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 شـشـم تفسـیر وحدیث  اا پایان نامه ماسـتری خویر ایر عنوان: تفسـیر موضـوعی سـوره ابراهیم

ر موفقـانه دفا  نموده  وبه اســـــا   -ه  1401 /  12/    21تاریخ:   یک شـــــنبـه    به روا:
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 اهداء 
 

حْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابِهَاتٌ فأَمََّ  ا الَّذِینَ في قلُوُبِهِمْ اَیْغٌ فَیتََّبعِوُنَ  } هُوَ الَّذِيَ أنَاَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آیاَتٌ مُّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّامَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتغِاَء   ُ وَالرَّ نْ عِندِ    الْفِتْنةَِ وَابْتغِاَء تأَوِْیلِهِ وَمَا یعَْلمَُ تأَوِْیلَهُ إِلاَّ اللّه بِهِ كُلٌّ مهِ

    .  7آیه  آلعمران سوره  رَبهِناَ وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ { 

که در  گوارم  ومادر مهربانم  اولْا به پدر بزر ،  اهداء میدارم وقدر دانی؛ محبت کمال ثمره این جمع آوری را با   

کران علم    بحر بیبه رویم باز کردند، تا اینکه از    گیری علم ودانش را  فرا    راه  شان  پرتوی توصیه وتشویق  

 ودانش و دریای لبریز از حقایق سیراب گردانم . 

به  الله، با    ة که بخاطراعلای کلماسلام    راه خدا، بلند کننده گان بیرق توحید، ودعوت گران دین  رهروان    ثانیاً 

د را از حوزه  یتا غبار شک وترد ،  وجود مشکلات های گوناگون، حاضر به جواب دهی قلم بدستان مغرض بودند 

وبه آموزگاران آیات خداوند در گوشه وکنار، خصوصاً به استادان دانشمند،    ؛درهرجای که باشد پاک کنند   ،دین

لخصوص جناب پوهاند دکتور محمد اسماعیل لبیب  " بلخی " که در علی ا؛  مخلص ومهربان دوره ماستری ام

  منت گذاشتند، صرف درس من نموده ،  ت گران بهای خویش را  اوقبسا ا نموده،  ،  شفقت    مای رساله ، نراستای ره 

تحقق بخشیدند، بودند ، واین امید را  من وهم دوره هایم  دانشگاه سلام که آرزوی تحصیلات عالی  استادان     وبه همه 

در ترازوی  اجر وپاداش نیک این زحمات را    که  آرزو مندیم  از خداوند منان  مدیون وسپاسگذارشان هستم ! و

 النصیر.  إنه نعم المولى ونعم  ،  اعمال نیک همه یاد شده ها درج نماید 

  



 

 سپا  گذاری 
 

ِ أوَْاِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتِي أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَ  أصَْلِحْ لِي فِي  رَبه

یَّتِي إنِهِي تبُْتُ إلِیَْكَ وَإنِهِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ.    ذُرهِ

ود تا پایان نامه کارشناسی ارشد )ماستری(  گذارم که به من توفیق عنایت فرمسپاس  پروردگارم را

( نمره دفاع نمایم. 85ؤفقانه با کسب )ره ابراهیم " مخویش را تحت عنوان  " تفسیر موضوعی سو 

لازم میدانم تا از استاد بزرگوار جناب پوهاند صاحب دکتور محمد اسماعیل لبیب " بلخی " بابت  

ار امتنان و قدر دانی نمایم ، همچنان از استادان قبول زحمت ، رهنمای پایان نامه تحصیلی ام اظه

فریخته هریک : جناب دکتور عبد الباری " حمیدی " وجناب دکتور محمد عارف  "عطائی" جهت  

 مناقشه عالمانه و داوری خردمندانه شان ابراز قدر دانی کنم .  

دانشگاه توجه  همچنان ازرهبری شائسته وزارت تحصیلات عالی کشورم سپاسگذارم که برای همه  

خاص را مبذول داشتند. و از اداره محترم بورد ماستری پوهنتون سلام نیز سپاس گذارم که زمینه  

تحصیل را در مقطع ماستری برای مان مساعد ساخت ، که نخبگان واساتید بزرگ را ، درین مکان 

نتایج هرچه بهتری  تقدیم جامعه      علمی جمع نمود تا ما از فیوض ایشان  استفاده  نموده ، باخذ

 گردیم .     

 !  وازهمه دوستان وهمکاران  که درجلسه اشتراک نموده باعث تشویق بنده گردیده اند، سپاسگذارم
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 خلاصه رساله 

هرمطالعه ، تحقیق  ویا پژوهش لازم است که  صاحب تحقیق یک خلاصه بندی را با خود داشته    درنتیجه ای  

تفسیرموضوعی از اهمیت خاصی برخوردار است و این نوع تفسیر شامل ترین تفسیر برای فهم درست باشد ،  

ه شکل دقیق  احکام ومفاهیم قرآن کریم می باشد  چون با این روش جزئیات ومطالب مربوط به یک موضوع ب

 ازخلال  بحث درتفسیرموضوعی مباحث مهمه  وممده: بمیان میآید. مورد بحث قرار می گیرد.  

له ،  إ  ( توحید:  تعریف توحید، اقسام توحید: الوهیت، ربوبیت ، اسماء وصفات، یا توحید به عنوان  1مهمه چو )

 ( ایمان به رستاخیز .  4داقت قرآن )( ص3( رسالت ) 2به عنوان تحمید ، به عنوان تسبیح  وبه عنوان برکت ) 

( آداب تنظیم ، به میان می آید. وهمچنان مباحث فقهی  4( تنظیم )3( انفاق )2( جهاد )1مباحث ممده  چون : ) 

( مکالمه قرآن با یکی از دو گروه منقاد وغیر منقاد، منقاد:  1وعقیدتی نیز هویدا میگردد. از مباحث عقیدتی : )

( منافقین. علاوه از این مباحث ،  4( مشرکین )3( نصاری )2( یهود )1چهارقسم است : ) ، غیر منقاد به مؤمنین

زواجر برای کفارمشرکین ومنافقین    ؤمنین، چون: تسلیت برای انبیاء "علیهم السلام" ربط القلب  وتشجیع برای م 

 ،نیزبیان می گردد.  ویا هم الحلف لاثبات دعوی )قسم برای اثبات دعوی(، د ضمن دلایلی عقلی،نقلی، وحیی 

وواژه  لذا مهم  های  یافته  کلیدی:  برخی  ازمفس های  برخی  کتب  ومطالعه  ونویسندگان  یبعدازتفحص،تلاش  رین 

ابکه در   درموردتفسیرموضوعی وهمچنان کتب وابسته به موضوع فوق دریافتم  اهیم طی هفت  رسوره مبارکه 

 که خلاصه آن قرارذیل است: ت تفاسیرقرآن کریم تفسیرشده اسمقطع به شکل موضوعی وباشیوه کتابخانه درروشنی  

   ".  هدف بعثت موسی"ع   قرآن وحقانیت رسول، تهدید برای کافران واوصاف بد ایشان،  عظمت  مقطع اول: در -1

توحید و رسالت، سر انجام حال پیامبران،    مسئله  مقطع دوم: مخاصمه و دشمنی مشرکان با پیامبران دردر  -2

 سرانجام حال مشرکان، اعمال کافران همچون خاکستر پاشان برهوا است.  

 دلیل اثبات توحید و معاد، تهدید برای منکرین توحید و معاد، و بشارت عظیم برای مومنان.  مقطع سوم:در -3

ه ای شرک، ترغیب برای پیروان کلمه ای طیبه،  دو مثال برای توضیح کلمه ای توحید و کلم  مقطع چهارم: در  -4

 سرانجام بد پیروان کلمه ای خبیثه و راه نجات از آتش دوزخ. 

بیان اصحاب کلمه ای طیبه و حال اصحاب کلمه ای خبیثه، سبب دخول جهنم را بیان میکند:  درمقطع پنجم:    -5

ِ كُفْرً   ﴾. 28﴿ ا وَأحََلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ{ } ألمَْ ترََ إلَِى الَّذِینَ بدََّلوُاْ نعِْمَةَ اللّه

مقطع ششم: بیان دلیل نقلی و تفصیلی از امام حنفا حضرت ابراهیم "علیه السلام " بعد از آنکه در آیات  در  -6

گذشته برای اثبات وحدانیت و تخصیص عبادت برای خداوند و نفی عبادت از غیر خداوند دلایل عقلی بیان داشت، 

رین آیات به منظور اثبات این مطالب، از ابو الانبیاء دلیل نقلی ذکر می کند که از پروردگارش هفت  اکنون د 

 خواست داشت، همه به اجابت رسید. از آن جمله دوری از شرک وشکوه از معبودان باطل است. 

ی ستمگاران برای  مقطع هفتم: عناوین ذیل بیان می گردد: تهدید برای کافران به عذاب قیامت، گفتار هادر    -7

برای   تهدید  و  السلام"  "علیه  پیامبران  برای  تسلی  نابودی حق،  برای  نیرنگهای ستمگاران  ای عذاب،  مشاهده 

 ستمگاران، قرآن برای ابلاغ همگانی است.  
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 مقدمه 

الحمد لله رب العالمین  حمد الشاكرین  القائل في كتابه العایا } وإذ تأذهن ربكم لئن شكرتم لأایدنهكم ولئن كفرتم  

بنبیه المرسل  وكتابه المنال  لیخرجهم من ظلمات الكفر    الحمد لله الذي امتن على عباده   إنه عذابي لشدید { 

والجهالة إلى نور الخیر والهدایة  ومن جور الأدیان  إلى عدل الإسلام  ومن عبودیة العباد إلى عبودیة رب العباد.  

والصلاة والسلام على أشرف المرسلین  المبعوث رحمة للعالمین  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 

 ربه  واستن بسنته إلى یوم الدین  وسلم تسلیماً كثیراً وبعد: د

خدمت دین یک وجیبه و رسالت است که بالای همه اهل دین لازم وضروری است برخی توسط قلم انجام دادند 

وعده هم توسط دعوت وتبلیغ وگروهی هم توسط جهاد ومبارزه  ادای مسئولیت نمودند، علمآء ودانشمندان بخاطر  

است به یاد آوری    لازم    ؛سبقت گرفتن در اجر وثواب از فیوضات قرآن کریم  نوشته های متعددی را انجام دادند 

نداشته باشد، هر هیچ مبحث از مباحث  که   باقی نخواهد مانده باشدکه در آن  نوشه وجود  مصدر از   تفسیری 

این کلام رب ذوالجلال را مدنظر داشته احساس مسئولیت  مصادر به  نموده است،  ، خدمت  چنانچه که خداوند 

ُ  }    پیامبر) علیه السلام ( فرموده: بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ وَاللَّّ سُولُ بلَهِغْ مَا أنُْاِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبهكَِ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فَمَا  یاَأیَُّهَا الرَّ

َ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِ   .  67آیه سوره مآئده  { رِینَ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاِ  إنَِّ اللَّّ

کسانیکه  خواسته اند که از منابع وسرچشمه های قرآن فیض ببرند، به تعلیم وتعلم قرآن کریم پرداخته اند که  

برای قرآن خدمت   دارای اجر بزرگ وشرف عظیمی می باشد، بنا بر این هرعلمی که پیوست به قرآن است و

ش صورت گیرد، خواستم برای معرفت موضوعات سوره مبارکه  میکند أهمیت این را دارد که  درآن تلا

ابراهیم  وجمع آوری آیات قرآن کریم در مورد موضوعات وأهداف سوره ابراهیم ، برای تکمیل نمودن مکلفیت 

بدین منظور به  ،  درسی برنامه ماستری ام موضوع مرتبط یه تفسیر را به لون تفسیر موضوعی تحقیق نمایم 

 وعی سوره ابراهیم اقدام نمودم.  نگارش تفسیر موض 

 اسباب اختیار موضو  :

 این عنوان را بنا به چند سبب اختیار نموده ام:  

در مورد موضوعات وأهداف   ،برای معرفت موضوعات سوره مبارکه ابراهیم  وجمع آوری آیات قرآن کریم   -1

  .سوره ابراهیم 

بیان    14  هاست  که عبارت از رد شرک فعلی  است درآیبخاطر توضیح مسئله مهم که در سوره ابراهیم ذکر    -2

 میشود  

نْیاَ وَفيِ الآخِرَةبخاطر توضیح: قول ثابت درآیت   -3 الَّذِینَ آمَنوُاْ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ  ُ   { ....... } یثُبَهِتُ اللّه

 ذکر است.  

   ذکر است.  26الی  24های  وکلمه خبیثه که درآیت به بیان تشریح وتوضیح مثالهای  کلمه طیبه  -4

 کنند.   باشد که بیشتر نویسندها ذکر نمی   به بیان موضوعات که هدف اساسی تفسیر موضوعی می  -5
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به آن مواجه    "علیه السلام"مخصوصاً میخواهم امتحان که ابراهیم "علیه السلام"به بیان تفصیل واقعه ابراهیم  -6

   .  شد بیان نمایم

 برای تکمیل نمودن مکلفیت درسی برنامه ماستری.  -7

تفسیر    ) :  چون به این نام وعنوان در سوره ابراهیم درپوهنتون سلام در دیپارتمنت تعلیمات اسلامی بخش  -8

در این  ،  نهاد علمی  دانشجوی این  ، بنا برین خواستم منحیث یک  است نکرده    تحقیق و پزوهش وحدیث ( کسی  

 مورد تحریر نمایم به همین اساس این عنوان را اختیار وانتخاب نموده ام . 

 : وضرورت انجام تحقیق  اهمیت موضو  

تفسیر موضوعی: تفسیر عصر حاضر وآینده است، تفسیر موضوعی نزد مسلمین از اهمیت بالای برخور دار 

جامعه اسلامی به این نوع تفسیر ضرورت مبرم دارند، واین نوع تفسیر برای مسلمین فواید زیادی  را  است، و

سازد، از حیث معرفت شان به قرآن کریم ، وشناخت ایشان از مبادی  وحقائق عالم ، ومعرفت ثقافت  متحقق می 

نگی  اجتماعی جامعه  ها، صلاح ز وایجاد تصور در و رای کائنات، به لحاظ اصلاح سازی  خطاهای، اعمال انسان

 ( 1بشری ، و در قسمت موضع گیری در مقابل دشمنان اسلام )

 گردد:  اهمیت تفسیر موضوعی در نکات زیر  واضح می

 اساس  گذاشته  است. آن را  بنیادهای که قرآن کریم   ا حل مشکلات مسلمین ، با تقدیم راه های حل آنها ب -1

  یت وصخص از  : علمی برای انسانها تقدیم نموده است ، عظمت قرآن کریم   قرآن کریم یک منهج ) روش (   -2

 .ح می  گردد ی ، با استفاده از علوم عصری در فهم و اغراض آن واض  آن، استخدام از معارف، ثقافت   موضوعات 

ت انسانهای عصر، عموماً به دین وخصوصاً به اسلام ، وقناعت بخش ساختن به اینکه قرآن  کتابیسنیازمندی    -3

 که حاجت ومطالبات جامعه را  پاسخ می گوید. 

 کنند.    توسط قرآن علمآء ودانشمندان در مقابل دشمنان خداوند و رد نمودن افکار جاهلانه ای آنها استادگی می   -4

شان  مندی  برای مسلمین علاقه  است ، که  ابعاد جدیده  ، یکی  به وقوع پیوستن واقعات دراطراف واکنافدر    -5

 سازد.   موضوعات قرآن کریم  زیاد می را به 

به امان وقو  آن   قطع نظراااینکه  ؛قرآن کریمساا    اا واقعات تاریخاستفاده بحث کننده گان درحل مشکلات جامعه  -6

   نگاه کنند

 گردد.  تفسیر موضوعی  در زندگی  انسانها متحقق میمقاصد قرآن کریم ازطریق   -7

قرآنی است  وتقدیم آن به بحث کننده گان روشی است دردورساختن افکار  موضوعات  هء تبیین  تفسیرموضوعی وسیل   -8

 غیر قرآنی 

 سازد (.  ) جنبه های جدید را در اعجاز قرآن آشکار محقق می تواند   ازطریق تفسیر موضوعی   -9

درنصوصی    ، فقاهت وفهم که  باعمق نظر، درک   امرخداوند را،    توسط تفسیرموضوعی بحث کننده گان  -10

 (   2)  سازند   تدبیرقرآن جاری میا  صریح دارند ب

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 47-46، التفسیر الموضوعي، طبع دار النفائس، الأردن، ص  ی: د. صلاح  خالد  ی( خالد1) 

 .48 -46(مسلم: د. مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، طبع دار القلم، دمشق، ص 2)
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بخاطر وا دار   : شود   دانسته می«  فی التبیلغ وتذکیر بایام الله  ترغیب  ( »  تفسیر موضوعی:طریق    همچنان از  -11

که در   ساز ر ویاد آوری ایشان از تاریخ اقوام گذشته و روزهای تاریخیانسانی به بیان مسئله وتذک ساختن جامعه 

این سوره  از اقوام مهلکه ومکذبه  یاد شده ، که تشریح  وتوضیح این سوره میتواند که درعلاقمندی  انسانها در  

اقع شود ، وبخاطر اینکه  انبیاء کرام  )  ثر وؤوبه سوق دادن کتله عظیمی انسانی  م ،  قبولیت مسئله وترقی دین  

و بخاطر اینکه  امت های خویش را به سوی هدایت بکشانند، و     د علیهم السلام ( زحمات بی پایان را کشیدن

شودکه منکرین    درحضوری رب ذوالجلال ادای مسئولیت کرده باشند، ونیز از فوائد مستنبطه این سوره دانسته می 

 انبیاء کرام ) علیهم السلام ( به خسران وزیان مبتلا شدند.توحید پروردگار ورسالت 

 میاان نیاا به موضو :

پس لازم است که در رابطه سوره ابراهیم تحریر صورت بگیرد که توضیح وتشریح از همه ابعاد سوره که با  

نگرفته ، بلکه همخوانی  وتوافق بیشتر داشته باشد و برای     قرار   وتقابل    در تعارض قبلی ، نه تنها  هیچ تحریر  

باشد، بنأ ً لازم  دانسته شده  که، نکات    درک مفاهم مفید واقع شده،  تسهیل کننده  همه اغراض موضوع  بوده

 چندی درین عرصه نوشته وتحقیق  صورت گیرد. 

 سوالهای اصلی تحقیق:

 دعوی، مقصد، محور وزبده سوره ابراهیم چیست ؟ -1

 از تفسیر موضوعی سوره ابراهیم چیست ؟   هدف  -2

 امتیازات سوره ابراهیم درچی می باشد ؟  -3

 

 سوالهای فرعی:

 ؟ابراهیم به چند مقطع تقسیم می گردد سوره -1

 ؟ مناسبت بین مقاطع این سوره از چه قرار است   -2

 ؟ چه درسها واند رزهای ازین سوره دانسته می شود  -3

 مناسبت هر مقطع با محور چگونه است؟  -4
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 پشینه تحقیق  

اگرچه در مورد تفسیر سوره های  قرآن کریم مفسیرین تفاسیر متعددی  را با سبکهای مختلف وبا تحقیقات متفاوت 

از یکدیگر تحریر نموده اند ، وهمچنان در مورد تعدادی زیادی از سوره های قرآن کریم کتاب های مستقل نوشته  

ولی به شکل عربی  نوشته     زبان  در  مالی   شده است به شکل تفسیر تحلیلی وهم به شکل تفسیر مقارن و اج

شامل بوده باشد؛ تاجایی که من    کامل    بطوررا  تفسیر موضوعی سوره ابراهیم  وتفصیلی که همه موارد    مستقل 

ولی باوجود این همه میتوان در این مورد  ، کدام رساله ویا کتاب تحریر نشده است ، در زبان  دری  کردم تلاش 

وخدمتگاران و راهنمایان که در این عرضه قدم    ،دان امت اسلامی به عنوان پیشگاماناز کار کردهای دانشمن

یشان نام  ا ازشخصیت های  ده   گذاشتند وراه  را برای ما آسان کردند تا ما بتوانم از راهنمود های ایشان مستفید ش 

 : یم ر یب

 « تألیف مصطفی مسلم   ي التفسیر الموضوعی » مباحث ف-1

 » دراسات فی التفسیر الموضوعی للقصص القرآنی« تألیف احمد جمال العمری  -2

 » المدخل الی التفسیر الموضوعی « تألیف عبد الستار فتح الله سعید. -3

 م ل مصطفی مسئه ازعلمآء زیراشراف ورهنمای دکتور»التفسیرالموضوعی لسورالقرآن الکریم«ازمجموعه ونخب-4

» التدبیر الموضوعی فی القرآن الکریم « در اصل دروس روزانه شیخ علی آل موسی است  واین دروس را    -5

 ة . به شکل کتاب جمع آوری کرده است عبد العزیزحسن آل زاید، محمد حسن آل زاید، وموسی سعید البحارن

 . د الدغامین  للقرآن الکریم « تألیف زیاد خلیل محم منهج البحث فی التفسیر الموضوعی »  -6

قِ ( عبد الرحمن بن  :  «  الحاوى فى تفسیر القرآن الكریم  » -7 ویسَُمَّى ) جَنَّةُ الْمُشْتاَقِ فى تفَْسِیرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلاَّ

 .   840محمد القماش، إمام وخطیب بدولة الإمارات العربیة، عفا الله عنه وغفر له ، عدد الأجزاء / 

 البته دراین تفاسیر تفاوت های وجود دارد بعض مختصر بحث کرده وبعض هم بحث طولانی نموده است  

مطالعه  را  مربوط سوره ابراهیم  تفاسیردیگری موضوعات  وبا استفاده از  این تفاسیر  بامراجعه به  بنا براین بنده  

   وآنرا در قالب تفسیر موضوعی در قید تحریر خواهم در آورد.

 حقیقاتی موجود خلاء های ت

بعض نویسنده ها صرف تمرکز ، بالای شأن نزول داشتند، وبعض هم نظر شان در فوائد تاریخی سوره بوده و  

خلاصه در یکی از نوشته ها    ؛  عده دیگری علاقه به بیان کردن فضایل وموضوعات مشخص از سوره داشتند 

بجز تفاسیر موضوعی که دارای مجلد   ؛ در یافت کردن همه موضوعات که سوره بیان گر آن است دیده نمی شود 

های زیاد هستند ، ویاهم تنها بحث تفسیری موضوعات فقهی است یا فلسفی وتاریخی ومنطقی، و درنوشته های  

، و در سوره ابراهیم به شکل تفصیلی به روش  د دیده نمیشود شامل همه ابعاد بوده باشتحقیق که    مختصر یک

 گرفته است.  تفسیر موضوعی تحقیقی صورت ن

 اهداف تحقیق: 

   .هدف اساسی خدمت به کتاب الله از خلال تفسیر موضوعی سوره ابراهیم  -1
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ق  محور آیات آن از طریق تحقی ابراز گوشه ای از اعجاز علمی قرآن کریم با بیان تناسب موضوعی در -2

 در سوره ابراهیم. 

) اصلاح    مستفاد از سوره ابراهیم به خوانندگان غرض تعمیل واکمال  کی  ارائه  ارشادات عقیدتی وسلو -3

 . درعمل وتکمیل درعقیده صحیح ( 

تفسیرموضوعی که درسوره ابراهیم صورت می گیرد به    تسهیل وآسان سازی باشیوه دیگری از مقاصد  -4

  آشنای داشته واز زبان عربی نمیتوانند استفاده مطلب نمایند.    که به زبان فارسی  کسانی 

 رور تحقیق:  

معمولاً هر بحث وتحقیق پرامون یک موضوع نیاز به یک سلسله وسایل و روشهای خاص دارد از وسایل  

 مکتبه الشامله استفاده  مینمایم .  :  مانند ، کتاب خانه های الکترونیکی امروزی مانند انترنیت 

در  بنده نیز   ؛استفاده میکند سبک  مختص  به خود  رش خود از روش های خاص و ا وهمچنان هرنگارنده در نگ

 : تحریر) تفسیر موضوعی  سوره ابراهیم ( از روشهای ذیل: استفاده میکنم

 جمع آوری آیات پیرامون موضوعات سوره ابراهیم   -1

 قوسهای خاص .  میان   آیات وکار برد   نوشتن  -2

 . ها   درپا ورقی  ذکر مراجع ومصادر باذکر جلد وصفحه  -3

 وشتن آیات با ذکر اسم سوره وشماره آیت در پاورقی . ن  -4

 بیان فواید وثمرات مستنبطه از مقاطع وآیات سوره ابراهیم .  -5

 رتیب دادن فهرست آیات، أحادیث ومراجع در آخر رساله . ت -6

 حادیث ا  در موضوعات  مورد بحث استفاده از مراجع وکتب مختلف چون تفاسیر، اصول تفسیر وعلوم القرآن   -7

البته در ابتداء تلاش دارم  که از مراجع وکتب معتبر از کتب خانه ها استفاده نمایم و در صورتکه مراجع   وغیره

 تبر را در کتاب خانه پیداکرده نتوانستم از مکتبه الشامله، واز کتاب خانه های دیگر استفاده خواهم کرد. وکتب مع 

گر در صورتکه در نگارش  این بحث به مشکل مواجه گردیدم،  از روش  های مشهوره با اساتید که از  ا -8

 الش  کار خود  در یابم.  علم وتجارب کافی برخور دار بوده اند، استفاده نموده  و راه حلی در چ

 همچنان در صورت مواجه شدن به مشکل در ترتیب وتهیه موضوع از اساتید مجرب مشوره اتخاذ می کنم   -9

 به معرفی گرفتن اعلام که غیر مشهور هستند در صورت امکان .  -10

 ترجمه آیات را از تفسیر : ) ازهر البیان (  اخذ نمودم .  -11

یک مقدمه وهفت مقاطع که در زیرهرمقطع فروع وجود دارد تقسیم کرده ام مقدمه    وهمچنان بحث خود را به  

 شامل  موضوعات ذیل میباشد:

 بیان اهمیت موضوع وأهداف موضوع  -1

 بیان اسباب اختیار موضوع  -1

 بیان پشینه تحقیق  -2

 خطه ومنهج بحث  -3
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معرفی سوره ، وبیان خصائص سوره ، بیان  ،ودر موضوع دوم  روی  موضوع اول  کلیات ومفاهیم شناسیدر

محور اساسی سوره بحث می نمایم ، و در موضوع سوم: روی تقسیم سوره به مقاطع وبرای هر مقطع عناوین  

با عنوان دیگر بحث می نمایم ، خلاصه اینکه در ترتیب این بحث از روش   مناسب! ومناسبت بین هرعنوان 

 مجرب فیض خواهم گرفت،  تید رورت از شیوه های اسا کتابخانه ای استفاده میکنم در صورت ض

 

 خطه بحث

 ( و فرو  آن   ات مقاطع موضوعبحث: به تقسیم بندي  )

 فرع  میباشد. پانزده   موضوع اول  کلیات ومفاهیم شناسی:که شامل  سه موضوع  و  •

 :  سوره  موضوع اول: شناخت تفسیر و •

 موضوع  دوم: شناخت تفسیر موضوعی:  •

 شناخت سوره ابراهیم: سوم: وضوع م •

 ابراهیم: سوره:طع  امق •

 . دعوت پیامبران در بیرون آوردن از تاریکها به سوی روشنای   بیان مقطع اول:   •

 فرع میباشد: چهار موضوع و  سه شامل   8  هتا  آی  1 ه از آی مقطع اول: •

 سبب نزول آیات تفسیر، ترجمه  واول: وضوع  م •

 :   این مقطع با محور سوره  دوم: مناسبت  وضوع م •

 مستفاد از این مقطع موضوع سوم : درسها و اندرزها  •

 پرده بر داری از گفتگوی میان انبیاء سابقین وامتهای شان. مقطع دوم:  •

   میباشد.  وضوع  و شش  فرع مسه شامل    18  ه تا آی  9 ه از آیمقطع دوم :  •

 سبب نزول آیات این مقطع  اول: تفسیر، ترجمه و وضوع  م •

 دوم: مناسبت ها   وضوع م •

 مستفاد از این مقطع  های  درسها و اندرزموضوع سوم :  •

 وبیان برخی از امور رستاخیز. دلیل عقلی به اثبات توحید   : مقطع سوم •

   میباشد.و شش فرع   وضوع م سه شامل   23 هتا آی 19 ه از آیمقطع سوم :   •

 سبب نزول آیات این مقطع تفسیر، ترجمه و  اول:  وضوع م •

 دوم: مناسبت ها  وضوع م •

 مستفاد از این مقطع   های  درسها و اندرز: موضوع سوم   •

 بیان تذکیر به مثال برای توحید وشرک ومژده به تثبت به اهل ایمان مقطع  چهارم :  •

   میباشد.فرع  و هفت وضوع  مسه شامل  27 هتا آی24   هاز آی مقطع چهارم   •
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 وبیان سبب نزول    این مقطعوضیح آیات تفسیر وت اول:  وضوع م •

 دوم: مناسبت ها  وضوع م •

 مستفاد از این مقطع  های درسها و اندرزم: موضوع سو  •

 رد شرک  و اثبات توحید  باذکر دلایل آفاقی.  پنجم:  مقطع    •

   میباشد. فرع و هفت    موضوع شامل  سه  34 هتا آی 28 ه از آی :پنجم  مقطع  •

 وبیان سبب نزول    این مقطعتفسیر وتوضیح آیات  اول:  وضوع م •

 دوم: مناسبت ها  وضوع م •

 مستفاد از این مقطع  های درسها و اندرزم: موضوع سو  •

 مقطع ششم: اخبار حضرت ابراهم ) علیه السلام ( در دعوتش    •

   میباشد. فرع و هفت     موضوع شامل  سه  41 هتا آی  35 ه مقطع ششم: از آی •

 وبیان سبب نزول    این مقطعتفسیر وتوضیح آیات  اول:  وضوع م •

 دوم: مناسبت ها  وضوع م •

 مستفاد از این مقطع  های درسها و اندرزم: موضوع سو  •

 مقطع هفتم: تصویر از مشاهد رستاخیز.  •

   میباشد.فرع و هفت    موضوع شامل  سه  52 هتا آی   42 همقطع هفتم: از آی  •

 وبیان سبب نزول    این مقطعتفسیر وتوضیح آیات  اول:  وضوع م •

 دوم: مناسبت ها  وضوع م •

 مستفاد از این مقطع  های درسها و اندرزم: موضوع سو  •

 خاتمه:    •

 نتیجه گیری بحث .  •

 پیشنهادات   •

 متعلقه به تفسیر سوره ابراهیم  :آیات فهرست  •

   ابراهیم   فهرست:  أحادیث متعلقه به تفسیر سوره  •

 که در تفسیر سوره از ایشان  قول ذکر است . م اعلا فهرست: برخی از  •

 . مراجع ومصادر    •
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 تمهید

 

 . کلیات ومفاهیم شناسی

 باشد.  فر   می پاناده که شامل  سه موضو   و
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 : سوره موضو  اول: شناخت تفسیر و •

 فر   اول: معنای لغوی تفسیر:  •

کردن، شرح کردن وبیان کردن  سخنی  از زبانی   آشکار ساختن و هویدا کردن سخن ، ترجمه  ✓

 ( 1بزبانی دیگر ویا توضح کردن  سخنی غامض را بزبانی روشن وآشکار )

 ( 2)هویدا کردن   ✓

 ( 3چه که معنی را روشن کند )أن ✓

 ( 4بیان )  شرح و ✓

 ( 5پیدا وآشکار کردن وبیان نمودن معنی سخن ) ✓

 ( 6) ، وآشکار ساختن چیزی   پیدا کردن و واکردن خبر پوشیده وبا لفظ کردن مستعمل ✓

 ( 7کلمه تفسیر مصدر باب تفعیل است از » فسر « بمعنی ظهور وکشف )  ✓

تفسیر در لغت مصدر فسر است بمعنی بیان است گفته میشود که فسرت الکتاب، .گفته شده که   ✓

سفید  مقلوب از سفر بتقدیم سین بر فاء مثل جذب و جبذ، وگفته میشود که ) أسفر الصبح اذا أضاء ( 

 ( 8شد صبح وقت که روشن شد دراین هم معنی کشف وتوضیح است ) 

 (9تفسیر در لغت: الایضاح والتبیین ) وضاحت وبیان ( )  ✓

 (10)  ) آشکار نمودن معنی درست (  معقول  الاظهار معنی  ✓

 (:  33لغة: هو الإیضاح والتبیین ) توضیح وبیان ( مثل قول خداوند در سوره   فرقان آیه )درتفسیر  ✓

.. أى بیاناً وتفصیلاً، مأخوذ ، گرفته شده از فسر بمعنی إبانة  لاَ یأَتْوُنكََ بِمَثلٍَ إِلاَّ جِئنْاَكَ بالحق وَأحَْسَنَ تفَْسِیراً{  }وَ 

 (11الفسر: الإبانة وكشف المغطى كالتفسیر( )  ) وكشف، چنانچه گفته شده در قاموس: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"  لغت نامه دهخداتهران مدفون  درمقبر ابن بابویه "  1956مارچ   9تهران متوفی  1879د هخدا: علی اکبر دهخدا متولد (1)
       450ص    5 خورشیدی :ج 1310 –  1309م مطابق   1931تاریخ انتشار 

: ترجمان القرآن ازعلامه میر سید شریف علی جرانی  ترتیب: خراسانی:عادل فرزند علی بن عادل حافظ خراسانی.به  جرجانی(2)
                        450ص   5ج"  لغت نامه دهخداحواله " 

الحروف والاشیاء"   ( سجزی : محمود بن عمرالزنجی السجزی بن محمود بن منصور القاضی "مهذب الأسماء فی مراتب3)
             450ص   5: ج " لغت نامه دهخدابه حواله "  تصحیح محمد حسن مصطفوی ،چاپ تهران ، انتشارات علمی وفرهنگی.

انتشار خیابان . به   1343( نفیسی: دکتور میرزا علی اکبر خان نفیسی " ناظم الأطباء " طبع اوایل صده چهارم سال چاپ  4)
                     "  خدالغت نامه دهحواله " 

(صفی پور:عبدالرحیم ابن عبد الکریم " منتهی الارب چاپ مکتبه ای سنای، تهران  تصحیح وتعلیق:محمد حسن چاپ 5)
                 450ص   5ج  " لغت نامه دهخدابه حواله" ش  1374سال
" طبع: بیروت مطبعه مرسلی یسوعیه، چاپ سال   والشواردة  " اقرب الموارد فی فصح العربیبنانی: شرتوني سعید الخوری  "    (6)

1889   
     1996 - 1158چاپ سال    491، 171ص  1کشاف اصطلاحات الفنون"ج" ( تهانوی:شیخ محمد بن علی تهانوی  7)
: صفسیر" "الاسرائلیات والموضوعات فی کتب التة استاذ العلوم القرآن والحدیث بجامعة الأزهر وأم القریدمحمد بن ابوشبه 8)

 طبع کتخانه رشیدیه پشاور26
 طبع مکتبه رشیدیه پشاور .  13ص " الفوز الکبیر فی أصول التفسیر" شیخ  شاه ولی الله محدیث دهلوی دهلوی : (9)
  636  ص:ه "المفردات في غریب القرآن " 502(اصفهانی: أبو القاسم الحسین بن محمد معروف به راغب  اصفهانى المتوفى: 10)
   هـ 1412چاپ سال  تحقق: صفوان عدنان داودی، طبع دمشق بیروتـ 
     483ص  1" ج القاموس المحیط  ( فیروز آبادی:  ابوطاهر محمد یعقوب فیروز آبادی  کازرونی" 11)
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ره ویفسَّره ، آمده   رالشئی ّ  تفسیر به معنی بیان است ) در کلام عرب ( فس لسان العرب گفته :وصاحب  یفس ِ

ره   است وفس ره به معنی بیان است وتوضیح چیزی آمده است  بالكسر ویَفسُّره   - ) الفسر:البیان فسَّرالشيء یفُسهِ

بالضم فسراً. وفسَّره أبانه. والتفسیر مثله  ثم قال: الفسر كشف المغطى  والتفسیر كشف المراد عن اللفظ  -

 ( 1المشكل ... (  )

معنی  ه  ب  شود کلمه تفسیر  : اطلاق می قول نقل کرده وی می گوید  السید حسین الذهبی  از ابوحیان محمد 

گوید که پشت اسپ را لچ نمایید بنا   زمانی می ) فسرتُ الفرس، فكأنه كشف ظهره( : شود  تعریت، گفته می 

شود همانگونه که به  برین برای ما روشن می شود که تفسیر در لغت به معنای کشف درمحسوس استعمال می 

 ( 2)معنای کشف از معقول می باشد 

 فر   دوم : معنای اصطلاحی تفسیر:  •

دلالت آن به مراد الله تعالی    ثیت حی  آن از قرآن مجید از   بحث کرده میشود درکه  است    ی علم  :تفسیر در اصطلاح  

 (  3بقدر طاقت بشر)

علمی است که شناخته می شود توسط آن فهم کتاب الله تعالی که نازل شده : به محمد "  :  یگر تفسیرویا به تعبیر د 

صلی الله علیه وسلم" ، وبیان معانی آن، واستخراج احکام آن، وحکم آن، وکمک گرفته میشود درفهم آن توسط  

  باب نزول، وبه درآن به معرفت اسمفسیر  علمی: لغت، نحو، صرف، بیان، اصول فقه، وقرائت ومحتاج می  شود  

 ( 4)  خ ومنسوخ.س نامعرفت 

علمی است بحث کرده می  شود درآن از احوال قرآن کریم از حیث دلالت به مراد تفسیر:   گفتند وبعض علمآء  

 ( 5به قدر طاقت بشری )خداوند  ،ومقصود 

 شود توسط آن مراد   توسط آن معانی آیات قرآن وبیان می   شود   است که کشف میی  علم  اصطلاح:  در  تفسیر 

 ( 6) خداوند متعال طبق توان بشری

في الاصطلاح   فنقول : التفسیر علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ التفسیر  ) و أما    ابن حبان گفته  است :

 (  7القرآن   ومدلولاتها   وأحكامها الإفرادیة والتركیبیة   ومعانیها التي تحمل علیها حالة التركیب )

ترکیبی آن ،  علمی است درآن از کیفیت نطق به الفاظ قرآن مدلولات آن ، احکام فردی ،    :تفسیر در اصطلاح 

   ومعانی که برآن حالت ترکیب حمل می گردد بحث می شود . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  55  –   3413-3412ص    5ابن منظور: محمد بن مکرم  بن علی ابو الفضل جمال الدین  انصاری  رویفعی افریقی " لسان العرب" ج  ( 1)

 تحقیق:عبد الله علي الكبیر + محمد أحمد حسب الله + هاشم محمد الشاذلي  طبع: دار المعارف البلد القاهرة . 

            طبع مكتبة وهبة، القاهرة.  12ص  1( ذهبی: د محمد السید حسین الذهبی  " التفسیر والمفسرون " : ج  2)

 طبع مکتبه رشیدیه پشاور .  13ص "  الفوز الکبیر فی أصول التفسیر" شیخ  شاه ولی الله محدیث دهلوی  دهلوی : (  3)

تحقیق محمد   15الی    1البرهان في علوم القرآن" ص  البرهان للزرکشی    "  محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله( زرکشی:  4)

 .   1391چاپ سال بیروت    طبع:دارالمعرفة ،  ابوالفضل إبراهیم

رْقاني  م  (5)  طبعة عیسى البابي حلبي چاپ سوم .    3ص  2ج   مناهل العرفان في علوم القرآن""حمد عبد العظیم الزُّ

 .   م2005 -هـ  1426چاپ چهارم      :دارالقلم طبع     293ص   5ج : "  تفسیر الموضوعيالمباحث في مسلم: د مصطفی مسلم "  (6)

 ه ـ 1420چاپ سال     دار الفكر بیروت  ، طبع26 ص 1ج تفسیرالبحرالمحیط" اندلسی: محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي"  (7)
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 . هم: معنای لغوی سورسوفر  

 کلمه ای سوره ناد علمآء لغت: ✓

اختلاف نظر، در ریشه اصلی آن وجود دارد که از  معانی متعددی آمده، به علت آن ، ه  کلمه ای سوره در لغت ب

چنانچه از ریشه نخست باشد،   ،  راً «  واست یا ازماد ه » سار، یسَور، س   گرفته شده   یسَأر،  سؤراً «ماده » سئرَ 

 (  1به معنای » باقی مانده « ) 

دلالت دارد، به مفهوم » برجسته  و و ارتفاع وبالا رفتن وصعود کردن  است ، واگر از ریشه دوم باشد که بر عل  

و به برآمدن  « ة الغضب ورَ َّ گی  هنگام خشم ،» سممتاز ومشخ ص « خواهد بود. بر پایه معنای دوم، به برآشفت

 ( 2)  گویند نیز » سَورَة الخمر « می  یان َّ ل َّ هنگام جوشیدن وغ خمر 

علامت     -3شرف    -2نزلت   فضل  وم-1گانه ای ذکر کرده اند:    برپایه  معنای دوم برای سوره ، معانی شش

 (3قسمت مجزا از دیگری )  -6هر رده از ردها و رگه های  دیوار   - 5وبر افراشته   ساختمان زیبا -4ونشانه  

 کلمه سوره در قرآن کریم به معنی  مجموعه از آیات به کار برده شده  به گونه مثال: 

نْ مِثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ  ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ{)  }فأَتْوُا بسُِورَةٍ مهِ  ( 4مِنْ دُونِ اللَّّ

{   َ لَ عَلَیْهِمْ سُورَةٌ تنَُبهِئهُُمْ بمَِا فِي قلُوُبهِِم قلُِ اسْتهَْاِؤُواْ إنَِّ اللّه ا تحَْذرَُونَ { یحَْذرَُ الْمُناَفِقوُنَ أنَ تنُاََّ وَإذَِآ   }    مُخْرِجٌ مَّ

عَ الْقاَعِدِینَ  أنُاِلَتْ سُورَةٌ أنَْ آمِنوُاْ   ِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتأَذَْنكََ أوُْلوُاْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقاَلوُاْ ذَرْناَ نكَُن مَّ   }      {باِللّه

ا الَّذِینَ آمَنوُاْ فاََادَ  ن یَقوُلُ أیَُّكُمْ اَادَتهُْ هَذِهِ إیِمَاناً فأَمََّ   }  تهُْمْ إِیمَاناً وَهُمْ یسَْتبَْشِرُونَ{  وَإذِاَ مَا أنُاِلَتْ سُورَةٌ فمَِنْهُم مَّ

ُ قلُُ  نْ أحََدٍ ثمَُّ انصَرَفوُاْ صَرَفَ اللّه    وبهَُم بأِنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَفْقهَُون{وَإذِاَ مَا أنُاِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بعَْضُهُمْ إلَِى بعَْضٍ هَلْ یَرَاكُم مهِ

(5) 

{  ُ ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقِینَ { أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْ ن دُونِ اللّه ثلِْهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتطََعْتمُ مهِ  ( 6)   واْ بسُِورَةٍ مهِ

ن دُونِ اللّهِ  } ثلِْهِ مُفْترََیاَتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتطََعْتمُ مهِ  (7)  {   إنِ كُنتمُْ صَادِقِینَ امَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بعِشَْرِ سُوَرٍ مهِ

 ( 8)  سُورَةٌ أنَاَلْناَهَا وَفرََضْناَهَا وَأنَاَلْناَ فِیهَا آیاَتٍ بیَهِناَتٍ لَّعلََّكُمْ تذَكََّرُونَ { }

حْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِیهَا الْقِتاَلُ رَأیَْ   } لَتْ سُورَةٌ فإَِذاَ أنُاِلَتْ سُورَةٌ مُّ رَضٌ   تَ الَّذِینَ وَیَقوُلُ الَّذِینَ آمَنوُا لَوْلَا ناُهِ فيِ قلُوُبِهِم مَّ

ِ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأَوَْلَى لَهُمْ {  (  9)   یَنظُرُونَ إلَِیْكَ نظََرَ الْمَغْشِيه

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج 1889" طبع: بیروت مطبعه یسوعیه، چاپ سال  ة والشوارد" اقرب الموارد فی فصح العربی بنانی: شرتوني سعید الخوری (1)

   53ص  2"جالقاموس المحیط فیروز آبادی:  ابوطاهر محمد یعقوب فیروز آبادی  کازرونی"   556ص  1

  – 339ص   4( ابن منظور: محمد بن مکرم  بن علی ابو الفضل جمال الدین  انصاری  رویفعی افریقی " لسان العرب" ج 2)

340     

  7مجمع البیان :ج    170  -115ص    3  "جةس اللغاییقزوینی:ابو الحسن احمد بن فارس بن زکریاء قزوینی رازی "معجم المق  (3)

   218ص 

            124  –  86-64( سوره توبة آیه: 5)   .  23سُورَة الْبقََرَة، آیه ( 4)

   13( سوره هود آیه 7)    38سوره یونس آیه ( 6)

                          1( سوره نورآیه 8)

      20( سوره محمد آیه 9)
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 : اقوال صحابه کلمه ای سوره در  ✓

ِ،  وَحَدَّثنَِي سَعِیدُ بْنُ  ذیل: آثاربه گونه مثال در ي  بیَْرِ الَْمَك ِ ثنََا مَالِكٌ عَنْ أبَيِ الَزُّ ِ عَنْ ابِْنِ بكَُیْرٍ قَالَ: حَدَّ فحُْلُّونَ عَنْ الَْعكَِي 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَا نَ   ِ صَلَّى اََللَّّ ِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أنََّ رَسُولَ اََللَّّ   ا الَدُّعَاءَ كَمَا یعُلَ ِمُهُمْ یعُلَ ِمُهُمْ هَذَ عَنْ طَاوُسٍ الَْیمََانيِ 

  ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ الَْمَسِیحِ رَةَ مِنْ الَْقرُْآنِ یقَوُلُ: الَلَّهُمَّ إِن ِي أعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذاَبِ جَهَنَّمَ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذاَبِ الَْقَبْرِ   الَسُّو

الِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ الَْ   ( 1مَحْیَا وَالْمَمَاتِ ) الَدَّجَّ

 کلمه ای سوره در اقوال سلف:  ✓

 ( 2) "  أنَه روى عَن أبي إسِْحَاق السبیعِي أنَه قاَلَ: "احفظ حَدِیث أبي إسِْحَاق كَمَا أحفظ السُّورَة

وهم در بعض از کتاب های لغت معانی ذیل برای سوره بیان شده است ؛ مانند:) منزلت بلند ( ، ) حصار ( و )  

 ( 3گرد شهر( ) دیوار

سوره قرآن را به جهت شباهت به دیوارگردا   می نویسد دلیل نام گذاری سوره: "رحمه الله"  امام راغب اصفهانی 

بدین نام خوانده اند؛ چون همانند)دیوار شهر( آیات را در می باشد سوره را  )درقدیم معمول بود(که  گرد شهر

 ( 4)برمی گیرد 

 . ةم: معنای اصطلاحی سورچهارفر   •

 راجع به معنای اصطلاحی سوره تعبیرات ذیل آماده است:

سورة: عبارت است از    (6قرآن )از  پاره  (  5گانه ای قرآن مجید )چهارده    : هریک از فصول یکصد و  سورة

 ( 7مشتمل برآیاتی که دارای فاتحه وخاتمه  باشد )پاره قرآن که 

سوره در اصطلاح قرآنی: بخش مستقلی از کلام خدا است با نامی مخصوص که از چند آیه تشکیل شده است و  

یگر جدا می شود ،  تقسیم قرآن مجید ونام گذاری هر قسمت به ) سوره ( به هدایت وتبعیت از سخن  از سوره د 

} سُورَةٌ أنَاَلْناَهَا    ه ) سوره ( را به همین معنای اصطلاحی استعمال کرده است ؛ مانند: خدا سنت که در چند آی

 ( 8وَفَرَضْناَهَا وَأنَاَلْناَ فیِهَا آیاَتٍ بَیهنِاَتٍ لَّعلََّكُمْ تذَكََّرُونَ { )

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبع: دارالفكرتحقیق:محمد محیي   481ص  1( سجستانی: سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي"سنن أبي داود" :ج1)
 الدین عبد الحمید،  

احمد بن حجر عسقلانی" تهذیب التهذیب" طبع:دائرة المعارف نظامیة، هند   ( عسقلانی: ابو الفضل  احمد بن علي بن محمد بن  2)

   261ص 1هـ ج 1326چاپ سال  

 ش   1384 طبع: بیروت دار العلم للملایین  چاپ سال  722ص  2" ج  ة( ابن درید محمد بن حسن "جمهره اللغ3)

  434 ص:ه "المفردات في غریب القرآن " 502متوفى: ( اصفهانی: ابو القاسم حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانى 4)

     هـ 1412چاپ سال  تحقق: صفوان عدنان داودی، طبع دمشق بیروت

طبع ایران.به نقل از   1343  نفیسی:دکتورمیرزاعلی اکبر خان نفیسی"ناظم الأطباء" نوشته ای اوایل صده چهارم  چاپ سال( 5)

              دهخدا    

:علامه میر سید شریف علی جرانی"ترجمان القرآن" ترتیب: خراسانی:عادل فرزند علی بن عادل حافظ خراسانی، ( جرجانی6)

                 60ص: 

     .        .      1996تهانوی: شیخ محمد بن علی تهانوی "  کشاف اصطلاحات الفنون  " چاپ  سال  (7)

ش ، العلاف " ادیب البیان فی علوم القرآن"ج    1379چاپ  سال     98( رکنی یزدی: محمد مهدی " آشنایی با علوم قرآنی "  ص  8)

    1( سوره نور آیه  6) ق  1422دمشق مکتبه الفارابی چاپ سال    71ص  2
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ومعارف آن را ( واجب    د آور دیم و ) اجرای احکامو) این ( سوره ای است که آن را ) از افق دانش خود ( فر

ة ُ جمع سُوَر و  نمودیم ودر آن آیاتی روشن نازل کردیم ، تا متذکر وهوشیار شوید ( ، ) اسم ( ] عربی: سورَ 

گانه قرآن که شامل چند آیه است ] مجاز [  سُورات وسُوَرات [ » سورت « هریک از قسمت های صدو چهار ده  

   . سوره توحید 

ت و آغاز وانجام آن  انان، عبارت است از: » مجموعه ای از آیات که کمی  سوره ، در اصطلاح وعرف مسلم

توقیفی وبرپایه وحی است « وبر این اساس ، به هریک از سوره های قرآن ، یک هدف یا چند هدف را ) اساس  

» بسم      پذیرش یا عدم پذیرش وحدت موضوعی سوره ها (  تعقیب میکند ومعارفی خاص را در بر دارد وبا 

مگر سوره توبه .در وجه نام گذاری سوره های قرآنی گفته اند: همان گونه که  « آغاز می شود، الرحمن الرحیم  

» سور مدینه  « حصار و دیوار بلندی که در قدیم ، پیرامون شهر مدینه بود ( شهر را در برمی گیرد، سوره  

طه کرد، » سوره « نامیده شده است )  قرآن نیز از آن جهت که همچون حصار شهر، رشته ای از آیات را احا

1) 

  286کوتاه ترین سوره های قرآن ، سوره کوثر است که سه آیه دارد وطولانی ترین سوره ، بقره است که دارای  

 باشد.    آیه می

 موضو  دوم: شناخت تفسیر موضوعی: •

 تفسیر موضوعی   فر   اول: تعریف  •

     تعریف تفسیر موضوعی:  

مرکب، از کلمه تفسیر وکلمه موضوعی می باشد ، اصطلاح " تفسیر موضوعی" از دو جزء تفسیر موضوعی 

تعریف اصطلاحی تفسیر  که   باشد ، پس لازم  است  از تعریف نمودن هردو جزء   ترکیب وصفی می

 دو کلمه بوده که  یکی  تفسیر که درکذشته بیان گردید .  موضوعی مرکب از 

جعل الشيء في  وضع: گرفته شده  به معنی  چیزی نهاده شده چنانچه گفته می شود: )موضوع که از وضع  : دوم

گردانیدن شئی در یک جای ، برابر است که به معنی  پایان ساختن باشد، یا به معنی انداختن وثابت    مكان ما (  

 قة واضعة، ونیز  کردن درمکانی، چنانچه عرب ها می  گویند، نا

این معنی ملحوظ است  در   انچنین موضعة متعدی است ، و (  ة فهی واضع ةی شده  ) وضعت تضع وضع فته گ

که تفسیر موضوعی می نماید  ملازمت  می کند به  معنی که از آن بسوی  ر یتفسیری موضوعی زیرا که مفس 

         (   2دیگری حرکت نمی  کند تاکه از معنی مقصود که التزام نموده است فارغ می  گردد ) 

است متعلق به یک جانبی از جوانب حیات : در عقیده ،   ی ی" قضیه یا امر  در اصطلاح" تفسیر موضوع

 (  3ر کون که پیش کرده شده است برای آن آیات قرآن کریم را )وسلوک اجتماعی ومظاه

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .   188ص  5ج    147ص  1( " مجمع البیان  الاتقان فی علوم القرآن "  ج 1)

 .    م2005 -هـ 1426چاپ چهارم      :دارالقلم طبع   "  تفسیر الموضوعيالمباحث في مسلم: د مصطفی مسلم " ( 2)

 . 23، 20مدخل إلى التفسیر الموضوعي" ص  ( سعید: دکتور عبد الستار سعید " ال3)
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ازعلوم مستقیل تفسیر تعیین شد، ، هرچه تعریف مصطلح تفسیر موضوعی بعد از اینکه به شکل  یک نوع علم

 ف متعددی را وضع کردند.  یبرای آن تعار،  پس باحثین معاصر

که یک موضوعی از موضوعات حیات فکری واجتماعی یاکونی از زاویه آیات   است   تفسیر موضوعی: آن -

 قرآنی به طوری کامل به آن تعلق می  گرد. 

تفسیر موضوعی نزد بعض  از دانشمندان : جمع آیات متفرقه  درسوره قرآن متعلق به موضوعی واحد لفظاً   -

 حکماً وتفسیر آن حسب مقاصد قرآنی . یا  

" تفسیر موضوعی" بیان موضوعی از موضوعات علمی در خلال آیات قرآن کریم در یک سوره ویا   -

 سورهای متعدده . 

" تفسیر موضوعی"علمی است که در قضایای قرآن کریم که در محورغایه )هدف ( واحد از طریق جمع   -

مخصوص وشرطهای مخصوص برای بیان معنای آن وبه شکل   نمودن آیات متفرقه وبحث درآن به شکل 

 (   1استخراج عناصر آن ومرتبط ساختن آن به ار تباط جامع  بحث می کند )

" تفسیر موضوعی" علمی  است شامل می شود قضایا را مطابق مقاصد قرآنی از خلال یک سوره یا سوره   -

 . ی خالی از تکرار است ، شاید که تعریف آخر قابل ترجح باشد، چراک های زیادی

 فر  دوم: پیشینه تاریخی تفسیر موضوعی. •

ه: اصول  د اصطلاح " تفسیر موضوعی": در قرن چهاردهم هجری  وقت که یکی از مفردات  درسی در دانشک

 الدین در دانشگاه از هر مصر به میان آمد،  

اساس وعناصر ابتداء آن در عصر نزول قرآن کریم وهمچنان تاکیدات نزول آیات که شامل  این قضیه می گردد 

 بیانگر موضوع فوق است،  

از نبی اکرم " صلی الله علیه وسلم" وقت که در مورد تفسیر بعض آیات کریمه  از ایشان پرسان شد ایشان توضح  

ر بعض آیات توسط بعض دیگر که علمآء برآن اطلاق تفسیر قرآن  نمودند، وهمچنان مرتبط بودن آیات وتفسی

 بالقرآن را کردند، که در زمانه های بعدی به تفسیر قرآن بالقرآن معروف گردید است . 

 مثالهای اینکه رسول الله "صلی الله علیه وسلم" برخی از آیات را با برخی آیات دیگری تفسیر نموده اند: 

الَّذِینَ آمَنوُاْ وَلمَْ  ن عبد الله بن مسعود "رضي الله عنه" قال: لما نزلت هذه الآیة:}  روى  الشیخان وغیرهما ع-1

هْتدَُونَ { سوره    یلَْبسُِواْ إِیمَانَهُم بظُِلْمٍ أوُْلَئكَِ  شق ذلك على النا   فقالوا: یا رسول    82انعام آیه  لَهُمُ الأمَْنُ وَهُم مُّ

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیم{    وأینا لا یظلم نفسه؟ قال: "إنه ل  ی  الذي تعنون  ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: }إنَِّ الشهِ

 ( 2إنما هو الشرك" )   13سوره لقمان آیه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 20( عواض:  دکتور زاهر عواض ، دراسات فی " المدخل إلى التفسیر الموضوعي" ص  1)

بخاری "صحیح  بخاری"  كتاب التفسیر:ج ( بخاری:حافظ ابوعبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردیزبه جعفی  2)

 . 80ص 1نیسابوری: حافظ ابوحسین مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری" صحیح مسلم"  کتاب ایمان :ج   20ص  6
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روایت نموده شیخان امام بخاری وامام مسلم و غیره ائمه حدیث از حضرت عبد الله بن مسعود"رضي الله عنه"  

آیه   نازل شد  انعام )    82فرموده: وقت که  ایمان آورده  سوره  مخلود  به شرك  ،  وایمان خود رااند،  كسانى كه 

نزول این آیه به صحابه مشکل تمام شد وگفتند  نکردند، برای این گروه است امن ، وایشان هستند راه یافتگان (  

آن چیزی را    ای رسول خدا ! کدام یکی از ما به نفس خود ظلم نکرده ؟ نبی "علیه السلام" فرمودند: این نیست 

م "رحمه الله" : } یقینا شریک ساختن  یکه شما درک نمودید، آیا نشنیده اید آن را که گفته بنده صالح  لقمان حک 

 باخداوند )ج( ستم بزرگ است {.  

 }وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ   روى البخاری رحمه الله: أن رسول الله صلى الله علیه وسلم فسر مفاتح الغیب في قوله تعالى:   -  2

لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ 59الْغَیْبِ لا یعَْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ{ ]الأنعام:   َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُاَهِ [ فقال: "مفاتح الغیب خم : }إنَِّ اللَّّ

ِ أرَْضٍ تمَُ  َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ{ ]لقمان:  مَا فيِ الْأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نَفٌْ  مَاذاَ تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي نَفٌْ  بأِيَه [  34وتُ إنَِّ اللَّّ

( "1 ) 

روایت نقل کرده که یقیناً رسول الله "صلی الله علیه وسلم" مفاتح غیب را در قول    - رحمه الله    –امام بخاری  

سوره لقمان : مفاتح غیب   34تفسیر نموده توسط آیه  }وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لا یعَْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ{  خداوند تبارک وتعالی: 

 پنج چیز است  

از این جهت صحابه رضوان الله علیهم اجمعین در جمع وتطبیق آیات قرآنیه وقت که گمان میکردند که درمیان    -

به رسول الله " صلی الله علیه وسلم" رجوع میکرد، چنانچه که روایت کرده  امام  ،  آیات تعارض وجود دارد  

الله " روایت میکند یک مرد به عبد الله بن  بخاری رحمه الله : منهال " رحمه الله"  از سعید بن جبیر " رضی  

عباس " رضی الله عنهما " گفت یقیناً در قرآن کریم اشیاء را  موجود می آبم که در نظر من مختلف معلوم میشود  

فرموده: متعال  خداوند  که  چنانچه  بعَْضُ   ،  }وَأقَْبلََ  یَتسََاءَلوُنَ{    وَلا  یَوْمَئذٍِ  بَیْنهَُمْ  أنَْسَابَ  فلَا  بعَْضٍ  }  عَلَى  هُمْ 

ِ رَبهِناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ{  َ حَدِیثاً{   }وَاللَّّ از این دانسته میشود که از خداوند چیزی را  یَتسََاءَلوُنَ{   }وَلا یكَْتمُُونَ اللَّّ

اهَا  وَأغَْطَرَ لَیْلَهَا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا  }أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بنَاَهَا  رَفعََ سَمْكَهَا فَ   پوشانیدند ، ونیز فرموده:  سَوَّ

}قلُْ أإَِنَّكُمْ لَتكَْفرُُونَ    پیدایش زمین را پیش از پیدایش آسمان  ذکر کرده، ونیز فرموده :وَالْأرَْضَ بعَْدَ ذلَِكَ دَحَاهَا{  

نیز خلقت زمین پیش از خلقت آسمان ذکر شده ،و    درین آیات باِلَّذِي خَلَقَ الْأرَْضَ فيِ یَوْمَیْنِ{ إلى قوله: }طَائعِِین{  

آفریده زمین را در دو روز، بعداً هموار ساخته زمین را، وهموار ساختن زمین این است که خارج کرده از آن  

آب   وچراگها را، وآفریده کوه ها، ریگ ، جمادات، دره ها، وآنچه که درمیان آن وجود دارد، در دو روز دیگر، 

 ( 2{ )}دَحَاهَا  رموده خداوند متعال:سپس این است ف

وبه تحقیق علمآء درین مورد قواعد را، راجع به اصول تفسیر وضع کردند که ضرورت است در تفسیر آیه از  
رجوع کرده شود، پس یک آیه کی در یک مقام اجمال باشد در مقام  آیات قرآن کریم مطابق آن به متن قرآن کریم  

ک جاء مطلق باشد درجای دیگر مقید است ، علامه ابن تیمیه " رحمه الله"  دیگر تفصیل می باشد ، اگر دری
میگوید : که صحیح ترین طریقه در تفسیر قرآن، تفسیر قرآن بالقرآن است آن آیه که در یک موضع مجمل باشد  

 (    3دریک مقام تفصیل شده در مقام دیگر ) تفسیرشده درموضع دیگر، آیه که مختصرباشد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

( بخاری:حافظ ابوعبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردیزبه جعفی بخاری"صحیح  2)   .193ص    5(حواله فوق:    1)

شیخ الاسلام: احمد بن عبد الحلیم حرانی معروف به ابن تیمیه "مقدمة في أصول التفسیر"    (3).36ص 6 بخاری"كتاب التفسیر:ج 

 .   93بتحقیق عدنان زرزور:ص  
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وَعَلَى  }    118آیه  واضح ترین امثله این نوع تفسیر قول خداوند متعال است در سورة النحل: واز بارز ترین  و

مْنَا مَا   و بر كسانى كه یهودى  ، )  {  قَصَصْنَا عَلَیْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلكَِن كَانوُاْ أنَفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّ

 كردند ( شدند آنچه را قبلا بر تو حكایت كردیم حرام گردانیدیم و ما بر آنان ستم نكردیم بلكه آنها به خود ستم مى 

داوند بالای یهود حرام گردانیده است، خداوند سبحانه وتعالی آن را به پیامبر  آیه کریمه افاده دارد که آنچه را خ

"علیه السلام"بیان کرده است ، وبه رجوع به آیه که  درآن ذکرمحرمات بالای یهود حرام گردیده بود وارد شده 

}وَعَلَى  ی  فرماید :  خداوند متعال در سوره انعام این اجمال را توضح کرده وابهام را دور کرده م   معلوم می شود 

مْناَ عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَ  مْناَ كُلَّ ذِي ظُفرٍُ وَمِنَ الْبَقرَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ لَتْ ظُهُورُهُمَا أوَِ الْحَوَایاَ أوَْ مَا  الَّذِینَ هَادُوا حَرَّ

 (   2 ادِقوُنَ{ ) اخْتلَطََ بعِظَْمٍ ذلَِكَ جَاَیْناَهُمْ بِبغَْیِهِمْ وَإِنَّا لصََ 

دارى را حرام كردیم و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر آنان حرام كردیم به  ) و بر یهودیان هر ]حیوان[ چنگال 

یا آنچه با استخوان درآمیخته است این ]تحریم[ را به سزاى  هاست هایى كه بر پشت آن دو یا بر روده استثناى پیه 

حرام    حیوانهای محرمه ای را که  همچنان شامل می شود    دادیم وما البته راستگوییم ( كردنشان به آنان كیفر  ستم 

مَا یتُلَْى عَلَیْكُمْ{ )وخداوند سبحانه وتعالی فرمود:   گردانیده شده است.  براى شما  ،)  ( 3}أحُِلَّتْ لكَُمْ بهَِیمَةُ الْأنَْعاَمِ إِلاَّ

تفصیل این محرمات در چند آیاتی   شود (  ]گوشت[ چارپایان حلال گردیده جز آنچه ]حكمش[ بر شما خوانده مى 

أوَْ دَمًا    الهی توضح میگردد:از جمله إِلاَّ أنَْ یكَُونَ مَیْتةًَ  مًا عَلَى طَاعِمٍ یطَْعَمُهُ  }قلُْ لا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ

بهِِ مَسْفوُحً   ِ لِغَیْرِ اللَّّ أهُِلَّ  فسِْقاً  أوَْ  رِجٌْ   فإَِنَّهُ  خِنْاِیرٍ  لحَْمَ  أوَْ  )ا  بر    (4{  به من وحى شده است  آنچه  در  ) بگو 

خوك باشد كه اینها  یابم مگر آنكه مردار یا خون ریخته یا گوشت خورد هیچ حرامى نمى اى كه آن را مى خورنده 

    وى نافرمانى ]به هنگام ذبح[ نام غیر خدا بر آن برده شده باشد ( وهم درآیه،همه پلیدند یا ]قربانیى كه[ از ر

ِ إنِْ كُنْتمُْ إِیَّاهُ تعَْبدُُو مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ }یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیهِباَتِ مَا رَاَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّّ نَ  إِنَّمَا حَرَّ

ِ{ وَلَ   ( 5)حْمَ الْخِنْاِیرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغَیْرِ اللَّّ

پرستید  ایم بخورید و اگر تنها او را مى اى كه روزى شما كرده اید از نعمتهاى پاكیزه ) اى كسانى كه ایمان آورده

غیر خدا بر آن  خوك و آنچه را كه ]هنگام سر بریدن[ نام  خدا را شكر كنید. ]خداوند[ تنها مردار و خون و گوشت 

 برده شده بر شما حرام گردانیده است ( 

تعالى:  وَالْ   وقوله  وَالْمُنْخَنِقةَُ  بهِِ   ِ لِغَیْرِ اللَّّ أهُِلَّ  وَمَا  الْخِنْاِیرِ  وَلحَْمُ  وَالدَّمُ  الْمَیْتةَُ  عَلَیْكمُُ  مَتْ  یةَُ  }حُرهِ وَالْمُترََدهِ مَوْقوُذةَُ 

 ( 6)إِلاَّ مَا ذكََّیْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلَى النُّصُبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا باِلْأاَْلامِ ذلَِكُمْ فسِْقٌ{  وَمَا أكََلَ السَّبعُُ   وَالنَّطِیحَةُ 

خوك و آنچه به نام غیر خدا كشته شده باشد و ]حیوان حلال ) بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت  

ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر   گوشت[ خفه شده و به چوب مرده و از بلندى افتاده و به 

آنچه را ]كه زنده دریافته و خود[ سر ببرید و ]همچنین[ آنچه براى بتان سربریده شده و ]نیز[ قسمت كردن شما  

 ]چیزى را[ به وسیله  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                               1 هآیمائده سوره  ( 3)             146  هآیانعام سوره (  2) 

 173، 172(  سوره بقره آیه  5)             145(  سوره  انعام آیه 4)

      3( سوره مائده  آیه  6)
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 ست(  تیرهاى قرعه این ]كارها همه[ نافرمانى ]خدا[ 

موضوع واحد را درکتب فقهی خویش، جمع آوری کردند آنچه که متعلق به وضوء ، وتیمم  فقهاء آیاتی متعلقه به 

است زیرعنوان طهارت  وغیره ، واستنباط کردند از آن احکام خاصه ای که به آن موضوع تعلق می گرد، 

آنچه که تعلق  چنانکه جمع کرده اند آنچه را که وارد شده به نماز وقیام و رکوع وقرائت در زیرا عنوان صلات، و

می گرد به صدقات فرضیه و انواع مصارفات مالیه که خارج می شود از آن صدقه زیر عنوان زکات، انچنین  

در تمام انواع  وابواب فقهی از عبادات ومعاملات وفرائض وسیر وغیره، همه آنچه که ذکر گردید رنگی از 

 تی قرآنی تحریر نمودند:  علمآء دیگری هم راجع به موضوعا  رنگهای تفسیر موضوعی است.

" الأشباه والنظائر فی القرآن الکریم" درآن  در کتاب   150مقاتل بن سلیمان بلخی " رحمه الله " متوفی سنه  -1

 کلمات را ذکر کرده که در تلفظ متحد و در دلالت مختلف میباشد طبق سیاق آیه کریمه . 

 کتاب "التصاریف"    200یحی بن سلام " رحمه الله " متوفی سنه  -2

کتاب " المفردات فی القرآن"  کلمات قرآنیه را ذکر   502امام راغب اصفهانی " رحمه الله " متوفی سنه -3

 کرده و بیان کرده دلالت آن را درآیات مختلف.  

 " . رئالأعین النواضر في علم الوجوه والنظا ة کتاب " نزه   597امام ابن جوزی "رحمه الله " متوفی سنه  -4

 کتاب " اصلاح الوجوه والنظائرفی القرآن الکریم" .   478لدامغانی  "رحمه الله " متوفی سنه  امام ا-5

 کتاب" بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز" .  817علامه فیروز آبادی "رحمه الله " متوفی سنه -6

 کتاب " کشف السرائر فی معنی الوجوه والأشباه والنظائر"   887ابن عماد "رحمه الله " متوفی سنه  -7

اغلباً مولفات فوق درجوانب کلمات غریبه توضحاتی داشتند که مقصود ایشان  دلالت لفظ طبق استعمال بوده  

حث لغت نبوده بلکه جمع کردن  است ، نیز در اطراف  این نوع از تفاسیر دراسات تفسیری که تنها مقصود ب

 ( 1آیات که باهم مرتبط هستند در تلفظ یا در معنی )

 کتاب " الناسخ والمنوسخ".     224امام ابوعبید القاسم بن سلام " رحمه الله " متوفی سنه -8

 کتاب " اسباب النزول".  276ی" " رحمه الله " متوفی شیخ البخار"  ي امام علی بن المدین-9

   کتاب " تأویل مشکل القرآن".   276ابن قتیبه  "رحمه الله " متوفی سنه  امام -10

   کتاب " احکام القرآن".  370امام ابوبکر الجصاص الحنفِ " رحمه الله "  متوفی سنه -11

   کتاب " احکام القرآن".  543مالکی " رحمه الله " متوفی سنه  یامام ابن عرب -12

 کتاب " احکام القرآن" .   504 " متوفی سنه الکیاالهراسی الشافعی " رحمه الله-13

   ه  کتاب" اقسام القرآن" و " امثال القرآن "  571امام ابن قیم " رحمه الله "  متوفی سنه -14

 کتاب "مجازالقرآن" در  ه   660بن عبدالسلام " رحمه الله " متوفی سنه    امام ابی العز-15

دیگری  ؤمو القرآن"للماوردی متوفی سنه  مانند   مربوط راجمع آوری کرده آیات  که  لفات  ه،همیشه    450"امثال 

 قرآن کریم  ورهنمای  عنوان تفسیری موضوعی زنده بوده است،خصوصاً توجه بعض ازمفسیرین درپرتوی هدایت  

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" اؤه وتصرفت  معانیه " التصاریف: تفسیر القرآن مما اشتبهت اسمفی تحقیق علی  1390شلبی: د کتوره هند شلبی متوفی   ( 1)  

 .  1979طبع تونس  چاپ سال   52ص   1من یحی بن سلام. ج 
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یعی  موضوعات عصر را ، به بحث وبررسی قرار داده اند، چون : مباحث اقتصادی، اجتماعی ، علوم کونی وطب 

 وغیره ، کتابهای زیادی به عناوین مختلف درین زمینه  تحریر گردیده است مانند: 

 الإنسان في القرآن.  -

 المرأة في القرآن.  -

 الأخلاق في القرآن.  -

 الیهود في القرآن.  -

 سیرة الرسول صور مقتبسة من القرآن.  -

 الصبر في القرآن.  -

 الرحمة في القرآن.  -

یین که بنام " جول لابوم ، کتاب را :به نام " تفصیل آیات القرآن الکریم" نوشته کرده، یکی ازمستشرقیین  فرس 

وکتاب خود را به هژده باباً تقسیم نموده  ونیز آیات قرآن کریم را جع به این ابواب  تقسیم  نموده ، ابواب عمده 

 ای آن قرار ذیل است: 

   ما بعد الطبیعة.   -7  النصارى.   -6  التوراة.-5  بنو إسرائیل. -4التبلیغ.     -  3محمد صلى الله علیه وسلم.  -2التاریخ.  -1

  - 15  النظام الاجتماعي.  - 14  الشریعة.  -13  العبادات.  -12   العقائد.   - 11  الدین.   -10  القرآن.   - 9التوحید.    -8

نیز ترتیب داده و زیر هرباب فروع  را  النجاح ،    - 18   علم تهذیب الأخلاق.   - 17  التجارة.   - 16  العلوم والفنون. 

لادوار مونتیه " به زبان عربی ترجمه کرده که در ین  مستدرک  کتاب او را که بنام "ؤاد عبد الباقی،  ، محمد ف 

کتاب نویسنده تلاش نهائی خود را به کار برده در جمع کردن آیات که در اصل این کتاب ، راه وخط مشی برای  

 (  1تی قرآنی است  )باحثین است در جمع و بررسی موضوعی  از موضوعا

 ویژ گی های تفسیر موضوعی.  روشها و  فر  سوم:  •

 روشها وویژگی ها تفسیر موضوعی: 

 تفسیر موضوعی مصطلحات قرآنی : به این مفهوم که باحث یک لفظ یا یک اصطلاح را که در قرآن   -1

کریم تکرار شده است انتخاب نموده وسپس از خلال تتبع وجستجوی آن در قرآن کریم، مشتقات آن را به بحث  

 آوری می کند.  میگرد ومدلولات ونکات مربوط به آن را جمع 

تفسیر موضوعی در موضوع قرآنی: به این طریق که باحث یک موضوع قرآن کریم را که دارای اهمیت    -2

، انتخاب می کند  وبه گونه ای در مورد آن تحقیق می کند که برای جامعه مفید باشد وبسا  است   واقعی در زندگی

 از مشکلات موجود در میان مسلمانان را حل کند. 

تفسیر موضوعی سوره های قرآنی: به این ترتیب که باحث یک سوره قرآن کریم  برای بحث وتحقیق روی    -3

ه  وآن را مطابق موضوعات سوره عنوان می دهد وسپس آیات موضوعات مندرج درآن سوره را انتخاب نمود 

 را مطابق  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -هـ 1426چاپ چهارم     :دارالقلمطبع  33الی   30ص   "  تفسیر الموضوعيالمباحث في (مسلم: د مصطفی مسلم " 1) 

 .   م2005
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 ( 1عناوین مربوط آن تفسیر می کند )

رساله کنونی که در مورد تفسیر موضوعی سوره ابراهیم نوشته شده است، از نوع سوم می باشد وسوره مذکور  

 به همین روش تفسیر گردیده است . 

 ویژگی های تفسیر موضوعی:  

رترتیبی کمترمی توان یافت،این ویژگی هارامی توان چنین  تفسیرموضوعی ویژگی های داردکه آن را درتفسی

 بیان نمود: 

مشخص نمودن موضوع خاص که محقق میخواهد در مورد آن بحث نماید به شرط اینکه آن موضوع قرآنی  -1

بحث شده باشد   ه بوده در آیات متعدد قرآن کریم صریحاً بادلائل بیان شده باشد اگر موضوع که دریک یا دو آی

 ه تفسیر موضوعی. ن پس آنرا مقاله موضوعی می گویند 

انتخاب واختیار عنوان مناسب که دلالت به تحقیق موضوعی در قرآن داشته باشد ومحتوی که جمع آوری  -2

میکند به شیوه های تفسیر موضوعی بوده باشد وتحقیق کننده در توضح نحوی از معاجم وکتب معتبر اهل لغت 

به  استفاده   مرتبط  ازتألیفات موضوعی  و  آن  ترتیب  با رعایت  کریم  تفسیرقرآن  های  درتفسیرازروش  و  نماید 

 موضوع استفاده نماید. 

رعایت موارد ابتدائی تحقیق ، توضح اهداف واهمیت موضوع وجستجوی راه های ربط آن با قرآن کریم شرح  -3

، زمان ، مکان نزول آیات وشرح احکام ومقاصد با دید گاه های مفسرین، بیان سبب نزل    معانی آیات ، مطابق

 آن . 

ابواب  -4 به عناصر مثل  یا عناوین خاص موضوع وسپس جمع  وعنوان بندی موضوع تحقیق  فصول مباحث 

آوری آیات قرآنی مناسب به هر عنوان ترجمه آیات به هر زبان که تحقیق کننده موضوع  خود را به آن زبان  

 کند.   جمال آن را ارائه می نماید، وپس مفردات را تحلیل وتوضح می تهیه می نماید وبعداً تفسیر ا

استنباط محتویات آیات از احکام اعتقادی وعملی وبیان فوائد تربیوی ، هدایات ، موعظه ها ودروس عبرت  -5

 واشاره به نکات بلاغی واسرار تعبیرات قرآنی . 

 ( 2و واقعی )ربط  آیات به واقعیت ها وقضایای معاصر به صورت تحلیلی  -6

نشسته می   ه س ر ُ در برابرهرآیهدف در تفسیر موضوعی ترتیبی فهم معانی قرآن است ، در این تفسیر، مف-7

 کوشد تا  

پاسخ گوی نیاز باشد یا نباشد، آن مفهوم ، مورد نیاز مخاطب یا  ببرد؛ باقطع نظر از این که    یه پی به مدلول آ

د به دید گاه های قرآن در مسائل مورد نیاز دست یابد وبه عنوان نظریات  برخلاف تفسیر موضوعی که سعی دار

 ( 3حیاتی به مخاطبان عرضه دارد. بدیهی است که این هدف از ارزش والایی برخوردار است )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    59 –  52، دار النفاس الاردن:ص  یالموضوع ری، تفس ی: صلاح الخالد   ی( د:خالد1)

    34-33: ص  یالموضوع ریتفس ی( المدخل ال2)

    48-46" ص یالموضوع ریالتفس یمسلم " مباحث ف ی( مسلم: د مصطف3)
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رح می گردد، توجه گستره وسیع آیات وابعاد مختلف آنها، مباحث متنوع ودامنه داری مطه  درتفسیر ترتیبی ، ب -8

در حقیقت درآنها بحر طویلی مطرح است ونمی توان چندان درنگ وتعنق نمود. برخلاف تفسیر موضوعی که  

در باره یک پا چند موضوع مرتبط با هم به بحث می پردازد، که درآن عجله  نمیداشته باشد ونمی خواهد که  

زیرا چنین تعهدی ندارد وتا هرجاکه شرائط فراهم بود پیش می رود . بنا براین ،   ؛هرچه زود تر به انتها برساند 

تفسیر ترتیبی گرچه فراگیر است ، اما علوم ومعارف قرآنی به اجمال واحیاناً سطحی مورد بحث قرار می گیرىر؛ 

، به شیوه  اما در تفسیر موضوعی ، ژرف نگری وعمق اندیشه  حکم فرما است . بنا بر این موضوع تفسیر

 . ترتیبی، وسیع ولی تا اندازه ای سطحی است و در تفسیر موضوعی محدود اما عمیق است 

در تفسیر ترتیبی مفسر در نقش مخاطبی ساده که پیش روی استاد زانو زده است ، تنها مستمع وشنوده است -9

ی کند مفسر پزیرد ؛ اما در و بدون هیچ پیش فرضی آنچه را قرآن می گوید می شنود؛ وهرآنچه را قرآن اعطا م

باقرآن سخن میگوید وبا آن   بلکه در نقش یک همسخن وهمبحث   تنها شنونده نیست؛  تفسیر موضوعی مفسر 

 (  1محاوره می کند؛ مفسر از قرآن می پرسد وقرآن پاسخ می دهد ) 

راف  در تفسیر موضوعی مفسر یک موضوع مشخص از موضوعات قرآنی را زیر بحث قرار داده در اط-10

آن تلاش های علمی خود را بکار می برد؛ یا یک سوره از سوره های قرآن را مورد برسی قرار داده موضوعات 

 آن را مطابق ضرورت جامعه  اسختراج می کند. 

 فر  چهارم: اقسام تفسیر موضوعی •

 انوا  تفسیر موضوعی:  

 :تفسیر موضوعی سه نو  است 

گونئه است که باحث یک لفظ ویا یک اصطلاح که در قرآن تکرار یافته   تفسیر موضوعی مصطلح قرآنی: به -1

است را انتخاب می کند، آن لفظ ومشتقات آنرا ازخلال آیات قرآنی ذکر نموده لطائف، درس ها واندرزها را از  

 آن استخراج می نماید. 

از قرآن کریم   تفسیر موضوعی یکی از موضوعات قرانی: وآن به شکلی است که باحث یک موضوعی را-2

که به یکی از ابعاد زندگی  انسانی ارتباط دارد را انتخاب می کند چون، علم اخلاق تعامل وسایرموضوعاتی  

ین نوع تفسیر نزد متخصصین  اهل تفسیر زیاد است که در موضوعات مستقل قرآن نوشته    که برای حل وا

 ی ایشان . شده، وقت تفسیر موضوعی ذکر گردد ذهن انسان برمیگردد به سو

تفسیر موضوعی یک سوره ای از قرآن: به شکلی که باحث درین نوع از تفسیر  هدف اساسی که محور  -3

 . (2باشد انتخاب نموده بحث می نماید  ) سوره می

 یا بعضی از مفسیرین چنین توجیه نمودند: 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   28" طبع دار عمار اردن : ص ة البحث فیه( الدغامین: د زید دغامین " التفسیر الموضوعی ومنهجی1)

  م 2005  - هـ  1426چاپ چهارم        :دارالقلمطبع  ،    28الی     23ص    " الموضوعیتفسیر  المباحث فی  مسلم: د مصطفی مسلم "    (2)

دراسة فی  التفسیر الموضوعی، تحت اشراف    -. رفاعی: عاطف إبراهیم المتولي رفاعی " صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكریم  

قرآن،كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة المدینة العالمیة فضیلة الدكتور:حاتم محمد منصور مزروعة ،رسالة ماجستیر، قسم التفسیر وعلوم ال

 م.   2011 -هـ  1432)مالیزیا( ، عام النشر: 
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 الف: تفسیرموضوعی: یکی ازسوره های قرآن کریم: این است که اختیار میکند باحث سوره از قرآن کریم را که  

ها را استخراج  زوازموضوعات آن درس ها واندرباشد،    مدار بحث خود اختیارمی کند، واین موضوع بحث آن می

 می نماید. 

ب: تفسیر موضوعی: همئه قرآن کریم که ، این موضوع بحث جمعی از طلاب  بوده می تواند که هر کدام از  

بحث    مانند:  کننده گان در یک موضوعی جدا ومستقل قرآنی بحث نماید، تا آن را  شکل وصورت بخشد،  بحث 

قت قرآن، ایمان به رستاخیز،جهاد، انفاق، نماز، زکوات ، روزه ، حج ، صبر، اخلاق  در توحید، رسالت، صدا

 ،دعوت ، وغیره  

مباحث مستقل  قرآن کریم ، واین شیوه  وروش  در بهره برداری از مفاهیم قرآن کریم ودر استخراج موضوعات  

 جدید، یک بنیاد واساس خوب وعمده می باشد . 

 تفسیر قرار ذیل است:   اسباب ظهوری این نوعو   اساس 

 از مهم ترین اسباب ایجاد تفسیر موضوعی: 

نیازهای جدید جامعه ، به وجود آمدن فکرهای جدید ، نظریات علمی جدید، چشم پوشی از آن امکان ندارد ، -1

به طوری عموم همه دانشمندان عصر وقت که    که همه ای آن ها  امکان پزیر نیست، مگر به تفسیرموضوعی.

تحکم جهالت وقیادت آن را در عالم مشاهده  می کنند، که سبب گسترش کفر است، همه ای آن ها چیزهای هستند  

که مفکرین اسلام را باعث می سازد تا توجه به سوی قرآن کریم داشته باشند، به تدبر، تفکر واستخراج حقایق ،  

فکار کفری وگمراهی را از بین ببرند ، ومسلمین  که در آیات وجود دارد، در پرتوی رهنمای آیه ها قرآن کریم ، ا

}فلا تطع الكافرین وجاهدهم به  را از شر وبدی ایشان نجات میدهد، چنانچه درین مورد خداوند متعال فرموده: 

 ( 1) 52سوره فرقان آیه :جهادا كبیر{

گرفته اند، آغاز  به طوری عموم وضعیت نا گوار ونا راحت کننده مسلمانان عصر که در زاویه عزل قرار  –  2

در سر زمین های اسلام ، عدم توجه  وتحکم خلافت اسلامی ، از جمله چیزهای    روش وشیوه زندگی غیراسلام

است که باعث می سازد علمآء اسلام را تا به سوی قرآن کریم  توجه کرده ، همیشه اساسات قرآنی را در زندگی  

 بشریت تطبیق نمایند. 

است علمآء ودانشمندان ومحقق را وا دار می سازد که درتخصصات دقت   تطور علمی امروزی که مشهور-3

 نموده در منهج علمی وجمع آوری  جزئیات علمی متفرق وپراگنده عمیق بوده باشند.

تحقیق علمی موضوعی است که به الفاظ قرآن کریم وموضوعات قرآنی تعلق می گیرد که درحقیقت باحث را -4

 سوره  وآیه های قرآن کریم مساعدت می کند . در استخراج وتسهیلات موضوع  

تدریس انواع تفسیر در دانشکده های علوم شرعی وشجاعت بخشیدن به دانشجویان علوم به ویژه دانشجویان  -5

 (2علوم تفسیر وحدیث ، این  همه اسباب  به تفسیر موضوعی روح  بخشیدن است  )

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   دار النفائس، اردن.     59  –. 47-46-  52( خالدی : د. صلاح  خالدی " التفسیر الموضوعي"  ص1)

  - هـ  1426چاپ چهارم       دمشق      :دارالقلم طبع     48  -46ص  "   تفسیر الموضوعيالمباحث في  مسلم: د مصطفی مسلم "  (  2)

 .  م2005
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 سوم: شناخت سوره ابراهیم: وضو  م •

 فر  اول: نامهای سوره ابراهیم   •

 وجه تسمیه سوره توام با ذکر کلمات و حروف آن: 

پیامبران، ابراهیم " علیه  این سوره به نام ابراهیم " علیه السلام"  نامگذاری شده است؛ زیرا بخشی از داستان پدر  

السلام " را شامل است، طوری که به زندگی وی در مکه و پیوندی که با عرب و اسماعیل " علیه السلام"  داشته،  

السلام" بیت الحرام را بناء نمودند   ماتعلق می گیرد و نیز در این سوره بیان می شود که ابراهیم و اسماعیل "علیه

بارگاه   از  با دعای شان  و  و  دعا کرد که خود  السلام"  ابراهیم "علیه  خداوند متعال هدایت را خواستار شدند. 

فرزندانش را از عبادت بتها دور سازد و به زن و فرزنداش اسماعیل "علیه السلام" که ایشان را در مکه ساکن  

ردندۀ نماز بگرداند  ساخته بود، از میوه ها روزی عنایت کند همچنان خواستارشد که خود و فرزندانش را برپا دا

  3034کلمه و تعداد حروف آن    831، این سوره ذکر است. و تعداد کلمات آن  41-35همه این امور درآیه های  

   ( 1حرف می باشد )

 فضایل سوره ابراهیم    فر  دوم:   

 احادیث چند پیرامون فضیلت سوره: 

ةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَااِبٍ أنََّ  حَدَّثنَاَ أبَوُ الْوَلِیدِ حَدَّثنَاَ شُعْبَةُ قاَلَ أخَْبرََنىِ عَلْقمََةُ بْنُ مَرْثدٍَ قاَلَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَیْدَ   -1

  ِ ِ  قاَلَ » الْمُسْلِمُ إذِاَ سُئِلَ فِى الْقَبْرِ یشَْهَ   - صلى   علیه وسلم    - رَسُولَ اللَّّ دًا رَسُولُ اللَّّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ دُ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّّ

نْیاَ وَفِى الآخِرَةِ (  ُ الَّذِینَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فىِ الْحَیاَةِ الدُّ  (2)   فذَلَِكَ قوَْلهُُ ) یثُبَهتُِ اللَّّ

سورۀ  27علیه وسلم" راویت میکند که آیه    حضرت براء بن عازب " رضی الله عنه " از رسول الله "صلی الله 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ...{ در مورد عذاب قبر نازل گردیده است. هنگامیکه انسان از  دنیا    ابراهیم:} یثُبَ ِتُ اَللَّّ

نماید و برای   به  انتقال  قبر گفته میقبر برسد،  در  نبیک؟ )    شود که:    او  دینک، من  یعنی    (    من ربک، ما 

 تو کسیت؟    ی پروردگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ و پیامبر

ِ عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ تلََتْ -2  عَائشَِةُ هَذِهِ الْآیةََ }  حَدَّثنَاَ ابْنُ أبَيِ عُمَرَ حَدَّثنَاَ سُفْیاَنُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبيِ هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيه

ِ فأَیَْنَ یكَُونُ النَّاُ  قَ  رَاطِ قاَلَ هَذاَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ  یَوْمَ تبُدََّلُ الْأرَْضُ غَیْرَ الْأرَْضِ { قاَلَتْ یاَ رَسُولَ اللَّّ الَ عَلَى الصهِ

 (  3)وَرُوِيَ مِنْ غَیْرِ هَذاَ الْوَجْهِ عَنْ عَائشَِةَ  

 " در مورد آیه:   ازحضرت مسروق "رضی الله عنه" روایت شده است که: از ام المؤمنین عایشه " رضی الله عنها

 ، پرسیدم که آنروز چگونه خواهد بود، عایشه "  48ابراهیم  آیه ...( وَالسَّمَاوَاتُ  یَوْمَ تبُدََّلُ الأرَْضُ غَیْرَ الأرَْضِ ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دار الفكر طبع:     199  -  197ص:    13"ج    تفسیر المنیر فى العقیدة والشریعة والمنهج"  وهبة بن مصطفى الزحیلى  زحیلی:  (1) 

 80  -23ص:  شیخ عبد المصور منیبنوشته:    " تفسیر عروة الوثقیبحواله "  ،ق  1418چاپ سال   ،    : بیروت دمشقطبع    ،  المعاصر

شماره حدیث    348ص  :بخاری:محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري،أبوعبد الله" صحیح البخاری: کتاب التفسیر  (2)

تحقیق:    196  - 393( ترمیذی: أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي " الجامع الكبیر "سنن الترمذي" ابواب التفسیر:ص3)     4699

 .  3121م  1998د. بشار عواد طبع دار الجیل + دار الغرب الإسلامي ـ بیروت چاپ سال  
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 ی " صلی الله علیه وسلم " بالای زانویم بود و من او شان  روزی سر پیامبر گرام رضی الله عنها " برایم فرمود:

آیه را نزد او شان یاد آور شدم چشمانم اشکباران گردید و قطره ای از اشک بر چهرۀ    را لمس میکردم،این 

 و از من جویا شدند که ای عایشه! چه چیز ترا گریه داد؟  مبارکشان فرو ریخت؛ آنگاه سر شان را بلند کردند 

         الْأرَْضِ وَالسَّمَوَاتُ...( را برای شان یادآور شدم. ن به پیامبر خدا گفتم: این آیه )یَوْمَ تبَُدَّلُ الْأرَْضُ غَیْرَ فرمود: م 

ای رسول خدا! آنگاه مردم کجا    گرفتی. پرسیدم:  ی پیامبر خدا فرمودند: ای عایشه! تو درین کار از مردم پیش

 (  1پل (. )بالای جسر )  بود؟ فرمودند:  خواهند 

 سوره ماقبل آن: ) رعد (  ابفر  سوم: مناسبتهای سوره ابراهیم   •

بعد از سوره رعد    14بعد از سوره نوح و به اعتبار مصحفی    72به اعتبار نزول  ،  سوره ابراهیم مکی است  

 میباشد. 

و همین گونه قرآن را نازل کردیم که دارای حکمت } وَكَذلَِكَ أنَْاَلْناَهُ حُكْمًا عَرَبِیًّا {    در پایان سورۀ رعد فرمود:-1

و )به زبان( عربی است، اما هدف نزولش را بیان نکرد، پس در آغاز سورۀ ابراهیم هدف نزول آن را روشن  

 {  تا مردم را از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون کنی. رِ } لِتخُْرِجَ النَّاَ  مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّو   ساخته میفرماید: 

، پیامبر "صلی الله علیه وسلم" را به توکل بر الله تعالی دستور داد، در این سوره از  30د ر سورۀ رعد آیه    -2

-11  است که آنان پیروان خود را به توکل بر الله تعالی دستور میدادند چنانچه در آیه   پیامبران دیگر نقل نموده  

 ، مذکور است. 12

 وآخروی.   درسورۀ گذشته تنبیهات را یاد آورشد در این سوره تذکیر است همراه باواقعات دنیوی -3

 بسوی تبلیغ. میدهد  صداقت رسول بیان شد، در این سوره ترغیب    در سوره ماقبل -4

را یاد آور    ابراهیم "علیه السلام" در سوره گذشته دلائیل عقلیه بیان شد، در این سورۀ دلیل نقلی تفصیلی از  -5

   .می شود 

 این سوره ترغیب ) في التبلیغ ( ذكر مي كند.  دلایل عقلیه ونقلیه بود در یهمرا  سوره رعد مسئله توحید  در-6

 ذكر مي  كند.  را  یل و ی این سوره تفص  و اقوام مهلكه بود اجمالاً در سوره رعد بیان واقعات انبیاء  در -7

گرددبه ترغیب به طرف    یاین سوره هم شروع م.شروع گردید به ترغیب به طرف قرآن کریم عد  ر سوره  -8

 قرآن كریم 

} وَالَّذِینَ صَبرَُواْ ابْتغِاَء وَجْهِ رَبههِِمْ وَأقَاَمُواْ الصَّلاةََ وَأنَفَقوُاْ    22  آیه  ذكركرد در  درسوره رعد اوصاف مؤمنین را-9

ا وَعَلاَ  ا رَاَقْناَهُمْ سِرًّ مؤمنین    دراین سوره بشارت میدهد نِیةًَ وَیدَرؤُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّیهِئةََ أوُْلَئكَِ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ{  مِمَّ

 . } وَأدُْخِلَ الَّذِینَ آمََنوُا {   23در آیه  را

 دراین سوره دومثال ذكر میكند یكی مثال  كلمه توحید دوم مثال كلمه شرك.    ؛درسوره رعد یك مثال ذكركرد   -10

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  197ص:  13"ج تفسیر المنیر  "  به حواله   . 83 ص 23ج  " تفسیر عروة الوثقی" " در    منیب"  رشیخ عبد المصو نجرابی:  (1 )

 ق  1418چاپ سال  ،  : بیروت دمشقمحل طبع  ،المعاصردار الفكر طبع:  199 -
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  یذكر مي  كند برا این سوره سلام خداوند و فرشته را  جنتیان؛ در ی برا  در سوره رعد سلام فرشته ها بود  -11

 جنتیان. 

   همیشه   {  دَائِبیَْنِ }    33میدهد درآیه    قی آفتاب ومهتاب تابع خداوند هستند؛ دراین سوره تر  گفت:  درسوره رعد   -12

 . تابعدار هستند 

 ذكر مي  كند.  را ی این سوره تفصیل و دلیل ذكر بود؛ در 3آیه  در  سوره رعد  در -13

  معجزه در دراین سوره هم می فرماید: 38است آیه  خداوند  اختیار  گفت: معجزه در سوره رعد  در -14

 11است درآیه  اختیارخداوند 

  ۱۸این سوره در آیت    گمراه است؛ در  ی مدد خواست و  خداوند   از غیر شخص  گفت:    13آیه    سوره رعد   در  -15

 (1)   هیاست در گمرا  ی كسترخا مثل  ی عمل و  می  گوید 

این سوره توضح  است  از آنچه که مجمل بوده درسوره رعد  هرکدام از این دو سوره سخن از قرآن می     -16

بیان حکمت   1( و دراین سوره آیه    37)  {وَكَذلَِكَ أنَاَلْناَهُ حُكْمًا عَرَبِیًّا    }گوید، در سوره رعد خداوند فرموده:  

 ا  من الظهلمات إلى النهور بإذن اللّه {. } وهي إخراج النوغایه ) هدف نهای ( نزول قرآن است 

} وَما كانَ لِرَسُولٍ  در هردو سوره تفویض نزول آیات کونیه است به الله تعالی است در سوره رعد فرموده :    -17

ِ   لِكُلهِ أجََلٍ كِتابٌ {  }ما كانَ و در سوره ابراهیم بیان کرده به زبان انبیاء )ع (   38آیه     أنَْ یأَتِْيَ بِآیةٍَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّّ

 } ِ  .  11آیه  لَنا أنَْ نأَتِْیكَُمْ بسُِلْطانٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّّ

در هردو سوره ذکر آیات کونی است از بلند شدن آسمانها بدون ستون وگسترش زمین ، وتابع بودن ، آفتاب    -18

 . آن  طمع و رنگ است مختلف که ها در روی زمین، وآفریدن میوه های وگردانیدن کوه   ومهتاب 

 در هردو سوره بیان برانگیخته شده در قیامت است،  -19

 در هردو سوره بیان مثال ها برای حق وباطل است، -20

 ( 2بحث مکر کفار وتدبیر ایشان وانجام  آنها وامر به توکل  بر الله ذکر است  )در هردو سوره    -21

فرموده وقت که در سوره رعد تمهید وزمینه بحث را گذاشته به اینکه  " رحمه الله "  امام ابوجعفر بن الزبی -22

براهین ودلایلی ذکر کرده باقی نمیباند همرای وی شک به عظمت او تعالی و واضح بودن امر وی لذا درسوره  

ایشان پند بگرند ، ببینند، الظلمات إلى النور {    } كتاب أنالناه إلیك لتخرج النا  منمی  فرماید:    1ابراهیم آیه  

 ( 3)وتدبر کنند.

در سوره  ابراهیم    } ولو أن قرآنا سیرت به الجبال أو قطعت به الأرض { فرمود:    31در سوره رعد درآیه  -23

 الی است. همه کاینات خلقاً وملکاً در اختیار او تع  }الذي له ما في السماوات وما في الأرض { می  فرماید:  2درآیه  

درسوره ابراهیم  } ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أاواجاً وذریة {  فرمود:   38 :ه در سوره رعد درآی-24

 خداوند سبحانه وتعالی، دانانده  ایشان را که این کار   } وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه { فرمود:  4 هدرآی

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 220" ص ة من الفرقان(طارق: محمد اعظم " طارق" ، " الیاقوت والمرجان فی خلاص1)

: محل طبع    ،المعاصردار الفكر  طبع:    199  -  197ص:    13"ج  تفسیر المنیر  "    دکتور: وهبة بن مصطفى الزحیلى  زحیلی:  (2)
 ق   1418چاپ سال  ،  بیروت دمشق

طبع دار الكتب    167ص:    4بقاعی: برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمر البقاعى" نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور"ج :  (3)
 ه ـ 1424م ـ  2002العلمیة ـ بیروت چاپ سال  
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پس گاه گاه بودند که    کم نمی کند هیچ عزت ایشان را، بلکه واقع است در قائم نمودن استدلال بالای بندگان ،

} وما أرسلنا من رسول  : ما به زبان ایشان نمیدانیم ، خداوند متعال فرمود یگفتند، وقت که مختلف می بود زبانها،  م

 ( 1تاکه واضح تر باشد در استدلال، وقطع کننده باشد برای عذر ، )إلا بلسان قومه {  

 آن) رعد(   منا سبت بین مضمون سوره ابراهبم با مضمون سوره قبل:  فر  چهارم •

 : ه است مضامین که سوره رعد برآن مشتمل بود

گوید ازمقاصد مدنی که مشابهت دارد به مقاصد مکی، که او اثبات توحید، ورسالت نبوی،     سوره رعد سخن می 

اعمال، رد برشبهات مشرکین، وازمهمترین مسایل که سوره برآن مشتمل است  بدلی  بعد ازمرگ،  زنده شدن 

 قرارذیل است :  

ت او تعالی: از پیدائش آسمانها  سوره رعد  آغاز گردیده به اقامه دلیل به موجودیت خداوند متعال، و وحدانی -1

وزمین، خورشید وماه، شب و روز، کوها و دریا ها ، کشت ومیوه های مختلف: طعم ، بوی  ورنگ ها، واینکه  

 خداوند منفرد است در خالقیت وایجاد، زنده ساختن، میرانیدن ، سود دادن ، وضر رسانیدن. 

 خرت ، وثبوت وقوع عذاب به کفار در دنیا. اثبات برانگیختن وگرفتن نتیجه ای اعمال در عالم آ -2

 اخبار از وجود فرشته های که انسان را محافظت وحراست می  کنند به امر خداوندی . -3

ذکر مثالها برای حق وباطل، وبرای کسانیکه خداوند را تنها پرستش می کنند، وبرای کسانیکه با خداوند شریک  -4

ا ، وزگهای دریاکه در آن هیچ فایده مرتب نیست ، وبه معدنهای ذوب مثالها عبارت اند از: سیلابه  می سازند،  

 زی پلید آن . یشونده که باقی می ماند از آن چیزی صاف وپاک، و از بین میرود، چ 

شخص تشبیه دادن حال پرهیزگاران از اهل سعادت ونیکی، صبرکننده گان را که رائج کننده نماز هستند به -5

بد عمل ها را که شکننده هستندعهد وپیمان را، وفسادکننده هستند، در روی زمین به  بیناه ، وتشبیه دادن حال  

 ( 2)شخص نابینا

پرهیزگاران، وترس دادن از دوزخ برای عهد شکننده گان ، فساد بهشت های تیار کرده شده برای به مژده -6

 کننده ها در روی زمین. 

وند تنها، و شریک نه ساختن باوی، و ازشرکت  بیان امورمهمه رسالت که او دعوت به سوی بندگی خدا-7

 . نمودند   خود داری   درگرد همای مشرکین در دعوت ایشان

پیامبران " علیهم السلام " بشر هستند مثل انسان های دیگر، برای آنها هم خانم ها ونسل است ، ونیست معجزه  -8

متعال صورت میگرد، وظایف ایشان محدود است که منع کند خواهشات ایشان را ، واین کار به اجازه خداوند  

 در دعوت ، هرچه جزا وسزا محول به خداوند است. 

 ثبوت تغییرات ظاهری در دنیاء ، باوجود بقای اصل عالم در تقدیر مخلوقات در لوح المحفوظ . -9

:}  کم می سازیمزی  یاعلام به اینکه نیست زمین در هم پیچیده، واین کره است که ما یکی از اطراف آن را چ -10
 .  أوََلمَْ یَرَوْا أنََّا نأَتْيِ الْأرَْضَ ننَْقصُُها مِنْ أطَْرافهِا{ 

 ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   363ص    4ج  بقاعی: ابراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن ابی بكر بیقاعی " نظم الدررر فی تناسب الآیات والسور"   (1)

 370الی 
                                                               98  ص: 13"ج تفسیر المنیر "  دکتور: وهبة بن مصطفى الزحیلى ( زحیلی: 2) 
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 محو کردن تدبیر کفار را در مقابل پیامبران ایشان در هر زمان. -11

خاتمه میدهد سوره را به شهادت خداوند به پیامبرش" صلی الله علیه وسلم " به نبوت و رسالت، وهمچنین  -12

علایم ونشانه های نبی کریم " صلی الله علیه وسلم " در کتب سابقه، و   شهادت مئومنین از اهل کتاب به وجود  

نیز در سوره بیان مدح این گروه است به آنچه که خداوند نازل میکند از قرآن ، مصداق به آنچه که ایشان شناختند  

 ( 1از حق در کتب الهی که قرآن حق است ) 

 وسوره ابراهیم مشتمل است به مقاصد ذیل: 

ل عقیده: از ایمان به الله ، رسل ، زنده شدن بعد از مرگ، وجزاء اعمال ، اعتراف به توحید،  اثبات اصو-1

خداوند که حق است ، او است پیدا کننده آسمانها وزمین ، وبیان هدف از نزول قرآن کریم که او خارج    معرفت 

انبیاء " علیه السلام " ودعوت ایشان  بودن امور مهمه    ساختن انسانها است از تاریکها به سوی روشنای ، ویکی

 در اصول اعتقادیات وفضایل ، وعبادت خداوند ، ودر خلاصی از گمراهی. 

بیان وعد:)بشارت( ووعید:)زجروانزجار(،بدگفتن کفار، وزجردادن ایشان به کفر ایشان، وتهدید ایشان به عذاب -2

،     23،   2های هدرسوره ابراهیم آی،  پاک ومنزه مؤمنین به بهشت ، به انجام دادنشان اعمالدادن    سخت ، ومژده

28- 31 . 

به زبان اقوام خویش، بخاطر سهولت دربیان وافهام وتفهیم  " علیهم السلام  " سخن از اینکه فرستاده شده انبیاء  -3

 4 هدرآی

به بیان آنچه که رسیده به انبیاء سابقه همرای  "صلی الله علیه وسلم  "  تسلیت وحوصله افزای برای رسول  -4

یاد آوری از عذاب در سوره ابراهیم  اقوامشان: چون قوم نوح ، قوم عاد، قوم ثمود، وکسانیکه بعد از ایشان بودند،  

   ( 2) 18 - 13 - 12 -9های:   ه وعقاب ایشان درآی

موسی" علیه السلام" همرای قومش  گفتگوی     میان واقعات بعض انبیاء سابقین به محاوره و  ازآغاز گرشد  -5

 .  8-5ایشان را به سوی بندگی خداوند )ج( در آیه های :  "علیه السلام" ودعوت دادن موسی 

دعاهای حضرت ابراهیم " علیه السلام " بعد از بناء بیت الحرام برای اهل مکه،  به امن ، رزق، وتعلق والفت  -6

ی از بندگی بت ها ،وشکر گذاری وی ، از پرور دگار خود به  دلها به بیت الحرام، و به خود داری وی ونسل و

بخشش خداوندی به اولاد داری در بزرگ سالی، وحصول توفیق وی ، ونسل وی در ترویج نماز، وطلب مغفرت 

   41 - 35 های:  ه ؤمنین، در آیبرای خود وبه پدر ومادر خود وبه م 

 . 23 - 19گفتگو از گفتگوهای درمیان دوزخیان در عالم رستاخیز، درآیه های: بیان -7

بیان مثال برای کلمه حق وایمان ، وکلمه باطل وگمراهی ، به درخت خوشگوار ودرخت پلید، در آیه های:  -8

24- 27 . 

 . 52 - 42های: تذکر) پند ( به سختی های رستاخیز، وتهدید ستمگاران ، وبیان انواع عذاب ایشان، در آیه -9

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    99- 97 –  96ص:   13ج حواله فوق : ( 1) 

           199، ص :   13ج ( حواله فوق :  2) 
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 . 52- 51آن،درآیه های: بیان حکمت درتاخیرعذاب به روزقیامت، واوآنچیزی است که خاتمه یافته سوره به -10

 (1) در نهایت هدف از نزول قرآن کریم وبدی کفار، وفرستادن پیامبران "علیهم السلام" به زبان قوم شان -11

       :در سوره رعد بیان نفی الشرک في الدعاء بود خلاصه  این همه مقاصد بعضاً یکی وبعضاً باهم مرتبط هستند که،  

یعنی مسئله نفی الشرک في الدعاء    ، سوره ترغیب في التبیلغ والتذکربای ام الله است در این  14آیة    { ة الحق}له دعو

 ( 2)  را بیان بکن وتوسط واقعات تاریخی پند بدهید 

 مناسبت بین آغاا سوره وخاتمه سوره ابراهیم   پنجم: فر   •

{.  }فإَِن توََلَّوْاْ فَقلُْ حَسْبيَِ  ُ ، وختمت بقوله:  }وَإنِ توََلَّیْتمُْ فاَعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَیْرُ مُعْجِاِي ِ {  براءة: افتتحت بقوله:

نْهُمْ{  یونس: في أولها: و:   و: الرعد.  و: یوسف.  هود. {. }وَاتَّبِعْ مَا یوُحَى إلَِیْكَ ، وفي آخرها: }أوَْحَیْناَ إلَِى رَجُلٍ مهِ

 (3)والحجر كلها مفتتحة بذكر القرآن، ومختتمة به   هیم. إبرا

: سوره برائت آغاز گردیده به این قول  چنین است  علامه سیوطی"رحمه الله " در: مراصد المطالع   توضیح  قول  

} فإَِن توََلَّوْاْ فقَلُْ حَسْبِيَ  این قول خداوند: ، وپایان یافته به    3{ آیه  وَإنِ توََلَّیْتمُْ فاَعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَیْرُ مُعْجِاِي  ِ }  خداوند:

نْهُمْ{  . به همین شکل سوره یونس آغاز گردیده به :  129آیه   ُ{   }  وپایان یافته به:  2آیه  } أوَْحَیْناَ إلَِى رَجُلٍ مهِ

إلَِیْكَ{آیه   كِتاَبٌ أحُْكِمَ :}  سوره هود: آغاز گردیده به    109وَاتَّبِعْ مَا یوُحَى  لَّدُنْ حَكِیمٍ  الَر  لَتْ مِن  ثمَُّ فصُهِ تْ آیاَتهُُ 

ا تعَْمَلوُنَ {   وپایان یافته به :   1آیه    { خَبِیرٍ    123آیه    } وَإلَِیْهِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْهِ وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ

ا  إِنَّا أنَاَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِیًّ   ،}   1آیه  الر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ {    : } به همین شکل سوره یوسف آغاز گردیده به  ،

   وپایان یافته به:    2آیه لَّعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ { 

المر تلِْكَ آیاَتُ : }  سوره رعد آغاز گردیده به  ،  .111آیه    } وَتفَْصِیلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لهِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ {

بهكَِ الْحَقُّ   } وَیَقوُلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ    وپایان یافته به:  1آیه    وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاِ  لاَ یؤُْمِنوُنَ  { الْكِتاَبِ وَالَّذِيَ أنُاِلَ إلَِیْكَ مِن رَّ

ِ شَهِیدًا بیَْنيِ وَبَیْنكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ {   :  آغاز گردیده به  ، سوره  إبراهیم  .43آیه  لسَْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفىَ باِللّه

وپایان    1آیه حَمِیدِ {  بٌ أنَاَلْناَهُ إلَِیْكَ لِتخُْرِجَ النَّاَ  مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِِذْنِ رَبهِهِمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَاِیاِ الْ الَر كِتاَ}  

آغاز  ، سوره حجر52وَلِیذََّكَّرَ أوُْلوُاْ الألَْباَبِ { آیه  } هَذاَ بلَاغٌَ لهِلنَّاِ  وَلِینُذَرُواْ بهِِ وَلِیعَْلَمُواْ أنََّمَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ  یافته به:  

بیِنٍ { }  :  گردیده به   همه  به کلمه القرآن     99الی    91وپایان یافته :از آیه    1آیه    الَرَ تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍ مُّ

 . آغاز وبه همین کلمه منتهی گردیدند 

 محور سوره ابراهیم : ششم: فر   •

   یام   ( أالترغیب في التبلیغ والتذكیر ب بیان : )

 شرح محور: 

(  خارج نمودن   بالکتاب  ور لی الن  إمات خراج الن اس من الظل  إیعنی تشویق  بسوی دعوت و پند از عذاب الهی، ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   202-201 -200ص :  13حواله فوق : ج  ( 1) 

 م     2010طبع پشاور چاپ سال    320(  طاهری: شیخ  القرآن علامه  محمد طیب طاهری " تنویر الجنان فی حل مشکلات القرآن" ص 2)

:مكتبة دار المنهاج طبع   52ص  عبد الرحمن بن ابی بكر، جلال الدین السیوطی " مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"    سیوطی:  (3)

 ه ـ 1426چاپ سال    –لریاض للنشر والتوزیع، ا
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ذکیر بأیام الله تعالی وهی الوقائع  والت  ، )    1ی  توسط کتاب درین سوره: آیه  ئ انمردم از تاریکی ها به سوی روش 

که عبارت از  ساز  روزهای تاریخ از  به یاد آوری    ( پند دادن مردم    الدنیویة والأ خرویة ذکرت في هذه السورة 

الأربعة رداً   ومن الظلمات أنواع الشرک ) ،    5  هآی :  درین سوره   که ذکرشده  روی است  خواقعت های دنیوی، و ا

  - 4  , والدعاء  - 3,  والتصرف    - 2,    العلم   في   - 1  : علیها في هذه السورة بالأدلة العقلیة والنقلیة والأمثلة، وهو الشرک 

نواع شرک های  ا ازجمله تاریکی ها  (  الحسنی ذکرت أربعة عشر   معرفة الله تعالی بأسمائه   ع ومن الور،  والعبادة  

درعلم، درتصرف،   ومثالها، که اوشرک آوردن ،  برآن درین سوره با دلایلی عقلی، نقلی، ردشده  که  گانه است    چهار

درفریاد رسی است، و ازجمله تقوی شناخت خداوند متعال است، به نام های بهترش ، که ذکر گردیده درین سوره  

   (1). چهارده مرتبه 

 مفسیرین در مورد محور سوره ابراهیم نظری را ارائه نمودند :بعض از 

ی  دررابطه با محور سوره ابراهیم  وقت که در  نوشته کرده   " ساس فی التفسیرأ"  در "  رحمه الله "علامه سعید حو 

مفهوم   محتوی سوره ابراهیم فکر کرده  شود ، موجود یافته می شود مباحث را که با سوره  بقره در الفاظ وهم در  

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا  }    257دارد ، در سوره بقره آیه:    ت  مطابق اللَّّ

ها خالِدُونَ* ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِي حَاجَّ  أوَْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونهَُمْ مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّلمُاتِ أوُلئكَِ أصَْحابُ النَّارِ هُمْ فِی 

ُ الْمُلْكَ إذِْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبهيَِ الَّذِي یحُْیِي وَیمُِیتُ قالَ أنَاَ أحُْیِي وَأمُِیتُ قالَ إِبْ إِبْراهِیمَ فِي رَبهِ  َ  هِ أنَْ آتاهُ اللَّّ راهِیمُ فإَِنَّ اللَّّ

ُ لا یَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ  یأَتِْي باِلشَّمِْ  مِنَ الْمَشْرِقِ فَ  عین مفهوم در {،  أتِْ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبهُِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّّ

} الَر كِتاَبٌ أنَاَلْناَهُ إلَِیْكَ لِتخُْرِجَ النَّاَ  مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِِذْنِ رَبههِِمْ    ذکر گردیده است  1سوره ابراهیم در آیه 

وَلَقدَْ أرَْسَلْنا مُوسى بِآیاتِنا أنَْ أخَْرِجْ قَوْمَكَ  }  متعال  فرموده:  خداوند  و در سوره بقره  إلَِى صِرَاطِ الْعَاِیاِ الْحَمِیدِ  {  

قسمیکه از جانب خداوند متعال به حضرت موسی "علیه السلام" در بیرون آوری   {    لمُاتِ إلَِى النُّورِ ....  مِنَ الظُّ 

یخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِى    }عین مفهوم در سوره ابراهیم  قوم از تاریکها به سوی روشنای دستور بوده  است ،  

ألَمَْ ترََ  }    258، در سوره بقره  آیه    {   الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّلمُاتِ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أوَْلِیاؤُهمُُ  

   است: عین کلیمات در سوره ابراهیم ذکر گردیده إلَِى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رِبهِهِ ...{  

َ خَلَقَ السَّماواتِ }  ِ ....{   }ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّّ ُ مَثلًَا كَلِمَةً طَیهِبةًَ .....{     وَالْأرَْضَ باِلْحَقه  ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّّ

ِ كُفْراً   ، مشابهت دارد    محور سوره بقره  با  ....{  یعنی : محور سوره ابراهیم  } ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِینَ بدََّلوُا نعِْمَتَ اللَّّ

ل  از سوره بقره  است ، در مطابقت مقصد بعثت انبیاء که  بیرون ساختن مردم است ی ابراهیم تفصگویاکه سوره  

 ( 2)از تاریکها به سوی روشنای  بوده  است 

 :  : ممیاات سوره ابراهیم  هفتمفر   •

   18 آیه } كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ به الریح فی یوم عاصف { سوره ابراهیم ممتاز است به بیان عمل مشرك  -1

 . 50آیه } سَرَابِیلهُُمْ مِنْ قطَِرَانٍ { به بیان  -2

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 120" ص   توجیه الناظرین "  رستمیعبد السلام القرآن علامه  سید  ( رستمی: شیخ 1)

ی متوفی یحو  ( 2)    1424القاهرة چاپ سال    –طبع:دارالسلام 2775الی  2774ص  5اساس فی التفسیر"ج" ه 1409:سعید حو 
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 . 7آیه  } لَئنِْ شَكَرْتمُْ لَأاَِیدَنَّكُمْ { به بیان  -3

 . 9آیه } فرََدُّواأیَْدِیهَُمْ { به بیان  -4

 . 27آیه} باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ { به بیان  -5

 (  1)یگری از قرآن کریم ذکر نگردیده است این آیات وکلمات درجای د 

 : ابراهیم سوره:طع  امق •

 دعوت  پیامبران  در بیرون آوردن  اا تاریکها به سوی روشنای بیان:   مقطع اول •

 فر  میباشد:چهار موضو  و   سهشامل   8 هتا  آی 1 هاا آی : مقطع اول •

 . سبب ناول آیات  ترجمه   تفسیر اجمالی   تفسیر برخی اا واژه ها و :  اولوضو   م •

 مقطع آیات  این   : ترجمه تحت اللفظی  فر  اول •

حِیمِ }   حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  :  { بسِْمِ اللَّّ

" صلی الله علیه وسلم"،}  نزال الکتاب وارسال الرسلإرحمته ب  الذی عم  {  الرحمن }ورفالهادی المنان الغ{    بسم الله }  

 ( 2)  الذی أخرج عباده من الظلمات الی النور { الرحیم 

که عام است مهربان آن ذات که شامل است {    الرحمن }  بنام خداوند رهنما واحسان کننده وآمرزنده،  {    بسم الله }  

آن ذات که خارج کرده بنده     { الرحیم}    یخته انبیاء را،گان بر ورا    کتاب   ه فرو فرستاد ،  رحمتش به همه اشیاء  

 ای خودرا از تارکها به سوی روشنایی. 

ال , وعز عن أن یكون له كفو أو مثال } الرحمن { لجمیع خلقه بكتاب هو الغایة في  } بسم الله { الذي تفرد بالكم 

 ( 3) البیان } الرحیم { الذي اختار من عباده من ألزمهم روح وداده 

ِ الَّذِي    عَاِیاِ الْحَمِیدِ  { } الَر كِتاَبٌ أنَاَلْناَهُ إلَِیْكَ لِتخُْرِجَ النَّاَ  مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِِذْنِ رَبهِهِمْ إلَِى صِرَاطِ الْ  } اللّه

نْیاَ عَلَى الآخِرَةِ     دٍ {  لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ وَوَیْلٌ لهِلْكَافِرِینَ مِنْ عَذاَبٍ شَدِی } الَّذِینَ یسَْتحَِبُّونَ الْحَیاَةَ الدُّ

ِ وَیبَْغوُنَهَا عِوَجًا أوُْلَئكَِ فِي ضَلالٍَ بعَِیدٍ {   سُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ لِیبُیَهنَِ   وَیصَُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّه } وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

 ُ } وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآیاَتِناَ أنَْ أخَْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ    مَن یشََاء وَیهَْدِي مَن یشََاء وَهُوَ الْعَاِیاُ الْحَكِیمُ {  لَهُمْ فَیضُِلُّ اللّه

ِ إنَِّ فِي ذلَِكَ لآیاَتٍ لهِكُلهِ صَبَّارٍ شَكُورٍ{ رْهُمْ بأِیََّامِ اللّه ِ  } وَإذِْ قَ   الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَذكَهِ الَ مُوسَى لِقوَْمِهِ اذْكُرُواْ نعِْمَةَ اللّه

نْ آلِ فرِْعَوْنَ یسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعذَاَبِ وَیذَُبهحُِونَ أبَْناَءكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ نِ  ن  عَلَیْكُمْ إذِْ أنَجَاكُم مهِ سَاءكُمْ وَفِي ذلَِكُم بلَاء مهِ

بهكُِمْ عَظِیمٌ { وَقاَلَ مُوسَى إنِ تكَْفرُُواْ أنَتمُْ    }  لَئنِ شَكَرْتمُْ لأاَِیدَنَّكُمْ وَلَئنِ كَفَرْتمُْ إنَِّ عَذاَبِي لشََدِیدٌ{ }وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ  رَّ

َ لغََنيٌِّ حَمِیدٌ {   . وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً فإَِنَّ اللّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 . 118تنویر الجنان فی حل مشکلات القرآن : ص  116 :ص الفرقان  من   خلاصة فيالمرجان   و الیاقوت  (1)

 طبع پشاور 119ص  " توجیه الناظرین "  رستمیعبد السلام القرآن علامه  سید  ( رستمی: شیخ 2)

 164ص  4ج بقاعی: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي " نظم الدررر في تناسب الآیات والسور"  (3)
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 ترجمه : 

( این  كتابى است  ما آن را به سوى تو فرستاده ایم تا مردم را به فرمان پروردگارشان، از تاریكیها به سوى  1)

 .  شده   شكست ناپذیر ستودهروشنایى بیرون کنی ، به سوى راه آن 

 ( خدایى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و واى بر كافران از عذابى سخت. 2)

شمارند آنانند كه  شوند وآن را كج مى د هند ومانع راه خدا مى   ( همانان كه زندگى دنیا را برآخرت ترجیح مى 3)

 در گمراهى دور و درازى هستند.  

هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا ]حقایق را[ براى آنان بیان كند پس خدا هركه رابخواهد  و ما  (  4)

 واوست ارجمند حكیم. دهد،  مى  توفیقوهركه را بخواهد  گمراه می کند  

سوى  را با آیات خود فرستادیم ]وبه اوفرمودیم[ كه قوم خودرا ازتاریكیها به "علیه السلام"( ودرحقیقت موسى  5)

شكیباى   هر  براى  ]یادآورى[  این  در  قطعا  كه  كن  یادآورى  آنان  به  را  خدا  روزهاى  و  آور  بیرون  روشنایى 

 سپاسگزارى عبرتهاست.  

خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه كه شما را  ( و ]به خاطر بیاور[ هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت نعمت 6)

بریدند و زنانتان را    داشتند و پسرانتان را سر مى ما عذاب سخت روا مى از فرعونیان رهانید ]همانان[ كه بر ش

 گذاشتند و در این ] امر [ براى شما از جانب پروردگارتان آزمایشى  بزرگ بود . زنده مى  

( و آنگاه كه پرور دگارتان  اعلام كرد كه اگر واقعا سپاسگزارى كنید ]نعمت[ شما را افزون خواهم كرد و  7)

 خواهد بود . پاسى نمایید قطعا عذاب من سخت اگر ناس 

 نیازستودهگمان خدا بى   وهركه درروى زمین است همگى كافرشوید بى   گفت اگرشما "علیه السلام"  (وموسى 8)

 است شده 

 :مقطعاجمالی   تفسیرفر  دوم:  •

 گردد :   بحث های ذیل بیان می  های فوق  درین آیه 

 رسول،بیان عظمت شأن قرآن وحقانیت -1

 تهدید برای کافران وبیان اوصاف بد ایشان، -2

 بیان هدف بعثت موسی "علیه السلام" ، -3

 بحث اول : بیان عظمت شأن قرآن وحقانیت رسول " صلی   علیه وسلم " 

» این ) قرآن ( کتاب ) عطیمی ( است ما آن را بسوی تو فرستاده ایم « وعظمتش در  الَر كِتاَبٌ أنَاَلْناَهُ إلَِیْكَ {  }  -

آنست که برعقائد ، فضائل اخلاقی ، معاملات ، احکام شرعی ، امور سیاسی ، اجتماعی ، مسایل اقتصادی ،  

د:}  قوانین جنگ وصلح ، مشتمل است. سپس غرض مقصد نزول این کتاب  و ارسال این رسول را بیان میکن

لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ { » تا مردمان را از تاریکیها بسوی روشنی بیرون کنید « از تاریکیهای  

شرک وبدعت ، ظلم ومعاصی ، جهل وضلالت، به سوی توحید وسنت، عدل وطاعت، علم و هدایت ، اخلاق  

یه به سوی پیامبر" صلی الله علیه وسلم "  بدان  است که او  وآداب نیکو ، بیرون کنید. نسبت ) اخراج ( درین آ

در سوره مائده    257داعی ومبلغ است، اما فاعل حقیقی اخراج خداوند متعال است ، چنانکه در سوره بقره آیه  
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این موضوع واضح شده است، از آنجاکه مصدر توفیق  به همه نیکیها ومنبع    - 9در سوره حدید آیه   16-15آیه 

بسوی کافه ای خوبیها، ذات پاک او است، بلافاصله میگوید:} بِإذِْنِ رَب هِِمْ { » به فرمان و توفیق پرور  هدایت  

دگارشان « ، یعنی اگر توفیق وهدایت پرور دگار نصیب شان بوده باشد، همانست که تبلیغ و رهنمائی تو برای  

 آنان سودمند واقع میشود. 

یه وسلم " به وسیله ای قرآن مردم را به سوی آن بیرون می آورد، بیان  سپس نوری را که پیامبر" صلی الله عل 

»  بسوی راه ذات غالب ستوده شده «  } صِرَاط { بدل است از } النُّورِ{  ،    میکند:} إلَِى صِرَاطِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ {

یزِ الْحَمِیدِ { » اشاره به  یعنی مقصود از ) نور ( همان راه ذات غالب وستوده شده است . ذکر دو صفت }الْعزَِ 

 ( 1)اهمیت این ) صراط ( 

وصف } الْحَمِیدِ {  ،  است، هرکسیکه به این صراط روان شود، به مقتضای وصف اول ، او غالب وچیره میشود 

» برآن دلالت داردکه خداوند متعال طوریکه در همه اقوال وافعال وامر ونهی وخبرش محمود است،در نزول  

 مود است،چراکه نزول این کتاب نعمت بزرگی است که خداوند به بندگانش انعام فرموده است این کتاب نیزمح

سب تقدیم صفت )عزیز( بر ) حمید( این است که نخستین وصفیکه وسیله ای شناخت خداوندی است، معرفت 

 .   قدرت خداوند متعال است وبعد از آن شناختن دانائ او ، سپس معرفت بی نیازی او از حاجات است 

ِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  حالا ذاتی را که به } الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ { متصف است ، بیان نموده میفرماید :  - } اللّه

) ذات غالب وستوده شده ( » خداوند است که او راست آنچه که در آسمانها وآنچه در زمین است   فِي الأرَْضِ { 

ِ { را در   ِ { خبر از مبتدای  «. لفظ } اَللّ  این آیه ، دریک قرائت مرفوع خوانده شده ، درین صورت لفظ  } اَللّ 

محذوف است ، تقدیرش چنین است: } هو الله { یعنی آن ذات عزیز وحمید، خداوند است. و در قرائت دیگر ،  

 بدل واقع میشود.   یاِ الْحَمِیدِ {}الْعَاِ ، مجرور خوانده شده است . درین صورت لفظ } الله { از    هلفظ  } الله { درین آی

 :   بحث دوم: تهدید برای کافران وبیان اوصاف بدایشان

ض واشاره بود که آنان راههای غیر خداوندی را که  یبه سوی کافران تعر } إلَِى صِرَاطِ الْعَاِیاِ الْحَمِیدِ {چون در

برابر پیروی آنا راههای مورد تهدید قرار داده انسان را به مقصود نمی رساند، پیروی کرده اند، لذا آنان را در  

» وای برکافران از عذاب سختی « ، عذابیکه سرانجام، دامنگیر  ،    } وَوَیْلٌ لهِلْكَافِرِینَ مِنْ عَذاَبٍ شَدِیدٍ { میفرماید:

مصادر ایشان خواهد گردید. کلمه ای } وَیْلٌ { اسم مصدر است و از لفظش فعل ندارد، البته باوی مانند سایر  

  شود، وگاهی همرا با حرف جر مانند ) ویللک(    گفته می   معامله میشود، گاهی مضاف استعمال شده }ویلک{

) وای ، نابودی وهلاکت آی وگاهی باحرف ندا استعمال میشود، مانند ) یا ویلنا ( ، و در همه صورت به معنای 

} فَوَیْلٌ لهِلَّذِینَ :گوید   می  60در سوره ذاریات آیه    ( است. این کلمه گاهی در برابر کفر استعمال شده است، چنانکه

یوُعَدُونَ {  الَّذِي  یوَْمِهِمُ  مِن  داده میشوند «، و درسوره    كَفَرُوا  برکافران از عذاب روزیکه وعده  » پس وای 

 (  2مرسلات کلمه ) ویل ( در برابر تکذیب، ده مرتبه تکرار شده است )

برابر تحریف، در برابر رشوت ،در برابر کاستن از ترازو، و در مقابل اوصاف ناشایسته  وهمینگونه این کلمه در  

 در مواضع متعدد قرآن مذکور است. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سپس سه وصف بد کافران را بیان میکند: -

نْیاَ عَلَى الآخِرَةِ {  }  وصف اول: گزینش دنیا برآخرت : زندگی دنیارا » کسانی اند که  الَّذِینَ یسَْتحَِبُّونَ الْحَیاَةَ الدُّ

 بر آخرت ترجیح میدهند « . 

ِ { وصف دوم: جلوگیری از گسترش حق:  » و) مردم را ( از راه خداوند باز میدارند «  } وَیصَُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّه

 ، در برابر پخش ونشر توحید ودین حق موانع ایجاد میکنند. 

» ومیخواهند آن را    :}  وَیبَْغوُنهََا عِوَجًا{ ند وصف سوم: برای تشویه و نادرست جلوه دادن حق ، تبلیغات میکن 

نادرست نشان دهند « ، و با تبلیغات سوء وشایعه پراگنی ها افکار عامه را منحرف سازند ، تا از ین طریق به  

اغراض خود موافق شوند. چنانکه درعصر ما شیفتگان نظامهای طاغوتی غربی، برای بد جلوه دادن چهره ای  

یغات و هرزه سرائی های عجیب وغریبی ، میکنند، آگاهی ناقص وگاهی تطبیق حدود شرعی  نظام اسلامی تبل

وقصاص را خلاف حقوق انسان قرار داده میخواهند قوانین شرعی ، را قوانینی معرفی کنند که دیگر با روح  

و ارزشهای  تمدن معاصر سازگاری ندارد، درحالیکه تمدن معاصر، تمدن ماشین وآهن ، وتنزل وانحطاط روح   

»نه  ،  } مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآباَئِهِمْ كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِ یَقوُلوُنَ إِلاَّ كَذِباً {: اخلاقی وانسانی است 

روغ  آنها ونه پدران شان به آن علم دارند، په سخن)وگناه ( بزرگی است که از دهانهایشان میبرآید، آنان جز د 

بعد از آنکه سه وصف نهایت قبیح کافران را بیان کرد، اکنون حکم خودرا درحق آنها    گویند «.   چیزی نمی

» آنها در گمراهی بسیار دور ) از حق ( قرار دارند « کلمه ای ) فی  ،  } أوُْلَئكَِ فِي ضَلالٍَ بعَِیدٍ {کند:   صادر می

ز همه جهت ، احاطه کرده است، وصف } ضَلالٍَ { به } بعَِیدٍ {  ( درینجا برآن دلالت دارد که گمراهی ، آنهارا ا

 اشاره به آنست که گمراهی که آنها در آن واقع اند، بس شدید وسخت است که راهی برای آمدن از آن ندارند. 

بربندگانش    –صلی الله علیه وسلم    -هرگاه خداوند متعال به نعمت فرود آوردن کتاب آسمانی وفرستادن پیامبر-

بربندگانش منت  "  صلی الله علیه وسلم  "  کندکه پیامبر    نت گذاشت، اکنون درین آیت تکمیل آن نعمت را بیان میم

گذاشت، اکنون درین آیت تکمیل آن نعمت را بیان میکندکه پیامبرانی  را که ما به سوی مردم فرستاده ایم ، همه  

   سُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قوَْمِه {به لغت همان قوم سخن میگفتند:} وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّ 

وما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم « ، تا اینکه سخن او را بفهمند و از وی بپرسند   واو به  »  

وسیله از حقیقت دین الهی مطلع شوند. وچون مقصود قرآن رد برطعن مشرکان بر    ایشان جواب گوید، وبه این 

قرآن بود که چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است که هیچ  کدام از کتابهای آسمانی پیشین به آن نازل نشده 

این است:}  است ، لذا خداوند متعال این طعن واعتراض ، پاسخ داد که هدف ارسال هر پیامبر به زبان قومش  

لِیبَُی نَِ لهَُمْ { » تا ) احکام دین را ( برای آنها روشن سازد « وآنهارا از ظلمت جهل وخرافات بسوی روشنی  

بیرون آورد، فرامین پرور دگار واحکام او را برای آنها توضیح دهد تا به ایشان اتمام حجت شود وبرای ایشان  

 بهانه ای باقی نماند. 

بران وبیان آنها، برای برخی به کمک خداوند متعال، هدایت حاصل میشود وبرای برخی  اما بعد از ارسال پیام

ُ مَن یشََاء وَیهَْدِي مَن یشََاء {  نمیشود:  »  پس ) بعد از ارسال وبیان پیامبر خداوند هرکس را بخواهد  }فَیضُِلُّ اللّه

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن    } بر مجموع جمله ای    گمراه میکند، وهرکس را بخواهد رهنمائی میکند « ، این جمله تفریع است 

سُولٍ {  لِیبَُی نَِ لهَُمْ { نیست ، به همین سبب مرفوع ذکر شده است، نه منصوب ، واین جمله اشاره  }  » وعطفش بر    رَّ
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به آنست که  وظیفه ای رسول تنها ابلاغ است ، اما زمام هدایت تنها در دست خداوند است، او است که کسی را  

» و او  ،  :} وَهُوَ الْعَاِیاُ الْحَكِیمُ {گوید    می بخشد ودیگری را در گمراهیش باقی میگذارد. درپایان می   هدایت 

غالب، با حکمت است «، مقتضای عزتش این است که بی دلیل کسی را هدایت یا گمراه نمیکند، اولا: عقل وهوش  

م حجت نماید.  ومقتضای حکمتش این است که هدایت  واختیارش میدهد، باز پیامبر وکتاب میفرستد تا به ایشان اتما 

واضلالش را جز درمحل مناسب نمیگذارد، کسی را که هدایت می بخشد، به سبب اراده نیکو واستعداد عالیش  

نورحق را بر قلبش می تاباند، و او را به سوی  هدایت توفیق می بخشد، چنانکه این حقیقت در سوره عنکبوت  

ذکر است. اما کسیکه راه ضلالت را ترجیح دهد،   13و در سوره شوری آیت    30  هآی در سوره فصلت    69  هآی

   خالق کائنات اسباب گمراهی را برایش فراهم میسازد، پس او را از هدایت محروم و در گمراهیش باقی می 

» و خداوند به ذکر مثال گمراه    الْفاَسِقِینَ {} وَمَا یضُِلُّ بِهِ إِلاَّ  فرماید:  می  26  ه چنانکه در سوره بقره آی،  گذارد 

ُ الظَّالِمِینَ { }فرماید:  می 27 هنمیکند مگرفاسقان را «.در سوره ابراهیم آی » و خداوند ستمگاران را   وَیضُِلُّ اللّه

رْ   } فرماید:  می  34  هگمراه می سازد « در سوره غافر آی  ُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّ » همینگونه     تاَبٌ {كَذلَِكَ یضُِلُّ اللَّّ

 خداوند متعال اسراف کار آلوده به شک وتردید را گمراه می سازد«

 بحث سوم :بیان هدف بعثت موسی "علیه السلام" 

بعد از آنکه هدف ارسال پیامبر"صلی الله علیه وسلم " را بیرون آوردن مردم  از تاریکیهابه سوی روشنی معرفی  

بعثت موسی" علیه السلام" سپس دعوت سائر انبیا را بیان میکند، اشاره به اینکه هدف نمود، به دنبال آن هدف از  

از بعثت عموم انبیاء همین بوده است که مردمان را از تاریکیهای کفر وشرک ، بسوی روشنی هدایت وایمان  

موسی"  نقاط رئیسی دعوت    – اصل دعوت به سوی توحید ومنع از شرک    – بیرون سازد. در روشنی این اصل  

 کند:   علیه السلام" را درین جا بیان می

»  وشکی نیست که ما موسی  را بانشانه  } وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآیاَتِناَ أنَْ أخَْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ {  -1

 روشنی، بیرون کن «.  ها ) معجزات( خویش فرستادیم ) وبه او گفتیم ( که قوم خود را از تاریکیها بسوی 

2-  } ِ رْهُمْ بأِیََّامِ اللّه »  وآنها را به روز های خداوند پند ده « مراد به ) ایام الله ( روزهای تطبیق سنت الهی  } وَذكَهِ

انتقام   عذاب ،  از نوع  یا   آزادی  وترقی  باشد،    - درمیان امتان گذشته است ، برابر است که از جنس نعمت   

حوادث عبرت انگیز قوم عاد وثمود وقوم لوط که به همه گان معلوم است ، از جمله همین    ونابودی  چنانچه  

) أیام الله ( است . به تعبیر دیگری ) أیام الله ( عبارت از ابتلا به خیر، یا ابتلا به شر است که در امتهای گذشته  

ایش ومحنت بود مانند ایامی که بنی  نخست آزم  –علیه اسلام    –درجریان بوده است. ) أیام الله ( درعهد موسی  

به نعمت مبدل گردید، مانند   ایام  درحق بنی اسرائیل  این  اسرائیل تحت سلطه ای فرعون قرار داشتند، سپس 

روزهائی که از اسارت دشمن نجات یافتند، و دریا برای ایشان  پاره شد و آز آن عبور نمودند، وهلاکت دشمن  

 (  1را مشاهده کردند)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البیان ت  بدخشانی:محمد اکرام الدین  القرآن علامه    بدخشانی : شیخ    (1) - 701ص    4فی تفسیر کلام الرحمن "ج    فسیر" ازهر 

      1397طبع مکتبه اسلامیه لاهور چاپ سال 702
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بعد از آن ابر بالای سرشان سایبان، ومن وسلوی خوراک آنها گردید، و دوازده چشمه از سنگ جاری شد،  

 از ایام الله به شمار میرود. مستقل، این همه    برای هرقبیله یک چشمه ای

»  درین تذکیر نشانه ها است برای هرشکیبای سپاس گذار « ، یعنی     إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآیاَتٍ لهِكُلهِ صَبَّارٍ شَكُورٍ{}  -

اسبابیکه وسیله ای آن ما فرعونیان را هلاک نمودیم واین قوم را نجات بخشیده به نعمتهای دینی ودنیوی سرفراز 

   مه نشانه های وحدانیت وقدرت خداوند متعال است . گردانیم، ه

} وَإذِْ قاَلَ مُوسَى  علیه السلام" را برای قومش یاد آور میشود: "  درین جا یک بخش از تذکیر ونصائح موسی  -3

نْ آلِ  ِ عَلَیْكمُْ إذِْ أنَجَاكُم مهِ هنگامی را که موسی به قومش گفت: نعمت » بیاد آور فرِْعَوْنَ {    لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نعِْمَةَ اللّه

بیاد آورید، چون شمارا از فرعونیان رهائی بخشید «، وشمارا از عذاب وشکنجه واسارت  الله را برخویشتن 

 وبردگی او آزادی داد. 

میدارد: - بیان  را  نوعیت عذاب  {  سپس  الْعذَاَبِ  سُوءَ  یسَُومُونكَُمْ  میرساندند «،  }  به شما  را  » سخترین عذاب 

» پسران  } وَیذَُبهحُِونَ أبَْناَءكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ نسَِاءكُمْ {  عذابیکه سابقه ای تاریخی نداشت.آن عذاب را تفسیر میکند: 

تان را میکشتند ودختران تان را زنده نگهمیداشتند « تا از یکسو جلو افزایش عددی ونیروی شمارا بگیرند، و از  

بهكُِمْ عَظِیمٌ {  ت خویش را نگاه داشته باشند ،سوی دیگران زمینه عیش وعشرت و رفاهی ن رَّ »     }وَفيِ ذلَِكُم بلَاء مهِ

و درین عذاب یا درین نجات هردو از جانب پرور دگارتان آزمایش بزرگی بود «، اما خداوند متعال به لطف  

، نظیر این آیه  وکرم خود شمارا ازین عذاب رهائی بخشید واین یکی از نعمتهای بزرگ خداوند است برای شما  

بهكُِمْ عَظِیمٌ    فرماید:   می    49آیه    در  بقرهدر سوره   ذکر است،    141در سوره اعراف آیه   ن رَّ ،  {}وَفيِ ذلَِكُم بلَاء مهِ

آیه   وَبلََوْناَهُمْ  فرموده:  168» درین امر از جانب پرور دگار تان آزمایش بزرگی بود « در سوره اعراف   {

 » وما آنهارا به نعمتها ومشقتها آزمودیم، تا باز گردند«.   اتِ لعَلََّهُمْ یرَْجِعوُنَ {باِلْحَسَناَتِ وَالسَّیهِئَ 

} وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لَئنِ شَكَرْتمُْ  بعد از بیان دو تذکیر آنهارا به سپاسگذاری دعوت واز ناسپاسی برحذر میدارد:-4

» بیاد آورید هنگامی را که پرور دگار تان اعلان داشت ، اگر سپاسگذاری  ،  شَدِیدٌ {لأاَِیدَنَّكُمْ وَلَئنِ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذاَبيِ لَ 

 کنید شمارا افزون خواهم داد، واگر ناسپاسی کنید عذاب من سخت است « .  

} وَقاَلَ  سپس بیان میداردکه فکر نکنیدکه پرور دگار به سپاسگذاری شما نیاز، وترک آن به او زبائی داشته باشد: -5

َ لغََنِيٌّ حَمِیدٌ {مُوسَ  » وموسی " علیه السلام " گفت: اگر شما     ى إنِ تكَْفرُُواْ أنَتمُْ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً فإَِنَّ اللّه

وهمه کسانی که در زمین هستند کافر شوند ) به خداوند زیانی نیست، زیرا ( خداوند بی نیاز وستوده شده است 

آن برای شما است ، واگر ناسپاسی کنید هم زیان آن بخود شما باز میگردد ،  «، اگر سپاسگذاری کنید هو سود  

سپاس وناسپاسی شما به خداوند متعال کدام سود وزیانی ندارد، چنانچه همین مطلب دریک حدیث قدسی بیان شده 

 است که خداوند متعال فرموده:  

} یا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم   وإنسكم وجنكم   كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم   ما ااد ذلك حدیث:  

في ملكي شیئا   یا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنهكم   كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم   ما نقص  

نكم   قاموا في صعید واحد   فسألوني   فأعطیت  ذلك في ملكي شیئا   یا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وج

ا عندی كل إنسان مسألته   ما نقص ذلك   هی أعمالکم  إنما   یاعبادی ! كما ینقص المخیط إذا دخل البحر   إلاممه
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 ( 1)   {  لاه نفسه إیهاها فمن وجد خیراً فلیحمد   ومن وجد غیرذلک فلا یلومنَّ   إهالکم ثمه أوفهیکم  أحصی 

قلب یکی از شما باشند، این امر درملک من   ای بندگانم! اگر اول وآخرشما، وانس وجن شما بر پرهیزگار ترین 

چیزی نمی افزاید، ای بندگانم ! اول وآخر شما، وانس وجن شما بر فاجر ترین قلب یکی از شما باشند، این امر 

شما همه دریک میدان هموار    ، وانس وجن  چیزی را از ملک من نمی کاهد، ای بندگانم ! اگر اول وآخر شما

ایستاده از من طلب کنند، پس به هرانسان طلب وخواستش را بدهم، این سئوال از خزانه هائی که نزد من هست  

چیزی نمی کاهد، همین اعمال شما است که برایتان آنرا گردهم می آورم، سپس آنرا به صورت کامل برایتان  

بد، باید ستایش خداوند را کند، واگرکسی چیزی دیگری جز آنرا دریابد، جز  میدهم، پس کسی که خیری  دریا

   . خودش را ملامت نکند 

 :  ه ها آی ین اا  احکام ثابته 

   ( 2است  )"صلی الله علیه وسلم"  دلیل به صداقت قرآن  وصداقت رسول الله }كِتابٌ أنَْاَلْناهُ{قول خداوند متعال: در-1

ساختن انسانها : از تاریکهای کفر، گمراهی  ونادانی ، به سوی : نور، ایمان ،  ومقصد ارسال رسل که خارج  

"صلی الله علیه  هدایت ، وعلم ، که در اصل  توفیق ولطف خداوند است به ایشان، که منصب بزرگ را به پیامبر 

   سپرده است،  وبالای مردم لازم است که به آنچه  که انبیاء فرستاده شدند فرمان برند.وسلم" 

 معتزلی ها گفتند: درآیه دلیل است به  ابطال قول به جبر از جهات سه گانه : -2

 الف: خارج کردن کفر از کافر توسط کتاب. 

 . "صلی الله علیه وسلم"  ب: اضافت اخراج  از گمراهی  به سوی نور را به پیامبر

د ونظر باندازند درآن، پس  ج: خارج ساختن از  کفر توسط کتاب به بیان کردن کتاب به ایشان تا تدبر کنن

"صلی الله علیه وسلم"  میرسند به اینکه او تعالی عالم، قادر وحکیم ،  وبه اینکه قرآن معجزه صداقت رسول الله  

   یرند ازآن هرآنچه که رسانید به ایشان از احکام شریعت ، به این که ایشان را مختار گذاشته است ،  ذ پس می پ

موثر اول در صدور فعل از بنده وترجیح جانب وجود برجانب عدم او خداوند متعال   د: نگوی   اهل سنت می 

بخواست خداوند  وبه خلقت    } بإِِذْنِ رَبههِِمْ {است. وفعل بنده مخلوق خداوند است بدلیل قول سبحانه وتعالی: 

 خداوند. 

:} لِتخُْرِجَ النَّاَ   فرموده است راه های  كفر وجهل وبدعت  زیاد است ، و راه های خیر فقط یکی است خداوند  -

پس تعبیر شده از جهل وکفر به ظلمات  و او جمع است ،  وتعبیر شده از ایمان  وهدایت    مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِى النُّورِ{ 

 به نور، وهو لفظ مفرد. 

 و تعالی قادر  مقدم داشته ذکر کلمه عزیز را به نسبت حمید زیراکه واجب است در علم به الله، علم به اینکه ا  -

 .س یز { او است است ، بعدا علم به اینکه او تعالی عالم است ، بعدا علم به اینکه او است غنی از حاجت ها .} العز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6736حدیث:  رقم ال :حافظ ابوحسین مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری"صحیح مسلم" نیشاپوری:  (1)

    1397 چاپ سالطبع مکتبه اسلامیه  لاهور    704 " ص البیانهرتفسیر از "    6736حدیث: صحیح مسلم" 

    205، ص :   13ج   " تفسیر المنیر" دکتور:وهبة بن مصطفى الزحیلىزحیلی:( 2)
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   ( 1قادر . } الحمید{ او است صفت کرده شده عالم وبی نیاز .)

للّ  ما في السموات وما في الأرض ملكا وعبیدا واختراعا وخلقا ، وهذا یدل على أنه تعالى غیر مختص بجهة    -3

العلو البتة لأن كل ما سماك وعلاك فهو سماء ، وبما أن كل ما في السموات فهو ملكه ، فهو منزه عن الحصول في  

وتدل الآیة أیضا    فالمراد به سلطانه وقدرته.  16آیه  الملكة  سور{  ماءِ أأَمَِنْتمُْ مَنْ فِي السَّ }  جهة فوقیة. وأما قوله تعالى: 

على الحصر، أي كل ما في السموات والأرض له ، لا لغیره ، وهو یدل على أنه لا مالك إلا اَللّ  ، ولا حاكم إلا اَللّ   

 ( 2)عز وجل. 

است آنچه که  در آسمان ها و در زمین است از روی ملکیت وعبدیت و از روی اختراع وخلقت    د برای خداون

واین امر دلالت میکند او تعالی غیر مختص است  او ذات منزه است از این که در جهت  فوقیت  قرار بگیرد.  

  این سلطنت  وقدرت  است . ودلالت می  ، مراد 16  - سوره ملك آیه    } أأَمَِنْتمُْ مَنْ فِي السَّماءِ {وأما قوله تعالى : 

کند آیه  نیز به حصر یعنی هرآنچه که در آسمان ها و زمین است برای او تعالی ست . نه برای غیرش  واین  

امر دلالت میکند به اینکه نیست مالک مگر الله ونیست حاکم مگر الله عزوجل.از این جهت عطف کرده به این  

زیراکه ایشان ترک کردند عبادت خداوند را آن  وَوَیْلٌ لِلْكافِرِینَ مِنْ عَذابٍ شَدِیدٍ{    وعید کفار را به این قولش :} 

ذات که او است مالک آسمانها وزمین وآنچه که در میان زمین وآسمان است ورفتن به سوی عبادت آن که نیست 

 مالک برای نفع وضرر را. 

را برتر دانسته وترجیح دادند به نسبت  ا  ینه د مستحق شدن  کفارهلاکت وعذاب را درآتش جهنم به سبب ک-4

آخرت ، وبه سبب منع کردن ایشان مردم را از رسیدن به  راه خداوند ودین وی ، واین است منهج  با ثبات  وراه 

مستقیم ، وطلب کردن ایشان برای راه خداوند  کدورت ، کجی ومیلان را، موافق خواهش خود وبخاطر پوره  

 اغراض خودرا، پس ایشان هستند در گمراهی دور از حق. کردن  ایشان حوائج و

از فضل وسهولت های خداوندی  راه نمای وی است به سوی خود ، فرستادن انبیاء است به زبان قومشان تاکه  -5

بیان کند به ایشان امور دین شان را  و بدانند از وی شریعت خداوندی را ، وفقاهت حاصل کنند از وی به آسانی،  

کند حصول لغات     تقال دهند برای غیرشان ، وفرستادن همه انبیاء را به زبان قوم شان  این امر تقاضا میان  بعداً 

است را قبل از ارسال رسل ، ونیز دلالت دارد که این امرازامور توقیفی نیست چنانچه که امام رازی ذکر کرده 

ُ مَنْ یشَاءُ وَیَهْدِي مَنْ یشَاءُ{    }  در این جمله آیه:  -6 رد است به قدریه ها، ونیز خبر است به اینکه  فَیضُِلُّ اللَّّ

گمراهی وهدایت از جانب خداوند است پس او تعالی گمراه میکند کسیکه را بخواهد به گمراهی وتوفیق میدهد  

 . کسیکه را بخواهد مطابق استعداد بنده  ومطابق اختیار بنده

الای پیامبر غیر از تبلیغ وبیان ، ومکلف نیست اینکه  هدایت کند بل که هدایت به دست الله تعالی است ونیست ب-7

 برآنچه که تیرشده فیصله ای خداوند. 

گوید: مقصود از گمراهی  تخلیه )یک سو شدن( ومنع است از  به طریق اعتزال می"  رحمه الله "علامه زمحشری  

 .   (3) ومقصود از هدایت : توفیق  ولطف ومرحمت است  واین کنایه  از کفر وایمان  است  لطف مرحمت ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   205ص:  13حواله فوق:ج  (1)
 ق   1418چاپ سال  المعاصر، بیروت دمشقطبع: دارالفكر  206ص :13ج  حواله فوق : (2)
( زمخشری: محمود بن عمر بن محمد زمخشری " تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأویل"ج  3)

   ق   1416طبع بیروت لبنان سال  171ص 2
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 :    ؤکد است م  نظری اول برای اهل سنت لیکن 

النَّاسِ وَقَدِ ارْتفَعََتْ أصَْوَاتهُُمَا، فَقَالَ عَلیَْهِ السَّلَامُ »مَا هَذاَ« فقََالَ بعَْضُهُمْ:  رُوِيَ: أنََّ أبََا بكَْرٍ وَعُمَرَ أقَْبلََا فِي جَمَاعَةٍ مِنَ  

ِ وَالسَّی ئِاَتُ مِنْ أنَْفسُِنَا، وَیَقوُلُ: عُمَرُ كِلَاهُ  ِ یَقوُلُ أبَوُ بكَْرٍ الْحَسَنَاتُ مِنَ اَللَّّ ِ، وَتبَعَِ یَا رَسُولَ اَللَّّ بعَْضُهُمْ أبََا بكَْرٍ    مَا مِنَ اَللَّّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَهُ أبَوُ بكَْرٍ، وَأعَْرَضَ عَنْهُ حَتَّ  سُولُ صَلَّى اَللَّّ فَ الرَّ ى عُرِفَ ذلَِكَ فِي وَجْهِهِ، ثمَُّ  وَبعَْضُهُمْ عُمَرَ، فتَعَرََّ

فَ مَا قاَلَهُ وَعُرِفَ الْبشِْرُ فِي وَجْهِهِ ثم قال: »أقَْضِي بَیْنكَُمَا كَمَا قَضَى بِهِ إسِْرَافِیلُ بیَْنَ جِبْرِیلَ    أقَْبلََ عَلىَ عُمَرَ فتَعَرََّ

هُ   إسِْرَافِیلَ أنََّ الْقَدَرَ كُلَّهُ خَیْرَ وَمِیكَائِیلَ، قَالَ جِبْرِیلُ مِثلَْ مَقَالَتكَِ یَا عُمَرُ وَقَالَ مِیكَائیِلُ مِثلَْ مَقاَلَتكَِ یَا أبََا بكَْرٍ فَقضََاءُ 

ِ تعََالىَ وَهَذاَ قضََائِي بیَْنكَُمَا« هُ مِنَ اَللَّّ  ( 1)  وَشَرَّ

" رضی الله عنه "  بکر صدیق  از روزها بحث وگفتگوی در میان حضرت ابو    ی  در روایت ذکر است که روز

" رضی الله عنه " در جمع از مردم ، در مسئله تقدیر صورت  گیرفت تا حدی که صدای  عمرفاروق وحضرت 

 بلند شد،  ایشان 

ی  سپس، نبی کریم "صلی الله علیه وسلم" فرمود این صدای  چه است ، گفتند حضرت ابوبکر" رضی الله عنه " م 

ما   نفس  ها از طرف  نیکیها از طرف خداوند است وبدی  {  فرماید:  أنفسنا  الحسنات من   والسیئات من   {

ست، درین مسئله بعض از مردم از حضرت گوید: هردو از طرف خداوند ا   وحضرت عمر"رضی الله عنه " می

عمر" رضی الله عنه " پیروی کردند وبعض دیگر از حضرت ابوبکر"رضی الله عنه " ، و نبی کریم" صلی الله  

 علیه وسلم" درک کرد حقیقت آنچه را  

ناخته  که حضرت  ابوبکر" رضی الله عنه "  گفته بود و از آن روی  گردانید ، که علایم آن در چهره مبارک ش 

می شد ، و متوجه شد به آنچه که حضرت عمر فاروق " رضی الله عنه " گفته بود و درک کرد حقیقت آن را  

کنم در میان  شما چنانکه فیصله     وشناخته می شد  علایم خوشی را در چهره مبارک، بعداً فرمود: فیصله می 

"علیه السلام"  حضرت جبرائیل  "علیه السلام"  ومیکائیل  "علیه السلام"  در میان جبرائیل  "علیه السلام"  کرد اسرافیل  

تو گفتید، ای عمر"رضی الله عنه "حضرت میکائیل گفته مثل آنچه که تو گفتید، ای ابوبکر:    گفته مثل آنچه که  

 {  بینكما أن القدر كله خیره وشره من اَللّ  تعالى ، وهذا قضائي   : }"علیه السلام"  فیصله کرد حضرت اسرافیل 

لا یمكن حمل الآیة على أنه    امام رازی "رحمه الله" تأویلات آیه های سه گانه را پس از قول نمودن به اینکه }

اول: مراد از اظلال  او فیصله به بودن آن کافر گمراه چنانچه که      چنین ذکر کرده: .  { تعالى یخلق الكفرفي العبد 

وگمراه میداند او را یعنی فیصله میکند به اینکه او کافر است وگمراه گفته میشود: فلان تکفیر میکند فلانی را  

 است.

 دوم: اینکه  گمراهی عبارت  است ، از رفتن به راه دوزخ ، وهدایت عبارت از رهنمای ایشان به راه جنت است 

 ه ای این است که  سوم: اینکه  خداوند )ج( واگذار کند  گمراه را به گمراهی خود  وهیچ توجه نکند به آن به منزل

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( رازی: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین تیمی  رازی ملقب بفخر الدین رازي " تفسیرالفخر الرازي"، المشتهر  1) 
قال الهیثمى فى "  .  1420  چاپ سال  بیروت  –طبع: دار احیاء تراث عربی      207ص    9ج  بالتفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب" :  

این روایت در السكن بن سعید لم أعرفه وبقیة رجال البزار ثقات، وفى بعضهم كلام لا یضر ".  ( : " شیخ البزار192/    7المجمع " )
سْنَاد ضعفاء انْتهى کتاب ذکر گردیده .     42 اللآلىء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة  "  قَالَ الْحَافظِ ابْن حجر هَذَا خبر مُنكر وَفِي الْإِ
  – دار الكتب العلمیة  .طبع:  ق: أبوعبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة  یحق. تسیوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین ال"  

قال شیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس ابن تیمی ة: هذا حدیث موضوع    234ص    1کتاب السنه :ج  هـ    1417  چاپ سال  بیروت  
 .  مختلق باتفاق أهل المعرفة  
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 ( 1)نت می کند به مرحمت خود  گویاکه هدایت کرده او رااو را گمراه کرده است، و راهیاب  را وقت اعا

را  بنده  نمیکند  کفروایمان وخلق  اجباربه  نیست  اینکه  مراد   ، رکاف  خلاصه  دربنده،  کفررا  نمیکند  اینکه خلق  یا 

نمودیم  ه  ورا(  2) :}وَهَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ {ازگمراهی وهدایت بیان طریق، بدی  وخیراست چنانچه که خداوند فرموده

 اورا به هردو راه  

 فقه اندگی یا احکام خداوندی 

 بعض از دانشمندان چنین توجیه کردند:  

مقصود ازبعثت همه انبیاء یک چیزاست که خارج کردن مردم ازتاریکیهای کفر وگمراهی به سوی نور ایمان  -1

 وهدایت  

 برای  انسان لازم است تا عبرت گیرد به  یاد نمودن روزهای تاریخی  و واقعات بزرگ. -2

یب( وشکر گذار کرده درین تنبیه وعبرت دلایل است به کسی که صابر بوده )درحالت تکلیف، امتحان ومصا -3

) درحال فراخی ، نعمت ها وبخشش ( واین آگاهی است که بنده مومن خالی از این دو امر نمی  باشد یا صابر  

 .   است ویا شاکر 

» الإیمان نصفان :  "رضی الله عنه "  ه قال فیما رواه البیهقي عن أنسّ  روي عن النبي "صل ى اَللّ  علیه وسل م" أن

.قال غیر  } إنَِّ فيِ ذلِكَ لَآیاتٍ لِكُلهِ صَبَّارٍ شَكُورٍ {ثم تلا هذه الآیة :    ونصف في الشكر « فنصف في الصبر      :  

واحد من السلف الصبر نصف الایمان، وقال  عبد الله بن مسعود "رضی الله عنه " ) الایمان نصفان نصف صبر  

   (3ونصف شکر(. ) 

"صلی الله علیه  میفرماید: که رسول اللهضی الله عنه "  "ردرسنن بیهقی روایت منقول است حضرت انس بن مالک  

فرمودند: ایمان دو نصف است: نصفش در صبر است ونصفش در در شکر، بعداً تلاوت کرد این آیه را   وسلم" 

 ) یقیناً در این باره دلیل است به هر صابر وشکر گذار( . 

یبت  ونعمت ولکن ایشان قدر نکردند نعمت به تحقیق پیش شد به بنی اسرائیل درزمان فرعون  دوحالت: مص -1

برایشان وقت دید درآنها علایم  "علیه السلام"  را، وصبرنکردند دروقت تکلیف،واین  اخذ گردیده  ازبیان موسی

 کفروعناد را

آیه نص واضح است در اینکه شکر نعمت سبب زیادت آن است وکفران نعمت سبب زوال آن است، شکر  -2

 عبارت 

اعتراف به نعمت منعم  همرای تعظیم  ومطئن ساختن نفس است به این طریقه، خلاصه  کفران نعمت   است از  

 سبب وجوب عذاب سخت ، وسبب آفات در دنیا وآخرت است، وشکر گذاری از نعمت سبب از دیاد آن است. 

ا - و شکر  منافع شکر ومضار کفران برنمیگردد مگر به صاحب شکر و صاحب کفران، هرچه معبود که از 

ناسپاسی   به  اینکه متضرر گردد  ببرد از شکر  ویا  استفاده  اینکه  از  وبلند است  او عالی  آمده  به جاء  گذاری 

 وناشکری . 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقیدة والشریعة والمنهج"    (1)  المنیر فى  " تفسیر  دارالفكر 207  ص:  3  81ص  13ج  زحیلی: دکتر وهبة بن مصطفى  طبع: 

 سوره سالقمان .   31( تفسیر ابن القیم تحت آیه 3). 10( سوره  بلد آیه  2)     ق 1418چاپ سال  المعاصر، بیروت دمشق
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أنَْتمُْ ..{ إنِْ    } : "علیه السلام"مراد ازقول موسی 3 بیان این است که خداوند متعال امر میکند به اطاعت     تكَْفرُُوا 

َ  گردد به سوی  عبادت گذارنه به منافع که بر گردد به معبود  بدلیل قول خداند:     برمی   منافع که  برای } فإَِنَّ اللَّّ

و او است صفت کرده شده در تمام     گردد به وی نقص  بل که او است  بی نیاز   یعنی ملحق نمی  لغََنِيٌّ حَمِیدٌ {

 ( 1احوال )

   مقطع: توضیح برخی اا واژه های  این فر  سوم  •

:  مفردش:    :}الظُّلمَُاتِ { واژه ای ، الظُّلمَُاتِ   -1 عدمُ الن ور ،  ظلمة مشتق است،     :  ) ظ ل م ( از کلمهالظُّلْمَةُ 

  ) مترادف آن :    شتدََّتِ الظُّلمَةُ في القریة ( ) ا  گفته میشود: جمع أش ظلمات میآید:  مفرد،  ظلمةٌ    وجمعها : ظُلمَُاتٌ.

  } وَلَا الظُّلمَُاتُ    وَمَا یسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِیرُ{ }    وقرآن هم فرموده: ( است  الن ورضدش )  ،  است    سواد الل یل(   اشتد  

   {. وَلَا النُّورُ 

} أوَْ  تعالى :  سبحانه وظلمات جمع: ظلمت است  بمعنی : عدم  نور و روشنای ، چنانچه خداونده  گفته : قال  

يٍ{  وَالظُّلْمُ  عند أهل  الل غة وكثیر من العلماء : وضع الشيء في غیر موضعه المختص  به ،   كَظُلمُاتٍ فِي بحَْرٍ لجُهِ

ا بعدول عن وقت  ا بنقصان أو بزیادة، وإم  قَاءَ : إذا تناولته في غیر وقته ،  إم  ه أو مكانه ، ومن هذا یقال : ظَلمَْتُ الس ِ

 ویسم ى ذلك الل بن الظَّلِیمَ  

وظلم در نزد اهل لغت ، و بیشتر دانشمندان : گذاشتن  یک شئی در غیر موضع خود، یا از جهت نقص ، و یا از  

 یا به عدول کردن از وقت ، وجای خود ،جهت زیادت، و  

شود که ، وظَلمَْتُ الأرضَ : حفرتها ولم تكن موضعا للحفر ، وتلك الأرض یقال لها : المَظْلوُمَةُ     نچه گفته : میچنا

، والت راب ال ذي یخرج منها : ظَلِیمٌ. والظُّلْمُ یقال في مجاوزة  الحق  الذي یجري مجرى نقطة الد ائرة ، ویقال فیما  

یستعمل في الذ نب الكبیر ، وفي الذ نب الص غیر ، ولذلك قیل لآدم في تعد یه ظالم    یكثر وفیما یقل  من الت جاوز ، ولهذا

 ( ، وفي إبلیس ظالم ، وإن كان بین الظُّلْمَیْنِ بون بعید. قال بعض الحكماء : الظُّلْمُ ثلاثةٌ : 2)

ل : ظُلْمٌ بین الإنسان وبین اَللّ  تعالى ، وأعظمه : الكفر والش رك والن فاق ، ولذلك قال :   رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ{ الأو     } إنَِّ الشهِ

  } والثانى: ظلم بینه وبین الناس وإیاه قصد بقوله: ) وجزاء سیئة سیئة ( إلى قوله: ) إنه لا یحب الظالمین ( وبقوله: 

 . { ومن قتل مظلوما  } و بقوله :    { الذین یظلمون النا  إنما السبیل على 

إذ ظلموا   - وقوله : ) ظلمت نفسي   {فمنهم ظالم لنفسه   } و الثالث : ظلم بینه و بین نفسه و إیاه قصد بقوله : 

 .{ ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه   } فتكونا من الظالمین ( أي من الظالمین أنفسهم :  - أنفسهم 

إن الشرك لظلم  }خداوند:بزرگترینش:کفر،شرک،ونفاق است، ازین جهت خداوند فرموده: ظلم انسان درحقوق -1

   {عظیم

تا به این    {وجااء سیئة سیئة }ظلم انسان درمیان خود ودرمیان مردم است، توضیح کرده آن را به این قولش:-2

 قولش:  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    213ص:  13ق ج    1418سنة الطبع:    : دار الفكرالمعاصرطبع: بیروت دمشق "  التفسیر المنیر" ( زحیلی:دکتر وهبة بن مصطفى  1)

مؤسسة    -إعراب القرآن الكریم" طبع: دار الرشید، دمشق  هـ " الجدول فی   1376(صافی: محمود بن عبد الرحیم صافي متوفى:  2)

    153 : ص 16مجلد فهارس :ج  بحواله    هـ 1418 چاپ سال  الإیمان، بیروت
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 .   { إنما السبیل على الذین یظلمون النا } وبه این قول:  {إنه لا یحب الظالمین}

وبه قول:    {فمنهم ظالم لنفسه } ظلم انسان در میان خود ونفس خود است که توضیح میدهد آن را به این قول:  -3

 فتكونا من الظالمین( از جمله کسانیکه نفس خود را از ستمگاران گردانیدند،   - إذ ظلموا أنفسهم  -)ظلمت نفسي  

نسان وقت قصد به ظلم نماید، برای نفس خود  وهمه این ظلمات سه گان در حقیقت ظلم برای نفس انسان است ،ا

 ظلم می نماید، از این جهت خداوند فرموده:} وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم یظلمون {.  

به تحقیق گفته شده ، اوشرک است به دلیل اینکه وقت این آیه  نازل شد   } ولم یلبسوا إیمانهم بظلم{ونیز فرموده:  

، به صحابه کرام "رضوان الله علیهم اجمعین " مشقت تمام شد، نبی "علیه السلام"  فرمود: آیا به این آیه نمی  

 (  2)  کمی نکرده از اندازه خود  :} ولم تظلم منه شیئا {نیزفرموده   ( 1) } إن الشرك لظلم عظیم { بینید 

نْ یَهْدِیكُمْ فيِ ظُلمُاتِ الْبَرهِ وَالْبحَْرِ { :  63سوره نمل آیه   } ظُلمُاتٌ بعَْضُها فَوْقَ بعَْضٍ {  40سوره نور آیه :    } أمََّ

تعبیر میکند به آن از جهل ، شرک ، وفسق  چنانچه تعبیر کرده می   } وَجَعَلَ الظُّلمُاتِ وَالنُّورَ{1سوره انعام آیه:  

} أنَْ   5سوره ابراهیم آیه   } یخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِى النُّورِ {   257ور از اضدادش ، سوره بقره آیه  شود به ن 

} كَمَنْ    122سوره انعام  آیه    :} فنَادى فِي الظُّلمُاتِ {   87سوره انبیاء آیه    أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِى النُّورِ { 

} فيِ ظُلمُاتٍ  سوره زمرآیه:  } وَالَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاتِنا صُمٌّ وَبكُْمٌ فِي الظُّلمُاتِ{:39سوره انعام آیه  الظُّلمُاتِ {مَثلَهُُ فِي 

حم والمشیمة ،وَأظَْلَمَ فلانُ:حصل في ظُلْمَةٍ. ثلَاثٍ{  أي:البطن والر 

    توجیه نحوی: کلمه: ظلمت: 

 باشد.    می ه آی مذکور در تخرج (   ) من الظلمات ( جار ومجرور متعل ق ب )

 توجیه بلاغی کلمه ظلمت : 

رَبهِهِمْ {در قول تعالى   بإِِذْنِ  إلَِى النُّورِ  مِنَ الظُّلمُاتِ  لِتخُْرِجَ النَّاَ   )    در کلمات استعاره  تمثیلیه وجود دارد،    } 

 الظلمات ( و ) النور ( به تصور ترکیب : ) الهدى بالنور والضلال بالظلمة ( ،  

درکلام استعاره وجود دارد، جایز است که استعاره تمثلیه باشد، به تصور کردن هدایت را به نور وگمراهی را  

 به ظلمت.   

 (  3} وَوَیْلٌ { واژه ای ، ویل : ) و، ی ، ل ( درآمدن  بدی  وشر )-2

دردمند نمودن ، مصیبت زده ساختن  را  گویند : ویله ، وویلک ، وویلی ، وآن کلمه وعید وعذاب است ، وگویند:  

 ویل الشیطان ) به نصب و رفع وجر، لام  ویل  ( ، و  

، نام جای است، در دوزخ، نام   درجهنم ، یا نام چاهی  یا در وازه ای درآن ( ویل : نام  وادی  است  4ویلا له )

 : وَیْلٌ قبُْحٌ، وقد یستعمل على التَّحَسُّر، قال الأصمعي  .  رود است در دوزخ، وگویند سنگی است در دوزخ نعوذ بالل 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

عیاض:علامه ابو   424-124مسلم شماره  294ص  8فتح الباری كتاب التفسیر:چ   308ص  3الدر المنثور"ج  سیوطی:" ( 1)
شفاء بتعریف حقوق  " سبتی الفضل قاضي عیاض  بن موسی بن عیاض  بن عمرو بن موسی بن عیاض یحصبی اندلسی 

   268ص 1:ج" المصطفی
   535ص:( اصفهانی:ابو القاسم حسین بن محمد معروف به راغب در" المفردات في غریب القرآن" 2)
   475ص   15بحواله دهخدا:ج  197تعلیق:محمد حسن  چاپ سال   (صفی پور: عبدالرحیم ابن عبد الکریم " منتهی الارب" 3)
العربیة نیل  وفرات  ، نبذ  شرتوني سعید الخوری،اللبنانی  ( بنانی:4) الموارد فی فصح  " طیع: بیروت مطبعه ة والشوارد" اقرب 

     475ص  15دهخدا:ج 1889مرسلی یسوعیه، چاپ سال 
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أحید الفقیه ببخارى ، ثنا صالح بن محمد بن حبیب الحافظ ، ثنا  حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو حفص أحمد بن  

  بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهیثم  هارون بن سعید الأیلي ، ثنا عبد الله 

قبل أن  ،  ، عن أبي سعید الخدري ویل لكل همزة لمزة، قال : الویل واد في جهنم یهوي فیه الكافر أربعین خریفا  

 (  1) یفرغ من حساب الناس

ذکر گردیده ، ومن قال: وَیْلٌ وادٍ في جهن م ، فإنه لم یرد أن  وَیْلًا في    کلمه ویل : در قرآن کریم درجای های متعدد 

ا من الن ار، وثبت ذلك له.الل غة هو موضوع له }  قال عزوجل:  ذا، وإنما أراد من قال الله تعالى ذلك فیه فقد استحق  مقر 

ا یكَْسِبوُنَ  ا كَتبََتْ أیَْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ }    2سوره ابراهیم آیه   } وَوَیْلٌ لِلْكافِرِینَ {   79{ سوره بقرة آیه  فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ

سوره     ظَلَمُوا {} فوََیْلٌ لِلَّذِینَ  37سوره مریم آیه    } فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا {  7سوره جاثیة آیه    وَیْلٌ لِكُلهِ أفََّاكٍ أثَِیمٍ {

} یا وَیْلَنا مَنْ بعَثَنَا    1آیه     سوره همزة  } وَیْلٌ لِكُلهِ هُمَاَةٍ {  1سوره مطففین آیه    } وَیْلٌ لِلْمُطَفهِفِینَ {  65زخرف آیه  

 .  31سوره قلم آیه  } یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِینَ{46سوره أنبیاء آیه  } یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِینَ {52سوره یس آیه  {

 ) ص، ب ، ا ،ر (    :صب ار} صَبَّارٍ { واژه ای ،  -3

ال به فتح فاء وعین مشد ده از فعل صبر ثلاثی مجرد مبالغه بر وزن فع  توجیه صرفی :کلمه ) صب ار ( صیغه  

صبار نامی  گرفته شده ، شدید الصبر، بسیار شکیبا ،    ) ص ، ب ، ا ، ر ( صیغه ، مبالغه از صبر  :صبار،است 

 ، هندی صُب ار: تمر   از نامهای خدا.

 می گوید:   شاعر

 صبار  مرا کرد محموم صداع خمار =  رسان ساقیان آن شراب 

بْرُ: الإمساك في ضیق ، یقال : صَبرَْتُ الد اب ة : حبستها بلا علف،  وصَبرَْتُ  صبار: سربند شیشه ومانند آن،    الصَّ

بْرُ : حبس الن فس على ما یقتضیه العقل والشرع، ویضَُادُّهُ الجزع، وإن   فلانا : خلفته خلفة لا خروج له منها،  والصَّ

ویضاد ه الجبن ، وإن كان في نائبة مضجرة سم ي رحب الص در، ویضاد ه الض جر، كان في محاربة سم ي شجاعة ، 

ي كتمانا، ویضاد ه المذل، وقد سم ى الله تعالى كل  ذلك صبرا ، ونب ه علیه بقوله : }   وإن كان في إمساك الكلام سم 

ابرِِینَ   آیه  وَالصَّ بقرة  اءِ{ سوره  وَالضَّرَّ الْبَأسْاءِ  ابِ   177فِي  وَالصَّ آیه   }  أصَابهَُمْ { سوره حج  }    35رِینَ عَلى ما 

ابرِاتِ { سوره احزاب آیه   ابرِِینَ وَالصَّ وسم ي الص وم صبرا لكونه كالن وع له ، عن یزید بن عبد الله بن    35وَالصَّ

ن  الشخیر عن الأعرابي قال: سمعت رسول الله "صل ى الله علیه وسلم"  یقول : » صوم شهر الصبر، وثلاثة أیام م

یرِ ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ بنَيِ  كل شهر یذهبن وحر الصدر «   خ ِ ثنََا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئاَبٍ ، عَنِ ابْنِ الش ِ حَدَّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :  ِ صَلَّى اَللَّّ دْرِ.صِیاَمُ   أقَُیْشٍ ، قَالَ : مَعَهُ كِتاَبُ النَّبيِ     (  2)  ثلَاثَةَِ أیََّامٍ مِنَ الشَّهْرِ یذُْهِبْنَ وَحَرَ الصَّ

   175وقوله تعالى : } فمَا أصَْبرََهُمْ عَلَى النَّارِ { سوره بقرة آیه 

گهداری را ، درتنگدستی ، چنانچه  گفته میشود : نگهداشتم : حیوان را بدون خوراک، ونگهداشتم فلانی  نصبر: 

 را ، عقب گذاشتم او را عقب گذاشتن ، نیست برای وی  اجازه خارج شدن ، صبر: حبس کردن نفس را بنا برآن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

بروایت ابن    18137شماره حدیث  208ص   10ج    533ص  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( هیثمی: علي بن أبي بكر الهیثمي " 1)

 .  448  شماره  482ص  1: ج أبو بكر البیهقي :البعث والنشورمرفوعاٌ ،  6991شماره  226ص  4ج :ابن ماجة مسعود ، 

تعلیق شعیب    21018شماره    78ص  5ج  " :( أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني"مسند أحمد بن حنبل2)

 الأرنؤوط : إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین غیر صحابیه
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گفته میشود اگر در محاربه و جنگ باشد ، شجاعت گفته    آن را ، جزع  که تقاضا می کند ،  عقل وشرع ،  ضد 

واگر درنگهداری کلام باشد ، کتمان  ،  شود   میشود ، و اگر درنیابت ، انزجارصدر باشد ، ارحاب صدر گفته می 

  داده است. گفته میشود،  که ضدآن ، مذل است ، وبه تحقیق خداوند متعال همه ای آن را صبر گفته : و از آن خبر  

اءِ{ سوره بقره آی ابرِِینَ فِي الْبَأسْاءِ وَالضَّرَّ ابرِاتِ{    177  ه} وَالصَّ ابرِِینَ وَالصَّ ، و    35سوره احزاب آیه    } وَالصَّ

:روزه ماه صبر و   روزه را نیز صبر گفته شده است، از جهت که مثل صبر است ، نبی" علیه السلام " فرموده 

ر ماه از بین برنده گناه و گرم کننده سینه است. } فمَا أصَْبرََهُمْ عَلَى النَّارِ { ابو  روزه سه روز بعدی آن، در ه

قول اعرابی  برای جانب دلیل  به  ة است ،  فرماید : کلمه صبر درین جاء بمعنی جرأ  عبیده " رحمه الله " می

زیرا معنای این : چه چیز    یقت ،ما أصَْبرََكَ على الله ( این تصور مجاز است در صورت حقگوید : )    مقابل می 

تو را صبرناک ساخت در تحمل عذاب خداوندی ، جرأت پیدا کردی در مرتکب شدنت به این کار، و بر میگردد 

 ( 1به این : ) قول من قال : ما أبقاهم على النار ( )

گردیده است، به طوری نمونه:  مرتبه ذکر   90وقول من قال : ) ما أعملهم بعمل أهل النار ( ماده صبر در قرآن  

بند بسازید نفس خود را به عبادت خداوندی،  مبارزه کنید در مقابل خواهشات خود    .200سوره آلعمران آیه   

} وَاصْطَبرِْ لِعِبادَتِهِ { صبر را پیشه ای خود قرار دهید ، در رابطه    65چنانچه خداوند فرموده : سوره مریم آیه   

پاداش صبر خداوند فر آیه  به  بمِا صَبرَُوا { سوره فرقان  الْغرُْفَةَ  یجُْزَوْنَ  أوُْلئكَِ   {  : برای رسیدن به     75موده 

  18رضایت خداوند متعال از صبر کار گیرد، تحمل کننده باشید خداوند فرموده:} فَصَبْرٌ جَمِیلٌ {سوره یوسف آیه  

بوُرُ : ( قادر به صب بَّارُ ( گفته میشود به کسیکه درآن  هدف آیه دستور  وانگیز است به صبر ) والصَّ ر ) والصَّ

  33باشد ، خداوند فرموده: } إِنَّ فِي ذلِكَ لَآیاتٍ لِكُل ِ صَبَّارٍ شَكُورٍ { سوره شوری آیه    نوع از تکلیف ومجاهده بوده

نمی    از انتظار تعبیر به صبر میشود  وقت که لایق انتظار باشد، بلکه انتظار نوع از صبر است که منفک وجدا

یعنی : انتظار بکن به حکم خداوند که دستور    48فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَب كَِ { سوره طور آیه     باشد، خداوند فرموده :}

 (  2داده برتو بالای کفار )

 صبر دو قسم است: 

 الف: صبر اختیاری.  

 صبر غیر اختیاری. ب:  

" علیه السلام " وصبر حضرت یوسف    برای هرنوع از صبر مثالها موجود است چنانچه صبر حضرت ابراهیم 

 " علیه السلام " نظر به طوالت موضوع  و اختصار مقام توقف می نمایم.     

   4است که تعداد حروف آن      526لَئنِ شَكَرْتمُْ {: واژه شکر: در واژه  شکور، شاکر، شکر: معادل ابجد  }  -4

است بمعنی بسیار شکر کننده ، مترادف  حقگذار ، سپساسگذار، شاکر، شکر گذار، پاداش دهنده ، از صفات  

 باری تعالی ،  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیلمی: أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد الله     64ص  1ج : مثنی: أبو عبیدة معمر بن المثنى "مجاز القرآن "  طبع: مكتبة الخانجى، لقاهرة  (1)

عبد الفتاح إسماعیل الشلبي ، طبع: دار  تحقیق: احمد یوسف نجاتي / محمد علي النجار /  103ص 1بن منظور دیلمي الفراء "معاني القرآن"ج 
   مصر چاپ اول. –المصریة للتألیف والترجمة 

تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي،    245ص    1هـ "معاني القرآن وإعرابه"311( زجاج: إبراهیم بن السری بن سهل، ابو اسحاق الزجاج متوفى:  2)

    م 1988 -هـ 1408بیروت، چاپ سال   – طبع: عالم الكتب 



43 
 

امی از نام های خدا ، پاداش دهنده اعمال بندگان ، مشتق از شکر است مصدرش شکراً میآید : ) شکر ( یعنی :  ن

ستایش نیکی کننده ، به سبب نیکی ای که برتو...... شاکر وشکور از ریشه شکر از صفات خداوند در کنار دها  

 صفت دیگر مانند : غفور ، صبور، 

 ( 1من صیغ المبالغة على وزن فعول بفتح الفاء من فعل شكر الثلاثي  .) ) شكور ( ،   :ی کلمه  صرفتوجیه 

ر النعمة وإظِهارها. وقیل: هو الثناءُ على المحسِن بما أوَْلَى من المعروف، یقال: شَكَرْتهُُ،  ة:  کلم شکر: وهو تصوُّ

ره: }أنَِ اشكر لِي وَلِوَالِدَیْكَ{ .وقوله  وشكرت له. وتعدیته بالَّلام أفَصح، قال الله تعالى: }واشكروا لِي{ ، وقال جَلَّ ذك

تعالى: }لاَ نرُِیدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً{ یحتمل أنَ یكون مصدرًا مثل قعد قعودًا، ویحتمل أن یكون جمعا، مثل برُْد 

 وبرُُود، وكُفر وكُفور. 

 : الَّذى یجتزىء بالعلَفَ القلیل ویسمَن علیه. والشُّكْران: خلاف الكفران. والشَكُور: الشَّاكر. والشَّكُور من الد واب 

 قال الأعَشى:  

 ولا بد  من غزوةٍ فى الربیع ... رَهْبٍ تكُل  الوَقاح الشكورا

وقیل: الشكر مقلوب الكشْر أىَ الكشف. وقیل: أصَله من عَیْنٍ شَكْرَى: ممتلئة. والشكر على هذا: الامتلاء من ذكر  

 المُنْعِم. 

ر الن عمة. وشكر باللسان؛ وهو الثناءُ على المنعِم. وشكر بسائر   والشكر على ثلاثة أضَرب: شكر بالقلب؛ وهو تصو 

 ( 2)الجوارح؛ وهو مكافأةَ النعمة بقدر استحقاقه. 

شکر: تصور و اظهار نعمت  را  گویند ، یا مقلوب از کشر است،  یعنی کشف که ضد آن کفر است که نسیان  

گفته شده ، یاشود: وداب ة شكورٌ : مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إلیها     آن را گویند  چنانچه گفته می نعمت  وستر  

است که اصل آن از عین شکری : یعنی ممتلئه ) پر( پس شکر بنابر این قول : اظهار تکمیل  یا پر بودن نعمت 

 است در منعوم ) شخص که برآن احسان شده است ( وشکر : سه قسم است : 

شکر سائر بدن که مکافات    -3شکر زبان است که او ثناء بر منعیم را گویند .    - 2شکرقلب : تصور نعمت.  -1

سوره سبا آیه    :} اعْمَلوُا آلَ داوُدَ شُكْراً {نعمت را به قدر استحقاق  را گویند . چنانچه خداوندمتعال ارشاد فرموده  

نا براینکه تمیز واقع شده ، امام نحاس " رحمه الله "  به تحقیق گفته شده است کلمه شکراً منصوب است ب  13

اعملوا للشكر، أي : لتشكروا الله عز  وجل.    -1میگوید : نصب کلمه : شکراً نزد ابی اسحاق بنا بر دو وجهه است :

 أن یكون التقدیر: اشْكُرُوا شكراً .   -2

انجام    } اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَیْكَ { فرموده :  شکر به سه نوع است : قلبی، زبانی ، سائر جواریح ، چنانچه خداوند  

دهید اعمال را که بخاطر شکر گذاری خداوند میکردید، یاگفته شده :)شكرا( مفعول است برای قول: ) اعملوا(  

 (  3اعملوا گفت واشکروا ، نگفت ، درین تنبیه است به التزام )

یقیناً روزهای که سپری میشود به اولیاء    } شكور{ بزرگ است شکر گذاری وی ازجهت نعمت های خداوند)ج(

 خداوند)ج( خالی از نعمت ها ویا هم خالی از تکلیف نیست،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3 ج. 335ص 2( فیروز آبادی: محمد یعقوب" بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز"ج2) 475مفردات راغب"ص"(1)

"سبعه معلقه" ص  661ص 2( زجاج:  ابراهیم  بن  السری بن سهل، ابو اسحاق الزجاج  "معاني القرآن وإعرابه" 3) 334ص 

 . 33ص  2"شرح المعلقات للنحاس"ج   26
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نمودن بنده های  نصرت  به  است به اینکه عادت خداوندی جاری است  درذکرکردن صیغه مبالغه)صبار(اشاره  

 ( 1)یان ازدروغ گویان را راست گو سازد متحان های طولانی به مصیبت های بزرگ تاکه واضح ابعدازنیک خود 

وَمَنْ شَكَرَ  }  145  ه سوره آلعمران آی  } وَسَنجَْاِي الشَّاكِرِینَ {  14  هواژه شکر در قرآن کریم:سوره لقمان آی ذکر  

. درین اشاره است که    13  هسوره سبأ آی   } وَقلَِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ {    40  هسوره نمل آی  فإَِنَّما یشَْكُرُ لِنَفْسِهِ{ 

از این جهت بنده های نیک خود را به شکر گذاری توصیف    بدل احسانات خداندی مشکل است نمودن    تکمیل  

سوره    } شاكِراً لِأنَْعمُِهِ{ علیهم السلام" حضرت إبراهیم "علیه السلام "  "  انبیاء    ازتن  به دو    مگر صرف  نکرده ، 

وخداوند متعال درسوره     3سوره اسراء آیه    } إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً { حضرت نوح " علیه السلام "     121نحل آیه  

َ قَرْضًا حَسَناً  17تغابن آیه   ُ شَكُورٌ حَلِیمٌ { } إنِ تقُْرِضُوا اللَّّ صفت شکر را به ذات خود    یضَُاعِفْهُ لكَمُْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَاللَّّ

) ناقة شَكِرَةٌ: ممتلئة الض رع من الل بن ( یعنی: این صفت مختص است گوید :    چنانچه عرب می   تخصیص داده،   

   (2ةُ : كَثرَُ غصنها )به ناقه ، والشَّكِیرُ: نبت في أصل الش جرة غض  ، وقد شَكَرَتِ الش جر

 چهارم: سبب ناول آیات مقطع .  فر  

، آیات این مقطع ، از جمله آیاتی بیشتر قرآن   زی ذکر نکردند یآیات این مقطع  چ  مفسیرین کرام در مورد نزول  

 (  3گردیده است )نازل     است که بدون سبب 

 : این مقطع با محور سوره  دوم: مناسبت وضو  م

 لازم است در رابطه مناسبت بین آیات وسوره ومقاقطع سوره کوتاه سخن گفته شود : 

نفی شرک  )  رعد بیان    درسوره  مثلاً:    سوره دیگر است،  با مضامین  یک سوره  ومناسبت در میان مقصد  الف:  

که مردم را از بیان این مسئله  ه  یق است ب : تشو  است (  غ  ی ترغیب في التبل )  سوره بیان    بود درین    (  ءفی الدعا 

 کمک خواستن از غیرالله منع کنید . 

از ترتیب مصحفی سوره های  قرآن کریم واضح دانسته  مناسبت بین آیات یک سوره وسوره دیگر است ،   ب:  

دیگر مرتب گردیدند آیات یک سوره با سوره دیگر    یکد در ردیف     شود که وقت سوره های قرآن کریم     می

مرتبط ومتناسب هستند ، طوری مثال اگر کلام بنده ها بی ربط و بدون مناسبت باشد مفهوم  نمی داشته باشد همین  

   طور کلام پروردگار بدون ربط نمی  باشد .

محورسوره ابراهیم بیان:)  ند درمقاطع سوره ابراهیم با هم مرتبط هست ، مناسبت بین مقاقطع دریک سوره است ج:

 (  4سوی دعوت و پند از روزهای  صاحب عذاب است  ) ه  یعنی  رغبت ب  الترغیب في التبلیغ والتذكیر به ایام الله(

والتذکیر بأیام الله تعالی وهی الوقائع الدنیویة والأخرویة  ،  1اخراج الن اس من الظلمات الی النور بالکتاب في آیة  

ومن الظلمات أنواع الشرک الأربعة رداً علیها في هذه السورة بالأدلة العقلیة  ،    5رة في آیة  ذکرت في هذه السو

معرفة الله تعالی بأسمائه الحسنی ذکرت ع   والنقلیة والأمثلة، وهو الشرک في العلم والتصرف والدعاء ومن الور 

 ( 5أربعة عشر )

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤسسة الإیمان، بیروت  -( صافی: محمود بن عبد الرحیم صافي " الجدول فی  إعراب القرآن الكریم" طبع: دار الرشید، دمشق  1)

   .   462( مفردات  راغب ص: 2)    157ث  13ج   هـ 1418 چاپ سال 
( طاهری :  4)    54ص 1" لباب النقول فی اسباب النزول" ج    سیوطی: عبد الرحمن بن ابی بكر بن محمد سیوطی  ابو الفضل(3)

.طبع مکتبه بن الیمان چاپ سال    290ص    1شیخ القرآن علامه  محمد طیب طاهری " تنویر الجنان فی حل مشکلات القرآن" ج
   طبع پشاور  120 ص" توجیه الناظرینرستمی: شیخ القرآن سید عبدالسلام "  (5)   م 2010



45 
 

بیان   تهدید برای کافران وبیان اوصاف بد ایشان،   بیان عظمت شأن قرآن وحقانیت رسول،:   مقطع اول: بیان در  

  ، سرانجام حال پیامبران،  مخاصمه مشرکان با پیامبران  : بیان    مقطع دوم : درهدف بعثت موسی "علیه السلام ".  

دلیل اثبات توحید  ،  بیان  مقطع سوم:   در  اعمال کافران همچون خاکستر پاشان برهوا است.  ،سرانجام حال مشرکان

دو مثال برای توضح  :مقطع چهارم: بیان در،  بشارت عظیم برای مومنان  تهدید برای منکرین توحید ومعاد،  ومعاد،

راه   سرانجام بد پیروان کلمه ای خبیثه ،  ترغیب برای پیروان کلمه ای طیبه ،،  توحید وکلمه ای شرک    کلمه ای 

   نجات از آتش دوزخ.

.  مقطع ششم : دلیل نقلی از ابراهیم "علیه السلام "  در  .  به توحید  دلیل عقلی   مقطع پنجم:  سبب دخول جهنم  و در

نیرنگهای    تهدید برای کافران به عذاب قیامت،گفتار های ستمگاران برای مشاهده ای عذاب،:  بیان    مقطع هفتم :در  

ستمگاران برای نابودی حق، تسلیت برای پیامبران " علیهم السلام" و تهدید برای ستمگاران، قرآن برای ابلاغ  

 .  ، این همه موضوعات با هم مرتبط هستند  نی است همگا

 مناسبت بین آیات در یک سوره است . د: 

 چند مثال برای مناسبت بین آیات در یک سوره : 

لِلَّذِینَ كَفرَُوا  } ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِینَ أوُتوُا نصَِیباً مِنَ الْكِتاَبِ یؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیَقوُلوُنَ  خداوند فرموده :  -1

. این آیات نازل شده  در مورد كعب بن اشرف  57-51درسورة نساء آیه     هَؤُلاءِ أهَْدَى مِنَ الَّذِینَ آمَنوُا سَبِیلًا{

اد به انتقام گرفتن که از بعد از کامیابی مسلمانان در بدر، وقتیکه به سوی مکه رفت  مشرکین را ، انگیزه می د 

 گفت  مشرکین   ؟  شرکین یا م مؤمنین  هیاب وکامیاب است : وی پرسان کردند که را

ابن جریر طبری به سند صحیح از عکرمه    محدثین عبد الرزاق وجمله   ، از    مؤمنینشما راه یاب هستید به نسبت  

انگیزه داد به جنگ علیه    اآنهار  کفار قریش  رفت ،و    سوی مشرکین  ه  روایت نقل نمودند که کعب بن اشرف ب

تا بجنگند ، وگفت من همرای شما هستم ، در پاسخ  برایش گفتند شما اهل کتاب  نبی کریم "صلی الله علیه وسلم"  

هستید و او ) محمد ( هم اهل کتاب است وما اطمئنان نداریم اینکه این یک تدبیر ) فریب ( نباشد از طرف شما  

 پس سجده بکن برای این دو بت که ما داریم وایمان بیارید    اگر می خواهید که بیروید در جنگ ،

به  این بت ها ، او همچنین کرد ،  تکراراً گفتند که ما راه یاب هستیم یا محمد ، ما اشتر را قربانی می کنیم ،  

ومردم را آب وشیر می نوشانیم ، وصله ای رحمی به جا می آریم ، و مهمان نوازی می کنیم مردم را، وطواف 

 می  کنیم در اطراف خانه ، ومحمد صله رحمی را قطع کرده  

}  و از وطن خود خارج شده ، گفت شما بهتر و راهیاب هستید به نسبت محمد ، سپس نازل شد در این مورد :  

 .    ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِینَ أوُتوُا نصَِیباً مِنَ الْكِتاَبِ یؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ {

} الر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ  مچنان مثال دیگری است در ابتداء سوره یوسف که ربط دارد به خاتمه سوره :ه  -2

قرُْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ ا إلَِیْكَ هَذاَ الْ إِنَّا أنَْاَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیًِّا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ  نحَْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بِمَا أوَْحَیْنَ 

} لَقدَْ كَانَ فِي قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُلِي الْألَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى  .ودرخاتمه سوره ذکر است: قَبْلِهِ لَمِنَ الْغاَفلِِینَ {

مناسبت واضح است درمیان دو آیه     لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ {وَتفَْصِیلَ كُلهِ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یدََیْهِ  

 ضرورت به  بیان نیست  
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} تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍ مُبِینٍ  رُبمََا یوََدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ  به  این قول خداوندی :   سوره حجر آغاز گردیده    -3

ا  إِلاَّ وَلَهَا كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ  مَ  مُسْلِمِینَ  ذَرْهُمْ یأَكُْلوُا وَیَتمََتَّعوُا وَیلُْهِهِمُ الْأمََلُ فسََوْفَ یعَْلَمُونَ  وَمَا أهَْلكَْناَ مِنْ قَرْیَةٍ كَانوُا 

كْرُ إِنَّكَ لَمَ  لَ عَلَیْهِ الذهِ ةٍ أجََلَهَا وَمَا یسَْتأَخِْرُونَ  وَقاَلوُا یاَ أیَُّهَا الَّذِي ناُهِ  .   جْنوُنٌ {تسَْبِقُ مِنْ أمَُّ

بحث از قرآن کریم  و موقف مشرکین  معاندین  به قرآن و رسول "صلی الله علیه وسلم" ، که به تحقیق تکذیب 

واو را متهم کردن به جنون  و در خاتمه   "صلی الله علیه وسلم"    سخر کردن به رسول الله کردند به  قرآن  وتم

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ  فاَصْدَْ  بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِ سوره ذکر کرده :   ینَ  إِنَّا  } فَوَرَبهكَِ لَنسَْألََنَّهُمْ أجَْمَعِینَ  عَمَّ

ِ إلَِهًا آخَرَ فسََوْفَ یعَْلَمُونَ  وَلَقدَْ نعَْلمَُ أنََّكَ یضَِیقُ صَدْرُكَ بِ كَفَیْناَكَ الْمُسْتهَْ  مَا یَقوُلوُنَ   اِئینَ  الَّذِینَ یجَْعلَوُنَ مَعَ اللَّّ

 .   فسََبهحِْ بحَِمْدِ رَبهكَِ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ  وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتِْیكََ الْیَقِینُ { 

بلی دل تنگ می شد سینه ای رسول الله "صلی الله علیه وسلم" به آنچه که آنها می  گفتند و افتراء جور می  کردند 

به آن از دیوانگی ، ولکن خداوند کفایت کننده هست به آنچه که آنها افتراء و استهزاء می  کردند ، نیست لازم  

 . (   1به بندگی  وتوکل ) مگر صبر و رجوع به الله تعالی  برای  پیامبر ) ص (  

} الَر كِتاَبٌ أنَاَلْناَهُ إلَِیْكَ لِتخُْرِجَ النَّاَ  مِنَ  بیان ترغیب به سوی قرآن کریم بود :    1در آغاز سوره ابراهیم آیه -4

است كه آن را به سوى تو فرود    الف لام راء كتابى   ، »   الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِِذْنِ رَبههِِمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَاِیاِ الْحَمِیدِ {

آوردیم تا مردم را به اذن  پرور دگار شان از تاریكیها به سوى روشنایى  بیرون  آورى  به سوى  راه آن شكست 

هَذاَ بلَاغٌَ لهِلنَّاِ  وَلِینُذرَُواْ   }هم  بیان ترغیب به بیان قرآن کریم است :    52ناپذیر ستوده ،  در خاتمه سوره  آیه 

این  ]قرآن[ ابلاغى براى مردم است ] تا به وسیله آن    ، »لِیعَْلمَُواْ أنََّمَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَلِیذََّكَّرَ أوُْلوُاْ الألَْباَبِ {  بِهِ وَ 

 ( 2شوند [ و بدان بیم یابند و بدانند كه او معبودى  یگانه  است و تا صاحبان خرد پند گیرند .) هدایت 

از جانب مولفان انتخاب شده   ) ترغیب فی التبلیغ والتذکیر بایام   (   بیان      :   ابراهیم از آنجاکه غرض سوره  

مقطع و واحد موضوع تمام اهتمام خویش را در بر قراری مفهومی با مسئله ترغیب    هربرپایه ای این مقصد    بود،

که هیچ یکی از مقاصد این  ت گانه این سوره مشهود است ،  فی التبلیغ متمرکز کردند، این تلاش در مقاطع هف

 (  3سوره بدون پیام رسانی وتبلیغ امکان ندارد )

 مستفاد اا این مقطع موضو  سوم : درسها و اندراها  •

 هدف ازحکمت نزول قرآن نجات انسانها ازکفر وشرک بسوی ایمان و توحید است.  -1

 است . قرآن کریم نصاب تبلیغ داعیان حق  -2

 . تاریکی ها بیشتر اند اما نور یکی است   -3

 . هدایت واسباب آن از طرف الله تعالی است  -4

 .هنمودی به سوی نور وروشنای است رتمسک به کتاب الله سبب رهای از تاریکها و -5

 . احکام و قانون کسی قابل پذیرش است که تمام جهان را پیدا کرده است   -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  2005  -هـ 1426طبع :دارالقلم  دمشق   چاپ چهارم   50مسلم " مباحث في التفسیر الموضوعي " ص  ی( مسلم: د مصطف1)

                       52 -1 هیآ می( سوره ابراه2)

 .  51مسلم " مباحث في التفسیر الموضوعي " ص ی( مسلم: د مصطف3)
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 .انکار از خالق تمام مخلوقات بزرگترین جرم را در قبال دارد   -7

 . هوا پرستی و دنیا گرایی مبارزه با دین است زمینه کفر و گمراهی است   -8

 . انسانهای گمراهی عامل تمام فحشا و ضد مکتبی اسلام اند   -9

 . قدر هوا پرست شود همان اندازه به حق رجوع نمی کنند انحرافات درجات گوناگون دارد هر  -10

 پیامبران الله با لغت قوم ااشنا بوده طبق دانش دعوت می کردند.    -11

 . الله تعالی بالرسال رسولان بر مردم حجت قایم می کند  -12

 . بت انبیاء با قوم شان عاطفی و صمیمی بوده  سمنا -13

 . ه کنند دعوت و تبلیغ باید ساده واضح باشد تا مردم استفاد  -14

 . رهنمائی و ضلالت الهی بر اساس حکمت است   -15

   .در دعوت و تبلیغ هدف تمام انبیاء اثبات توحید و نفی شرک است   -16

 انبیاء در قدم نخست قوم خود را بسوی توحید دعوت کرده اند.   -17

 . موسی علیه السلام به قوم خود ایام الله تعالی )روز های پیروزی حق بر باطل( یادآور شد  -18

 . توجیه مشکلات انبیاء گذشته، زمینه سپاس گذاری رادرانسان به وجود می آورد  -19

 . حساب خاص دارد  روزهای تاریخی واساسی وتجلی ازقدرت خداوند   الله است اما از تمام روزها  -20

   . صبر و استقامت زمینۀ درک حقیقت است  -21

 . می در برابر نعمات پروردگار سپاس گذار باش  -22

   .ز سوی الله تعالی بدانیم  پیروزی ها را علیه دشمن ا  -23

 .آزادی از دست متکبرین دنیا از مهم ترین نعمات الهی است  -24

   . اساس ترین موضوع دعوت انبیاء مبارزه با طاغوت گران، و بخاطر نجات محرومان  -25

 . در برابر آزمایش های الله صابر و استقامت کنیم تا پیروزی نصیب حال گردد  -26

   .نده گانش در برابر نعمات وی  دستور یقینی الله بر سپاس گذاری ب  -27

 با سپاس گذاری نعمات الهی بالای خود رحم نموده و بالا می رویم.   -28

 . هرگاه ما ناسپاس نعمت الله را کنیم باعث سلب نعمت از ما میشود  -29

 . کفران نعمت پروردگار عذاب الهی را در قبال دارد  -30

 .بگذارند زیرا اوبه اعمال ضرورتت ندارد نباید مسلمانهاباعمل نیکوئی خود برالله منتی   -31

 . الله سوء استفاده نکنند ر درشیوه دعوت و تبلیغ، با مردم بی علم طوری حرکت صورت گیرد که آنها ب- -32

 ( 1. )ایمان وکفر، نفع ونقصان آن برخود مان برمی گردد به الله تعالی هیچ نوع نقصانی نمی آید   -33
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 پرده بر داری از گفتگوی میان انبیاء سابقین و امتهای شان.مقطع دوم:  •
   میباشد. وضوع  و شش  فرع مسه شامل   18 هتا آی 9 هاز آیمقطع دوم :  •

 سبب نزول آیات این مقطع تفسیر، ترجمه و اول: وضو    م •

ُ جَاءتهُْمْ رُسُلهُُ } ألََمْ یَأتْكُِمْ نَبَأُ الَّذِینَ مِن قبَْلِكُمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِینَ مِن بعَْدِهِمْ لاَ یعَْلمَُهُمْ  م بِالْبیَ ِناَتِ فرََدُّواْ   إلِاَّ اَللّ 

ا تدَْعُوننََا إِ  مَّ ِ  ،  ﴾9لَیْهِ مُرِیبٍ { ﴿أیَْدِیهَُمْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ وَقَالوُاْ إِنَّا كَفرَْنَا بمَِا أرُْسِلْتمُ بِهِ وَإنَِّا لفَِي شَك ٍ م ِ } قَالَتْ رُسُلهُُمْ أفَِي اَللّ 

السَّمَاوَاتِ   فَاطِرِ  لِیغَْفِرَ شَكٌّ  یَدْعُوكُمْ  بشََرٌ      وَالأرَْضِ  إِلاَّ  أنَتمُْ  إِنْ  قَالوُاْ  ى  سَمًّ مُّ أجََلٍ  إلَِى  رَكُمْ  وَیؤَُخ ِ ذُنوُبكُِمْ  ن  م ِ لكَُم 

بیِنٍ { ﴿ ا كَانَ یعَْبدُُ آبَآؤُنَا فَأتْوُنَا بسُِلْطَانٍ مُّ ثلْنَُاترُِیدُونَ أنَ تصَُدُّونَا عَمَّ ثلْكُُمْ  } قَالَتْ لهَُ  ﴾ 10م ِ مْ رُسُلهُُمْ إنِ نَّحْنُ إلِاَّ بشََرٌ م ِ

 ِ یمَُنُّ عَلَى مَن یشََاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لنََا أنَ نَّأتِْیكَُم بسُِلْطَانٍ إِلاَّ بِإذِْنِ اَللّ   َ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ {  وَلكَِنَّ اَللّ   ِ  وَعلَى اَللّ 

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُتَ } وَمَا لنََا ألَاَّ نَتَ ،  ﴾11﴿ ِ وَقَدْ هَدَانَا سُبلَُنَا وَلَنَصْبرَِنَّ عَلَى مَا آذَیْتمُُونَا وَعَلىَ اَللّ  لوُنَ { ﴿وَكَّلَ عَلَى اَللّ  ، ﴾12وَك ِ

نْ أرَْضِنَآ أوَْ لَتعَوُدُنَّ فِي مِلَّتنَِا فَ  } ،﴾  13أوَْحَى إلَِیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنهُْلِكَنَّ الظَّالِمِینَ { ﴿} وَقَالَ الَّذِینَ كَفرَُواْ لِرُسُلِهِمْ لنَخُْرِجَنَّكُم م ِ

بعَْدِهِمْ ذلَِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ { ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ {  ،﴾  14وَلَنسُْكِنَنَّكُمُ الأرَْضَ مِن  } وَاسْتفَْتحَُواْ 

ن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَیسُْقَ ،﴾  15﴿ اء صَدِیدٍ { ﴿} م ِ عُهُ وَلاَ یكََادُ یسُِیغهُُ وَیَأتِْیهِ الْمَوْتُ مِن كُل ِ مَكَانٍ وَمَا  ،﴾  16ى مِن مَّ } یَتجََرَّ

ثلَُ الَّذِینَ كَفرَُواْ برَِب هِِمْ أعَْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ بِهِ الر ِ ،﴾  17هُوَ بمَِی ِتٍ وَمِن وَرَآئهِِ عَذاَبٌ غَلِیظٌ { ﴿ یحُ فِي یوَْمٍ عَاصِفٍ  } مَّ

ا كَسَبوُاْ عَلَى شَيْءٍ ذلَِكَ هُوَ الضَّلالَُ الْبعَِیدُ{ ﴿    ﴾18لاَّ یَقْدِرُونَ مِمَّ

 مقطع آیات این فر  اول: ترجمه تحت اللفظی  •

نوح و عاد و ثمود و آنانكه بعد از ایشان بودند ]و[ كسى جز خدا  ( آیا خبر كسانى كه پیش از شما بودند قوم  9)

ز آنان آگاهى ندارد به شما نرسیده است ، فرستادگانشان دلایل آشكار برایشان آوردند ولى آنان دستهایشان را ]به  ا

نشانه اعتراض[ بر دهانهایشان نهادند و گفتند ما به آنچه شما بدان ماموریت دارید كافریم و از آنچه ما را بدان  

 خوانید سخت در شكیم  مى

كند تا  ( پیامبرانشان گفتند مگر در باره خدا پدید آورنده آسمانها و زمین تردیدى هست او شما را دعوت مى 10)

اى از گناهانتان را بر شما ببخشاید و تا زمان معینى شما را مهلت دهد گفتند شما جز بشرى مانند ما نیستید  پاره 

 دارید پس براى ما حجتى آشكار بیاورید .  پرستیدند باز خواهید ما را از آنچه پدرانمان مى مى

( پیامبرانشان به آنان گفتند ما جز بشرى مثل شما نیستیم ولى خدا بر هر یك از بندگانش كه بخواهد منت  11)

 نهد و ما را نرسد كه جز به اذن خدا براى شما حجتى بیاوریم و مؤمنان باید تنها بر خدا توكل كنند .  مى

هایمان رهبرى كرده است و البته ما بر آزارى كه به ما  كل نكنیم و حال آنكه ما را به راه( و چرا بر خدا تو12)

 كنندگان باید تنها بر خدا توكل كنند .  رساندید شكیبایى خواهیم كرد و توكل 

  ( و كسانى كه كافر شدند به پیامبرانشان گفتند شما را از سرزمین خودمان بیرون خواهیم كرد مگر اینكه به 13)

 كیش ما بازگردید پس پروردگارشان به آنان وحى كرد كه حتما ستمگران را هلاك خواهیم كرد . 

خواهیم داد این براى كسى است كه از ایستادن ]در ( و قطعا شما را پس از ایشان در آن سرزمین سكونت 14)

 محشر به هنگام حساب[ در پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد . 

 ]پیامبران از خدا[ گشایش خواستند و ]سرانجام[ هر زورگوى لجوجى نومید شد . ( و  15)
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 شود . (]آن كس كه[ دوزخ پیش روى اوست و به او آبى چركین نوشانده مى 16)

میرد آید ولى نمى تواند آن را فرو برد و مرگ از هر جانبى به سویش مى نوشد و نمى ( آن را جرعه جرعه مى17)

 دنبال دارد .   و عذابى سنگین به

ماند كه بادى تند در روزى  ( مثل كسانى كه به پروردگار خود كافر شدند كردارهایشان به خاكسترى مى18)

توانند برد این است همان گمراهى دور و  اى [ نمى  اند هیچ ] بهره    طوفانى بر آن بوزد از آنچه به دست آورده 

 دراز . 

 مقطعاجمالی    تفسیرفر  دوم :  •

 یاد آوری صورت می گیرد : آیات از آن مباحث مهم که درین 

 مخاصمه مشرکان با پیامبران.  -1

 سرانجام حال پیامبران .  -2

 سرانجام حال مشرکان.  -3

 اعمال کافران همچون خاکستر پاشان برهوا است .  -4

 مبحث اول: مخاصمه مشرکان با پیامبران در مسئله توحید و رسالت 

 بحث قرار می  گیرد : در این مخاصمه هفت امر مورد 

 دعوت انبیاء " علیهم السلام"  مردم را به سوی توحید : -1

آیا به شما خبر کسانی که پیش از شما بودند نرسیده است ، احتمال دارد که این    } ألَمَْ یأَتْكُِمْ نَبأَُ الَّذِینَ مِن قبَْلِكُمْ { 

در ین صورت ادامه ای تذکیر به ایام الله است که    برای قومش باشد،"علیه السلام"  آیه ، ادامه ای  خطاب موسی  

ازطرف موسی " علیه السلام"  برای قومش صورت گرفت. البته اکثر مفسرین گفته اند که مخاطب درین آیه ،  

گفته است ظاهر این است که    "رحمه الله " امت رسول الله  "صلی الله علیه وسلم"  است، چنانچه  امام ابن کثیر

بوده ومخاطب آن این امت است،  چراکه قصه ای عاد وثمود در تورات ذکر نشده است. واستفهام    این جمله جدید 

درین آیه انکاری است ، چراکه از قصه نوح "علیه السلام"  به تواتر آگاهی داشتند، وهمچنان از قصه ای عاد  

م، به چشم سر مشاهده کرده وثمود خبر داشتند وخانه ومخروبه ای دیار آنان را هنگام سفرشان به سرزمین شا

ُ {بودند. سپس } مِن قَبْلِكُمْ { را تفصیل میکند:   قوم نوح    } قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِینَ مِن بعَْدِهِمْ لاَ یعَْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّه

وقصه های طغیان    وعاد وثمود وکسانی که بعد از ایشان بودند که جز الله کسی آنهارا نمیداند، یعنی کثرت عدد 

وسرکشی شان جز الله ، به کسی معلوم نیست، به همین سبب، آن )) نبأ (( را خودش تفسیر نموده از دعوت انبیاء  

تذکر میدهد: }جَاءتهُْمْ رُسُلهُُم باِلْبیَ ِنَاتِ { » پیامبرانشان، به دلایل روشنی بسوی آنها آمدند « ودعوت توحید را  

به آنها ابلاغ نمودند تا در پرتوی این دعوت آنها را از ظلمات شرک وبدعت بسوی  آغاز وپیام پرور دگار را  

 ( 1روشنی توحید ویکتا پرستی بیرون کنند )

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیق: سامی بن  481ص   4تفسیر القرآن العظیم" ج " ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر قرشی بصری دمشقي  دمشقی:(1)

فی تفسیر کلام  فسیر" ازهر البیان تبدخشانی:م.  1999 -هـ 1420محمد سلامه، طبع: دارطیبة للنشر والتوزیع  چاپ سال 

     1397 طبع مکتبه اسلامیه لاهور چاپ سال 715  ص 4الرحمن "ج 
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 سه عکس العمل از جانب قوم در برابر دعوت پیامبران : -2

» پس آنها دستهای خویش را در دهنهای شان گذاشتند «.مقصود کافران از   :} فَرَدُّواْ أیَْدِیَهُمْ فِي أفَْوَاهِهِمْ  { اول 

ین عمل، خاموش ساختن انبیاء "علیهم السلام " بود، یعنی به سوی پیامبران اشاره کردند که در باره ای توحید  

  ونفی شرک حرفی از زبان تان بیرون نکنید. یا به غرض استهزاء ومضحکه دستهای خویش را بردهان شان 

وَإذِاَ }میفرماید:   119عمران آیه    گذاشتند. یا از کمال خشم انگشتان خود را به دندان گزیدند، چنانکه درسوره آل 

بغِیَْظِكُمْ  الْغَیْظِ قلُْ مُوتوُاْ  عَلَیْكُمُ الأنَاَمِلَ مِنَ  وهنگامیکه تنها شوند از شدت خشم برشما، انگشتان    {  خَلَوْاْ عَضُّواْ 

 خویش را می گزند. 

د م :} وَقَالوُاْ إنَِّا كَفرَْنَا بمَِا أرُْسِلْتمُ بِهِ { » وگفتند: ما به آنچه شما فرستاده شده اید، منکرهستیم « ما توحید ومعادو

 و رسالت شمارا هرگزباور نداریم. 

ا تدَْعُوننََا إلَِیْهِ مُرِیبٍ { ﴿ مَّ وی آن میخوانید درشک وگمان  ﴾ » وما از آنچه شما مارا بس 9سوم : } وَإِنَّا لفَِي شَك ٍ م ِ

کٍ{ به غرض تقویت وتأکید معنی شک است.مطلب ّ  هستیم « }مریبٍ{ درگمان واقع کننده، صفت است برای } ش 

یریم وبه آن کافریم، اما در باره ای برخی اموری  دیگری  ذ پ  شان این بود که ادعای رسالت شما را اصلاً نمی 

هستیم، وگمان نمی کنیم که سخنان شما درست باشد. درهمه    که مارا بسوی آن دعوت مدهید، دچارشک قوی

 احوال مقصدشان کفر وتکذیب پیامبران بود. 

 پاسخ انبیاء به قوم های خود:  -3

خداوند  وحدانیت  اثبات  السلام"برای  رام  دلیل  الف:انبیاء"علیهم  دشمنان  شبهات  که  داشتند    می رفوع  واضح 

ِ شَ  كٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ{ » پیامبران شان به آنها گفتند: آیا در باره ای خداوند  کرد:}قَالَتْ رُسُلهُُمْ أفَِي اَللّ 

آفریدگار زمین وآسمان شک است « اگر در موجودیت خداوند شک داشته باشید، چنین شکی اصلاً مدار اعتبار  

ا وزمین وسائر کائنات همه  نیست، زیرا هرچزیکه به ثبوتش دلیل باشد، درآن شک مجالی نیست، وخلقت آسمانه

ا أیَُّهَا النَّاُ  اذْكُرُوا نعِْمَتَ   َ}  فرموده:  3دلیل وحدانیت وخالقیت خداوند است، چنانچه خداوند در سوره فاطرآیه  

نَ السَّمَاء وَالْأرَْضِ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ فَ  ِ یرَْاُقكُُم مهِ ِ عَلَیْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّّ واگر در باره ای الوهیت {  أنََّى تؤُْفكَُونَ اللَّّ

ومعبودیت خداوند شک داشته باشید، بازهم شکتان بی مورد است،زیرا کسیکه خالق همه کائنات است، شایسته  

 ای عبادت ومعبودیت تنها اوست. 

متعال را بیان میکنند که  ب: انبیاء "علیهم السلام" بعد از ذکر دلیل وحدانیت خداوند متعال، جود ورحمت خداوند 

ن  فرستد   بندگانش راغافل وبی خبرنمی گذارد،بلکه به غرض دعوت ایشان،پیامبران رامی  :}یدَْعُوكُمْ لِیغَْفِرَ لكَُم مهِ

اوشمارا فرا میخواند تاگناهان تان رابیامرزد« پس اجابت دعوت پیامبران به سود دنیا وآخرت شما    »  ذُنوُبكُِمْ {

سَمًّى{  وهمچنان خداوند بمقتضای رحمتش:  او است، نه به فائده   رَكُمْ إلَِى أجََلٍ مُّ » تا زمان معیین ومشخص } وَیؤَُخهِ

شمارا باقی میگذارد « برایتان مهلت میدهد ، و درتعذیب شما شتاب نمی کند، لذا دعوت پیامبران او را بپزیرید  

ِ وَآمِنوُا  } فرموده:  31  ه آی  تا از عذاب دنیا وآخرت در امان بمانید، خداوند در سوره احقاف  یاَ قوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ اللَّّ

نْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ{ ن ذنُوُبكُِمْ وَیجُِرْكُم مهِ كننده خدا را پاسخ ]مثبت[ دهید وبه او ایمان  اى قوم ما! دعوت بِهِ یغَْفِرْ لكَُم مهِ

 درد پناهتان دهد.  آورید تا]خدا[برخى از گناهانتان را برشما ببخشاید و ازعذابى پر 

 مشرکان دعوت پیامبران را به اساس این پیشنهاد رد کردند: -4
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ثلْنُاَ {  الف: شبهه اول: »  ) کافران ( گفتند: نیستید شما مگر انسانهای همانند ما « در } قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إِلاَّ بشََرٌ مهِ

نشانی که که دلیل نبوت باشد، ندارید، لذا مابه شما ایمان  تمام اوصاف بایکدیگر مساوی هستیم، وبرای نبوت خود  

 نمی آوریم. 

دوم:  {ب:شبهه  آبَآؤُناَ  یعَْبدُُ  كَانَ  ا  تصَُدُّوناَعَمَّ أنَ  میکردند   »}ترُِیدُونَ  ماعبادت  پدران  که  ازآنچه  مارا  میخواهید 

 بازدارید«

 نمی پذیریم. درحالیکه ما روش ودینی جز دین آبا واجداد خود از دیگری را 

بِینٍ   ج:شبهه سوم:  ﴾ » پس برای ما دلیل روشنی بیا ورید « ومعجزه ای که شما ارائه  10{ ﴿} فأَتْوُناَ بسُِلْطَانٍ مُّ

کرده اید از امورعادی است ، باید برای ما معجزه ای ارائه کنید که ازقدرت بشر بیرون باشد، چنانچه مشرکین  

  یامبر اسلام "صلی الله علیه وسلم" همینگونه معجزه را مطالبه کرده گفتند: ذکراست که از پ  5درسوره انبیاء آیه  

لوُنَ{  }  اى بیاورد . پس همان گونه كه براى پیشینیان هم عرضه شد باید براى ما نشانه  فلَْیأَتِْناَ بِآیَةٍ كَمَا أرُْسِلَ الأوََّ

 پاسخ انبیاء "علیهم السلام" به مشرکین عصر: -5

َ یمَُنُّ عَلىَ مَن  که شما بشرهستید، پاسخ آمد:}  الف: از شبهه اول   ثلْكُُمْ وَلكَِنَّ اَللّ  قَالتَْ لهَُمْ رُسُلهُُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بشََرٌ م ِ

یشََاء مِنْ عِباَدِهِ{ » پیامبران شان  برای آنها گفتند: ما جزبشری همانند شمانیستیم ، ولیکن خداوند به هرکس از 

ن کند « وبه او رسالت می بخشد، پس درمیان ما وشما تنها درهمین مورد فرق است ،  بندگانش میخواهد احسا 

ُ أعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعَلُ رِسَالَتهَُ {  }    فرموده:   124چنانکه در سوره انعام آیه   » خداوند میداند جائی راکه رسالتش را  اللّه

 نت گذاشت، اینهمه فضل وکرم او است.می نهد؟ ، پس خداوند متعال  به اعطای منصب بزرگ رسالت ، برما م 

ب : از شبهه دوم شان که تقلید از اجداد شان بود جواب نداد خاطریکه درمجال بحث وگفتگو، راه  و روش پدران  

 دلیل شده نمیتواند. 

ِ {  }ج: پاسخ از شبهه سوم:  وانیم برای شما دلیل ) ومعجزه  » وما نمیت وَمَا كَانَ لَناَ أنَ نَّأتِْیكَُم بسُِلْطَانٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللّه

توکل  "  علیهم السلام "   ای ( بیآوریم مگر به اجازه خداوند « آوردن معجزه در اختیار وقدرت ما نیست. سپس انبیاء 

ِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ{  خود وپبروانشان را به خداوند اعلان نمودند:  ﴾ » ومومنان باید تنها به خداوند  11﴿}وَعلَى اللّه

ِ وَقدَْ  خود را بسپارند « سپس به توکل نمودشان به خداوند دلیل  واضیح تقدیم نمودند:  }وَمَا لَناَ ألَاَّ نَتوََكَّلَ عَلَى اللّه

اریم، درحالیکه مارا به راههای )سعادت( مان هدایت کرده است » وچرا ما به خداوند خود را نسپهَدَاناَ سُبلَُناَ{  

« ، ومارا به درجات عالی ومعالم حق نایل ساخته است ، پس چگونه بذات پاک او توکل نکنیم! وچون تکیه گاه  

ا در برابر آزارهای  » والبته م}وَلَنصَْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَیْتمُُوناَ {  ما خداوند است لذا حفاظت ما به عهده او تعالی است"

}  شما صبرخواهیم کرد«.بعد از آنکه صبر خویش را اعلان نمودند، عموم مومنان را به توکل دستور داده فرمودند:

لوُنَ {  ِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُتوََكهِ  ﴾ » وتوکل کننده گان تنها خود را به خداوند بسپارند«  12﴿وَعَلَى اللّه

 : تهدید شدن انبیاء از سوی کفار-6

هنگامیکه کفار دیدند که هشدار واخطار آنان، پیامبران را از ادامه ای دعوت باز نداشت ، راه تهدید را درپیش  

نْ أرَْضِنآَ أوَْ لَتعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتِناَ{  گرفتند:  » وکافران به پیامبران شان گفتند:  }وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنخُْرِجَنَّكُم مهِ

ته شمارا از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، یا در دین ما برگردیند « ، یعنی انتخاب یکی از این دو امر، الب

حتمی  ولازمی است ، اخراج شما از سرزمین مان، یا بازگشت شما بسوی آئین مان.وسبب چنین تهدایت همیشه  
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اد شان کمتر واهل باطل، همیشه بیشتر  همین بوده است که یکتاپرستان نه تنها درآن زمان، بلکه درهرعصر تعد 

یکدیگراند، پس کافران نظر به قلت وضعف مومنان    ونیرومند ترهستند، درعین حال ظالمان وفاسقان پشتیبان 

وکثرت وقوت خود می توانستند چنین کاری را درحق انبیاء وپیروانشان انجام دهند. همانگونه که خداوند درسوره  

لَ الْمَلأُ الَّذِینَ ََ را اا طرف مخالفانر راچنین بیان کرده است:} قایب "علیه السلام "تهدید شدن شع  88  ه اعراف آی

 . { لَّتِناَ قاَلَ أوََلَوْ كُنَّا كَارِهِینَ اسْتكَْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنخُْرِجَنَّكَ یاَ شُعَیْبُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ مَعكََ مِن قَرْیَتِناَ أوَْ لَتعَوُدُنَّ فِي مِ 

 دوم : سرانجام حال پیامبران حث مب

گاه کافران ، انبیاء را به اخراج از وطن ویا بازگشت به دین آبائی خو، تهدید کردند، درین مرحله ای نهایت  هر

﴾. » پس پرور د  13﴿فأَوَْحَى إلَِیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنهُْلِكَنَّ الظَّالِمِینَ {  } حساس، کمک خداوند به سراغ پیامبران فرا رسید:

به   الهی  ای نصرت  البته ستمگاران را هلاک خواهیم کرد « چنانچه وعده  که  فرستاد  آنان وحی  به  گارشان 

و در سوره    41  - 40  ه و درسوره حج آی  47پیامبران وپیروان شان ، وشکست کافران ، درسوره ابراهیم آیه   

 ذکر شده است .  21و درسوره  مجادله آیه    51و درسوره غافر آیه   173 -171صفت آیه 

ازآنجاکه  ستمگاران ، پیامبران وپیروان برحق آنهارا به تبعید از سرزمین شان تهدید کرده بودند، پس خداوند در 

» وشمارا بعد از ایشان در  نَّكُمُ الأرَْضَ مِن بعَْدِهِمْ { }وَلَنسُْكِنَ مقابل این تهدید کافران ،  به مومنان چنین وعده داد: 

  } از موسی " علیه السلام " حکایت می کند:  128  ه زمین سکونت خواهیم بخشید « چنانکه در سوره اعراف آی

لِلْمُتَّقِینَ {   ِ یوُرِثهَُا مَن یشََاء مِنْ عِباَدِهِ وَالْعاَقِبَةُ  که زمین از آن خداوند است ، به  » شکی نیست  إنَِّ الأرَْضَ لِلّه

هرکسی از بندگانش بخواهد آن را میراث میدهد، وسرانجام پیروزی از آن پرهیزگاران است « .و در سوره  

} وَأوَْرَثْناَ الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانوُاْ یسُْتضَْعَفوُنَ مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغاَرِبَهَا   درحق بنی اسرائیل فرموده:  137اعراف آیه  

» وما مشرق ها ومغربهای سرزمینی را که درآن برکت اندخته بودیم به آن قوم مستضعفی که  الَّتِي باَرَكْناَ فیِهَا {

دادیم « در سوره اح ( میراث  دراسارت وستم بسرمیبردند  آیه  )  وَأوَْرَثكَُمْ  در حق مومنان میگوید:   27زاب   {

میراث دادیم برشما زمین ایشان وخانه های ایشان را « سپس مستحقین این عطیه وپیروزی  أرَْضَهُمْ وَدِیاَرَهُمْ {  

ز ایستاد  ﴾ » این ) وعده ( برای کسی است که ا14﴿ذلَِكَ لِمَنْ خَافَ مَقاَمِي وَخَافَ وَعِیدِ {}  را مشخص می سازد :

شدنش ) برای محاسبه ( درپیشگاه من  بترسد و از وعید من بیمناک باشد «. } وَاسْتفَْتحَُواْ {» وپیروزی خواستند{ 

 در باره اینکه چه کسانی طلب پیروزی کردند، سه احتمال:  

"علیه    شعیب   89اینکه مطالبه ای فتح از جانب پیامبران صورت گرفته بود ،چنانچه در سوره اعراف آیه  -1

ِ وَأنَتَ خَیْرُ الْفاَتحِِینَ{  }  اسلام " از پرور دگار پیروزی در خواست نموده فرمود: رَبَّناَ افْتحَْ بَیْننَاَ وَبَیْنَ قَوْمِناَ باِلْحَقه

» ای پروردگارما، درمیان و در میان قوم ما داوری عادلانه انجام ده ، وتوبهتر داورانی «. چنانچه مطالبه فتح  

نوح "علیه    26و درسوره نوح آیه    118  هیامبران در سوره های  ذیل ذکرشده است: در سوره شعراء آی از سوی پ

لوط"علیه السلام " از    30، موسی "علیه السلام "، و درسوره عنکبوت آیه    88السلام" و درسوره یونس آیه  

 پرور دگار در خواست پیروزی کردند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

     1397طبع مکتبه اسلامیه لاهور چاپ سال   719 ص  4فی تفسیر کلام الرحمن "ج  فسیر" ازهر البیان تبدخشانی:(1)
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شد، یعنی آنها از خداوند درخواست نمودند که اگر این  باممکن است که مطالبه ای فتح از سوی امتان کافر -2

از کفارقریش حکایت نموده است   32وماناحق، برما عذاب کن، چنانکه در سوره انفال آیه  پیامبران صادق باشند  

نَ السَّمَاء أوَِ ا: » وچون  ئْتِناَ بعِذَاَبٍ ألَِیمٍ{  } وَإذِْ قاَلوُاْ اللَّهُمَّ إنِ كَانَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فأَمَْطِرْ عَلَیْناَ حِجَارَةً مهِ

اگر این گفتار محمد "صلی الله علیه وسلم" حق واز جانب توباشد، از آسمان برماسنگ بباران،    گفتند: بار الها ! 

 یا عذاب دردناکی را برما فرود آور «. 

ممکن است که دعای فتح وپیروزی از طرف انبیاء وامت های  ایشان باشدکه هرکدام برای خود دعای فتح  -3

   وپیروزی کرده باشد.

 مشرکان    مبحث سوم: سرانجام حال

» وهرسرکش دشمن حق ناکام گردید«. وپیروزی از آن پرهیزگاران شد. و  ﴾   15وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ { ﴿ }

درنتیجه ، مردمان سرکش وعنادی از همه انواع سعادت محروم و نامراد گردیدند.بعد ازحکم به نامرادی آنان،  

ن   وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ { » پیش روی او دوزخ است « که درآن انداخته میشود، کلمه »  مکان شان را تعیین میکند:}م ِ

وراء « به معنی پیش رو وپشت سر،به هردو معنی استعمال میشود. آشامیدنی او را مشخص میسازد:} وَیسُْقَى  

اء صَدِیدٍ { ﴿ سبب نوشیدن » صدید  ﴾ » از زرداب )خونابه ( نوشانیده میشود« . رنج وزحمتی را که به16مِن مَّ

یكََادُ یسُِیغهُُ { » به زحمت جرعه جرعه آن را مینوشد،  عُهُ وَلاَ  « به آن رو به رو میشود، بیان میدارد:} یتَجََرَّ

 ونزدیک نیست که به سهولت آنرا فرو برد« .»یسُِیغهُُ «فعل مضارع » أساغ «، به معنای پایان شدن آب از

 نگامی است که آب آشامیدنی گوارا وشیرین باشد.بدون زحمت وتکلیف، واین ه  حلق،

وَیأَتِْیهِ الْمَوْتُ مِن كُلهِ مَكَانٍ وَمَا  }  وضعیت وخیمی را بیان میکند که  کافران از هرجهت محاصره می کند :   سپس

  می  36» واسباب مرگ از هرمکان بسراغ او می آید ولی نمی میبرد« همچنین در سوره فاطرآیه  هُوَ بِمَیهِتٍ{  

نْ عَذاَبِهَا كَذلَِ  َ} فرماید: كَ نجَْاِي كُلَّ كَفوُرٍ{  الَّذِینَ كَفَرُوا لَهُمْ ناَرُ جَهَنَّمَ لَا یقُْضَى عَلَیْهِمْ فَیمَُوتوُا وَلَا یخَُفَّفُ عَنْهُم مهِ

» وکسانی که کافر شدند ایشان را آتش دوزخ است ، فرمان مرگ برآنها صادر نمی شود تا بمیرند، ونه چیزی  

نیز کیفرمیدهیم «. ایشان تخفیف کرده میشود، وهمینگونه هرناسپاس را  بیان    از عذاب  کیفیت عذاب شان را 

﴾ » وبه دنبال آن عذابی شدیدی است « یعنی هرقدر که وقت پیش میرود  17میکند:} وَمِن وَرَآئهِِ عَذاَبٌ غَلِیظٌ { ﴿

  –   43  هو در سوره دخان آی   58  –  55  ه آی  ، عذاب او نسبت به گذشته سخت ترمیشود، چنانکه در سوره ص 

 این موضوع را تائید میکند.  48

مبحث چهارم : اعمال کافران همچون خاکستر پاشان برهوا است بعد از آنکه درآیت گذشته انواع عذابی را که  

را   کافران  اعمال  بودن  بی سود  مثال،  بیان کرد، درضمن یک  میشوند،  برو  آن رو  با  درقیامت  بیان  کافران 

یحُ فِي یَوْمٍ عَاصِفٍ میدارد: ثلَُ الَّذِینَ كَفرَُواْ برَِبهِهِمْ أعَْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ بِهِ الرهِ { » صفت اعمال کسانی که به  } مَّ

طوریکه    پرور دگارشان کافرشدند،همچون خاکستری است که دریک روز طوفانی ، تندبادی به آن ورزیده است«  

خاکستر را در هوا پراگنده میکندکه هیچ اثری از آن باقی نمی ماند، وهیچکس به جمع آوری آن  طوفان تند باد  

قادرنیست ، شرک وکفر نیز همینگونه اعمال کافران ومنکران حق را نابود می سازد که هیچ اثری از آنها باقی  

ا كَسَبوُاْ عَ  لىَ شَيْءٍ { » برحصول کمترین چیزی که )  نمی ماند ونه به صاحبش سودی میرساند. }لاَّ یَقْدِرُونَ مِمَّ

در دنیا ( انجام داده اند، توان ندارند «، چون شرک وکفر، اعمال آنان را همانند خاکستر، پراگنده ساخته است.  
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  ه و در سوره فرقان آی  39 هو در سوره نور آی  117 هبرباد بودن اعمال کافران ومشرکان در سوره آلعمران آی

﴾ » این گمراهی دور ) وسخت ( است « یعنی گمراهی  18} ذلَِكَ هُوَ الضَّلالَُ الْبعَِیدُ  { ﴿ است . نیزبیان شده 23

   (1)  که کافران در آن واقع اند، به آخرین حد ومرتبه اش رسیده است .

 فر  سوم: سبب ناول آیات مقطع  •

قرآن    یشترب  یاتیمقطع ، از جمله آ  ین ا  یات ذکر نکردند، آ  یزی مقطع  چ   ین ا   یات کرام در مورد نزول آ   یرین مفس

 ( 2است ) یدهاست که بدون سبب نازل گرد 

 مقطع. : توضیح برخی اا واژه های  این فر  چهارم  •

 شَكَكْتُ الشيء أي : خرقته ، چنانچه شاعرگفته : } شَكٌّ { واژه شک : مشتق است از: -1

مح الأصم  ثیابه ... لیس  م ) وشككت بالر   ( 3الكریم على القنا بمحر 

گویا شک در حقیقت پاره کردن  شئی را گویند ، بودن به گونه ای  که موجود یافته نشود استقرار که ثابت گردد 

( او جمع کردن ) چسپانیدن ( بازو به    . یا اعتماد شود به آن و این هم درست است که استعاره  باشد از: ) الشَّك ِ

نکه باهم وصل شود بی چسپد دو شئی مخالف برای فهم ودرک آن مدخل وجود نداشته  سوی پهلو را گویند ، ای 

 باشد ،  چنانچه گویند: التبس الأمر، واختلط، وأشكل، ونحو ذلك من الاستعارات . 

کلمه ه  بیاشک: وتردید،اگردرعربی  تعین،  گمان،عدم  یقین،ریب،  دربرابریقین    )ریب(  معنی، خلاف  باشد  گمان 

 (  4است)

 رفین : علم و جهل.  ادراک نسبت بدون ترجح یکی از طرفین وجود وعدم آن ،  تردید گمان،  دودلی .     تساوی ط

تعریف : شَّكُّ : شک گفته می  شود، اعتدال دو شئی متضاد ومتساوی را در نزد انسان ، و این از جهت موجود  

یم ونشانه مساوات ، شک گاه گاه  بودن دو علامه مساوی در نزد دوشئی متضاد است . ویا از جهت عدم علا

ی باشد که آیا او موجود است یا نیست ؟  گاه گاه در جنس  است که آن می باشدکه ، این از جنس  مشئی   یک در

کدام شئی است ، بعض  وقت هم درصفات شئی می  باشد، وگاهی هم در غرض شئی که از جهت آن به وجود  

 آمده است . 

خاص، زیراکه جهل به تحقیق عدم علم  به نقضین  جهل عام است، شک  شود،  وشک: نوع از جهل هم شمرده می  

  را گویند ، پس هرشک جهل است ، وهر جهل شک  نیست. 

    . شک در اصطلاح : تردید داشتن ، مقابل  یقین داشتن

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَك ٍ  }   110: از آن جمله: سوره هود آیه  است   گردیدهکریم ، در چندین مقام ذکر    قرآن  کلمه شک: در

 } فَإنِْ كُنْتَ فيِ شَك ٍ {.  94} بلَْ هُمْ فِي شَك ٍ یلَْعبَوُنَ { سوره یونس آیه   9مِنْهُ مُرِیبٍ { سوره دخان آیه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     1397طبع مکتبه اسلامیه لاهور چاپ سال  721 -  720 ص  4فی تفسیر کلام الرحمن "ج  فسیرالبیان ت" ازهر بدخشانی:(1)

ص    2  ،شرح المعلقات للنحاس:ج  26عنترة در دیوان ومعلقات خود:ص    (3)      99-  97  –  96ص    13ج  ( " تفسیر المنیر "  2)

 1567ص   9: ج "دهخدا "  (4) .بحواله :"مفردات في غریب القرآن " 33
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ملت جمعش ملل می آید:} فاتبعوا ملت ابراهیم   (1، )ملت: دین وشریعت، آیین ، ومذهب  } مِلَّتنَِا { واژه ای:-2

 . حنیفاً { 

اشتقاق ملت از امللت الکتاب است ، و ملت ودین دو نام اند آن شرع را که خدای عزوجل میان بندگان بر زبان  

گروهی از افراد انسانی که برخاک معینی زندگی می کنند وتابع قدرت یک حکومت می      ( 2انبیاء نهاد است )

   ( 3باشند )

ملت مثل دین است ،و این  نام است  برای  آنچه که خداوند )ج(  ،  حرکت دادن وسخت جنبانیدن چیزی را گویند 

ل وپیوست گردن در کنار خداوند  برای  بندگانش، شرع  وضع کرده  به زبان  انبیاء " علیهم السلام " تاکه متوص

)ج( ، فرق میان ملت ودین درین است که ، اضافت ملت برانبیاء " علیهم السلام " می شود فقط، مانند اینکه  

: } وَاتَّبعَْتُ مِلَّةَ    38} فَاتَّبعِوُا مِلَّةَ إِبْراهِیمَ { ، و در سوره یوسف آیه    95خداوند فرموده : در سوره آلعمران آیه  

اضافت ملت نه به سوی خداوند ) ج( می شود ونه به سوی هیچ  یکی فرد از امت نبی "صل ى الله علیه    ي { آبائِ 

وسلم" ، استعمال نمی شود مگر درمجموعه شریعت ها، گفته نمی شود: مل ة الله ، وگفته نمی شود : مل تي  ومل ة  

شود: الصلاة مل ة الله . کلمه :ملت ، مشتق است از  زید ، چنانچه گفته می شود : دین الله  ودین زید ، و گفته نمی 

فرموده : } وَلْیمُْلِلِ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُ فَإنِْ كانَ الَّذِي عَلیَْهِ    282امللت الکتاب است ، خداوند متعال در سوره بقره آیه  

لِلْ وَلِیُّهُ {. وگفته می  شود که  ملت به اعتبار چیزیکه خداوند  الْحَقُّ سَفِیهاً أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لا یسَْتطَِیعُ أنَْ یمُِلَّ هُوَ فلَْیمُْ 

)ج( وضع کرده ، و دین  به اعتبار کسیکه او را قایم می سازد، و ترویج می  کند، وقت که در معنای آن  طاعت  

 (    4باشد  )

دُّ قد یكون انصرافا عن الش يء وامتناعواژه ای    صَدِیدٍ{،ال}-3 دُودُ والصَّ عَنْكَ صُدُوداً{ ، الصُّ یَصُدُّونَ  ا، نحو: } 

وقد یكون صرفا ومنعا نحو:} وَزَیَّنَ لهَُمُ الشَّیْطانُ أعَْمالهَُمْ فصََدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ{ سوره النمل     61سوره النساء آیه   

ِ { سوره محمد آیه  24آیه  ِ { سوره الحج آیه } وَیَصُدُّ  1، } الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِ اَللَّّ   25ونَ عَنْ سَبِیلِ اَللَّّ

ِ{ سوره البقرة  آیه   ِ بعَْدَ إِذْ أنُْزِلَتْ إلَِیْكَ {    217} قلُْ قِتالٌ فیِهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اَللَّّ نَّكَ عَنْ آیاتِ اَللَّّ } وَلا یصَُدُّ

یین : صَدَّ یصَُدُّ صُدُوداً، وصَدَّ یَصُدُّ صَد اً   ، إلى غیر ذلك من الآیات. وقیل : عند الصرف  87سوره القصص آیه  

وفي اللسان : صد  یصد    سرقسطی : وصد  عن الشيء صدودا، أعرض، وصد  أیضا: ضج  .البمعنی المنع  و قال  

   ].....[ . دِیدُ : ما حال بین الل حم والجلد من ا5) صدا: ضج  وعج  دُّ من الجبل : ما یحول، والصَّ لقیح،  ( وقیل: والصَّ

عُهُ وَلا یكَادُ یسُِیغهُُ { سوره إبراهیم آیه   وضرب مثلا لمطعم أهل النار. قال تعالى: } وَیسُْقى مِنْ ماءٍ صَدِیدٍ یتَجََرَّ

عند اللغویین : متقدمین  به جهت رفع اشتباه به  کلمه دیگر که سد باشد بمعنی حائل ومانع ، اسم عدد   . 17  -16

 . (  ناحیه وادی  وجانب آن7اعراض کردن  )   (6برگردانیدن: )،  را به صاد نوشتند 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( زنجی: محمود بن عمر زنجی سجزی بن محمود بن منصور القاضی "مهذب الأسماء فی مراتب الحروف والاشیاء " تصحیح 1)

   .  1567ص  9: ج "دهخدا " بحواله   1364د حسن مصطفوی ، چاپ تهران، چاپ  سال محم

 (  4)333 ص  14: ج  دهخدا" ( " 3) 206ص  1" کشف الاسرار"ج  امیر عالم عادل محمد محمود (عالدل: 2)

: تحقیق  البكري الصدیقي الشافعي محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهیم      260ص    1ج  :  اتحاف الفاضل بالفعل المبني لغیر الفاعل 

    م 2001 چاپ سال   بیروت –دار الكتب العلمیة طبع:      إبراهیم شمس الدین

 .  385ص   3( سرقسطی: ابوطاهر سرقسطی محمد بن اسماعیل بن خلف " دائره المعارف " بحث افعال الأفعال: ج  5)

  هء  1242چاپ سال   586ص  2( رامپوری : محمدغیاث الدین بن جلال  الدین بن شرف الدین  رامپوری " غیاث اللغات " ج  6)

   . 63ص: جرانی : " ترجمان القرآن"علامه میر سید شریف علیجرجانی( 7)
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عُهُ -4    17درسوره ابراهیم آیه   ئی از گلو ، خداوند متعال: یبه تکلیف تیر کردن ش بمعنی   :   واژه جرعه {:  } یَتجََرَّ

ع، وأفلت بجُرَیْعَة الذ قن، الجریعة : تصغیر الجرعة ،   عُهُ وَلا یكَادُ یسُِیغهُُ { والجُرْعَة: قدرما یتجر  فرموده: } یتَجََرَّ

بقدر جرعة  ،  وهو آخرما یخرج من النفس، وقال أبو زید: یراد أنه كان قریبا من الهلاك كقرب الجرعة من الذقن  

. ونوق مَجَارِیع: لم یبق في ضروعها من اللبن إلا جرع، والجَرَعُ والجَرْعَاء: رمل لا ینبت شیئا كأن ه    من النفس

  یتجرع البذر

 (  1)  جرعه در فارسی  یکبارآشامیدن ، 

 چنانچه  شاعرمی گوید : 

 . جرعه برخاک همی  ریزند مردان  ادیب   – یزم از جام شراب   جرعه  برخاک همی ر 

نحداره ، وأسََاغَهُ كذا. قال: } سائغِاً  إ   سَاغَ الش راب في الحلق ( گرفته شده بمعنی: سهل  از )   واژه ساغ:} یسُِیغهُُ{  -5

غْتهُُ  مالا مستعار منه، وفلان سوغ   17سوره إبراهیم آیه    } وَلا یكَادُ یسُِیغهُُ {   66نحل آیه  { سوره  لِلشَّارِبِینَ  ، وسَوَّ

سوغ : چیزی ازشراب را آسان برگلو فرو بردن را گویند ، فرو برو    (2)أخیه: إذا ولد إثره عاجلا تشبیها بذلك  

 (3)  جایز دانستن کاری را که کسی کرده است ، بردن زمین کسی یا چیزی را ،ونیز دویدن شتر ماده را گویند 

 دوم: مناسبت ها   وضو  م •

 مقطع با محور سوره.: مناسبت اول  فر   •

صلی  "  تسلیت وحوصله افزای برای رسول ین سوره ذکر شده عبارت است  از:  مقطع دوم  امفاهیم مهم که  در

عاد، قوم ثمود،  : چون قوم نوح ، قوم    شان    سابقه همرای اقوام   به بیان آنچه که رسیده به انبیاء "  الله علیه وسلم

که همین      18  -13  -12  -9:    های   هوکسانیکه بعد از ایشان بودند، ویاد آوری از عذاب وعقاب ایشان در آی 

 ( 4)مفاهیم از جمله مقاصد سوره  نیز می باشد 

 م: مناسبت این مقطع بامقطع قبلی  دوفر    •

بیان هدف   کافران وبیان اوصاف بد ایشان،تهدید برای    عظمت شأن قرآن وحقانیت رسول،در مقطع قبلی بیان :   

سرانجام  ،  سرانجام حال پیامبران  ،  مخاصمه مشرکان با پیامبران:  بیان  مقطع  ین    در  بعثت موسی"علیه السلام"،

واحوال     که در هردو مقطع بیان از رسالت انبیاءاعمال کافران همچون خاکستر پاشان برهوا است  ،  حال مشرکان

وصیانت   بعد از اینکه  خداوند متعال انبیاء را به توکل واعتماد به محافظت   .   ذکر است ومقصد بعثت      منکرین

موقف کفار متعصب را که در نهایت درجه ای  و  شر و بدی دشمنان را دفع کنند،    تا،  رهنمای کرد از طرف خود  

 تاندناز وطن دوم برگشانبیاء سفاهت وکم عقلی رسیدنه بودند که عبارت از دو امر می باشد یکی خارج نمودن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 184ص 1، المجمل:ج 261ص 1النهایة:ج ، 341ص 1( الغریبین:ج 1)

    435:ص  " اصفهانى" در"مفردات في غریب القرآن"  (3)   1225ص  5(دهخدا:ج 2)
الموضوع : فقهى و تحلیلى  القرن :طبع :  ،  التفسیر المنیر فى العقیدة والشریعة والمنهج  "    وهبة بن مصطفى الزحیلىزحیلي:    (4)

 225ص     198ص    13ج ق،  1418دار الفكر المعاصر بیروت دمشق  چاپ سال  
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به دین بت پرستی میراث  قدیم ، واین حالت اهل باطل ) ظالمین، وفاسقین  ( است که همیشه  از طاقت وتوان  

پرست ها غلبه نمودند و حق را محکوم کردند، لیکن قدرت خود  استفاده نموده در همه ادوار تاریخ  بالای حق  

خداوند )ج( بالاتر ازهمه اشیاء است، و خداوند غالب است  بالای همه که در نهایت انجام خیر ونصرت برای  

پرهیزگاران وشکست را برای کافران داده است .ودانانده  ایشان را به عذاب  در آخرت ، واین است روش  

با مخلوقاتش همرای همه امتها وفرستاده پروردگار، در را مثال بیان کرده برای اعمال    د گان. بعداً خداون   بطه 

کافرین که اعمال ایشان به مثابه ریگهای است که باد وی را نیست میکند همچنین اعمال کفار را نیست می  کند  

 ( 1بخاطر عدم شرط بقاء که او ایمان است  )

 های مستفاد اا این مقطعا درسها و اندرموضو  سوم :  •

   .معرفت و آشنایی به اقوام سالفه درس عبرتی برای مردم باشد   -1

 .کسی دیگر آگاهی ندارد خداوند متعال  بخش از تاریخ بشر نامعلوم است به جز  -2

 .   الله با معجزه هستند و می  باشند  تمام انبیاء -3

 .   بودند  کفار صرف با شخص انبیاء مخالف نبودند بلکه با دین آنها مخالف  -4

   . شک کفار علیه دین از جهت حسد و استکبار آنها است  -5

 عقیده توحید بر الله، ایمان فطری و سزاوار شک نیست. -6

 . آیین الهی انسان ها را به ایمان و پاکی دعوت می کند  -7

 . ارسال انبیاء بخاطر آمرزش گناهان است  -8

 . از قبل تعیین شده اندازه عمر انسانها  -9

 . مانع پذیرفتتن حق است حسد و تعصبات قومی  -10

 . تکبر و حسد در برابر دعیان حق و انبیاء درد بی درمان است  -11

 . دلسوزانه دعوت می کردند را  مردم "علیهم السلام "    ضد و عناد مشرکان انبیاء با وجود  -12

 . انبیاء بهترین الگو ها و معلمان خیر بودند  -13

 . د ما مانند شما انسان هستیم پیامبران با وجودی که درجات عالی داشتند باز هم می  گفتن -14

 .نبوت یکنوع هدیه الهی است  -15

 . معجزات انبیاء به امر الله تعالی است نه خواست انسانهای بی خرد  -16

 . اعتماد کردن بر الله لازمه ایمان است  -17

 . داعیان حق ازسرکشی وعناد مشرکان خسته نمیشود با اعتماد بر الله راهش را ادامه میدهد  -18

 .رهنمائی میکند لایق است که بر او توکل نمود ذاتی که  -19

 صبر و استقامت در رسانیدن دین الله لازمه توکل بر الله است.  -20

 موحدین بر الله توکل نموده و در برابر دشمنان او استقامت میکنند.  -21

 صبر و استقامت است توکل بر الله تعالی دارد. ی  کسی که الگو  -22

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 360حل مشکلات القرآن " ص:  یالجنان ف ریدر " تنو  یطاهر بیالقرآن  علامه محمد ط خی: ش ی(طاهر1)
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 . بودند تمام انبیاء و پیروان شان در راستای رسانیدن دین  به مخالفت های مشرکان مواجه   -23

 . عملکرد مردمان بی منطق است غیرشرعی، نکوهش وسیاست   -24

 . مشرکان و کفار استقلال مسلمین را نمی خواهند  -25

 . ظلم و ظالم عاقبت ندارد  - 26

 . متکبرین هر زمان زمین رامنطقه قدرت خود می پندارند، درحاللیکه زمین مال الله است  - 27

 .اده است خداوند به بندگان مخلص و موحد خود وعده کامیابی د  - 28

برای خلافت و نظام الهی در زمین    ه  انبیاء ورسولان صرف بخاطر بیان احکام وموعظه نیامده اند بلک  - 29

 . آمده اند 

 . شرط کامیابی بر دشمنان دین اسلام، داشتن پرهیزگاری است   - 30

 . الله بترسید از از تهدید مشرکان و کافران خوف نکنید بلکه صرف  - 31

 . بدترین عذاب گرفتار خواهند شد اهل دوزخ در قیامت به   - 32

 کیفر جهنم به صورت دائمی است.  - 33

 ها هم همیشه است.  ناهل جهنم مرگ ندارند وعذاب آ - 34

 عذاب های دوزخ گوناگون و رو به افزایش است.  - 35

 فر همانند خاکستر بیشتری نیست. ااعمال انسانها ک - 36

   عملکرد و اعمال مشرکان و کافران بی اساس و بی نتیجه است.- 37

 (  1. )کنند   کافران اعمال نیکوی خود را برباد می  - 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   13ج ق،  1418طبع : دار الفكر المعاصر بیروت دمشق  چاپ سال  " التفسیر المنیر"  وهبة بن مصطفى الزحیلىزحیلي:  (1)

    232الی    221ص    198ص 
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 بیان برخی از امور رستاخیز.  ودلیل عقلی به اثبات توحید  :مقطع سوم •
   میباشد.و شش فرع   وضوع مسه شامل   23 هتا آی 19  ه از آی مقطع سوم :  •

 آیات این مقطع سبب نزول تفسیر، ترجمه و اول:   وضو  م •

ِ إِن یشََأْ یذُْهِبْكُمْ وَیَأتِْ بخَِلْقٍ جَدِیدٍ { ﴿  َ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ بِالْحق  ِ بعِزَِیزٍ  ،﴾  19} ألََمْ ترََ أنََّ اَللّ  } وَمَا ذلَِكَ عَلَى اَللَّّ

غْنُ ،﴾  20{ ﴿ عفََاء لِلَّذِینَ اسْتكَْبرَُواْ إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تبَعَاً فهََلْ أنَتمُ مُّ ِ جَمِیعًا فَقَالَ الضُّ ِ مِن  } وَبرََزُواْ لِلّ  ونَ عَنَّا مِنْ عَذاَبِ اَللّ 

ُ لهََدَیْنَاكُمْ سَوَاء عَلَیْنآَ أجََزِعْنَا أمَْ صَبرَْنَ حِیصٍ { ﴿شَيْءٍ قَالوُاْ لَوْ هَدَاناَ اَللّ  ا قضُِيَ  ،﴾  21ا مَا لنََا مِن مَّ } وَقَالَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ن سُلْطَانٍ إِ  ِ وَوَعَدتُّكُمْ فَأخَْلَفْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلیَْكُم م ِ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق   َ لاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلَاَ الأمَْرُ إنَِّ اَللّ 

بمُِصْرِخِكُمْ وَمَا أنَتمُْ بمُِصْرِخِيَّ إِن يِ كَفرَْتُ بمَِآ أشَْرَكْتمُُونِ مِن قَبْلُ  تلَوُمُونِي وَ  ا أنََاْ  إنَِّ الظَّالِمِینَ لهَُمْ  لوُمُواْ أنَفسَُكُم مَّ

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَ ،﴾22عَذاَبٌ ألَِیمٌ { ﴿ حْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا بِإذِْنِ رَب هِِمْ  } وَأدُْخِلَ الَّذِینَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

 ﴾ 23تحَِیَّتهُُمْ فِیهَا سَلامٌَ { ﴿

 مقطع آیات  این   فر  اول: ترجمه تحت اللفظی  •

آورد اى مى برد و خلق تازه اى كه خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده اگر بخواهد شما را مى( آیا در نیافته 19)

 ار[ بر خدا دشوار نیست . ( و این ]ك 20)

گویند ما پیروان شما بودیم آیا چیزى  شوند پس ناتوانان به گردنكشان مى ( و همگى در برابر خدا ظاهر مى 21)

كردیم چه  گویند اگر خدا ما را هدایت كرده بود قطعا شما را هدایت مى كنید مى از عذاب خدا را از ما دور مى 

 ما یكسان است ما را راه گریزى نیست.  تابى كنیم چه صبر نماییم براى بى 

خدا به شما وعده داد وعده  گوید در حقیقت ( و چون كار از كار گذشت ]و داورى صورت گرفت[ شیطان مى 22)

راست و من به شما وعده دادم و با شما خلاف كردم و مرا بر شما هیچ تسلطى نبود جز اینكه شما را دعوت 

مت نكنید و خود را ملامت كنید من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس  كردم و اجابتم نمودید پس مرا ملا

دانستید كافرم آرى ستمكاران عذابى پردرد خواهند  من نیستید من به آنچه پیش از این مرا ]در كار خدا[ شریك مى 

 داشت.

د كه از زیر ]درختان[ آن  شوناند به بهشتهایى درآورده مى( و كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده 23)

 برند و درودشان در آنجا سلام است. جویبارها روان است كه به اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به سر مى 

 مقطع اجمالی   تفسیرفر  دوم :  •

 درین آیات از مباحث آتی بحث میشود: 

 دلیل اثبات توحید ومعاد، -1

 تهدید برای منکرین توحید ومعاد، -2

 بشارت عظیم برای مومنان ، -3

   .اول: دلیل اثبات توحید ومعاد  مبحث  
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باطل یعنی اعمال کافران را به خاکستری تشبیه داد که تند بادی آنرا پراگنده برهوا ساخته  اعمال  گذشته ،    هدرآی

 د. است ، پیوسته باد آن را از یک نقطه به نقطه دیگری انتقال میدهد وبالآخره نیست ونابود می  گرد 

اکنون درین آیه از استقرار وثبات حق سخن می گوید که همواره ثابت و بر قرار است، همانگونه که دلیل آن  

َ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ  ثابت و استوار است ، نخست سخن را از ذکر دلیل آن آغاز می کند :   } ألَمَْ ترََ أنََّ اللّه

} ِ مانها و زمین را برای اظهار حق آفریده است «. ) حق ( به معنای حکمت » آیا ندیدی که خداوند آس  باِلْحقه

آفرینش آسمانها و زمین حکمت وهدفی است ، و یکی از   این است که در  آیه  وضد عبث است ، پس مطلب 

حکمتهای آن این است که شما درین مخلوقات عظیم تفکر نموده به عظمت ذات وقدرت آن دو پی ببرید، و در 

وَلكَِنَّ می فرماید:}39ا او را بندگی کنید، خداوند متعال در سوره دخان درآیه  نتیجه تنه  ِ إِلاَّ باِلْحَقه خَلَقْناَهُمَا  مَا 

دو را فقط به    ما آسمان وزمین وآنچه را که درمیان آن دو است، به بازی نیافریده ایم، ما   {» أكَْثرََهُمْ لَا یعَْلمَُونَ 

 ایم، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند «. حکمت و روی هدفی آفریده 

کسانیکه درین مخلوقات بزرگ نیاندیشیده، به کفر وشرک خود    مبحث دوم: تهدید برای  منکرین توحید ومعاد 

 اصرار میورزند، ودعوت پیامبر"صلی الله علیه وسلم " را رد می کنند ، تهدیداتی را متوجه ایشان می سازد : 

﴾ » اگراو بخواهد شمارا دور می سازد ومخلوق  19یشََأْ یذُْهِبْكُمْ وَیأَتِْ بخَِلْقٍ جَدِیدٍ { ﴿ إنِ تهدید به عذاب دنیا: } -1

تازه ای می آورد « که در همه چیز نسبت به شما برتر باشد: دارای عقیده ای توحید و ایمان کامل، اعمال حسنه،  

 چیز نسبت به شما بهتر باشد .  اخلاقی عالی، پرهیزکننده از فساد ومخالفت ، خلاصه اینکه در همه

و در سوره فاطر آیه    133و در سوره انعام آیه    54و در سوره مائده آیه   131این موضوع در سوره نساء آیه 

 نیز ذکر شده است.    38و در سوره محمد آیه   16-17

ِ بعِزَِیزٍ { ﴿ چرا ذاتی که این همه مخلوقات بزرگ  ﴾  » واین کار بر خداوند مشکل نیست «  20} وَمَا ذلَِكَ عَلَى اَللَّّ

 را آفریده است ، تبدیل کردن مخلوق کوچکی همچون شما، برای او کار بس آسانی است. 

تهدید به یک صحنه ای نهایت هولناکی در آخرت که در آن میان شیاطین وپیروان شان مخاصمه صورت می   -2

 یرد : گیرد. درآخرت در دو محل، میان دوزخیان مخاصمه صورت می  گ

  66و در سوره احزاب آیه     39  –   38یکی : بعد از داخل شدن دوزخیان به آتش ، چنانکه در سوره اعراف آیه  

 تذکر داده شده است .   48 – 47و در سوره غافر آیه  64و در سوره ص آیه    68 –

 دونوع است :  دوم : درمحشر در حضور پروردگار پیش  از آنکه به دوزخ داخل  شوند، و این مخاصمه نیز بر

   .الف: مخاصمه درمیان رهروان )شیاطین انس ( و رهبران فاسد شان 

ِ جَمِیعًا { » و ) روز قیامت (    - درینجا همین مخاصمه وجدال مشرکان را بایکدیگر بیان میدارد:} وَبرََزُواْ لِلّ 

ان ، پیروان ورهبران ،  همگی درپیشگاه خداوند حاضر می شوند « ، همه مخلوقات اعم از نیکو کاران وبد کار

دادگاه   در  بیرون شده  قبرهای خود  از  آنها،  انسی وپیروان  جباران وستمگاران، مریدان وپیشوایان، وشیاطین 

ا جَمِیعٌ لَّدَیْناَ  }    می  فرماید :   32محشر در حضور پروردگار گردهم می آیند، چنانکه در سوره یس آیه   وَإنِ كُلٌّ لَّمَّ

ی آنان نزد ما گرد می آیند وحاضر کرده می  شوند « ، پس کافران ومشرکان وظالمان  » وهمه امُحْضَرُونَ{  

وستمگران عذابهای موعد را مشاهده خواهند نمود وهریک به منظور نجات خویش بهانه ای میسازد، واینجا است  

 که درمیان پیروان و رهبران جدال وخصومت صورت می  گیرد . 
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نخست مخاصمه در میان ضعیفان یعنی پیروان دنباله رو باطل پرست وناعاقبت اندیش و درمیان پیشوایان فاسد   -

غْنوُنَ عَنَّا مِنْ عَذاَبِ اللّهِ }  آنها صورت می  گیرد:   عَفاَء لِلَّذِینَ اسْتكَْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لكَُمْ تبَعَاً فَهَلْ أنَتمُ مُّ  مِن  فَقاَلَ الضُّ

{ » پس ضعیفان ) پیروان ( برای مستکبران می گویند : ما پیروان شما بودیم ، آیا ) امروز( چیزی از    ءٍ شَيْ 

عذاب خداوند را از ما دور کرده می توانید؟ « ، ما خدمت گذار، مدافع، مخلص  و دوستدار شما بودیم ، به سبب  

دست به دامن تقلید شما زده فرامین پرور  وسوسه های گوناگون شما از پیروی داعیان حق، مخالفت و رزیدیم و

 دگار خویش را تکذیب نمودیم، امروز به همکاری شما نیازداریم ، 

ُ لَهَدَیْناَكُمْ {اما پیشوایان چنین جواب می گویند - » می گونید: اگر خداوند مارا هدایت می کرد، :} قاَلوُاْ لَوْ هَدَاناَ اللّه

 ه بودیم ، چگونه شمارا در مسیر هدایت حرکت میدادیم . شما را هدایت می کردیم « ما خود گمرا

سَوَاء عَلَیْنَآ أجََاِعْناَ أمَْ صَبَرْناَ مَا لَناَ مِن   }  :  کنند  ناتوانی خودرا از نجات پیروان شان اعلان می یأس و  سپس  -

حِیصٍ   ی نیست « ، )  تنجا ویا شکیبائی ، برای ما راه   برابر است ، بیتابی کنیم   » برما )وشما (  ﴾ ، 21{ ﴿مَّ

محیص ( مصدر میمی است ، از حاص به معنی نجات ، و همچنان جایز است که اسم مکان باشد ، به معنی  پناه  

 گاه ومکان نجات . 

 ب: مخاصمه در میان  انسانها وشیطان جنی:  

شیطان را مسئول این جرائم  گفتگو ومناقشه درمیان پیروان وپیشوایان گمراه بدان می انجامد تا همه ای آنها اتفاقا   

 و انواع  عذاب الیم، بپندارند لذا به مذمت وملامت شیطان می پردازند ، اما شیطان به آنها چنین جواب میدهد : 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ   به وعده خلافی و دروغگویی خود اعتراف می کنند :-1 ا قضُِيَ الأمَْرُ إنَِّ اللّه } وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لَمَّ

ِ وَوَعَدتُّكُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ {  الْ  » وهنگامی  که کار به پایان رسید، شیطان می گوید : یقینا خداوند به شما وعده ای  حَقه

راست داد، ومن وعده ) دروغ ( دادم پس تخلف کردم «. مقصود از } قضُِيَ الأمَْرُ{ جدائی اهل هدایت از ضلالت 

» ای    وَامْتاَاُوا الْیَوْمَ أیَُّهَا الْمُجْرِمُونَ{ :}  فرموده است    59در آیه    است ،  چنانچه خداوند متعال در سوره یس 

گنهگاران ! امروز جدا شوید « این چنین هر دو فریق از هم جدا شده هرکدام رهسپار منزل خود می گردند، 

 ه  دروغ  داده بودم  درآن هنگام ، اهل ضلالت ، شیطان را ملامت می کنند، اما او می  گوید : من برای  شما وعد 

ن سُلْطَانٍ به اغوا پذیری آنها تصریح نموده تیر ملامت را به خود آنها باز می  گرداند :  -2 } وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُم مهِ

» ومرا برشما هیچگونه تسلطی نبود، جز اینکه دعوت تان دادیم ، پس شما دعوت   إِلاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي { 

من را پذیرفتید « ، و در باره وعده هایم هیچگونه  تأمل  واندیشه  ای نکردید، درحالیکه وعده هایم همه دروغ  

 بود. 

أنَفسَُكُم {سپس بطریق الزام می گوید :  -3 وَلوُمُواْ  تلَوُمُونيِ  » پس شما مرا ملامت نکنید وخویشتن را    } فلَاَ 

که از دشمنی من آگاه بودید، پس چرا به وعده های دروغین من  ملامت کنید « چرا از من پیروی کردید درحالی

ا أنََاْ بمُِصْرِخِكُمْ وَمَا أنَتمُْ بمُِصْرِخِيَّ { » من فریاد   باور نموده دعوت من را پذیرفتید ؟ پس هرگاه چنین باشد : }  مَّ

از عذاب من بکاهید، ونه  رس شما نیستم وشما فریاد رس من نیستید« نه شما درد من را میتوانید دوا کنید و  

 میتوانم از عذاب شما بکاهم ، ویا شمارا نجات دهم . 

» من از آنکه شما    : } إِنهيِ كَفرَْتُ بمَِآ أشَْرَكْتمُُونِ مِن قَبْلُ { سپس برائتش را از اعمال بد آنان ابراز می کند  -4

ش  اینست  » من از آنکه شما من را در دنیا  من را قبلاً ) در دنیا ( شریک قرار داده بودید ، بیزارم « ، یا معنای
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شریک قرار داده باشید منکرهستم « پس شیطان با آنکه آنهارا در دنیا به سوی شرک دعوت میداد، درقیامت از  

آن انکار می  کند، واین خصوصیت همه معبودان باطل است که روز قیامت از شرک وعبادت پیروانشان انکار  

إذِاَ حُشِرَ النَّاُ  كَانوُا لَهُمْ أعَْدَاء :} و َمی فرماید    6د متعال در سوره احقاف در آیه  می  کنند ، چنانچه خداون

» هنگامیکه ) در قیامت ( مردم گردهم آورده شوند، این پرستش شدگان ، دشمنان    ﴾6﴿   وَكَانوُا بعِِباَدَتِهِمْ كَافِرِینَ {

 کنند « .   دعا کنندگان می  گردند، و از عبادت ایشان انکار می 

﴾ ، » شکی نیست که ستمگاران  را عذاب دردناکی  22﴿  :} إنَِّ الظَّالِمِینَ لَهُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ { در پایان می فرماید  

است « آنچه گذشت مخاصمه ای بود که درمحشر خلائق ، درپیشگاه خالق صورت می  گیرد ، این مخاصمه در  

نیز تذکر داده شده است.  این یک    41  –   40و    33  -31یه  و در سوره سباء در آ   29  -28سوره یس درآیه  

 نمونه ای از احوال اشقیا بود که تا اینجا بیان شد . 

 مبحث سوم : بشارت عظیم برای مومنان  

بعد از آنکه احوال اشقیا را به ذکر دو نوع عذاب به غرض تهدید بیان داشت ، حالا به ذکر پاداش مومنان   

 پردازد :   وسعادت وخوشحالی آنان می

1-  } الأنَْهَارُ  تحَْتِهَا  مِن  تجَْرِي  جَنَّاتٍ  الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلوُاْ  آمَنوُاْ  الَّذِینَ  وَأدُْخِلَ  آورده وعمل  }  ایمان  » وکسانیکه 

 شائسته انجام دادند، در باغهای  بهشت در آورده می شوند که از زیر آنها نهرها جاری است « . 

﴾ ، » به حکم پرور دگارشان در آنجا جاویدان می مانند «  23﴿ذْنِ رَبههِِمْ تحَِیَّتهُُمْ فیِهَا سَلامٌَ { } خَالِدِینَ فیِهَا بإِِ -2

 دست  دادن آن را ندارند.  ، بیم بیرون شدن و از 

درمیان  » دعای خیر ایشان در آنجا سلام است « هیچ نوع بغض وعداوت کینه  ودشمنی  } تحَِیَّتهُُمْ فِیهَا سَلامٌَ {  -3

شان وجود ندارد، به همین اساس یکدیگر را سلام می  گویند ، وفرشتگان به آنها سلام می  گویند ، وخداوند  

از سلام متقابل تذکر داده شده است ، و در    75متعال به آنها سلام می  گوید، چنانچه در سوره فرقان در آیه  

و    44سلام فرشته گان و در سوره احزاب در آیه  از     73و در سوره زمر در آیه    24-23سوره رعد در آیه  

      (1)از سلام خداوند متعال خبر داده است . 58درسوره یس در آیه 

   فر  سوم: سبب ناول  آیات مقطع  •

زی ذکر نکردند، آیات این مقطع ، از جمله آیاتی بیشتر قرآن  یآیات این مقطع  چ   مفسیرین کرام در مورد نزول

 (  2گردیده است )نازل است که بدون سبب  

 مقطع  : توضیح برخی اا واژه های  این فر  چهارم  •

حِیصٍ { واژه محیص از-1  محص یمحص تمحیصاً  گرفته شده تمحیص مصدر باب تفعیل است به معنی  }مِن مَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     1397طبع مکتبه اسلامیه لاهور چاپ سال    728الی    724 ص  4فی تفسیر کلام الرحمن "ج  فسیر" ازهر البیان تبدخشانی:(1)

 .    99- 97 –  96ص  13ج ( " تفسیر المنیر " 2)
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أصل المَحْصِ: تخلیص الشيء مما فیه من عیب كالفحص، لكن الفحص یقال في إبراز شيء  خلاصی  از چیزی ) 

الذ هب   مَحَصْتُ  یقال:  به،  مت صل  ا هو  إبرازه عم  في  یقال  والمَحْصُ  منفصل عنه،  وهو  به،  یختلط  ما  أثناء  من 

صْتهُُ: إذا أزلت عنه ما یشوبه من خبث ( .    ومَحَّ

اصل محص : گفته می  شود خالص ساختن شی را از آنچه که درآن است از عیب، مثل فحص، لیکن فحص گفته  

میشود ابراز شی )جدای ( شی را در اثنای مخلوط آن همرای غیرش ، که او از آن جدا است، چنانچه گفته می  

صْتهُُ ( پاک کردم طلا را وقت دور کردم از آن اشیاء  ناخوشایند که مخلوط شده بود    شود، ) مَحَصْتُ الذ هب ومَحَّ

 به آن،  

ُ الَّذِینَ آمَنوُا {    قال تعالى :  صَ اللَّّ صَ ما فيِ قلُوُبكُِمْ  ،  141سوره آلعمران آیه  } وَلِیمَُحهِ { سوره آلعمران  } وَلِیمَُحهِ

هم   ّ  الل)گفته می شود:} فَالتَّمْحِیصُ{ درین جا مثل تزکیه وتطهیر وامثال آن  است ازالفاظ. دردعا    ،154آیه  

صْ عن ا ذنوبنا  ( 1) (   مَح ِ

  زِئبرُِه   (  پاک کردن لباس وقت برود )  ومَحَصَ الث وبُ   هان ، )ه  ما از گنا   : درو بکن آنچه که معلق است در  یعنی 

( چرک آن   ئبر)  ُّ یمَْحَصُ ( :   ) ومَحَصَ الحبل  .  گرد وغبار   آنچه بالای لباس جدید افتد مانند  كسر:  ه  ب  (  الز 

 ( 2: إذا عدا ) ، ومَحَصَ الص بيُّ  بره   أخلق حتى یذهب عنه و

 ( 3ویاری گر است ) معنی فریاد رس  ه واژه مصرخ ب   } بمُِصْرِخِيَّ {: -2

فإذا   : }  . قال تعالى  : صخ یصخ صخا فهو صاخ   ، یقال  : شدة صوت ذي النطق  الصاخة  –از صاخه گرفته شده   

یوم ینفخ في الصور{    : }  ، وهي عبارة عن القیامة حسب المشار إلیه بقوله  33  هعبس آیسوره    {  جاءت الصاخة

  : الصخر: الحجر الصلب. قال تعالى: }   یا از صخر گرفته شده : أصاخ یصیخ  ، وقد قلب عنه 73  هسوره انعام آی

 . 9 آیه  { سوره فجر  وثمود الذین جابوا الصخر بالواد   ، وقال: }16  هفتكن في صخرة{ سوره لقمان آی

: شدة صوت ذي النطق، یقال: صخ یصخ صخا فهو صاخ. قال تعالى: }فإذا جاءت الصاخة{سوره عبس    الصاخة   -

، وقد قلب 73عبارة عن القیامة حسب المشار إلیه بقوله:} یوم ینفخ في الصور{ سوره انعام آیه    هي ، و33  هآی

 . فریاد رسی  است  ( به معنی: 4عنه:أصاخ یصیخ)

لْمُ والسَّلَامَةُ ()    :}سَلامٌَ{ واژه سلام  -3 خالی بودن از آفات  ظاهری وباطنی خداوند فرموده : } بِقلَْبٍ سَلِیمٍ {   الس ِ

، یعنی خالی از فریب این در باطن است ، وخداوند فرموده: } مُسَلَّمَةٌ لا شِیَةَ فیِها{ سوره    89سوره شعراء آیه  

َ سَلَّمَ  ،  این در ظاهر است 71بقرة آیه   ، ) وقد سَلِمَ یسَْلَمُ سَلَامَةً، وسَلَاماً، وسَلَّمَهُ الله (، خداوند فرموده: } وَلكِنَّ اَللَّّ

،  یعنی به سلامتی، انچنین است 46،ونیز فرموده: } ادْخُلوُها بسَِلامٍ آمِنِینَ { سوره حجرآیه  43{ سوره انفال آیه  

سلامت حقیقی نیست مگر درجنت، چراکه در جنت    . 48ا { سوره هود آیه  قول خداوند است: } اهْبطِْ بسَِلامٍ مِنَّ 

 بقای است بدون فناء ، بی نیازی است بدون فقر، عزت است بدون ذلت ، صحت است بدون سقم ، چنانچه خداوند  

ُ یَدْعُوا إلِى    127گفته: } لهَُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَب هِِمْ{ سوره انعام آیه   یعنی جای سلامتی است، خداوند فرموده: }وَاَللَّّ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  852متوفی    عسقلانی: احمد بن علی بن حجر عسقلانی  (   2)    486  ص    4    " ج  البصائر  "   زریق: شیخ نور الدین زریق      (1)

تق   المعیحق،  دائرة  نظامیة  اق  الارب"   ( 3)  .824  ص 3ج    هند:  رف  :ج  "منهتی  دهخدا  مفردات 4)    1524ص  13بحواله   )

   476ص 1"جراغب
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ُ  25دارِ السَّلامِ { سوره یونس آیه   ،  16مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانهَُ سُبلَُ السَّلامِ{ سوره مائدة آیه   ، ونیز فرموده: } یهَْدِي بِهِ اَللَّّ

 (  1وجایز است که همه موارد به معنی سلامتی باشد ، ونیز: ) السَّلَامُ اسم من أسماء الله تعالى ( آماده است )

توصیف می  گردد  کسی    به این صفت  23همچنان در قول خداوند : } والسَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ {سوره حشرآیه  

که رو برو نمی شود به آن عیب وآفات که ، ملحق ) رو برو ( می  گردد به مخلوق،  ونیز خداوند فرموده :}  

ٍ رَحِیمٍ { سوره یس آیه      .  58سَلامٌ قوَْلًا مِنْ رَب 

همه  از مخلوقات  قولی است و  (  صدور این  2} سَلامٌ عَلَیْكُمْ بمِا صَبرَْتمُْ { )  24وهمین گونه در سوره  رعد آیه  

آنچه که از اعطا وبخشش خداوندی  از سلامتی در جنت می باشد، و در سوره فرقان آیه     از خداوند فعلی است ،  

فرموده است : } وَإِذا خاطَبهَُمُ الْجاهِلوُنَ قالوُا سَلاماً { یعنی : از خداوند می طلبیم که  از شر شما در سلامتی     63

یم  ، ونیز گفته شده سلاماً یعنی  راستی در گفتار، پس بنا برین صفت مصدر محذوف می باشد ، و  و امان بمان

بار دوم  مرفوع     25کلمه سلام ٌ در قول خداوند متعال:} إِذْ دَخَلوُا عَلَیْهِ فَقالوُا سَلاماً قالَ سَلامٌ { سوره ذاریات آیه  

غ ) زیاد بلیغ ( است، امام ابن القیم "رحمه الله " فرموده : )   خوانده می شود ، زیراکه مرفوع در باب دعاء  ابل

إن  سلام الملائكة تضم ن جملة فعلیة ، لأن  نصب السلام یدل على : سلمنا علیك سلاما ، وسلام  إبراهیم تضمن  

، والفعلیة  جملة اسمیة ، لأن رفعه یدل على أن المعنى : سلام علیكم ، والجملة الاسمیة تدل على الثبوت والتقرر

:  همین گونه در قول خداوند متعال ( . 3تدل على الحدوث والتجدد ، فكان سلامه علیهم أكمل من سلامهم علیه  ( )

درحقیقت تحری  وفکر است در باب ادب که امر     86} وَإِذا حُی یِتمُْ بتِحَِیَّةٍ فحََیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْها { سوره نساء آیه   

 ( 4) داشته باشد  را می( الس لم )  تقاضای   که کلمئه: ) السلام (   کرده شده به آن ،  وقت 

وقت که دید ایشان  پنهان کرد ،  )مهمانان(  در نفس خود خوف را از فرشته ها  "علیه السلام"  ابراهیم  و حضرت  

: )سلام ( ، در ین آگاهی است گفت ( تصور کرد از تسلیم ایشان که آنها سلامتی را ، درپاسخ ایشان  مُسَل ِمِینَ  را )  

 که این از طرف من برای شما است چنانچه که حاصل شده  از جهت شما برای من.  

 قیِلًا سَلاماً سَلاماً { سوره الواقعة   به تأیید همین الفاظ خداوند متعال فرموده است:}لا یسَْمَعوُنَ فِیها لغَْواً وَلا تأَثْیِماً إلِاَّ 

این سلامتی به ایشان تنها قولی نمی  باشد بلکه قولی وفعلی است : خدوند فرموده: } فسََلامٌ لكََ مِنْ    26  -25آیه 

اهر  ، این در ظ89، وقول خداونداست: } وَقلُْ سَلامٌ { سوره الزخرف آیه  91أصَْحابِ الْیمَِینِ { سوره الواقعة آیه  

ایشان ، همین گونه خداوند متعال   ایشان، در حقیقت خواستن سلامتی است برای   داده شود به  است که سلام 

، } سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ { سوره الصافات  79فرموده : }سَلامٌ عَلى نوُحٍ فِي الْعالمَِینَ { سوره الصافات آیه  

 .  109صافات آیه ، } سَلامٌ عَلى إِبْراهِیمَ { سوره ال120آیه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ "الأسماء والصفات للبیهقي"  458( بیهفی: احمد بن حسین بن علی  بن موسى خُسْرَوْ جِردی خراساني، ابو بكر بیهقی متوفى: 1)

مملكة العربیة السعودی  -هادی وادعی، طبع: مكتبة سوادی، جدة  تحقیق تخرج وتعلیق:عبد الله بن محمدحاشدی وفضیلة الشیخ مقبل بن  

. ابو حامد محمد بن محمد 47"مقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى " ص    53م ص    1993  -هـ    1413چاپ سال   

 1987 - 1407قبرص، چاپ سال    –هـ. تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابی ، طبع: الجفان والجابي 505غزالی طوسی متوفى:  

( جوزیه:محمد بن ابی  بکر بن ایوب بن سعد زرعی دمشقی ابو عبد الله شمس الدین مشهور به ابن قیم جوزی  3.)130 ه ( سورة  صفت: آی 2) 

 1423چاپ سال  399( شبراوی:جمال الدین شبراوی" الإتحاف بحب الأشراف" ج :ص 4)  157ص  2البدائع الفوائد" ج " 
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 دوم: مناسبت ها  وضو  م •

 سورهاساسی : مناسبت مقطع با محور اول  فر   •

بیان: وعید:) زجر وانزجار ( ، بدگفتن کفار، و زجر دادن  ذکر شده عبارت است از:   درین مقطعکه مقاصد مهم 

ایشان به کفر ایشان، ودلایل خالقیت خداوند )ج( واعلام برائت وبیزاری عابدین از معبودین ، وگفتگوی شیطان  

مؤمنین به بهشت ، به انجام دادنشان اعمال پاک  ، با پیروانش ، ویاد آوری از عذاب روز رستاخیز، ومژده دادن  

در  در  نزه.وم پیامبران"علیهم    23  -22-21-20-19های  هآیمقطع  که در حقیقت عین مسئله است که خداوند 

 ( 1)مقطع فوق با محور اساسی سوره مرتبط است به ذکر این مفاهم  السلام" را به ابلاغ آن فرستاده است،

 فر  دوم: مناسبت مقطع با مقطع قبلی   

بیان  اثبات قیامت ذکر شد که در آمدن آن هیچ اختلاف نیست وکلام را    3در ابتداء سوره ابراهیم  درآیه  وقت که  

 جاری ساخت به وجه غریبه .  

سپس در تعقیب آن نتیجه ای  اعمال کفار را ذکر کرد در قیامت اعمال ایشان کار نمی آید ، نیست نتیجه گمراهی  

تر أن الله  مگر بطلان، سپس گفت: از روی علم  وقدرت } خلق  }ألم  به هر چیز  ذات که احاطه  کرده  او   }

 السماوات{ برعظمت وی  و ارتفاع آن } والأرض{  

بنا بر دوری  کناره های آن و وسعت وفراخی آن } بالحق { به امر ثابت از وضع هرشئی از آن در موضوع  

انه ،  و از جمله معلومات هم همین است خود بنا برآن چه که تقاضامی کرد حکمت نه به حیال وتوهمات ساحر

 (2) ترازوی    که آسمان وزمین ظرف هستند ونمی باشد مظروف که اومقصود اصلی است مگرمثل ظرف یا بلند 

پس چگونه  وهم  وگمان برده می  شود به اوتعالی که باوجود قدرت کامله اش در به وجود  آوردن زمین وآسمان   

مخلوق برگزیده از همه مخلوقات بزرگتر از روی خلقت وعظیم تر از روی شأن است از عدم به وجود که آن دو  

او ذات قدرت نداشته باشد به اعاده ای مخلوقات درین زمین  وآسمان درحالیکه همه مخلوقات در پیدایشان    –

 ضعیف و دراندازه ریزه هستند. 

انسانها است که میبانند باقی به نوعی از بقاکی  یا اینکه آفریده زمین وآسمان را به سبب حق او عبارت از اعاده  

در آن فنا نیست، سپس دانسته می  شود از این که او صاحب قدرت است، پس او چگونه ای که بیخواهد:} أن یشأ  

یذهبكم { یعنی به نوعی از انواع بردن که او مرگ است یا غیر از آن } ویأت بخلق جدید { تغییر میدهد شمارا 

نماید شما را بعد از اینکه شما فانی شدید چنانکه هستید در پیدایش جدید، جدید به چیزی گفته می     ویا  تجدید می

شود که قطع شده باشد از وی عمل و یا کار قبل از ابتداء ، پس همچنان ) فالجد أب الأب ( پدر پدر را جد گفته  

الهزل ( قطع می    ُّ ضد   ُّ د ِّ ته ، ) والجشده خاطر به وجود آمدن پدر کاری ولادت از وی ختم شده و پایان یاف

}على الله{  گی آن  نیست از بین بردنش وایجاد کردنش به بزر} وما ذلك{ ة حسی ویا معنوی  گردد توسط آن مساف

 عالی و بلند } بعزیز{ او است منع کننده به وجه از وجوهات زیراکه نیست مثل پیدایش آسمانها وزمین   ی به پادشاه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    199ص : 13" تفسیر منیر" ج زحیلی:  ( 2)      99- 97 –  96ص  13ج " تفسیر منیر" زحیلی:  (1)

 



66 
 

برتری که باشد بزرگتر از آن ، پس نیست وجه استدلال براین سخن شما } هل ندلكم على رجل ینبئكم{ سوره   

. زیراکه کسی که قدرت داشته باشد به تمام ممکنات، نیست برای وی اختصاص در یکی از مقدورات 7سباآیه   

حق ونزدیک شان به اسباب هلاکت بغیر مقدوری دیگری ، پس ثابت می  گردد به همین منوال دوری ایشان از  

وقت که ثابت شد به این همه     (1و از بین رفتن اعمال ایشان که او در حقیقت سبب هلاکت نفس ایشان است .)

شيء{      قدرت خداوند به اعاده ای انسانها بعد از مرگ عطف داد به این قولش را :}لایقدرون مما كسبوا على   دلایل 

آیه   ابراهیم  اینکه برانگیختن به وی سهل است:} وبرزوا { یعنی در آن روز تعبیر  ،را  اوند .قول خد 18سوره 

چگونه    ست و از کذب بی نیاز است ، پسبماضی کرده : ) لتحقق الوقوع (  زیراکه اخبار ملوک واجب التحقق ا

می  باشد به پادشاه پادشاه هان ! } لل { یعنی برای  پادشاه بزرگ }جمیعاً { بودن درحالیکه پوشیده نمی  گردد از  

ایشان چیزی پوشیده ای بنابرآنکه متعارف بوده برایشان، زیراکه نیست برای ایشان کدام ساتری ، یقیناً بروز   

خروج شئی را  که بوده متلبس درنفسش، وآشکار شده به ایشان از جانب خداوند آنکی نبودن    می شود ،  گفته

یعنی پیرو کاران از اهل    ایشان اسباب خلاصی } فقال الضعفاؤا {  به  گمان برنده از عذاب،  سپس قطع شده 

ن بزرگتر دانستند،که در گمراهی } للذین استكبروا { برای  کسانیکه طلب بزرگی نمودند حتی خود را از پیامبرا 

نتیجه پیروی آنها شد ونبود به ایشان این حق } إنا كنا { بودیم مایان } لكم بتعاً { برای شما پیرو وتابعدار که شما  

سبب گمراهی گردید، و این عادت بزرگان است که دفع می کند معاونت را از اتباع خود بر بطلان ایشان } فهل 

}من شيء{    نا من عذاب الله{ از ما عذاب خداوند را چیزی کم کرده می توانید یاخیرأنتم مغنون { دفع کننده }ع

می  گویند : } قالوا لو هدانا الله { او ذات که جمع کننده صفات کمال است }    (2چیزی از عذاب خداوندی را )

ی  اب هدایت تان و راهنما لهدیناكم { پس میباشد برای ما بدل هدایتمان ونتیجه رهنمای شما، ومیباشد برای شما ثو

تان ، وکمک تان برای ما به این کار.سپس گفتند : } سواء علینا { برابر است به ما وشما } أجزعنا { ، وجزع :  

گفته می  شود انزجار نفس را به وارد شدن چیزی پوشیده } أم صبرنا { نیست فایده برای ما درصبر کردن مان  

 (  3نیست برای ما جای خلاصی از عذاب ) صبر کنیم یانه } ما لنا من محیص { 

 های مستفاد اا این مقطع  ادرسها و اندر: موضو  سوم  •

 بر اساس حکمت آفریده است.را   الله تعالی آسمانها و زمین  -1

 . از آفرینش خویش سوء استفاده نکرده تکبر نکنیم   -2

 . تمام مخلوقات و نظام هستی به اراده الله تعالی است  -3

 . آوردند انسانهای دیگر بر الله تعالی مشکل نیست ، بردن یک گروه از روی گیتی  -4

 . ثمره تابع داری بدون دلیل حسرت را در قبال دارد  -5

 . رهنمائی و گمراهی پیشوایان در جامعه در خوبی ها و بدی های مردم نقش اساسی دارد  -6

 .در دادگاه الله امکان فرار نیست  -7

 کافران هیچ کسی شد نمیتواند. مانع عذاب برای مشرکان و  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    180ص  1حل مشکلات القرآن "ج  یالجنان ف ریدر" تنو  یطاهر بیالقرآن مولانا محمد ط خی: ش یطاهر (1)

 179ص:   4( حواله فوق ج:  3) 180ص 4ج بیقاعی:"نظم الدررر في تناسب الآیات والسور" ( 2) 
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 . ابلیس از طریق وسوسه انسان را بسوی گمراهی دعوت میدهد  -9

 .در دنیا با فکر باشیم تا در روز قیامت ملامت نباشیم  -10

 .در قیامت همه خیالات و رابطه ها سودی ندارد  -11

 . شیطان ارادۀ انسان را سلب کرده نمی تواند تنها وسوسه میکند  -12

 . الله و رسول شرک است پیروی بدن از   -13

 . ابلیس با وعده های دروغین خود انسان ها را فریب می دهد  -14

 . ملامت نمودند انسانها در قیامت دلیل بر آزادی انسان در دنیا بود  -15

 . د ین نیکوکار در نعمات بس عظیم خواهند بود یموح -16

 ست. اهل جنت از هر نوع گناه پاک ا-17

 ( 1.)و الله بر آنها سلام تقدیم میشود  مؤمنان مجاهد و موحد از سوی فرشتگان -18
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   240،  233ص  13ج " تفسیر منیر" زحیلی: (1) 
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 ومژده به تثبت به اهل ایمان بیان تذکیر به مثال برای توحید وشرک  : مقطع  چهارم   •

   میباشد.فرع  و هفتوضوع  مسه شامل  27 هتا آی  24 هاز آی مقطع چهارم   •

   وبیان سبب نزول این مقطع تفسیر وتوضیح آیات  اول: وضو  م •

ُ مَثلَاً كَلِمَةً طَی بَِةً كَشَجَرةٍ طَی بَِةٍ أصَْلهَُا ثاَبِتٌ   } تؤُْتِي أكُُلهََا كُلَّ  ،﴾  24﴿  وَفرَْعُهَا فِي السَّمَاء {} ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اَللّ 

ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ یَتذَكََّرُونَ { ، ﴿ } وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِن  ،﴾  25حِینٍ بِإذِْنِ رَب هَِا وَیضَْرِبُ اَللّ 

ُ  ،﴾  26قرََارٍ{، ﴿فَوْقِ الأرَْضِ مَا لهََا مِن   نْیَا وَفِي الآخِرَةِ وَیضُِلُّ اَللّ  ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیاَةِ الدُّ } یثُبَ ِتُ اَللّ 

ُ مَا یشََاء {، ﴿  ﴾27الظَّالِمِینَ وَیَفْعلَُ اَللّ 

 مقطع آیات  این   فر  اول: ترجمه تحت اللفظی  •

اش وشاخه  اش استوارچگونه مثل زده سخنى پاك كه مانند درختى پاك است كه ریشه   ( آیا ندیدى خدا24)

 درآسمان است  

زند شاید كه آنان پند   دهد و خدا مثلها را براى مردم مى اش را هر دم به اذن پروردگارش مى ( میوه  25)

 گیرند.  

 ده و قرارى ندارد . ( و مثل سخنى ناپاك چون درختى ناپاك است كه از روى زمین كنده ش26)

گرداند و ستمگران  اند در زندگى دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت مى ( خدا كسانى را كه ایمان آورده  27)

 دهد .  گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام مى راه مى را بى  

 مقطعاجمالی   تفسیرفر  دوم:  •

 می شود   ن مباحث بیاسه درین آیات 

 کلمه ای توحید و کلمه ای شرک ، ح یدو مثال برای توض -1

 ترغیب برای پیروان کلمه ای طیبه ،  -2

 سرانجام بد پیروان کلمه ای خبیثه ،  -3

 راه نجات از آتش دوزخ. -4

 ح کلمه ای توحید و کلمه ای شرک. یبحث اول: دو مثال برای توض

نظور روشن ساختن کلمه  هرگاه در آیات  گذشته  احوال مشرک وموحد را شرح داد، اکنون درین آیات، به م

 توحید وکلمه شرک دومثال روشن وجالب ذکر می کند. 

طَی ِبةٍَ أصَْلهَُا ثاَبِتٌ  ی مثال اول : برای توض كَشَجَرةٍ  طَی ِبَةً  كَلِمَةً  مَثلَاً   ُ ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اَللّ  ح کلمه ای  توحید: } 

ا كُلَّ حِینٍ بِإذِْنِ رَب هَِا{ » آیا ندیدی که خداوند چگونه کلمه طیبه « را ، به  ﴾ } تؤُْتيِ أكُُلهََ 24وَفرَْعُهَا فِي السَّمَاء{، ﴿

درخت پاکیزه ای تشبیه داده است که ریشه اش استوار وشاخه اش درآسمان است ، میوه های خود را در هرفصلی  
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ت که دارای چهار وصف  درین مثال ، کلمه ای توحید را به درختی تشبیه داده اس  به اذن پرور دگارش میدهد «  

 است : 

 الف: » طیبه « پاک، مکانش پاک وتاثیرش پاک . 

ریشه ای ثابت ومستحکمی دارد که بادهای تند وطوفانی نمی توانند آن را ازجایش برکنند، یادر   ب:»ثبات اصل« 

 وضعش تغییری وارد کنند 

 آن لذیذ تر وپاک ترمی گردد.  ج: ارتفاع شاخهای آن است ، وشاخه ای درخت هر چقدر بلند باشد میوه ای 

 د: در هر فصل میوه ای آن موجود است، در بهار، تابستان در تیره ماه  و در زمستان. 

مراد از » کلمه  طیبه « کلمه توحید وشهادت ) أن لااله الا الله ( است که در قلب مومن به دلیل وبرهان ثابت می  

و تمام اعمال نیک ظاهری وباطنی او، فرع این    فته است . شود، و ریشه هایش در عروق وشرائین او انتشار یا

ومیوه ای آن عبارت از برکات وثواب آن است که همیشه    کلمه است که بسوی آسمان بالامیرود وبه اجابت میرسد. 

  برای انسان موحید موجود است ، آنگونه که میوه ای درخت ذکرشده، در چهار فصل شب و روز موجود است . 

 کلمه ای توحید به شجره ای مذکور این است :   فلسفه  تمثیل 

شجره دارای سه چیز است :ریشه ثابت وتنه ای  قائم وشاخه های بلند وبالا، وشجره ای ایمان وتوحید نیز مشتمل  

 برهمین سه چیز است:  

 تصدیق به قلب ، اقرار به زبان ، وعمل به سائر اعضا.  

طبق آن عمل کند، عملش بالا میرود که هیچ چیز مانع آن نمی     این کلمه در قلب مومن اصل راسخ دارد، هرگاه 

تا آنکه بسوی خداوند برسد، پس عمل صالح فرع آن کلمه است، آن را نیز همین سخن پاک بالامیبرد  گردد، 

إلَِ می فرماید:}    10آنطوری که در سوره فاطر آیه   جَمِیعًا  ةُ  الْعِزَّ  ِ َّ فََلِلِ ةَ  الْعِزَّ كَانَ یرُِیدُ  الْكَلِمُ الطَّی ِبُ  مَن  یْهِ یَصْعَدُ 

الِحُ یرَْفعَهُُ { » سخن پاکیزه بسوی خداوند اوج می گیرد ) وبلند میشود ( . عمل صالح را نیز همین   وَالْعمََلُ الصَّ

 سخن بالامی برد «، یعنی سبب پذیرش عمل صالح ، همین کلمه توحید می گردد. 

ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ یتَذَكََّرُونَ { ﴿  کند :} سپس هدف ذکر این مثالها را بیان می    ﴾ » وخداوند برای  25وَیضَْرِبُ اَللّ 

مردمان مثالها بیان می  کند تا پندگیرند « ، زیرا خاصیت مثال این است که امرمعقول را به صورت امر محسوس  

 مجسم سازد وفهم آنرا سهل وآسان گرداند. 

ساختن حقیقت کلمه ای توحید، اکنون برای توضح کلمه شرک نیز مثال نهایت روشنی  مثال دوم: بعد از روشن  

﴾ » و ) کلمه خبیثه  26ذکرمی کند: } وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ اجْتثَُّتْ مِن فَوْقِ الأرَْضِ مَا لهََا مِن قرََارٍ { ﴿

این » کلمه ای خبیثه «    ه شود، او را هیچ ثباتی نیست « .( به درخت ناپاکی می ماند که از روی زمین برکند 

 را به سه وصف ، یاد کرده است :  

الف: وصف اول : » خبیثه « یعنی اصل وفرعش ناپاک، شکل ومنظرش ناپاک، میوه آن ناپاک ، طعم ومزی  

 وبوی آن ناپاک، مکان و اثرش همه ناپاک است . 

یعنی هیچ اصل ثابت ندارد، از زمین برکندنش سهل است ، وبه  ب: وصف دوم : } أجتثت { » برکنده شده «  

 وسایل ضرورت ندارد، زیرا نه تنه ای استوار دارد ونه ریشه راسخ . 
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ج: وصف سوم :} مَا لهََا مِن قرََارٍ { » ثباتی ندارند « ، یعنی حوادث  و باد اندکی تند آنرا از بیخ بر می کند،  

شجره خبیثه، ناپائیدار است، ومشرکان نیز همانند شجره خبیثه بریک عقیده  پس شرک در ناپائیداری اش همانند  

ثابت وپا برجانیستند، در برابر اندکه حادثه ای اعتماش از معبود باطلش دور می  شود، ودست به دامن معبود  

 دیگری می زند. 

 بحث دوم: ترغیب برای مومنان پیروان کلمه طیبه  

کلمه طیبه را بیان داشت ، اکنون درین آیه فائده وسرانجام نیک آنرا برای    بعد از آنکه در آیه گذشته اوصاف 

نْیَا وَفِ  ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ ي الآخِرَةِ { خداوند  اصحابش در دنیا وآخرت یاد آور میشود:} یثُبَ ِتُ اَللّ 

ر ثابت شان ، در دنیا وآخرت استوار میدارد «. مراد از } بالْقوَْلِ الثَّابِتِ  کسانی را که ایمان آورده اند، بخاطر گفتا

ومراد از تثبیت الهی مومنان را در دنیا این است که یقین او را به خداوند قوی می  سازد   { کلمه ای توحید است. 

اسست می  سازد، اراده که به سبب شکوک وشبهات متزلزل نمی گردد، و در برابر شهواتی که اراده ای انسان ر

وهنگامیکه مرگ او را بر دین توحید ثابت    ای آنها را تقویت می بخشد، واز وقوع در معصیت نگاه میدارد.

میدارد، وخاتمه اش را نیک می گرداند،و در قبر هنگامیکه دو فرشته از وی سوال می  کنند، به او توفیق جواب 

که » رب توکیست ؟ دین توچیست ؟ وپیامبر توکیست ؟ پس    صحیح را میدهد، هنگامیکه از وی پرسیده شود 

مومن در جواب می گوید: رب من خداوند، دین من اسلام، وپیامبرمن محمد "صلی الله علیه وسلم" است، و این  

  " رضی الله عنه"؛ در صحیح بخاری از حضرت براء بن عازب  ثبات، نتیجه ای همان ثبات دنیوی او است  

فی القبر یشهد أن لااله    َّ ل ِّ ئُّ اذا س   ُّ م ِّ مسلُّ ر "صلی الله علیه وسلم"  فرمودند : ) ال پیامبروایت است که 

» مسلمان هنگامیکه در قبر پرسیده شود، او گواهی میدهدکه جز خداوند معبود    الا الله وأن محمداً رسول الله (

ُ برحق نیست،  و اینکه محمد فرستاده ای خداوند است « ، ومطلب    الَّذِینَ آمَنوُاْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ  } یثُبَ ِتُ اَللّ 

نْیَا وَفِي الآخِرَةِ { )   ( 1الدُّ

حَدَّثنَاَ عُثمَْانُ بْنُ أبَِي شَیْبَةَ  حَدَّثنَاَ جَرِیرٌ  ح    بنده ای مومن می میرد:   میکهگاو در روایت ابوداود آمده است که هن

ِ  حَدَّثنَاَ أبَوُ مُعاَوِیةََ  وَهَذاَ لَفْظُ هَنَّادٍ  عَنِ الْأعَْمَرِ  عَنِ الْمِنْهَ  الِ  عَنْ اَاذاَنَ  عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ  وحَدَّثنَاَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيه

ِ صَلَّى  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي جَناَاَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ  فاَنْتهََیْناَ إلَِى الْقَبْرِ وَ عَااِبٍ  قاَلَ: خَرَجْناَ   ا یلُْحَدْ  مَعَ رَسُولِ اللَّّ لَمَّ

  ِ رُ  وَفيِ یدَِهِ عُودٌ ینَْكُتُ بهِِ فِي الْأرَْضِ  صَلَّى  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَلسَْناَ حَوْلهَُ كَأنََّمَا عَلَى رُءُوسِناَ الطَّیْ فجََلََ  رَسُولُ اللَّّ

تیَْنِ  أوَْ ثلََاثاً  اَادَ فيِ حَدِیثِ جَرِ  ِ مِنْ عَذاَبِ الْقَبْرِ« مَرَّ وَقاَلَ: " وَإِنَّهُ  یرٍ »هَاهُناَ«  فَرَفعََ رَأسَْهُ  فقَاَلَ: »اسْتعَِیذوُا باِللَّّ

یهِ  ا مُدْبِرِینَ حِینَ یقُاَلُ لَهُ: یاَ هَذاَ  مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِینكَُ وَمَنْ نَبِیُّكَ؟ " قاَلَ هَنَّادٌ: قاَلَ: " وَیأَتِْ لَیسَْمَعُ خَفْقَ نعِاَلِهِمْ إذِاَ وَلَّوْ 

ُ  فَیَقوُلَانِ لَهُ: مَا دِینكَُ؟ فَیَقُ  سْلَامُ  فَیَقوُلَانِ لَهُ:  ومَلكََانِ فَیجُْلِسَانِهِ فَیقَوُلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَیَقوُلُ: رَبهيَِ اللَّّ لُ: دِینيَِ الْإِ

ِ صَلَّى  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ   جُلُ الَّذِي بعُِثَ فِیكمُْ؟ " قاَلَ: " فیََقوُلُ: هُوَ رَسُولُ اللَّّ فَیَقوُلَانِ: وَمَا یدُْرِیكَ؟ فَیقَوُلُ:     مَا هَذاَ الرَّ

ِ فآَمَنْتُ بهِِ وَصَدَّقْ  ُ الَّذِینَ آمَنوُا{قَرَأْتُ كِتاَبَ اللَّّ ِ عَاَّ وَجَلَّ }یثُبَهِتُ اللَّّ سوره    تُ »اَادَ فيِ حَدِیثِ جَرِیرٍ« فذَلَِكَ قَوْلُ اللَّّ

ةِ وَافْتحَُوا  قاَلَ: " فَینُاَدِي مُناَدٍ مِنَ السَّمَاءِ:أنَْ قدَْ صَدَقَ عَبْدِي فأَفَْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّ   - ثمَُّ اتَّفَقاَ    - " الْآیةَُ    27آیه    براهیم: ا

 (  2) لَهُ باَباً إلَِى الْجَنَّةِ  وَألَْبسُِوهُ مِنَ الْجَنَّةِ " 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کتاب التفسیر  2بخاری "صحیح البخاری"جبخاری: حافظ ابوعبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردیزبه جعفی  (1)

سنن أبي داود" تحقیق:محمد "  ابو داود سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو ازدی     سجستانی:  (  2)    4699

 . 4753 برقم  239ص  4بیروت. ج  –: مكتبه  عصریة ، صیدا ، طبع  محیي الدین عبد الحمید
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آیند وبرایش می گویند: پرور دگار توکیست؟ اومی گوید: پرور دگارمن الله است ، از  » دو فرشته نزد او می  

وی می پرسند: دین توچیست؟ او می گوید: دین من اسلام، آن دو فرشته از وی می پرسند:این شخصی که درمیان  

ی؟ او می گوید: کتاب  است ، چیست؟ او می  گوید:او پیامبرالله است، از وی می پرسند: چگونه دانست   شما فرستاده

} یثُبَ ِتُ  الله را خواندم ، پس به او ایمان آوردم، و او را تصدیق کردم. ) پیامبر( فرمود: مطلب قول خداوند متعال 

الَّذِینَ آمَنوُاْ { همین  است، پس درین هنگام کسی از آسمان ندا می  کند: که بنده ام راست گفت، برایش از    ُ اَللّ 

 . کنید، وبرایش  دروازه ای به سوی بهشت بگشاید، و از لباس بهشت او را بپوشانید « فرش بهشت، فرش 

 بحث سوم :سرانجام بد پیروان کلمه خبیثه  

بعد از آنکه سرانجام وپیامده نیک وثمره ای شیرین کلمه طیبه را بیان کرد، درین جمله عواقب تلخ وخطرناک  

ُ کلمه » خبیثه « را تذکرمیدهد: }    الظَّالِمِینَ { » وستمگاران را گمراه میکند « ، هم در دنیا گمراه می  وَیضُِلُّ اَللّ 

مانند وانگیزه ای خلقت را درک نمی  کنند، وبه همین سبب تمام غایه وهدف انسان کافر ومشرک ، دور بطن  

نیا می  وفرجش می چرخد، و زندگی برایش جز بهره مندشدن از لذات دنیا نیست ، ولذا افسار گسیخته درین د 

تا آنکه هنگام مرگش فرار رسد وبه قبر رود و درآنجا درجواب هرسه سوال آن دو فرشته ،   کوشد ومی تپد 

متزلزل می شود، وجواب ارائه کرده نمی توانند، و باحسرت وافسوس » لا أدری « ) نمی دانیم ( می گوید، لذا 

دوزخ برایش گشوده می  شود، و از حرارت   و در وازه ای به سوی برایش فرشی از دوزخ هموار کرده میشود،   

و دود آن همیشه به مشامش می رسد، وعذابهای گوناگونی بر وی مسلط می  شود. چنانچه در سنن ابوداود، در  

ادامه ای حدیثی که پیشتر ذکرشده، آمده است. این گمراهی، کیفرهمان گمراهی است که در دنیا لازم حال آنها  

رور دگار است ، چنانکه انعام او برمومنان، فضل او است. در پایان از وسعت قدرت بود، این درحقیقت، عدل پ

ُ مَا یشََاء { ﴿}   خود خبرمیدهد:  ﴾ »  وخداوند آنچه را بیخواهد می کند « ، زمام قدرت وضلالت در  27وَیفَْعلَُ اَللّ 

کلمه خبیثه قرار داده است.    دست او است، از اینجا است که گروهی را پیروان کلمه طیبه وطائفه را طرفدارن

از آیه، وهمچنان از احادیث زیادی، برنعمت وعذاب قبر استدلال شده است، وحدیثی که پیشتر ذکر نمودیم، درین  

آن   درک  از  دنیا  این  ساکنان  که  است  زخی  بر  و  کیفیت  یک  قبر،  ونعمت  وعذاب  البته   ، است  باره صریح 

 ( 1)قاصراند.

 مقطع فر  سوم: سبب ناول آیات این 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ    سوره ابراهیم :  27روایات محدثین در مورد آیات مقطع آیه متبرکه   } یثُبَ ِتُ اَللَّّ

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ{،   الدُّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ  الف:   نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ { قال نزلت في عذاب القبرعن البراء قال } یثُبَ ِتُ اَللَّّ  ( 2) الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ{   آیه   فرماید:  می " رضی الله عنه"  براء بن عازب   ُ الَّذِینَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ   } یثُبَ ِتُ اَللَّّ

 .  در باره عذاب قبر نازل شده

ُ الَّذِینَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي ا   ب:  لْحَیَاةِ عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله علیه وعلى آله وسلم قال } یثُبَ ِتُ اَللَّّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     1397طبع مکتبه اسلامیه لاهور چاپ سال    732الی    724 ص  4فی تفسیر کلام الرحمن "ج  فسیر" ازهر البیان تبدخشانی:(1)
حقیق: محمد ت  10ص   4  ابو داود سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو ازدی  سنن أبي داود" ج  سجستانی:  (2)

   بیروت.  –: مكتبه  عصریة، صیدا  ، طبع  محیي الدین عبد الحمید
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نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ { قال نزلت في عذاب القبر یقال له: من ربك؟ فیقول ربي الله و  ول دینی الاسلام .  ک؟ فیق دینماالدُّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي    " صلى الله علیه وعلى آله وسلم "  محمد ومن نبیک؟ فیقول ونبی   فذلك قوله } یثُبَ ِتُ اَللَّّ

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ {   (1)  الْحَیَاةِ الدُّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ    فرمودند: "  صلی الله علیه وسلم  " براء بن عازب او از نبی کریم   } یثُبَ ِتُ اَللَّّ

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ{ ، گفته می شود : من ربک ؟ می گوید: ربی من الله ودین من دین  نازل شده    در باره عذاب قبر  الدُّ

نْیَا وَفِي    ول خداوند :محمد"صلی الله علیه وسلم" پس این است ق ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ } یثُبَ ِتُ اَللَّّ

 . الْآخِرَةِ { 

حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن أبیه عن خیثمة عن البراء  " رحمه الله"قال النسائي 

ُ الَّذِینَ آمَ  نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ{ قال نزلت في عذاب القبر. قال }یثُبَ ِتُ اَللَّّ  نوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبید عن البراء بن عازب 

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ   عن النبي صلى الله علیه وعلى آله وسلم قال }  ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ { قال    یثُبَ ِتُ اَللَّّ

:  نزلت في عذاب القبر یقال له: من ربك؟ فیقول ربي الله ودیني دین محمد صلى الله علیه وعلى آله وسلم فذلك قوله

ُ الَّذِینَ  } نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ یثُبَ ِتُ اَللَّّ  ( 1)  {. آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

 مقطع : توضیح برخی اا واژه های  این م چهارفر   •

به معنی : خوش شدن ، خوش بوی  رفته شده است گ  ًّ ة }طَی ِبةَ ً كَشَجَرةٍ طَی ِبَةٍ{ واژه طیب: از طاب یطیب طیب-1

مدینه طیبه ، یثرب ، طابه : شهرکه پیامبر" صلی الله علیه وسلم"  بدآنجا هجرت کرد، وجه  ،  شدن ، پاکیزه شده  

   ( 2تسمیه آن این است که منسوب به طیبه بنت قیدار بن اسماعیل است که او در آنجا سکونت می کرد )

در  :  ه خداوند فرمود چنانچ  ة تأنیث طیب است، و در تمام معانی با طیب برابر است، طیبات مقابل خبیثة است،طیب

ُ مَثلَاً كَلِمَةً طَی بَِةً كَشَجَرةٍ طَی بَِةٍ { نمی بینی ای محمد یعنی نمیدانی که    24آیه  سوره ابراهیم   } ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اَللّ 

چگونه مثل زد خدای تعالی که گفت کلمتی پاکیزه چون درختی پاک است، مفسران گفتند: مراد بکلمه پاک گفتن:  

   ،اله الا الله است لا

فرموده :} وَجَرَیْنَ بهِِم برِِیحٍ طَی ِبةٍَ { وکشتیها ببرد ایشان را بباد    22و نیز قول خداوند است در سوره یونس آیه  

 (  3خوش چون باد نرم باشد کشتی خوش رود و راست وآسان رود )

طیبة  )  شود:    می گفته  پاک ( چنانچه  ) روانهای پلید ونا   ، در برابر ارواح خبیثة  ة روان های پاکارواح طیب 

چنانچه خداوند فرموده    : ) طَابَ الشيءُ یطَِیبُ طَیْباً، فهو طَی ِبٌ (. گفته می  شود    (  4)  ؛ خوشبوی ومعطر(الرائحة  

} فَإنِْ طِبْنَ لكَُمْ { ، اصل طیب آن است که تلذذ حاصل    3} فَانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ { همین گونه سوره نساء آیه  :  

 بکند حواس وتلذذ حاصل بکند نفس ) والط عامُ الطَّی ِبُ ( في الش رع: آن است که مشتمل مدرک جایز جای مناسب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

ص  1:ج :" ( وادعی: ابی عبد الرحمن مقبل بن مُقْبلُ بنُ هَادِی  بنِ مُقْبِلِ بنِ قَائِدَةَ هَمْدَاني  وادعی " صحیح المسند من اسباب النزول1)

ابن سنن     (  2)-  4699رقم الحدیث:     2صحیح البخاری :ج     م1987  -هـ1408چاپ سال     قاهره    –طبع : مكتبه ابن تیمیه    123

بیهقی:  احمد بن  (3)- 4699رقم الحدیث:   2صحیح البخاری :ج     10ص 4سنن نسائی:ج. بالسند الأخیر 1427ص  2ماجه : ج 

محمد دیلمی " دیلمی: ابوالفتح ناصرالدین فرزند حسین بن    (4)  1376چاپ اول سال    120ص  2تاج المصادر" :ج علی  بیهقی "  

   .  1116ص 10:ج   دهخدا (5)   267ص  2دیلمی:ج  تفسیرالقرآن الکریم" معروف به تفسیر
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 باشد ، اگر چنین باشد، سپس طیب هم بوده به طوری عاجل وهمیشه ، اگر چنین نباشد پس طیب است به توری  

}    172عاجل لکن به توری همیشه نیست ، پس خداوند فرموده :} كُلوُا مِنْ طَی بِاتِ ما رَزَقْناكُمْ { سوره بقرة آیه  

 ً ُ حَلالًا طَی ِبا ا رَزَقكَُمُ اَللَّّ ُ لكَُمْ { سوره مائدة آیه  114{ سوره نحل آیه  فكَُلوُا مِمَّ مُوا طَی ِباتِ ما أحََلَّ اَللَّّ ، 87، } لا تحَُر ِ

مقصود از قول خداوند متعال در سوره اعراف آیه    51} كُلوُا مِنَ الطَّی ِباتِ وَاعْمَلوُا صالِحاً { سوره مؤمنون آیه  

زْقِ { همین است،  و د 32 } الْیَوْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّی ِباتُ { مراد به این ذبائح     5ر سوره مائده آیه  } وَالطَّی بِاتِ مِنَ الر ِ

 : } وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّی ِباتِ { 64است ، ودرقول خداوند سوره غافرآیه  

دراین اشاره به مال غنیمت است. ) والطَّی ِبُ من الإنسان ( شخصیکه خالی باشد از نجاست های : چون جهل، 

اعمال قبیحه، مزین باشد به: علم، ایمان ، واعمال حسنه، مقصود از قول خداوندمتعال در سوره نحل آیه  فسق ،  

دْخُلوُها خالِدِینَ { سوره زمرآیه    : } الَّذِینَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلائكَِةُ طَی بِِینَ { خوش حالی است ، و نیز فرموده : }طِبْتمُْ فَا 32

یَّةً طَی بِةًَ { سوره آلعمران آیه ، همین گونه فرموده : } 73 ُ الْخَبیِثَ  38هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذرُ ِ ، نیزفرموده: } لِیمَِیزَ اَللَّّ

: } وَالطَّی ِباتُ لِلطَّی بِِینَ { درین اشاره است که اعمال طیبه    26، و در سوره نورآیه  37مِنَ الطَّی ِبِ { سوره انفال آیه  

طیب ، چنانچه روایت شده: » المؤمن أطَْیَبُ من عمله، والكافر أخبث من عمله «   صادر می گردد از انسانهای  

شخص مومن پاکتر است به نسبت اعمالش ، وشخص کافر خبیث تراست  به نسبت اعمال خود، وخداوند متعال  

بد را  به اعمال نیک، همین چنین    ، مخلوط نسازید اعمال2فرموده :} وَلا تتَبََدَّلوُا الْخَبیِثَ بِالطَّی ِبِ { سوره نساء آیه  

، ذکر کلمه طیب در آیات دیگری در  24است  قول خداوند :} مَثلًَا كَلِمَةً طَی ِبَةً كَشَجَرَةٍ طَی ِبةٍَ { سوره ابراهیم آیه  

طَی ِبةًَ { سوره    ، } وَمَساكِنَ 10قول خداوند است: } إلَِیْهِ یصَْعَدُ الْكَلِمُ الطَّی ِبُ {یعنی: عمل صالح ، سوره فاطرآیه  

طَی ِبَةٌ وَرَبٌّ غَفوُرٌ { سوره سبا آیه    72توبه آیه   زمین خوش گوار،   15یعنی: طاهر، پاک، صاحب تلذذ } بلَْدَةٌ 

ة،  وهرچه  قول خداوند:} وَالْبلََدُ الطَّی ِبُ { سوره اعراف آیه   ، اشاره است 58اشاره است به جنت، وجوار رب  العز 

، خاک که نیست نجاست درآن ، از این جهت نامیده    6  ه} صَعِیداً طَی بِاً { سوره المائدة آی به زمین خوش گوار:  

كاحُ  استنجاء را ) اسْتطَِابةً ( چراکه در آن معنی: ) التَّطَیُّبِ والتَّطَهُّرِ( است ، ونیز گفته شده : ) الأطَْیَباَنِ الأكلُ والن  

(  یا آن دو: خواب و نکاح است، ویاهم : خرماء و شیر  1)( دو چیزخوش گوار یکی خوراک دوم نکاح است  

یتِ المدینةُ طَی ِبَةً، وقول خداوند است :}  2است ) ( یا گفته شده : لِلطَّی ِبِ: طَابٌ، وبالمدینة تمر یقال له: طَابٌ، وسم 

اری که درجنت که   ، یا گفته شده است اشاره است به هر) مُسْتطََابٍ ( خوش گو29طُوبى لهَُمْ { سوره رعد آیه  

باقی است فانی نمی شود، عزت که زایل نمی شود، بی نیازی که بدون محتاجی است. گفته شده این نام درختی  

امام احمد و ابو یعلی و  ابن حبان از ابی   از نبی کریم "صل ى الله علیه وسلم" ، این مروی است   جنت، و  است در

) أن  رجلا قال: یا رسول الله، طوبى لمن رآك،  روایت نمودند:  وسلم" سعید خدری از رسول الله "صل ى الله علیه  

قال:   قال رجل:وما طوبى؟  یرني.  آمن بي، ولم  لمن  ثم طوبى  لمن رآني وآمن، وطوبى  قال: طوبى  بك.  وآمن 

    ( 3»شجرة في الجنة مسیرة عام، ثیاب أهل الجنة تخرج من أكمامها « ( )

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  532ص 3"البصائر"ج 395احمد بن زکریاء قزوینی رازی ابوحسن متوفی   ( قزوینی: ابن فارس 1) 

 1348مشق چاپ سال قدسی ه مکتبطبع: 20ص " فی تمییزنوعی المثنیینات جنى الجنتین" محمد امین بن فضل الله ( محبی:2)

 ق 1404سال  چاپ  644 ص 4 ج" فی التفسیر بالمأثور ( "درمنثور3)
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 ( 1همانند ) ،  }الأمَْثاَلَ{ واژه امثال یا مثال ومثل: بمعنی: مثلها ومانندها -2

 شاعرگفته : 

 ( 2) هرزمان سر بفرازم بمیان امثال   – فخر ه تا ثناگوی توگشتم زثنای توب 

 ( 3که هیچکس نزند بردرخت بی برسنگ ) –بباید کرد ترا تحمل امثال ما  

مقام ذکر گردیده است، فایده مثال ، علمآ گفتند: تشبیه الخفی بالجلی والغائب   44امثال یامثال در قرآن کریم در  

   ( 4بالشاهد)

ر على مثال غیره، یقال: مَثلَُ الشيءُ(  ) أصل المُثوُلِ: الانتصاب، والمُمَثَّلُ:  یعنی: استاده ساخت ومتشکل   المصو 

عن أبي مِجْلز، قال: "خرج معاویة على ابن الزبیر وابن  قول نبی " علیه السلام"  ساخت، و از همین قبیله  است  

صلى اَللَّّ علیه  -عامر، فَقاَمَ ابنُ عامِرٍ وجلس ابنُ الزبیر، فقال معاویة لابن عامر: اجلس، فإني سَمِعتُ رسولُ اَللَّّ  

أْ مقْعدَهُ منَ الن ارِ".یقول: مَ  - وسلم جَالُ قیَامًا فلْیتبََو      (. 5)نْ أحََبَّ أنَْ یتمثَّلَ لَهُ الر ِ

 مثال برای دو وجه یادو معانی بیان کرده می شود: 

}  به معنی مثل. نحو: شبه وشبه، ونقض ونقض، تعبیر می شود از آن دو به توصیف شئی مثل قول خداوند :-1

 .   35سوره رعد آیه  الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ { مَثلَُ 

عبارت از مشابهت برای غیرش در یکی از معانی هر معنی که باشد ، او عبارت است از الفاظ عموم که  -2

ه  ک است درجوهر فقط ، وشب  ی وضع شده برای مشابهت، و این مسئله :زیراکه ند گفته می شود درآنچه که شر

ک است در کمیت یود درآنچه که شرک است در کیفیت فقط ، ومساوی گفته می شود درآنچه که شر گفته می ش 

و )مثلْ ( عام است در تمام اینها  ک است در قدر ومساحت فقط ،  یفقط ، وشکل گفته می شود درآنچه که شر 

خصیص به ذکر بود کرد  استفاده می گردد ، لذا وقت که  خداوند متعال اراده نفی تشبیه را از همه وجوهات که ت

وهر چه درجمع میان کاف ومثل ، به تحقیق گفته شده این     11سوره  شورى آیه  } لَیَْ  كَمِثلِْهِ شَيْءٌ {  فرمود : 

برای تاکید نفی است ، درین  آگاهی است که درست نیست استعمال مثل و کاف ، پس نفی کرد به کلمه ) لیس (  

گفته شده مثال دراینجا به معنی صفت است ، معنایش چنین است نیست : )  وری کلی ، و نیز ط هر دو امر را به 

لیس كصفته صفة (  درین آگاهی است که  اگر چه  توصف گردد به بسیار صفات که موصوف است بشر، نیست 

نوُنَ  } لِلَّذِینَ لا یؤُْمِ آن صفات برای  وی به آن طریقه که استعمال می گردد در بشر،  قول خداوند متعال است : 

ِ الْمَثلَُ الْأعَْلى{   برای بشر صفات ذمیمه است ، وبرای خداوند صفات    60سوره  نحل آیه  باِلْآخِرَةِ مَثلَُ السَّوْءِ وَلِلَّّ

ِ الْأمَْثالَ {  ممدوحه است ، و گاه گاه خداوند از بیان کردن مثال منع کرده :    .   74سوره  نحل آیه  } فلَا تضَْرِبوُا لِلَّّ

ناپاک ، جمع آن خبیثات، خبائث می آید ، چنانچه گفته  مؤنث خبیث است به معنی  :  ةٍ ةٍ اجْتثَُّتْ{ واژه خبی }خَبیِثَ -3

 گوهر،درحدیث    خبیثة؛ درخت تلخ  ة پلید، ارواح ناپاک در مقابل ارواح طیبه، شجر  ؛ ارواحمی شود ارواح خبیثه  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحواله دخدا:ج  گزی  محمد علی  (2انتشاراتی امیر کبیر)  1351چاپ سال  130ص  1ج  ( معین: محمد معین:فرهنگ فارسی معین:1)

چاپ سال    44ص  1: جگلستان سعدی" ( سعدی شیرازی: ابو محمد مشرف الدین مصلح بن عبدالله بن مشرف "  3)   136ص    3

مختصر سنن   91ص    4مسند حمد:ج  (5)  69ص    2من مصاید الشیطان"ج    ة اللهفاناغاثعلامه ابن قیم جوزی"    جوزی:(  4)1258

 . 213ص 10عارضة الأحوذی:ج   5065/ 5229برقم   454-453ص  3أبي داود ج 

حقق: محمد صبحي بن حسن حلاق )أبو ت  (. وقال: حسن.  2755أخرجه الترمذي )   ([2915: الترمذي )تهصحب]حكم الألباني:   

 م   2010 -هـ  1431چاپ سال   المملكة العربیة السعودیة -مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض طبع:  مصعب( 
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کلمه خبیثه کلمه زشت، مقابل  ،گیاه کریه الطعم و بد بو   مجلسنا (  ة الخبیثة فلایقربنهذه الشجرمن اکل من  :)آمده

   ( 1کلمه طیبه است )

خبث: المخبث والخبیث: آنیکه بد پنداشته می شود ردیت وخساست آن برابر است که حسی باشد یاعقلی، شامل  

فعلی را، چنانچه خداوند متعال فرموده است :}  می شود  اباطل اعتقادی ، و کذب را در گفتگو، وقباحت های  

ویحرم علیهم الخبائث{ یعنی: آنکه موافق نباشد بانفس از ممنوعات} ونجیناه من القریة التى كانت تعمل الخبائث{   

فعلی با مردان است، ونیز فرموده : }ما كان الله لیذر المؤمنین على ما أنتم علیه حتى یمیز الخبیث من   کنایه از بد 

الطیب{ یعنی: اعمال خبیثه را از اعمال صالحه، ونفوس خبیثه را از نفوس زکیه )پاک( می سازد ، ونیز فرموده  

یعنی: حرام را به حلال ، مخلود نسازید، همین گونه فرموده است :} الخبیثات    :} ولا تبدلوا الخبیث بالطیب{  

یستوى الخبیث والطیب { یعنی: شخص کافر وشخص مومن  :} قل هل    للخبیثین والخبیثون للخبثات { ونیز فرموده 

، اعمال فاسد واعمال صالح، ونیز فرموده:} ومثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة {  درین  اشاره است به کلمات قبیحه  

از قبیل : کفر وکذب وسخن چنی  و غیره ، در روایت آمده و قال "صلى الله علیه وسلم": " المؤمن أطیب من  

 ( 2افر أخبث من عمله " ونیز گفته شده، خبیث مخبث یعنی : کننده کار خبیث ) فاعل الخبث ( )عمله، والك

 م: توضیح برخی اا اا موضوعات مهم این مقطع پنجفر   

  26  –  25یکی از موضوعات مهم که درین سوره ذکر است توضح مثال است ، چنانچه که درآیه   فائیده مثال: -1

ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاِ  لعَلََّهُمْ یتَذَكََّرُونَ{ }وَمَثلُ    } ذکر گردیده است :   كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ  تؤُْتيِ أكُُلَهَا كُلَّ حِینٍ بإِِذْنِ رَبهِهَا وَیضَْرِبُ اللّه

 كَشَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ اجْتثَُّتْ مِن فوَْقِ الأرَْضِ مَا لَهَا مِن قرََارٍ{. 

رماید: درقرآن کریم مثالها ذکر است وبه مثال های قرآن نمی داند مگر  علامه ابن قیم جوزی ”رحمه الله" می ف

علمآء ، مثال در حقیقت تشبیه دادن ، یک شئی به شئی دیگر است درصورت اتحاد حکم ، ووجوهات تقارب 

 معقول از محسوسات، ویا تشبیه دادن، یکی از دو چیزی محسوس را با دیگرش.  

ُ مَثلَاً كَلِمَةً طَیهِبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیهِبةٍَ أصَْلهَُا ثاَبِتٌ وَفرَْعُهَا فِي  چنانچه خداوند متعال درین آیه :   } ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّّ

ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاِ  لعَلََّهُمْ یَتذَكََّرُونَ  را به درخت خوش  کلمه طیبه   { السَّمَاءِ تؤُْتيِ أكُُلَهَا كُلَّ حِینٍ بإِِذْنِ رَبهِهَا وَیضَْرِبُ اللَّّ

گوار وکلمه خبیثه را به درخت ناپاک وبی کار تشبیه داده است ، زیراکه کلمه طیبه نتیجه اش عمل صالحه است 

 ، مانند اینکه درخت گوارا را نتیجه اش ثمر مفید است ،

دة أن لا إله  و این در ظاهر موافق است مطابق قول جمهور از مفسیرین که می فرمایند : ) الكلمة الطیبة هي شها 

إلا الله فإنها تثمر جمیع الأعمال الصالحة الظاهرة و الباطنة فكل عمل صالح مرضي لل عز وجل ثمرة هذا الكلمة،  

وفي تفسیر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس"رضي الله عنهما " قال : " أصلها ثابت قول لا إله إلا الله في قلب 

 عمل المؤمن إلى السماء" (   المؤمن وفرعها في السماء یقول یرفع بها

گی به جز خداوند متعال ، اعتراف به این کلمه که  : شهادت ) اقرار( نمودن به این که نیست لایق بند   کلمه طیبه 

 همه اعمال خیر بنده را چه ظاهری باشد چه باطنی ، سود مند می سازد ، پس هر عمل نیک که در آن رضای 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1523ص  6: "دهخدا " بحواله  " فصح العربیة والش واردی ف اقرب الموارد " ي:( بنان1)

    .  273-272  ص 1راغب:"مفردات في غریب القرآن " :ج   (2)
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 خداوندمتعال باشد نتیجه این کلمه است ،  

در تفسیر علی بن ابی طلحه از حضرت عبد الله بن عباس " رضی الله عنه " به اساس روایت صحیح و ثابت که  

می گوید : بلند می شود توسط آن عمل بنده مومن به  در قلب مؤمن ، وفرع آن در آسمان ،  (    لا إله إلا الله: )  

 سوی آسمان . 

ربیع بن أنس : " كلمة طیبة هذا مثل الإیمان والإیمان الشجرة الطیبة وأصلها الثابت الذي لا یزول الإخلاص وقال ال

 فیه وفرعه في السماء خشیة الله"  

می فرماید :کلمه طیبه مانند ایمان است ، وایمان درخت گوارا است که ریشه آن در  " رحمه الله "    ربیع بن انس

 که اخلاص از آن دور نمی شود ، وفروع آن در آسمان ترس از خداوند است . زمین فرو رفته محکم است 

تشبیه بر ین قول :) أصح وأظهر وأحسن ( خداوند تشبیه داده درخت توحید را در قلب به درخت گوارا که ثابت 

 وفروع آن در بلندی آسمان ، آن درخت همیشه است که میوه میدهد،  است ریشه ای آن در زمین 

وقت که درین تشبیه فکرکنید می بینید که مطابقت دارد به درخت توحید که ثابت و راسخ  در قلب قرار دارد که   

فروع آن عمل صالح بنده است که بلند شونده است به سوی آسمان ، که همیشه است نتیجه عمال صالحه را میدهد  

مقصود این    ،ت که وجود دارد در قلب  ، این درخت که در قلب است نظر به ثبات ، محبت ، اخلاص  ومعرف

است که بنده وقت که اعتراف کرد به کلمه توحید درصورت معرفت به معنی آن ، وجمله حقایق آن به اعتبار  

 نفی و اثبات ، متصف به تماماً موجبات آن، آماده به اعتراف از روی قلب، زبان و اعضای بدن ،  

ن ثابت و راسخ درقلب وفروع آن پیوست مانند درخت خرما ،  سپس چنین کلمه از همین قسم شاهد که اصل آ

 صاحب امن در فضای بلند ، وحاصل دهنده به توری  همیشه است ،  

بعض از سلف فرمودند : یقیناً درخت خوش گوار خرما است ، دلالت می کند به آن حدیث صحیح ازعبد الله بن  

خت طیبه نفس مومن است ، چنانچه روایت است از:  عمر "رضی الله عنه" وبعض علمآء فرمودن : مراد از در

محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبیه عن ابن عباس " رضی الله عنه " قوله تعالی : } ألََمْ ترََ  

ُ مَثلَاً كَلِمَةً طَی ِبَةً كَشَجَرَةٍ طَی بَِةٍ { یعنی: درخت طیبه که آن مومن است، و   اشاره می کند به اصل  كَیْفَ ضَرَبَ اَللَّّ

ثابت در زمین وفروع بلند در آسمان به اینکه شخص مومن عمل انجام میدهد ویا سخن می گوید : در زمین پس  

 ( 1)  میرسد سخن وعمل آن درآسمان درحالیکه جسم آن در زمین است،

ُ مَثلَاً كَلِمَةً ه  درآی:فرماید  میمه الله "رح"ة العوفی  عطی  این مثال برای مومن است که      طَیهِبَةً كَشَجَرَةٍ {} ضَرَبَ اللَّّ

 . ی گردد سخن خوش گوار، وعمل نیک که بلند می شود به سوی خداوند همیشه از وی خارج م 

این مثال مومن است در اخلاص ،  } أصَْلهَُا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ {  ربیع بن أنس " رحمه الله " می فرماید :

می فرماید : اصل عمل آن ثابت است در زمین    } أصَْلهَُا ثاَبتٌِ { خداوند که با وی شریک نیست :  وبندگی آن به  

 ( 2) در مثال فوق ذکر مومن مشبه است وذکر نخله مشبه به است } وَفرَْعُهَا فِي السَّمَاءِ {   :

 ین درخت جنت است مراد این درخت است که در جنت است ، پس نخله  اعلی تر   وبعض ازعلمآء سلف گفته اند: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   243ص  13( تفسیر المنیر: ج 2)    507الی  491ص  4( ابن کثیر: 1 )
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درین مثالها اسرار، علوم ، معارف وحکمت های وجود دارد، پس ازین جهت لابدی  وضروری است برای  

درخت که درآن ریشه ، تنه، شاخ، برگ  ومیوه داشته باشد، انچنین درخت ایمان و اسلام است  تاکه مطابقت  

 داشته باشد مشبه با مشبه به خود ،  

اخلاص است ، وشاخهای آن اعمال خیر است ، ومیوه آن نتیجه    ریشه آن علم ، معرفت ویقین است، وتنه آن

 اعمال نیک از آثار ستوده شده وصفات ممدوحه واخلاق پاک وغیره مواصفات حسنه می  باشد . 

وفي مسند الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة قال: قال رسول الله صل ى الله علیه وسل م »إن الإیمان یخلق في القلب  

 ( 1)، فجددوا إیمانكم« .كما یخلق الثوب 

اگر برای درخت مواضبط وهمیشه گی صورت نگیرد در نتیجه درخت  تخریب می  گردد، پس از ین دانسته  

می شود که ضرورت انسانها را در اطاعت از خداوند در بندگی آن در اوقات معین دیده شده است ، بنا بزرگی  

هایش بر این که وضع کرده بالای ایشان ، وگردانیده ایشان را قابل  رحمت آن و اتمام نعمت و احسان آن به بنده 

 برای  آب یاری  نمودن و نهادن درخت توحید در دلهای خود . 

همچنین خداوند متعال تشبیه داده کلمه خبیثه را به درخت خبیثه که بلند شده از روی زمین که نیست برای وی  

 وه پاک ، ونه سایه ونه غنچه، نه تنه استاده وریشه در زمین(. ثبات) ریشه قوی ندارد ونه شاخ بلند ونه می 

امام ضحاک "رحمه الله"  می فرماید : خداوندمتعال مثال کفار را به درخت که بلند می شود از روی زمین که  

 نیست برای وی ثبات در زمین، نه شاخ ، نه ریشه  ونه میوه ونه کدام منفعت دیگری بیان کرده است. 

کافر نه انجان میدهد عمل خیر را ونه می گوید : سخن حق را ونه به وجود می آرد خداوند درآن    همچنین شخص 

 برکت را ونه کدام مفعت وسودی را .  

حضرت  عبد الله بن عباس " رضی الله عنه "  می فرماید: مثال کلمه خبیثه ، یعنی: شرک ، مانند درخت پلید  

زمین که نباشد برای وی ثبات ، می گوید: شرک چیزی است که    یعنی: شخص کافر است که بلند شده از سطح

نیست برای وی اساس و دست آویز که توسط آن محکم گیرد به آن  شخص کافر ونیست برای وی کدام دلیل  

ونمی پزیرد خداوند عمل مشرک را وبلند نمی شود به سوی خداوند عمل آن، سپس نیست برای وی اساس وبنیاد  

 شاخ بلند درآسمان، می گوید : نیست برای وی عمل خیر درآسمان ونه در زمین. قوی در زمین ونه 

امام  سعید " رحمه الله "  از امام  قتاده " رحمه الله " در مورد این آیه نقل نموده : مردی با یکی از اهل علم  

ا ولا في السماء مصعدا إلا  ملاقات کرد و گفت : ) ما تقول في الكلمة الخبیثة ؟ قال: لا اعلم لها في الأرض مستقر

 ( 1أن تلزم عنق صاحبها حتى یوافي بها یوم القیامة )

می گویند : ) المثلل بلا مثالٍ کا الفرس بلالجامٍ  ده مثال توضح مسئله است عرب ها  ئخلاصه بحث این است فا 

   ( 2) ( .  ةُ بلال زمامٍ والناق

 گر مثال نباشد ممثل واضح دانسته نمی  شود ،   مثال برای توضح ممثل است ا

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام  ابن قیم  جوزیه : محمد : جوزیه( 2) 38ص   1الأمثال فی القرآن :ج  343ص    1  تفسیر القرآن الکریم :ج –التفسیر القیم   (1)

طبع: مطابع صفا، مكه   ،دراسة وتحقیق: ناصر بن سعد الرشید     42ص  :الأمثال في القرآن الكریم"  "    جوزیه بن ابی بكر ابن قیم  

   75ص  1آثار المثل الأعلى:ج د. عیسى بن عبد الله الس عدي (3)  م1982هـ/ 1402مكرمه ، مملكت   عربیه  سعودی  چاپ سال   
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ُ  } یثُبَهتُِ    مراد از قول ثابت چه است ؟-2 نْیاَ وَفِي الآخِرَةِ وَیضُِلُّ اللّه ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیاَةِ الدُّ اللّه

ُ مَا یشََاء{  ﴾ 27آیه ﴿ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ اللّه

الْقَوْلِ  خداوند کسانی را که ایمان آورده اند، بخاطر گفتار ثابت شان ، دردنیا وآخرت استوار میدارد«.مراد از}

   الثَّابِتِ { کلمه ای توحید است . 

مراد از تثبیت الهی مومنان را در دنیا این است که یقین او را به خداوند قوی می سازد که به سبب شکوک  و

برابر شهواتی که اراده ای انسان راست می سازد ، اراده ای  آنها را تقویت    وشبهات متزلزل نمی گردد، و در 

 قوع در معصیت نگاه میدارد. می بخشد ، و از و

وهنگامیکه مرگ او را بردین توحید ثابت میدارد، وخاتمه اش را نیک می گرداند،و در قبر هنگامیکه دو فرشته  

از وی سوال می کنند ، به او توفیق جواب صحیح را میدهد، هنگامیکه از وی پرسیده شود که » رب توکیست؟  

شخص مومن در جواب می گوید: رب من خداوند است ، دین من اسلام  دین توچیست ؟ وپیامبر توکیست ؟ پس  

؛ در  است ، وپیامبرمن محمد "صلی الله علیه وسلم" است ، و این ثبات ، نتیجه ای همان ثبات دنیوی او است 

فرمودند  پیامبر "صلی الله علیه وسلم"  روایت است که  "  رضی الله عنه "صحیح بخاری از حضرت براء بن عازب  

» مسلمان هنگامیکه در قبر پرسیده شود،    : ) المسلم اذا سئل فی القبر یشهد أن لااله الا الله وأن محمداً رسول الله ( 

 ( 1)او گواهی میدهدکه جز خداوند معبود برحق نیست ، و محمد فرستاده ای خداوند است «  

وَیأَتْیِهِ مَلكََانِ فَیجُْلِسَانِهِ فیََقوُلَانِ لَهُ: مَنْ  }   ی میرد: بنده ای مومن م میکه گاآمده است که هننسائی سنن  و در روایت 

سْلَامُ، فَیقَوُلَانِ لَهُ: مَا   ُ، فَیَقوُلَانِ لَهُ: مَا دِینكَُ؟ فَیقَوُلُ: دِینيَِ الْإِ جُلُ الَّذِي بعُِثَ فِیكُمْ؟ " قَالَ:  رَبُّكَ؟ فیََقوُلُ: رَب ِيَ اَللَّّ هَذاَ الرَّ

ِ فَ " فَیقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  فَیقَوُلَانِ: وَمَا یدُْرِیكَ؟ فَیقَوُلُ: قرََأْتُ كِتاَبَ اَللَّّ آمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ » زَادَ  : هُوَ رَسُولُ اَللَّّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا  ِ عَزَّ وَجَلَّ } یثُبَ ِتُ اَللَّّ قَالَ:   -ثمَُّ اتَّفقََا   - "  الْآیةَُ  27{ سوره ابراهیم  آیه فِي حَدِیثِ جَرِیرٍ «فَذلَِكَ قَوْلُ اَللَّّ

{ »  الْجَنَّةِ، وَألَْبسُِوهُ مِنَ الْجَنَّةِ  " فَینَُادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أنَْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأفَْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتحَُوا لهَُ بَابًا إلِىَ  

وبرایش می گویند : پرور دگار توکیست ؟ او می گوید: پرور دگارمن الله است ، از   دو فرشته نزد او می آیند 

وی می پرسند: دین توچیست؟ او می گوید : دین من اسلام است ، آن دو فرشته از وی می پرسند: این شخصی  

: چگونه دانستی؟  که درمیان شما فرستاده شده است ، کیست ؟ او می  گوید: او پیامبرالله است ، از وی می پرسند 

او می گوید : کتاب الله را خواندم ، پس به او ایمان آوردم ، و او را تصدیق کردم . ) پیامبر ( فرمود : مطلب 

ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ { همین است، پس درین هنگام کسی از آسمان ندا می کند : که بنده ام  قول خداوند متعال:   } یثُبَ ِتُ اَللّ 

فرش بهشت، فرش کنید، وبرایش  در وازه ای به سوی بهشت بگشاید ، واز لباس بهشت  راست گفت، برایش از

نْیاَ    قول خداوند متعال: درمورد محل نزول  این  او را بپوشانید «.   ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ } یثُبَ ِتُ اَللَّّ

 . 27 ه ابراهیم آیسوره وَفِي الْآخِرَةِ { 

 :  روایت ذکر است 

ُ الَّذِینَ  الف:   حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن أبیه عن خیثمة عن البراء قال } یثُبَ ِتُ اَللَّّ

نْیَا وَفيِ الْآخِرَةِ { قال نزلت في عذاب القبر.   آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11200.شماره حدیث  240ص:  10ص   4ج "  سنن نسائی"  348ص   2صحیح البخاری:ج  (1) 
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أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبید عن البراء بن عازب 

نْیَا وَفِي ا عن النبي   ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ لْآخِرَةِ{ قال  صلى الله علیه وعلى آله وسلم قال }یثُبَ ِتُ اَللَّّ

نزلت في عذاب القبر یقال له: من ربك؟ فیقول ربي الله ودیني دین محمد صلى الله علیه وعلى آله وسلم فذلك قوله  

 ُ نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ{ ابن ماجه ج}یثُبَ ِتُ اَللَّّ  ( 1)بالسند الأخیر   1427ص  2 الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

: حدیث بیان کرد برای ما اسحاق بن منصور از عبد الرحمن  او از سفیان    فرماید   می"  رحمه الله "  امام نسائی  

} یثُبَ تُِ   : قول خداوند متعال    فرماید   می" رضی الله عنه "  براء بن عازب رت  حضاواز پدرش او از خیثمه او از

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ { ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ  . است  نازل شده  در باره عذاب قبر اَللَّّ

علقمة بن مرثد عن سعد بن عبید عن البراء بن  أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن    ب:

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ   عازب عن النبي صلى الله علیه وعلى آله وسلم قال }  ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ   یثُبَ تُِ اَللَّّ

ین محمد صلى الله علیه وعلى آله وسلم فذلك { قال نزلت في عذاب القبر یقال له: من ربك؟ فیقول ربي الله ودیني د 

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ  قوله }  ُ الَّذِینَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ  {.  یثُبَ ِتُ اَللَّّ

حدیث بیان کرد محمد بن بشار او از محمد او از شعبه او    نبرای م که    :   فرماید   می"  رحمه الله "  امام نسائي ج:  

}    فرمودند: "  صلی الله علیه وسلم"  علقمه بن مرثد او از سعد بن عبید او از براء بن عازب او از نبی کریم   از

نْیاَ وَفِي الْآخِرَةِ {  ُ الَّذِینَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ است ، گفته می شود:  نازل شده    در باره عذاب قبر  یثُبَ ِتُ اَللَّّ

ربک ؟ می گوید: ربی من الله است ودین من  اسلام است  وپیامبر من محمد" صلی الله علیه وسلم" پس این  من  

نْیَا وَفِي الْآخِرَةِ { ) است  هدف قول خداوند:  ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیَاةِ الدُّ  ( 2} یثُبَ ِتُ اَللَّّ

ُ الظَّالِ    مشیئت الله سبحانه وتعالی : }-3 نْیاَ وَفِي الآخِرَةِ وَیضُِلُّ اَللّ  ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ مِینَ  یثُبَ ِتُ اَللّ 

ُ مَا یشََاء{  ﴾.27﴿ هآی وَیَفْعلَُ اَللّ 

: ) وَكلُُّ شَيْءٍ یجَْرِي بِتقَْدِیرِهِ وَمَشِیئتَِهِ،  است    شرح عقیده طحاویه نوشته    در"  رحمه الله  "علامه ابی العز الحنفی 

 ( 3) یكَُنْ (وَمَشِیئتَهُُ تنَْفذُُ، لَا مَشِیئةََ لِلْعِبَادِ، إِلاَّ مَا شَاءَ لهَُمْ، فمََا شَاءَ لهَُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ یشََأْ لمَْ  

می گردد ، هیچ  درهمه امور تنفیذ  او ذات    وخواست   کنند ،  فعالیت می  اوند به اندازه وخواست خد مخلوقات  همه    ، 

خواستن وایراده بنده بدون اسباب امکان ندارد، مگرآن را که خداوند بیخواهد ، پس هرآنچه را که خداوند بیخواهد  

 می شود، وهرآنچه را که نخواهد صورت نمی گیرد، 

کریم به همین معنی ذکر گردیده است، مانند : } وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ  کلمه مشئیت هم در سوره های متعدد قرآن  

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا{ ) ُ إِنَّ اَللَّّ ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ { 4یشََاءَ اَللَّّ لْناَ إلَِیْهِمُ  5)  ( ، } وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ اَللَّّ (  ، }وَلوَْ أنََّناَ نزََّ

ُ الْمَلَا  ( ، }وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا  6 { )ئكَِةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْنَا عَلَیْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلًُا مَا كَانوُا لِیؤُْمِنوُا إِلاَّ أنَْ یشََاءَ اَللَّّ

 ( ،  8( ، }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعًا{)7) فعَلَوُهُ{
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ضَی ِقًا یجَْعلَْ صَدْرَهُ  سْلَامِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّهُ  لِلِْْ یشَْرَحْ صَدْرَهُ  أنَْ یهَدِیَهُ   ُ عَّدُ فِي  }فمََنْ یرُِدِ اَللَّّ { ، }حَرَجًا كَأنََّمَا یصََّ

السَّلَامُ إِذْ قَالَ لِقوَْمِهِ: } وَلَا یَنْفعَكُُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لكَُمْ إِنْ  ( وَقَالَ تعََالَى حِكَایَةً عَنْ نوُحٍ عَلَیْهِ 1السَّمَاءِ{ )

ُ یرُِیدُ أنَْ یغُْوِیكَُمْ { )  ُ یضُْلِلْهُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعلَْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ { )2كَانَ اَللَّّ  .( 3( وَقَالَ تعَاَلَى: } مَنْ یشََأِ اَللَّّ

 علاوه ازین دلایل دیگری هم وجود دارد که آنچه را که خداوند خواست صورت گیرفته است وآنچه را که خداوند 

نخواست صورت نگیرفته است ، وچگونه می باشد در سلطنت او آنچه که خواسته است ! کیست زیاد در گمراهی   

فر خواست وشخص کافر کفر را خواست، سپس  و در کفر از او کسیکه گمان دارد به اینکه خداوند ایمان را از کا

 غلبه پیدا کرده خواست کافر بالای خواست خداوند ! بلند است خداوند از آنچه که اینها می گویند به بلندی بزرگ  

 اشکال وجواب آن :  

الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ  الف: اشکال وارد میشودکه مشئیت به مشرکین هم ثابت است چنانچه خداوند فرموده :} سَیَقوُلُ  

ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُناَ { ) ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ {  4شَاءَ اَللَّّ (، همین گونه : } وَقاَلَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لَوْ شَاءَ اَللَّّ

حْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا  5) تحقیق  ه  ب (  6لهَُمْ بِذلَِكَ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إِلاَّ یخَْرُصُونَ { )(،  همین گونه : }وَقَالوُا لَوْ شَاءَ الرَّ

ذم وبدی بیان کرده به ایشان  وقت که شرک را ثابت نمودند بعض از ایشان به خواستی خداوند ،  متعال  خداوند  

: }  کرد    گی ( را به سوی خداوند متعال همچنان مذمت کرده ابلس را وقت که اضافت اغوا شدن ) تخریب زند 

ِ بمَِا أغَْوَیْتنَيِ لَأزَُی نَِنَّ لهَُمْ فِي الْأرَْضِ وَلَأغُْوِیَنَّهُمْ أجَْمَعِینَ { )  ( 7رَب 

 ازین اشکال چندین جواب داده شده : 

استدلال  را اجازه نداده چراکه ایشان    ن  : خداوند برای ایشان خواست  یکی از جواب های مذکور این است الف:  

، وگفتند: اگر خداوند بد پندارد یا غضب داشته باشد نمیخواهد شرک  به رضای وی ومحبت وی    کردند: خداوند را

 ساختن مایان را ، پس گردانیدن خواستی خداوند را دلیل رضا آن، پس خداوند رد نمود به ایشان . 

 .   ب: یا اینکه خداوند اعتقاد ایشان را که خواستی خداوند دلیل باشد به امر خدا رد نموده است 

یا اینکه خداوند رد کرده اعتقاد ایشان را به اینکه عقیده ایشان مخالف شریعت آن و امر او است، آن امر که  

فرستاده به خاطر آن پیامبران خود را ، وفرو فرستاده کتاب را ، به فیصله و اندازه ای خود، آنها خواست های  

، وجهال که وقت امر می شد یا نهی می شد به ایشان ،  عامه را دفع کننده اوامر دانستند، مانند افعال زنادقه  

به تقدیر، در زمانه حضرت عمر بن  خطاب "رضی الله عنه "  استدلال کرد به تقدیر، و    استدلال می گرفتند، 

گفت : من قطع می کنم دست تو را به تقدیر خداوند و اندازه آن ، دلیل است به این قول خداوند متعال : } كَذلَِكَ 

( دانسته می شود که هدف ایشان تکذیب است ، قبل از انجام دادن کار چگونه درک  8بَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ { )كَذَّ 

 ؟ !  نمودند که خداوند این کار را اندازه نکرده  است آیا از غیب خبر دار بودند 

 ب: اشکال وارید می شودکه ، در مورد مناظره و استدلال آدم "علیه السلام"  به موسی " علیه السلام"   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 39( سوره انعام آیه 3. )34( سوره هود آیه   2. )125( سوره  انعام آیه  1) 

   . 20( سوره زخرف  آیه  6. )35آیه  ( سوره نحل 5. )148سوره انعام آیه (4) 
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ُ عَلَيَّ قَبْلَ أنَْ أخُْلقََ بِأرَْبَ چه می   عِینَ عَامًا؟ وَشَهِدَ گوئید: در مسئله تقدیر: إِذْ قَالَ لَهُ: أتَلَوُمُنِي عَلىَ أمَْرٍ قَدْ كَتبََهُ اَللَّّ

ةِ؟ قیِلَ: نتَلََقَّاهُ بِالْقَبُ النَّبِيُّ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أنََّ آدَمَ حَجَّ مُوسَى، أيَْ: غَلَبَ عَلَیْهِ بِالْحُجَّ تِهِ  صَلَّى اَللَّّ ولِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، لِصِحَّ

د ِ وَا ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نتَلََقَّاهُ بِالرَّ ِ صَلَّى اَللَّّ لتَّكْذِیبِ لِرَاوِیهِ، كَمَا فعَلََتِ الْقَدَرِیَّةُ، وَلَا بِالتَّأوِْیلَاتِ الْبَارِدَةِ. بلَِ  عَنْ رَسُولِ اَللَّّ

حِیحُ أنََّ آدَمَ لَمْ یحَْتجََّ بِالْقضََاءِ وَالْقَدَرِ عَلَى الذَّنْبِ، وَهُوَ كَانَ أعَْلَمَ برَِب هِِ وَذَنْبِهِ، بَ  نیِنَ لَا یحَْتجَُّ  لْ آحَادُ بَنیِهِ مِنَ الْمُؤْمِ الصَّ

ُ عَلَیْهِ  بِالْقَدَرِ، فَإنَِّهُ بَاطِلٌ. وَمُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ كَانَ أعَْلمََ بِأبَیِهِ وَبِذَنْبِهِ مِنْ أنَْ یلَوُمَ آدَمَ عَ  لىَ ذَنْبٍ قَدْ تاَبَ مِنْهُ وَتاَبَ اَللَّّ

الَّتِي أخَْرَجَتْ أوَْلَادَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَاحْتجََّ آدَمُ بِالْقَدَرِ عَلَى الْمُصِیبَةِ، لَا عَلَى    الْمُصِیبةَِ   وَاجْتبََاهُ وَهَدَاهُ، وَإنَِّمَا وَقَعَ اللَّوْمُ عَلَى

 الْخَطِیئةَِ، فَإنَِّ الْقَدَرَ یحُْتجَُّ بِهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ، لَا عِنْدَ الْمَعَائِبِ. 

به آنچه که خداوند نوشته بالای من ، چهل سال پیش از خلقت من  گفت برای آن: آیا ملامت می کنید مرا  که   وقت 

؟ وشهادت داد نبی "علیه السلام"  به اینکه در استدلال غالب شد آدم " علیه السلام" بالای موسی "علیه السلام" ،  

ی  را  گفته شده که ما می پزیریم از جهت که از نبی "علیه السلام" به سند صحیح  روایت شده ، و روایت راو 

رد نمی کنیم ، چنانچه که انجام دادند قدریه ها ، ونه رد می  کنیم به تأویلات ضعیف، بلکه درست است آدم "علیه  

السلام" قضاء وقدر را استدلال به گناه نکرده، او می دانیست به پرور دگار خود وآگاه بود از صورت لغزش  

علیه  " د به تقدیر، چراکه این باطل است، وموسینکن  استدلال نمیمنین هم  مؤخود ، بلکه هیچ یکی از اولادهای  

آگاه بود از حوال پدر خود ونیز آگاه بود از صورت لغزش خود ، از اینکه ملامت می کرد آدم " علیه    " السلام

ویقیناً    السلام" را به معصیت ، که او توبه  کرده و خداوند توبه وی را پزیرفته ، و او را برگزیده وهدایت نموده ،

واقع شده ملامتی برمصیبت که خارج کرده اولاد وی را از بهشت ، سپس استدلال کرد آدم  " علیه السلام" به  

تقدیر در مصیبت ، نه در گناه چراکه به تقدیر استدلال کرده می شود در وقت مصیبت نه در وقت عیب، همچنین  

افِي فَضْلًا. وَیضُِلُّ مَنْ یشََاءُ، وَیخَْذلُُ وَیبَْتلَِي عَدْلًا (. دراین عبارت رد  می گوید : ) یهَْدِي مَنْ یشََاءُ، وَیعَْصِمُ وَیعَُ 

است به معتزلی ها که آنها معتقید هستند: به اینکه واجب است برالله تعالی که بنده ها کاری نیک انجام دهند، واین  

خداوند است یعنی: راهنمای نمودن به   مسئله هدایت وضلالت است، معتزلی ها می گویند: هدایت از جانب  همان 

ضْلَالُ (: نام  گرفتن بنده به نام گمراه یا حکم نمودن خداوند متعال بنده را به گمراهی دروقت   راه راست. ) وَالْإِ

که بنده پیدا می کند گمراهی را در نفسه خود. این بناء است به یک عقیده فاسید ایشان که می گویند: افعال بنده  

 است یعنی: قبل از قبل اندازه شده وجور شده است. دلیل قول خداوند است:ها مخلوق 

َ یهَْدِي مَنْ یشََاءُ {  ( اگر هدایت نمودن بنده ها واجب باشد بالای خداوند، پس  1) } إِنَّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلكَِنَّ اَللَّّ

راکه نبی "علیه السلام" بیان کرده راه هدایت را  درست نیست ، نفی کردن هدایت از پیامبر" علیه السلام" ، زی

  برای کسیکه دوست داشت و برای کسیکه بد میدید. همچنین قول خداوند است: } وَلَوْ شِئنَْا لَآتیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا{ 

ُ یضُْلِلْهُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعلَْهُ عَلَ 2)  ( 3ى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ { )( و نیز خداوند فرموده است ، } مَنْ یشََأِ اَللَّّ
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   دوم: مناسبت ها وضو  م 

 سورهاساسی : مناسبت مقطع با محور اول  فر   •

حق و ایمان ، و کلمه باطل و گمراهی  :  بیان: مثال برای کلمه  مقاصد مهم ذکر شده در ین مقطع، عبارت است از:  

خدا   به  بود  بشارت  وبیان   ، پلید  درخت  و  درخت خوشگوار  به  قبر،  در  گمراهی  ،  پرستان  وبیان  رستاخیز، 

که پیامبربزرگی اسلام " صلی الله علیه وسلم " وجمله انبیاء " علیهم السلام "   27 -24ستمگاران ، در آیه های:  

است ، مقطع فوق با محور اساسی سوره مرتبط است به ذکر  ه  بود دعوت وتبلیغ با ذکر مثال  را بیانشان توضح  

   (1)این  مفاهم  

 فر  دوم: مناسبت این مقطع با مقطع قبلی    •

داده وبرای   اینکه حق آن است که خداوند گفته است وانجام  آنچه که گذشت از دلایل به  وقت که ثابت شد به 

مخلوقات درآن  اجازه داده است ، ویقیناً باطل آن است که می  باشد به غیر امرخداوند از آن که نسبت می شود  

ر آن از گفتنی ها وکردنی ها ، لایق ومناسب  نیست برای صاحب حکمت که نفی کند حق  به سوی شیطان و یاغی

,}  81} إن الله لا یصلح عمل المفسدین{ سوره یونس آیه  را ، وهمچنان مناسب نیست که باقی بگذارد باطل را  

 ،  8ویحق الله الحق بكلماته {,} لیحق الحق ویبطل الباطل { سوره انفال  آیه  

نه كلام أولیائه الذي هو من كلامه ، فهو أثبت الأشیاء وأطیبها وأعظمها ثمرة ، وكلام أعدائه الذي  ) وقص سبحا 

هو من كلام الشیطان ، فهو أبطل الأشیاء وأخبثها ، قرب سبحانه ذلك بمثل یتعارفه المخاطبون فقال : } ألم تر {  

 { أي المحیط بكل شيء قدرة وعلماً } مثلاً { أي  أي یا من لا یفهم عنا هذا المثل حق الفهم سواه! } كیف ضرب الله 

سیره بحیث یعم نفعه؛ والمثل : قول سائر یشبه فیه حال الثاني بالأول؛ ثم بینه بقوله : } كلمة طیبة { أي جمعت 

 ( 2أنواع الكرم فلیس فیها شيء من الخبث ، وتلك الكلمة } كشجرة طیبة { ، ( )

د را که او ثابت ترین کلامها، پاکترین کلامها، وبزرگترین کلامها از روی  وخداوند بیان کرده کلام اولیاء خو 

ونتیجه است، وکلام دشمنان خداوند که او در حقیقت کلام شیطان ، باطل ترین کلام ، خبیث ترین کلام است ثمر  

وخداوند متعال توسط یک مثال توضح نموده است که همه مخاطبین آن را می شناسند } ألم تر{ ) أي یا من لا    ،

یفهم عنا هذا المثل حق الفهم سواه ! (  یعنی: ای کسی که این ضرب المثل  را جز وی کسی  دیگر بصورت 

درت  و از روی علم } مثلاً { یعنی  درست درک نمی کند ، } كیف ضرب الله { احاطه کننده به هرچیز از روی ق

است نفع آن ،  ) والمثل : قول سائر یشبه فیه حال الثاني بالأول ( بعداً توضح    ) راز(  آن از جهت که عام  سی ر

نموده است: } كلمة طیبة { جمع کرده در آن انواع کرم ) عزت ( را که نمی باشد درآن خباثت ، و این  است 

مگربه اثبات آن ، لذا گفت :} أصلها ثابت{ ریشه آن در زمین  عمیق  شحالی  نمی باشد خوکلمه } كشجرة طیبة{ . 

 است محفوظ از خوف برچیده شدن توسط بادها و امثال آن } وفرعها { بلند شونده است به سوی بالا } في { 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 98ص:  13ج تفسیر منیر" "  (1)

 183نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور"ص:  بیقاعی:" ( 2)
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ذکر گردید، الآن    درجهت }السماء{ از جهت خوب رویاندنش  وخوشگوار است عنصر آن، وقت که حالت وی 

ثمره ای آن را ذکر می کند : } تؤتي أكلها { میوهای  خود را نظر به خوشگواری  زمین }كل حین { به طریقه  

بهتر که می باشد زیرا بلندی آن در حقیقت منع کردن آن است از عفونت زمین ، واشیاء ناگوار ، واز تماما  

ل نمی گردد مگر به کمال مربی خود : } بإذن ربها { توری  آلودگیها )چرک( پاک می باشد ، وقت که اشیاء کام

  ، کننده گان  قبال جلوی گیری از سعی وتلاش تخریب  در  نمی گردد ، و  آن  تخریب  باعث  که شخص عاقل 

 خرمندان آماده ایثار وقربانی هستند تا منع کنند ؛  

ِ عَنْ نَافعٍِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  حَدَّثنَِى عُبَیْدُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ عَنْ أبَِى أسَُامَةَ عَنْ عُ  قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ    - رضى الله عنهما    -بَیْدِ اَللَّّ

  ِ جُلِ الْمُسْلِمِ لاَ یتَحََاتُّ وَرَقهَُا وَلاَ وَلاَ وَلاَ ، تؤُْتِى أُ -صلى الله علیه وسلم   -اَللَّّ كْلهََا  فَقاَلَ»أخَْبرُِونِى بشَِجَرَةٍ تشُْبِهُ أوَْ كَالرَّ

ا لمَْ  لَّ حِینٍ«.قَالَ ابْنُ عمَُرَ فوََقعََ فىِ نَفْسِى أنََّهَا النَّخْلَةُ ، وَرَأیَْتُ أبَاَ بكَْرٍ وَعُمَرَ لاَ یتَكََلَّمَانِ كُ   ، فكََرِهْتُ أنَْ أتَكََلَّمَ ، فلَمََّ

  ِ ِ لَقَدْ كَانَ وَقعََ فِى  »هِىَ النَّخْلَةُ«.فَ -صلى الله علیه وسلم    - یَقوُلوُا شَیْئاً قَالَ رَسُولُ اَللَّّ ا قمُْناَ قلُْتُ لِعمَُرَ یَا أبََتاَهُ وَاَللَّّ لمََّ

  نَ أنَْ تكََلَّمَ قَالَ لمَْ أرََكُمْ تكََلَّمُونَ ، فكََرِهْتُ أنَْ أتَكََلَّمَ أوَْ أقَوُلَ شَیْئاً . قَالَ عُمَرُ لأنَْ تكَُو   نَفْسِى أنََّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَا مَنعَكََ  

 (1)قلُْتهََا أحََبُّ إلَِىَّ مِنْ كَذاَ وَكَذاَ  

روایت نقل کرده  که حضرت عبد الله بن عمر" رضی الله عنهما"  گفت : ما نزد رسول  بخاری "رحمه الله " امام

الله "صلی الله علیه وسلم" بودیم ، آنحضرت فرمودند: مرا ازر درخت که مثل مرد مسلمان باشد خبر بدهید که نه  

برگهای آن ، هر وقت میوه بدهد ، عبد الله بن عمر"رضی الله عهنما " فرمودند: در نفسی من واقع شد که    افتد 

همان درخت ، درخت خرما است، اما ابو بکر وعمر"رضی الله عنهما "  را دیدم در نزد رسول الله حاضر هستند  

 "صلی الله علیه وسلم" فرمودند: او درخت چیزی گفته نتوانستم ، وقت که آنها چیزی گفته نتوانستند: رسول الله 

خرماء است، وقت که ما از مجلس رسول الله "صلی الله علیه وسلم " برخواستیم ، برای عمر بن الخطاب " رضی  

الله عنه "  گفتم: ای پدر من، قسم به خداوند به تحقیق در نفسی من واقع شد که او درخت خرماء است، گفت چه  

م شماراکه سخن نگفتید برای خود اجازه نداده ام حضرت عمر فرمود  د گفتید، درپاسخ گفتم دی  منع کرد تورا که می 

خداوند متعال آگاهی داده  به بزرگی این مثال تا  بعداً  . نان  از چنین و چ بریم  بهتر می بود ، : اگر پاسخ می دادید 

بگوید : } ویضرب الله { او ذات که برای او  پزیرفته شود تدبیر خداوند  ودانسته شود مقصد آن ، پس لازم است 

وپراگندگی   وقت اضطراب  است مردم در  آن محتاج  به  که  اومثال    } للناس  الأمثال   { کامله  ای  احاطه  است 

نظرخویش ، زیراکه در بیان کردن آن زیادت درفهم ایشان وبه نقش کشیدن معانی آن است، پس حاصل می شود  

لعلهم یتذكرون { تا باشد حال ایشان مانند حال او کسانی که امید برده می شود  فهم کامل و رسیدن به مطلوب }  

وچنانکه درخت بدون ریشه عمیق وتنی قوی وشاخه های بلند به اتمام نمی رسد ،    به وی درجه نهایت پند وعبرت 

اً تعقیب نموده  ، هم چنین ایمان تمام نمی شود مگر به معرفت قلب وگفتار زبان وعمل نمودن اعضاء بدن ،  بعد 

خبیثة { ریشه ای خبیثه ای که نیست خوشگواری درآن } كشجرة    مثال حالت دشمنان را وگفته : } ومثل كلمة 

 خبیثة اجتثت{ پیوست شده به برکندن آن از زیر} من فوق الأرض { به نظر هرصاحب نظر؛ بعداً علت آن را 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

  شماره حدیث  346"کتاب التفسیر" ص  صحیح البخاري"   محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبوعبد اللهبخاری:  (1)
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بیان کرده، به این قولش:}ما لها من قرار{  نزد او کسیکه ادنی ترین عقل وجود دارد درآن ، زیراکه نیست در 

بلکه وجود آن ضرر است اگرچه که مشغول ساخته باشد زمین را ، همچنین کلمه ای خبیثه ) باطل ( که  آن فایده  

اصلاً  نیست برای آن بقاء ، اگر چه بلند بیرود موقتاً ، زیرا حجت وی محو شونده است، ولشکرش شکست 

کسیکه ترک می کند مثال اول  وقت که کلام  به این دو مثال رسید ، تعجب پیدامی شود  از او  ،  خورده شده است 

میدهد مثال دوم را ، پس لازم است که تنبیه و آگاهی داده شود که این کار ذات قاهر است ، بعداً ما   را ، و انجام 

موجود می آبیم نفوس را مائل به سوی گمراهی ، تشنه در نا امیدی ، پس چگونه است برای مایان بیان مثال؟ }  

اطمنان می بخشد به خوبی های جلال وجمال خود } الذین آمنوا { موجود یافتند این  یثبت الله{ ذات که برقرار  

حقیقت را  اگرچه درپایان ترین درجه } بالقول الثابت { به آن قول که او درحقیقت پیروی دلیل است } في الحیاة  

ن را درنزد هر پرسش به  الدنیا{ مانند آنچه که گشت از گفتگوی انبیاء } وفي الآخرة { و رهنمای می کرد ایشا

بهترین گفتار که ترو تازه می  ساخت عقلها را وتداوی می  کرد فکرها را درسخت ترین احوال} ویضل الله { او  

ذات که برای وی است اختیار در همه امور} الظالمین { فرو رونده هستند درستم و متزلزل می سازد ایشان را  

م واستبداد که ازنتائج اثر شخص گمراه وبد می باشد، انجام میدهند آن  بخاطریکه گردیدن ایشان در تاریکهای ظل

 ( 1)او ذات که برای وی   { ویفعل الله  }  را که راضی می گردد شخص عقلمند 

اختیار همه امور، پرسان نمی شود از آنچه که می کند } ما یشاء { زیرا که همه  امور به فیصله وحکم    است  

 قادر، وی است که او است غالب و 

ثنََا شُعْبةَُ قَالَ أخَْبرََنِى عَلْقمََةُ بْنُ مَرْثدٍَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبیَْدَ  ثنََا أبَوُ الْوَلِیدِ حَدَّ ةَ عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ أنََّ رَسُولَ  حَدَّ

  ِ ِ ، فَذلَِكَ قوَْلهُُ  قَالَ » الْمُسْلِمُ إِذاَ سُئلَِ فِى    - صلى الله علیه وسلم    - اَللَّّ دًا رَسُولُ اَللَّّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ الْقبَْرِ یشَْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اَللَّّ

نْیَا وَفِى الآخِرَةِ (  ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَیَاةِ الدُّ  ( 2) ) یثُبَ ِتُ اَللَّّ

رضی  " ( از براء بن عازب  صفة الجنة والنار) امام مسلم در آخر امام بخاری "رحمه الله " در کتاب التفسیر و 

در قبر پرسان  : شخص مسلمان وقت که    فرمودند "  صلی الله علیه وسلم "  روایت ذکر کرده رسول الله "  الله عنه  

 . أن لا إله إلا الله , و أن محمداً رسول الله (  این است قول خداوند که } یثبت الله {  شود شهادت میدهد : )  

 مقاطع فوق باهم مناسبت دارند نظر به تناسب آیات مقطع. 

   های مستفاد اا این مقطعا درسها و اندرم: موضو  سو  

 مثال های  قرآن بخاطر تفکر و تدبر است دقت باید کرد.-1

 . در قلب مؤمن همانند کلمه طیبه است عقیده راسخ -2

 . کلام الله تعالی ثابت پایدار و استوار است -3

 به درخت خرما تشبیه داده شده است. را  ایمان مؤمن -4

 . بخاطر فهم و تفکر هستند   مثالها -5

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            184ص 183ص:  4نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور"ج بیقاعی: در "  (1)

                      شماره حدیث   348ص    2"  "کتاب التفسیریبخاری:محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبوعبد الله "صحیح البخار(2)   
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 اعجاز قرآن است . تتشبیه و تمثیل، یکی از فصاحت و -6

 شکر و کفر همانند درخت خبیثه است.   -7

 . ه درخت حنظلت دارد به بهاش بندگی او صورت گیرد، مهرمعبود که به جزالله   -8

 . ف های روی زمین است ثبات ندارند لد باطل مانند عئیعقا  -9

 .استفاده از نیروی ایمان مناسبت به انتخاب انسان دارد  -10

 .   الهی انسان فریب هوسا ها را خورده سقوط می کند بدون کمک  -11

   .نظراستدلال استوارند و دربرابر آیین مادی مقاومت می کنند زاهل عقیده و ایمان ا -12

 . پذیرش فکر و عقیده باطل ظلم بر خویشتن خود انسان است  -13

 ( 1. )قهر الله تعالی ارتباط به خود انسان دارد  -14
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 رد شرک  و اثبات توحید  باذکر دلایل آفاقی. پنجم: مقطع  •
   .میباشد فرع و هفت     موضوعشامل  سه  34 هتا آی 28 هاز آی : پنجم مقطع  •

 وبیان سبب نزول این مقطعتفسیر وتوضیح آیات  اول:   وضو  م •

ِ كُفْرًا وَأحََلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبوََارِ {﴿ }  ،  ﴾29﴿  } جَهَنَّمَ یصَْلَوْنهََا وَبئِسَْ الْقرََارُ { ،  ﴾ 28} ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِینَ بَدَّلوُاْ نعِْمَةَ اَللّ 

ِ أنَدَادًا   } قلُ ل ِعِبَادِيَ الَّذِینَ آمَنوُاْ یقُِیمُواْ الصَّلاةََ  ،﴾30﴿  ل ِیضُِلُّواْ عَن سَبِیلِهِ قلُْ تمََتَّعوُاْ فَإنَِّ مَصِیرَكُمْ إلَِى النَّارِ { وَجَعلَوُاْ لِلّ 

ن قبَْلِ أنَ یَأتْيَِ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فیِهِ وَلاَ  ا وَعَلانیَِةً م ِ ا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّ ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ ،  ﴾31﴿   خِلالٌَ {وَینُفِقوُاْ مِمَّ } اَللّ 

رَ لكَُمُ الْفلُْكَ لِتجَْرِ  رَ  وَالأرَْضَ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّ يَ فِي الْبحَْرِ بِأمَْرِهِ وَسَخَّ

رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ { ، ﴿} وَسَخَّ ،﴾  32لكَُمُ الأنَْهَارَ { ، ﴿ ن كلُ ِ مَا  ،﴾  33ر لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَآئبَِینَ وَسَخَّ } وَآتاَكُم م ِ

ِ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ الِإنسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ { ، ﴿    ﴾34سَألَْتمُُوهُ وَإنِ تعَدُُّواْ نعِْمَتَ اَللّ 

 مقطعآیات  این   ترجمه تحت اللفظی فر  اول:  •

 خدا را به كفر تبدیل كردند و قوم خود را به سراى هلاكت درآوردند ننگریستى. آیا به كسانى كه ]شكر[ نعمت   (۲۸)

 . شوند و چه بد قرارگاهى است ] در آن سراى هلاكت كه [ جهنم است ] و [ در آن وارد مى   (۲۹)

قطعا    (۳۰) كه  شوید  برخوردار  بگو  كنند  گمراه  او  راه  از  را[  ]مردم  تا  دادند  قرار  مانندهایى  خدا  براى  و 

 .شما به سوى آتش است بازگشت 

ایم پنهان و آشكارا  ر پا دارند و از آنچه به ایشان روزى داده اند بگو نماز را ببه آن بندگانم كه ایمان آورده (۳۱)

 . انفاق كنند پیش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى باشد و نه دوستیى 

ها براى شما روزى  خداست كه آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبى فرستاد و به وسیله آن از میوه   (۳۲)

براى شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را براى شما مسخر  بیرون آورد و كشتى را  

 . كرد 

   .و خورشید و ماه را كه پیوسته روانند براى شما رام گردانید و شب و روز را ]نیز[ مسخر شما ساخت    (۳۳)

توانید آن را به شمار  خدا را شماره كنید نمى و از هر چه از او خواستید به شما عطا كرد و اگر نعمت   (۳۴)

 . پیشه ناسپاس است  درآورید قطعا انسان ستم 

 مقطع اجمالی   تفسیرفر  دوم:  •

بعد از بیان اصحاب کلمه ای طیبه وحال اصحاب کلمه ای خبیثه، سبب دخول جهنم را بیان میکند: } ألمَْ ترََ إلِىَ  

الْبوََارِ{ ﴿  دَارَ  قَوْمَهُمْ  وَأحََلُّواْ  كُفْرًا   ِ نعِْمَةَ اَللّ  بَدَّلوُاْ  آیا ندیدی بسوی کسانیکه نعمت خداوند را تبدیل  28الَّذِینَ   « ﴾

ودرا در سرزمین هلاکت فرود آوردند«  اگرچه } الَّذِینَ { عام است وبنا برین مطلق کفار را شامل  کردند، وقوم خ 

است که آنها در عوض توحید، کفر را بر گزیدند، اما مقصود آیه ، در قدم نخست بیان حال تکذیب کننده گان  

رگترین نعمتهای الهی است ، رد  را که یکی از بز –صلی الله علیه وسلم   –قریش  است که ایشان رسالت محمد 

الْبَوَارِ{ را خود تفسیر میکند:} جَهَنَّمَ    نموده به آن کافرشدند، ومردم را از پذیرفتن آن باز داشتند.   دَارَ  سپس} 

 وآن ) دار البوار ( دوزخ است که در آن داخل میشوند ، وبدجایگاهی است «.  ﴾ »29یَصْلَوْنهََا وَبِئسَْ الْقرََارُ { ﴿
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ِ أنَدَادًا{»و برای خداوند همتایان قرار دادند «، وبرای آنها صفات وخصوصیات اله را ثابت کردند،  } - وَجَعلَوُاْ لِلّ 

 وهدف آنها ازین عمل گمراه ساختن مردم است: } ل ِیضُِلُّواْ عَن سَبیِلِهِ { » تامردم را راه خداوند منحرف سازند «. 

میگردد، اکنون به زبان پیامبر، آنها را مورد تهدید قرار میدهد:} قلُْ  چون این  اعمال آنا سبب دخول جهنم    -

﴾» ای پیامبر به آنان ( بگو )چند روز ( بهره بگیرید، سپس بازگشت شما  30تمََتَّعوُاْ فَإنَِّ مَصِیرَكُمْ إلَِى النَّارِ{﴿

 بسوی دوزخ است « 

دوزخ، چیزی دیگری نیست.چنانکه همینگونه تهدید،    تاتوان دارید از زندگی دنیا بهره بگیرید، زیرا آینده جزآتش

 ذکرشده است. 46 ه سوره مرسلات در آی 8 ه سوره زمر درآی 24 ه سوره لقمان درآی  70 ه در سوره یونس درآی

بعد از بیان حال کسانی که به سبب کفران نعمتهای الهی انجام شان به دار البوار کشانده شد وبه دخول آتش دوزخ،  

ار گرفتند، درینجا مومنان را به اقامه ای نماز وانفاق دستور میدهد که راه نجات از آتش دوزخ  مورد تهدید قر

 است . 

«اقامه    الف:}رقلُ ل ِعِبَادِيَ الَّذِینَ آمَنوُاْ یقُِیمُواْ الصَّلاةََ { » به بنده گانم که ایمان آورده اند، بگو: نماز را رائج نمایید 

 آداب ظاهری وباطنی وجمیع ارکان وشروط آن است.  ای عبارت از ادای آن، بامراعات 

ا وَعَلانیَِةً { » و از آنچه که برای آنها روزی داده ایم، پنهان وآشکار خرج کنند «،  ا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّ   ب: } وَینُفِقوُاْ مِمَّ

 ودر به جا آوری  این دوعبادات از تکاسل وسستی کار نگیرند. 

ن قَبْلِ أنَ یَأتِْيَ یَوْمٌ لاَّ بیَْعٌ فیِهِ وَلاَ خِلالٌَ { ﴿سپس زمان ادای این عبادت را تذ  ﴾ » پیش از آنکه  31کر میدهد: } م ِ

روزی فرا رسد که درآن نه خرید وفروش است ونه دوستی « چراکه درآن روز دوستی ها، همه از هم می پاشد، 

انسان سومند ثابت میشود، فقط وفقط  رابطه ونسب وقرابت به انسان هیچ سودی نمی رساند، تنها چیزیکه برای  

بیشتر توضیح    254عمل صالحه است که انسان در دنیا انجام داده است، چنانچه این موضوع در سوره بقره آیت  

 داده شده است.

بعد از آنکه احوال اشقیا وسرنوشت ایشان واحوال مومنان وپاداش آنها را بیان داشت، اکنون درین آیات برای  

د  توحید  ابراهیم  اثبات  از  آن  دنبال  وبه  عقلی،  دلیل  السلام    – ه  ششم  د    یک  – علیه  مقطع  تفصیلی  نقلی  لیل 

 ذکرمیکند،ونخست به ذکر دلایل عقلی می پردازد:

ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ { » خداوند ذاتی هست که آسمانها و زمین را آفرید « هریک از ین دو  }  -1 اَللّ 

 هزاران امور  شگفت انگیز است که درک  واحاطه ای همه ای آن از قدرت بشر بیرون است . مشتمل بر  

درسلسله ذکر این دلایل نخست، خلقت کائنات را ذکر کرده که این را دلیل اختراع وانشا گفته میشود، سپس  -2

انچه در سوره بقره   منافع مخلوقات وحکمتهای آفرینش را یاد آورشدکه آنرا دلیل عنایت وحکمت میگویند، چن

 دلایل به همین ترتیب ذکر گردیده است .   21 هدرآی

لَّكُمْ{ -3 رِزْقًا  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  فَأخَْرَجَ  مَاء  السَّمَاء  مِنَ  وَأنَزَلَ  فرو   }  را  آبی  وازآسمان  ودرزمین    »  ریخت، 

انواع گوناگون را بیرون آوردیم  راههای)مختلف ( برایتان به وجود آورد، پس به سیله آن آب از هرنوع نبات،  

 .» 

رَ لكَُمُ الْفلُْكَ لِتجَْرِيَ فِي الْبحَْرِ بِأمَْرِهِ { » و رام ساخته است برای شما کشتی را تادر دریا به اجازه ای  -4 } وَسَخَّ

اوحرکت کنند «.او است که طریق ساختن کشتی را به شما الهام نمود، سپس در سطح او قیانوس به فرمان او  
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رود وشما را از شهری بسوی شهر دیگر میبرد ومالهای تجارتی را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال میدهد، می

» و او راست کشتیهائی بر    وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبحَْرِ كَالْأعَْلَامِ{ میفرماید:}    24ونیز در سوره الرحمن آیت  

}وَمِنْ آیَاتهِِ الْجَوَارِ فِي الْبحَْرِ    میفرماید:  32  ه است « در سوره شوری آی  افراشته شده در دریا که همانند کوههای 

 » و از نشانه های او کشتیهائی است در دریا همچو کوهها « .  كَالْأعَْلَامِ{ 

رَ لكَُمُ الأنَْهَارَ { » و رام ساخته است برای شما نهرهای را از آن برای خود ومواشی تان  وآبیاری -5 کشت    }وَسَخَّ

 ﴾ . 32کنید « ﴿  و زارعت  تان استفاده می 

ر لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَآئِبیَنَ {  » و رام ساخته است -6 نه تنها موجودات زمین را مسخرساخته است، بلکه: } وَسَخَّ

 برای ) منفعت (  

 ظمی به مشاهده نرسیده است.شما خورشید وماه را که منظم دررفتاراند«.هیچگاه درنظم رفتار آنها فتوری یابی ن 

وَجَعلََ الْقمََرَ فِیهِنَّ نوُرًا وَجَعلََ الشَّمْسَ سِرَاجًا{  حکایت میکند:}    –علیه السلام    – همینگونه در سوره نوح، از نوح  

 » و درمیان آنها ماه را فروزان وخورشید را چراغ درخشان قرار داده « . 

رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَ }  -7 ﴾ . ورام گردانیده است برای شما شب  و روز را « روز  را برای کار وشب 33ارَ { ﴿وَسَخَّ

 را برای آرام و راحت آفریده است . 

الشَّمْسُ ینَبغَِي لهََا أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّیْلُ  میفرماید: } لا  40  هراجع به نظم  رفتار این چهار در سوره یس درآی

خورشید را سزاوار نیست که ماه را در یابد  ونه شب بر روز سبقت ورزد « همچنین از نظم    سَابقُِ النَّهَارِ{ »

 بحث صورت گرفت است   29  هدر سوره لقمان آی   73  هدر سوره قصص آی   54  هرفتار اینها درسوره اعراف آی

ن كُل ِ مَا سَألَْتمُُوهُ { و از هرچه خواستید به شما داده است «  }  -7 یعنی همه امور مورد نیاز را برایتان  وَآتاَكُم م ِ

 آماده ساخته است. 

ِ لاَ تحُْصُوهَا    سپس بیان میداردکه نعمتهای  او به آنچه ذکرشده منحصرنیست  { » واگر  :} وَإِن تعَدُُّواْ نعِْمَتَ اَللّ 

انَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ {  إِنَّ الِإنسَ نعمت های خداوند را بشمارید، آنهارا شمارش کرده نمیتوانید «. در پایان میگوید:}  

ِ لاَ تحُْصُوهَا  و  میفرماید:}   18  ه ﴾ » یقیناً انسان ستمگار وناسپاس است «. و درسوره نحل آی34﴿ إِن تعَدُُّواْ نعِْمَةَ اَللّ 

حِیمٌ { » واگرنعمت های خداوند را بشمارید آنرا احاطه کرده نمی توانید، شکی نیست که خدا َ لغََفوُرٌ رَّ وند  إِنَّ اَللّ 

 ( 1)آمرز گار ومهربان است « 

 فر  سوم: سبب ناول آیات این مقطع   •

 ،وأخرج ابن جریرعن عطاء بن یسارقال نزلت هذه الآیة في الذین قتلوا یوم بدر}ألم ترإلى الذین بدلوانعمة الله كفرا{

آیه در مورد کسانیکه در   امام ابن جریر طبری"رحمه الله" از عطاء بن یسار نقل نموده ، گفته: نازل گردیده این  

 ( 2} ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة الله كفرا { ) روز بدرکشته شدند :

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن بن ابی سیوطی:(  2)  762ص    4ج    " تفسیر ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمنبدخشانی: شیخ محمد اکرام الدین"  (1)

 -123لباب النقول في أسباب النزول" ص "  911والفضل متوفیببكر بن محمد سیوطی ا
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 مقطع  : توضیح برخی اا واژه های  این م چهارفر  

نا  .  از کفر یکفر کفراً به معنی: ناسپاسی کردن، انکار کردن وپوشانیدن نعمت خداوند    }كُفْرًا { واژه کفراً:-1

الحاد وبی دینی وبی اعتقادی به اسلام  .  ضد ایمان آرودن، خلاف ایمان نزد هرطائفه ای .  گرویدن به خدای تعالی  

 (  1سلام پیروی کردن )از دینی بجز ا

اع لستره البذر في الأرض  )الكُفْرُ( ر    (،درلغت: پوشانیدن شئی را گویند،)ووصف اللیل بِالْكَافرِِلستره الأشخاص،والز 

توصف شده شب را به کافر از جهت پوشانیدنش شخص را، وتوصف شده کشاورز را به کفار از جهت پوشانیدنش  

برای این دو نیست، ) وكُفْرُ الن عمة وكُفْرَانهَُا ( : پوشانیدن نعمت بترک ادا شکر آن  دانه را در زمین ، و این نام  

 . 94، چنانچه خداوند فرموده: } فلَا كُفْرانَ لِسَعْیِهِ { سوره انبیاء آیه 

 کفر: در اصطلاح: الانکار عماجآء به النبی "صلی الله علیه وسلم" .  

 اقسام کفر:  

 . الف: کفر جحود 

 ر. نکاب: کفر ا

 . ج:کفر عناد 

 ( 2) د:کفر نفاق 

ة، والكُفْرَانُ في جحود الن عمة أكثر استعمالا، والكُفْرُ في الد ین    وأعظم الكُفْرِ:جحود الوحدانی ة أو الشریعة أو الن بو 

} فَأبَى أكَْثرَُ النَّاسِ إِلاَّ    99فَأبََى الظَّالِمُونَ إلِاَّ كُفوُراً { سوره اسراء آیه  }  ، خداوند فرموده:أكثر،والكُفوُرُ فیهما جمیعا

یمٌ {  } لِیَبْلوَُنِي أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّما یشَْكُرُ لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفرََ فَإنَِّ رَب ِي غَنِيٌّ كَرِ  50كُفوُراً { سوره فرقان آیه 

} وَفعَلَْتَ فعَْلَتكََ الَّتِي فعَلَْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكافرِِینَ    152} وَاشْكُرُوا لِي وَلا تكَْفرُُونِ { سوره بقرة آیه    40ه نمل آیه  سور

یت كفران نعمتي :} لَئنِْ شَكَرْتمُْ لَأزَِیدَنَّكُمْ وَلَئنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذابِي لشََ   19{ سوره شعراء آیه   دِیدٌ { سوره  ، أي: تحر 

، وقت که کفران تقاضای انکار) ناسپاسی ( نعمت را می  کند، پس در جحود استعمال میشود:  7ابراهیم آیه  

لَ كافرٍِ بِهِ { ،) وقد یقال: كَفرََ لمن أخل  بالش ریعة،    41خداوند در سوره بقره  آیه    چنانچه   فرموده : } وَلا تكَُونوُا أوََّ

 علیه ( وبه تحقیق گفته می شود ) کفر( به کسی که از شریعت دور شد ، وترک کرد وترك ما لزمه من شكر الله

} مَنْ كَفرََ فعَلََیْهِ    44آنچه که لازم است برای وی از شکر گذاری خداوند ، همین گونه فرموده: سوره روم آیه   

فرموده : }وَلا     41{: ونیز درسوره بقره آیه  فرموده: } وَأكَْثرَُهُمُ الْكافرُِونَ    83كُفْرُهُ { و نیز در سوره نحل آیه  

لَ كافرٍِ بِهِ { یعنی: نباشید رهبران کفرکه به شما اقتدا صورت بگیرد : ونیز در سوره نورآیه   فرموده:     55تكَُونوُا أوََّ

معلوم است که کفر مطلق عام  } وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذلِكَ فَأوُلئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ { درینجا مراد به کافر پوشاننده حق است،  

 است به نسبت فسق ، به معنی اینکه  کسی انکار کرد از حق خداوند ، به تحقیق فاسق )حد گذری ( کرد از حکم  

  وی  به سبب ظلم خود، وقت که هرکار از مومن به سبب ایمان آن محمود است پس هرکار شخص  کافر به سبب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   622ص  12م ، ج   1931دهخدای: چاپ سال   (1)

 کفروا ( ال ذین تحت قول الله تعالی ) ان   60تنویر الجنان فی حل مشکلات القرآن :ص  (2)
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فرموده :} وَما كَفرََ سُلیَْمانُ وَلكِنَّ الشَّیاطِینَ    102کفر آن مذموم است ، چنانچه در مورد سحر در سوره بقره آیه     

حْرَ { ونیز درسوره  بقره  آیه   با، إلى قوله: كُلَّ    276  - 275كَفرَُوا یعُلَ ِمُونَ النَّاسَ الس ِ فرموده :} الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الر ِ

َ غَنيٌِّ عَنِ    97عمران آیه     أثَِیمٍ { و در سوره آل كَفَّارٍ  ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ إلى قوله: وَمَنْ كَفرََ فَإنَِّ اَللَّّ فرموده: }وَلِلَّّ

 الْعالمَِینَ { . 

م، وكل  ذلك تأكید، وق ، واللا  ال في  إن قیل: كیف وصف الإنسان هاهنا بالكفور، ولم یرض بذلك حتى أدخل علیه إن 

هَ إلَِیْكُمُ الْكُفْرَ ]الحجرات/  نْسانَ لكََفوُرٌ مُبِینٌ ]الزخرف/ 7موضع وَكَرَّ  ( 1)[ 15[ ، فقوله: إِنَّ الْإِ

نْسانَ لكََفوُرٌ    15والكَفوُرُ: مبالغه کننده در کفران نعمت را گویند : چنانچه در سوره زخرف آیه  فرموده : } إنَِّ الْإِ

فرموده :} ذلِكَ جَزَیْناهُمْ بمِا كَفرَُوا وَهَلْ نجُازِي إِلاَّ الْكَفوُرَ { ، اشکال وارد می    17آیه  گونه در سوره سبا    {همین

شود که چگونه انسان را درینجا به کفور توصف کرد کرده ، وبه این هم اکتفا نکرد، حتی که داخل کرد حرف  

هَ إلَِیْكُمُ الْكُفْرَ { ،  فرموده:    ۷ونیز در سوره حجرات آیه  ، وهمه این ها تاکید است،  را    ولام تاکید  ان میگونه  ه} وَكَرَّ

نْسانُ ما أكَْفرََهُ { ونیز در سبا آیه  فرموده:    17در سوره  عبس آیه   فرموده: }وَقلَِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ    13}قتُلَِ الْإِ

ا كَفوُراً {  ) 3یه { ،همین گونه در سوره دهر آ ا شاكِراً وَإمَِّ    (2فرموده:} إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إمَِّ
از خل یخل خیلالاً گرفته شده به معنی: دوستی، اصل خلیل دوست     ةٌ : }لاَّ بیَْعٌ فِیهِ وَلاَ خِلالٌَ{ واژه خلالٌ یا خل-2

کسی را گویندکه درمیان آن  دوست و جانب  را گفته می  شود، علت یا وجه مشابهت خلیل این است که خلیل  

مقابل کدام موانع وجود نداشته باشد جایکه درمیان دو تن مثل خلا وفاصله وجود دارد آن را از بین ببرد وچیزی  

الخَللَ: فرجة بین الش یئین، وجمعه خِلَال، كخلل    بنام فاصله وجود نداشته باشد، خلیل یعنی پرکننده موضع خلا.

ماد وغیرها، قال تعالى في صفة الس حاب :} فتَرََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ خِلالِهِ { سوره نورآیه   الد ار، والس حاب، والر 

یارِ{ سوره  اسراء آیه 43  ،  5، ونیز فرموده: } فجَاسُوا خِلالَ الد ِ

 ( 3رحمه الله " )قال الشاعر: نصر بن سیار" 

ماد ومیض جمر  فیوشك أن یكون له ضرام  -أرى خلل الر 

فرموده: } وَلَأوَْضَعوُا خِلالكَُمْ {، یعنی: تلاش می  کنند درمیان شما  به سخن چینی    47وخداوند در سوره توبه آیه  

نچه گفته می  شود:  وفساد، خلال گفته می شود به چیزیکه توسط آن درمیان دندانها تفکیک صورت می  گرد، چنا

می ة بالس هم ( .    ) خَلَّ سِنَّهُ، وخل  ثوبه بالخلال یخَُلُّهُ ، ولسان الفصیل بالخلال لیمنعه من الرضاع، والر 

وفي الحدیث: عن عائشة قالت: كان رسول الله صل ى الله علیه وسلم یتوضأ ویخل ل بین أصابعه، ویدلك عقبیه،   

 (.  4لا یخلل الله تعالى بینها بالنار، ویل للأعقاب من النار « » خَل ِلوُا أصابعكم « )ویقول: » خل لوا بین أصابعكم، 

والخَللَ في الأمر كالوهن فیه، تشبیها بالفرجة الواقعة بین الش یئین، وخَلَّ لحمه یخَِلُّ خَلاًّ وخِلَالًا « عن لقیط قال:  

 ( 5الوضوء. وخل ل بین الأصابع « )قال رسول الله صل ى الله علیه وسلم: » إذا توضأت فأسبغ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 3)173اتحاف: ص    -   717الی    715-  142  - 192القرآن "راغب" ص  "مفردات في غریب  (  2)  715ص  1( مفردات راغب:  1)

ص :  محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبریطبری"    تاریخ الرسل والملوک یا تاریخ الامم والملوک معروف به تاریخ" 

نهبانی:علی بن عمر" الفتح الكبیر"ج  (  4)  36ص    6:ج  طبع دارالمعارف":  ة والشریعة من الاتصالن الحکمبی" فصل المقال فیما  233

    79ص  1(نسائي:احمد بن شعیب نسائی:ج  5نشر مصطفی البابی الحلبی)  90ص  2جلال الدین السیوطی یوسف النهبانی:ج  95ص  1
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مل، لتخل ل الوعورة، أي: الصعوبة إی اه، أو لكون الط ریق متخل لا وسطه، والخَلَّة: أیضا  1والخَل  ) ( : الط ریق في الر 

ا لفرط الحاجة إلیها، یقال منه: خاللته مُخَالَّة وخِلَالًا فهو خلیل، قول خداوند متعال به  ا لخمر الحامضة، لتخل ل وإم 

ُ إِبْراهِیمَ خَلِیلًا { سوره  نساء آیه   ،  125همین معنی دلیل است :} وَاتَّخَذَ اَللَّّ

ي  شاعر:  قال   وح من ي . وبه سم  ( خله راه  را گویند که در ریگستان باشد، 2الخلیل خلیلا ،)قد تخل لت مسلك الر 

بخاطرسختی یا بخاطر درهم پیچیده بودنش، وخله نیز شراب ترش را هم گویند بخاطر داخل شدن ترشی درآن ،  

وخله بکسر غلاف شمشیررا نیزگویند، وخله:نیزگفته می شود ، اختلال که برای نفس واقع می  شود، بخاطر  

ی شئی یا بخاطرضرورتش ، لذا تعبیر کرده خله را به حاجت، وخله دوستی را گویند بخاطر واسطه  تقاضایش برا

می گردد برای نفس یا قریب می  سازد نفس را ، وتأثیر می  گذارد درآن مثل تأثیر کردن تیر، یا از جهت حاجت، 

سوره بقره آیه    } لا بیَْعٌ فِیهِ وَلا خُلَّةٌ{ ، چنانچه خداوند فرموده:  ةْ وخلالْا فهو خلیلٌ (خاللته مخال  :) گفته می  شود 

، أي:)لا یمكن في القیامة ابتیاع حسنة ولا استجلابها بمود ة ( ، درقیامت ممکن نیست که حسنه را از خود  254

ما سَعى{ سور نْسانِ إِلاَّ و درسوره إبراهیم    39ه نجم آیه  بیسازید، اشاره است به طرف قول خداوند: } وَأنَْ لَیْسَ لِلِْْ

 : } لا بَیْعٌ فیِهِ وَلاخِلالٌ{ ، گفته شده مصدر از خاللت است یا مصدر از خلیل است.  31 هآی

رَ -3 التَّسْخِیرُ: سیاقة إلى  { واژه سخر از سخر یسخیر تسخیراً  گرفته شده است به معنی تابع گردانیدن ، )   } وَسَخَّ

طر قهر.غلبه تابع گردانیدن را گفته می شود تسخیر، چنانچه خداوند در سوره جاثیه  الغرض المختص  قهرا ( ، بخا

رَ لكَُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ{ همین گونه  در سوره  ابراهیم آیه    13آیه   رَ    33فرموده : }وَسَخَّ } وَسَخَّ

رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهارَ{ ونیز در سوره ابراهیم آیه    33هلكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دائبَِیْنِ{ سوره إبراهیم آی فرموده:    32}وَسَخَّ

رَ لكَُمُ الْفلُْكَ { همین گونه در سوره حج آیه   رْناها لكَُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ { همین گونه در   36} وَسَخَّ فرموده:} سَخَّ

رَ    13سوره زخرف آیه   لَنا هذا {، والسُّخْرِيُّ : به  کسی  گفته می شود که قهر می کند  فرموده: } سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

فرموده: } لِیتََّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضاً سُخْرِیًّا {  32، پس تابع می سازد باراده خود، چنانچه خداوند در سوره زخرف آیه  

رُ مِنْكُمْ كَما تسَْخَرُونَ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ { و در  فرموده: } إنِْ تسَْخَرُوا مِنَّا فَإنَِّا نسَْخَ   38همین گونه  درسوره هود آیه  

نیز فرموده: } بلَْ عَجِبْتَ وَیسَْخَرُونَ {، گفته می شود: رجل سُخْرَةٌ: لمن سَخِرَ، وسُخْرَةٌ لمن    12سوره صفت آیه  

 سِخْرِیًّا { ، ونیز در سوره ص  فرموده: } فَاتَّخَذْتمُُوهُمْ  110یسُْخَرُ منه ، مانند اینکه خداوند در سوره مؤمنون آی  

 ( 3).فرموده:} وَقالوُا ما لنَا لا نرَى رِجالًا كُنَّا نعَدُُّهُمْ مِنَ الْأشَْرارِ أتََّخَذْناهُمْ سِخْرِیًّا {   63-62آیه 

 م: توضیح برخی اا اا موضوعات مهم این مقطع   پنجفر   •

ند به معنی: ضد، مخالف،نزدمتکلمین هرشئی که با شئی دیگردر ذات توضیح کلمه ند که جمع آن انداد است، -1

   ( 4مانند ودرصفات مخالف باشد آن را ند گویند چنانکه گویند:الله تعالی منزه ازند است،ند نام برای بت نیزهست ) 
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ابن منظور1)  الدین  ابوالفضل جمال  بن علی  بن مکرم  "لسان   (رویفعی:محمد  ابن منظور  به  افریقی معروف  انصاری رویفعی 

ابْنُ  " رَوْضَةِ الْمُحِب یِنَ وَنزُْهَةِ الْمُشْتاَقیِنَ ."    274ص    1ج    شرح العقیدة الطحاویة   (2)  طبع بیروت214ص    219ص  11العرب"ج

 272ص   1ج  تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید .   ص1: ج " لوامع الأنوار البهیةبحواله "  161 الْقیَ ِمِ:

رامپوری:محمد غیاث الدین بن جلال الدین (  4)   742الی    736    4فی تفسیر کلام الرحمن "ج    فسیر" ازهر البیان تبدخشانی:  (3)

 1242چاپ سال   130ص   1:جرامپوری"غیاث اللغات" 
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و این یک نوع از  (  1)  نَدِیدُ الشيءِ: مُشارِكه في جَوْهَره ( گفته می شود چنانچه می گویند: )  ند شرک را هم  

باشد، پس هر، ند مثل است وهر،  مماثلت است ، مانند اینکه گفته می شود در هرچیزیکه مشارکت وجود داشته  

( از یکدیگر رمیدن،  2: ) نِدُّهُ ونَدِیدُهُ ونَدِیدَتهُ ( ونیز خوانده شده :} یوم التَّنَاد ِ { )مثل ند نیست، چنانچه گفته می شود 

ز  پراکنده شدن و از هم گریختن و رمیدن ، به معنی تخالف، تنافر، وتفرق نیز آمده، ) یوم التناد ( کنایه از رو

ِ أنَدَادًا ل ِیضُِلُّواْ  ( ، خداوند متعال فرموده :3قیامت است، یعنی: پراکنده می شود بعض از بعض دیگر) } وَجَعلَوُاْ لِلّ 

ِ أنَْداداً {، } وَمِنَ النَّاسِ  ( ،4﴾ ) 30عَن سَبیِلِهِ قلُْ تمََتَّعوُاْ فَإنَِّ مَصِیرَكُمْ إلَِى النَّارِ{،﴿ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ  } فلَا تجَْعلَوُا لِلَّّ

ِ أنَْداداً{ )  (  6( ،} وَتجَْعلَوُنَ لَهُ أنَْداداً { )5اَللَّّ

مخضرمی انصاری  " رضی الله عنه" ) شاعر: جاهلی و اسلامی (    ابو ولید: حسان بن ثابت بن منذر خزرجی 

 ، ، الله علیه وسلم" بیان می کرد بدی به نبی کریم "صلی  ابو سفیان   می گوید: وقت کهبن حرب س سفیان  ابو درذم 

 وعندَ اللهِ في ذاكَ الجزاءُ      =   هجوتَ محمداً، فأجبتُ عنهُ،               

كُما لِخَیْرِكُمَا الفِداءُ     ) بندٍ(  = أتهَْجُوهُ، وَلسَْتَ لهَُ بكُفْءٍ،  فشََرُّ

گوید: شمانیستید در  یک است  می محل استشهاد در ین شعر کلمه ای : بکف ء ٍ است که به معنی ند ، مثل وشر 

 ( 7مواصفات همرای محمد "علیه السلام"  شریک و برابر. )

ا رَزَقْنَاهُمْ   مسئله شفاعت یا سفارش که در مفهوم آیه متبرکه -2 : } قلُ ل ِعِبَادِيَ الَّذِینَ آمَنوُاْ یقُِیمُواْ الصَّلاةََ وَینُفِقوُاْ مِمَّ

ن  ا وَعَلانیَِةً م ِ  قَبْلِ أنَ یَأتْيَِ یوَْمٌ لاَّ بَیْعٌ فیِهِ وَلاَ خِلالٌَ { ذکر است ، در اصل شفاعت یا سفارش به دوقسم است:سِرًّ

 شفاعت قهری -1

 شفاعت بالاذن -2

موضع از قرآن کریم رد شده است، که هیچ انسان نمی  تواند    44الف: شفاعت قهری ) سفارش کردن به زور( در

 تعالی به زور رهای بخشد، به طور نمونه در چند آیات  توضح داده می شود ،  انسان دیگری را از عذاب الله

  109سوره طه آیه    87سوره مریم آیه    51سوره انعام آیه    255  -  48 درآیات متعدد قرآن کریم ردشده: آیه

مر آیه  سوره ز  23سوره یس آیه    23سوره سبا آیه    4سوره السجده آیه    13سوره روم آیه    28سوره انبیاء آیه  

. در آیات فوق ذکر است که هیچ انسان نمی   86سوره زخرف آیه   18سوره یونس آیه   94سوره انعام آیه   44

 تواند انسان دیگری را از عذاب خداوند به زور خلاص کند. 

 عت بالاذن ) سفارش کردن به اجازه الله تعالی ( برای این چهار شرط  است : ب: شفا

مَن ذاَ الَّذِي یشَْفَعُ عِنْدَهُ  ذکر است که }    255الف: شفاعت به اجازه خداوند بوده باشد چنانچه در سوره بقره آیه   

 . {  الآیه إِلاَّ بإِذِْنِهِ یعَْلمَُ 

آیه   تنَفَعُ  فرموده: }    109ب: شافع و مشفوع هر دو موحید رحلت کرده باشند چنانچه در سوره طه  یوَْمَئِذٍ لاَّ 

حْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً الشَّ  { مراد از رضایت این است که خداوند از او انسان از لحاظ گفتن  فَاعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّ

 حق وتوحید راضی شده باشد.  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوره   ( 5)  30( سوره ابراهیم آیه  4)  130ص    1ج( "غیاث اللغات" 3)   32سوره غافرآیه  (2)    796ص  1مفردات راغب:ج  (1)

 قافیه الف .  1ص 1:ج موقع أدب" دیوان حسان بن ثابت( 7)سوره فصلت آیه  (6) 165- 22بقرة آیه 
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} عَسَى أنَ    79سوره اسراء آیه   تفسیر ج: قیامت برگذار شده باشد چنانچه امام ابن کثیر دمشقی "رحمه الله " در 

حْمُودًا{ می فرماید : قال ابن عباس " رضی الله عنه " هذا المقام المحمود مقام الشفاعت، وکذا  یَبْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ

ها الحسن البصري . وقال قتاده :عن مجاهد، هو أول من تنشق عنه الأرض، و  ي نجیح عن مجاهد، وقالقال ابن أب

حْمُودًا{أول، شافع، وکان أهل العلم یرون أنه المقام المحمود الذي قال الله :   قلت:    }عَسَى أنَ یَبْعَثكََ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ

فیها أحد، وتشریفات لایساویه فیها أحد، فهو    لرسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیماً تشریفات یوم القیامة لایشرکه 

أول من تنشق عنه الأرض، ویبعث راکباً الی المحشر، وله الحوض الذي لیس فی الموقف أکثر وارداً منه، وله  

الشافعة  العظمی عند الله لیأتي لفصل القضاء بین الخلائق، وذلک بعدما سأل الناس آدم بین الخلائق ، وذلک بعدما 

" لست لها " حتی یأتوا الی النبی صلی الله    س آدم ثم نوح ثم ابراهیم ثم موسی ثم عیسی ، فکل ٌ یقول:یسأل النا

ي  قال: اجتمع رهطٌ من أهل البصرة وأنا فیهم، فأتینا  زِ نعلیه وسلم فیقول: " أنا لها أنا لها " .عن معبد بن هلالٍ العَ 

دخلنا علیه فأجلسَ ثابتاً معه علی سریر، فقلت، لاتسألوه عن شیئ  أنس بن مالکٍ واستشفعنا علیه بثابتِ البنانيِ  ، ف

غیرهذا الحدیث، فقال ثابتٌ: یا أباحمزة َ ) أنس( اخوانک من أهل البصرة جاؤا یسألونک عن حدیثِ رسول الله  

اجَ ) اضطرب صلی الله علیه وسلم في الشفاعة، فقال: ) حدثنا محمد صلی الله علیه وسلم قال: اذا کان یوم القیامة م 

یتکِ، فیقول: لستُ لها، ولکن علیکم بابراهیم علیه  الن  (   اس بعضهم الی بعض، فیأتون آدم فیقولون له: اشفَع لِذر 

السَّلام، فانه خلیل الله، فیأتون ابراهیم فیقول: لست لها، ولکن علیکم بموسی علیه السَّلام ،فیقول: لست لها، ولکن  

دٍ صلی الله  علیکم بعیسی علیه السَّلام ،   فانه روح الله وکلمته، فیؤتی  عیسی ، فیقول: لست لها، ولکن علیکم بمحمَّ

علیه وسلم، فأوتیَ، فأقول: أنا لها، فأنطلقُ فأستأذن علی رب ي، فیؤذن لي، فأقوم بین یدیه فأحمده محامِدَ لا أقدرعلیه  

ِ ، أمتي أمتي، فیقال:  فیقال:  الآن، یلُهمنِیهِ الله، ارفع رأسک، وقل:یسمع لک، وسل تعطیه، واشف ع تشف ع، فأقول: رب 

ةٍ، أو شَعِیرَةٍ من ایمانٍ ، فأخرجه منها، فأنطَلِقُ فأفعل، ثم  أرجع الی رب ي   انطلق، فمن کان في قلبه مثقال حبَّةٍ من برَّ

تعطیه ، واشفع    فأحمده بتلک المحامد، ثم أخرُّ له ساجداً، فیقال لي: یا محمد ارفع رأسک ، وقل یسمع لک، وسل

ردَلٍ من ایمان فأخرجه منها، فأنطلقُ   تشف ع، فأقول: أمتي فأمتي ، فیقال لي: انطلق فمن کان فی قلبه مثقال حب ةٍ من خ 

فأفعل ثم  أعودُ الی رب ي فأحمده بتلک المحامد، ثم أخرُّ له ساجداً، فیقال لي: یا محمد ارفع رأسک ، وقل یسمع لک،  

ردَلٍ من ایمان  وسل تعطیه ، واشفع تش  ف ع، فأقول: أمتي فأمتي ، فیقال لي: انطلق فمن کان فی قلبه مثقال حب ةٍ من خ 

فخرجنا من عنده،  . به  أنبأنا  ال ذي  انسٍ  هذا حدیث  فأفعل.  فأنطلق  الن ار،  من  )    فأخرجه   الجَبَّان  بظَِهرِ  کن ا  فل ما 

ی بها المقابر ( قلنا: لو مِلنا الی الحسن فسَل منا علیه وهو مستخفٍ ) متغیبا( في دار أبي خلیفةَ، قال:    الصحراء ویسَُم 

فدخلنا علیه، فسل منا علیه، فقلنا: یا أبا سعیدٍ، جئنامن عند أخیک أبي حمزة، فلم نسمع مثل حدیثٍ حد ثناه في الش فاعة،  

قال: قدحدثنا به منذعشرین سنةً    قال: هیهِ ) یقال في استزادة الکلام ( ، فحد ثناه الحدیث، فقال: هیه، قلناه: مازادنا، 

خُلِقَ  } وهو یومئذٍ جمیعٌ، وقدترک شیئاً ما أدري أنسي َ الشَیخ ُ أو کره أن یحدث کم فتت کلوا، قلناله: حدثنا، فضحک وقال:

نسَانُ مِنْ عَجَلٍ   ی ربَّي في  ما ذکرت لکم هذا الا  وأنا أریدُ أن أحَدَّثکَُمُوا، ثم  أرجع ال  ۳۷سورة الانبیاء آیة    { الْإِ

الرابعة، فأحمده بتلک المحامدِ، ثم  أخرُّ له ساجداً، فیقال لي: یا محمد ارفع رأسک ، وقل یسمع لک، وسل تعطیه ،  

ردَلٍ من ایمان فأخرجه منها،   واشفع تشف ع، فأقول: أمتي فأمتي ، فیقال لي: انطلق فمن کان فی قلبه مثقال حب ةٍ من خ 

رب ي فأحمده بتلک المحامد، ثم أخرُّ له ساجداً، فیقال لي: یا محمد ارفع رأسک ، وقل  فأنطلقُ فأفعل ثم  أعودُ الی  

ِ، ائذَن لي فیمن قال: لااله الا  اللهَّ ،قال: لیس ذاک لک ، أو قال:   یسمع لک، وسل تعطیه ، واشفع تشف ع، فأقول: یارب 
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تي وکبریائي وعظمتي وجبریائي ) عظ متي وسلطاني ( لأخرجنَّ من قال:لا اله  لیس ذاک الیک، ولکن، ولکن وعِزَّ

الا  الله َّ.قالة فأشهد علی الحَسَن أن ه حدث نا به ، أن ه سمع أنس بن مالِکٍ أراه قال: قبل عشرین سنة وهو یومئذٍ جَمیع  

علاوه ازین    روایت فوق  نظر به طوالت که درآن وجود دارد نیاز به ترجمه ندارد،    (1)) مجتمع القوة والحفظ (  

  درین حدیث طویل، روایت دیگری هم وجود دارد که نبی" علیه السلام " در قیامت شفاعت می کند وهمچنان 

   .دنیایرد نه درگ  صورت می درروزقیامت که یاسفارش است ثبوت شفاعت بیان

عن أبو  د: اولین شفاعت خواه یا سفارش گر نبی کریم "صلی الله علیه وسلم" می باشد چنانچه در حدیث آماده:   

أنا سیدُ ولدِ آدمَ ولافخر وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه    " سعید الخدري قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم

 ( 2" ) ولافخر ولواءُ الحمدِ بیدي یومَ القیامةِ ولافخرَ یومَ القیامةِ ولافخر وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ 

من مولای بنی آدمم وهسچ فخری نیست و من اولین کسی هستم که زمین در قیامت برای او شگافته می شود  

وغرور نیست ومن اولین  شفیع هستم و اول شفاعت کسی که قبول شفاعت می شود از آن ، وغرور نیست وپرچم  

 قیامت در دست من است وفخری نیست. حمد در 

لُ مُشَفَّعٍ  "،"  رضی الله عنه"ة  وعن ابی هریر لُ شافِعٍ وأوَّ لُ مَن ینَشَقُ عنه القَبرُ، وأوَّ أنا سَی دُ ولَدِ آدَمَ یَومَ القِیامَةِ، وأو 

( "3 ) 

فاعت کننده  و  من در روز قیامت سرور فرزندان آدمم و اولین کسی که قبر بر او گشوده می شود و اولین ش

 اولین کسی که شفاعت او پذیرفته می شود. 

ازین احادیث فوق دانسته می شود که اولین سفارش گر یا شفاعت خواهی  انسانها نبی کریم "صلی الله علیه وسلم"  

روایات فوق شرائط شفاعت یا سفارش ذکر است هرچه شفاعت قهری یا سفارش به زور را  از نگاهی    در است.

    ممنوع و نادرست شمرده شده است . حکم قرآن 

 دوم: مناسبت ها  وضو  م •

 سورهاساسی : مناسبت مقطع با محور اول  فر   •

اب آخرت، زجر به شرک  ذ بیان زجر به کفر، ذکر عذکر شده ، عبارت است از:    درین مقطع که  مقاصد مهم  

های خداوندی،وبیان   وجودخداوند،تذکرازنعمت عقلی فوقانی وتحتانی،به   دلایل  مشرکین،بشارت،به عبادالصالحین،

، انبیاء"علیهم  ست ا  (ترغیب فی التبیلغ وتذکیر بایام الله که ) مقطع فوق با محوراساسی سوره  که    ناشکری انسان 

 ( 4) السلام "به امتهای خویش دلایلی عقلی،نقلی  وزواجررایاد آوری کردند، لذا آیات مقطع با محورسی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1407سال چاپ  2727ص  6"الجامع الصحیح المختصر"ج    256(بخاری:محمد بن اسماعیل ابوعبدالله بخاری جعفی متوفی  1) 

 طبع بیروت 1987–

   3496(صحیح  ابن ماجه: ص 2)

   2278نیسابوری:"صحیح المسلم "ص ( 3)

 202-201 -200ص: 13(" تفسیر منیر"ج 4)
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 فر  دوم: مناسبت این مقطع با مقطع قبلی    •

وقت که خداوند متعال خبر داد از اینکه او است تنها انجام دهنده امور، در تعقیب آورد دلیل گمراهی کسانیکه  

اشاره کرد به    } ألم تر{ وتبدیل کردن کلیمه طیب )توحید(  به شرک وتردد  از بین رفتن کلیمه شرک، پس گفت:  

خود: } إلى الذین بدلوا { والتبدیل : جعل الشيء مكان  صلی الله علیه وسلم "به این قول " دوری ایشان از مقام نبی  

غیره  یعنی: قرار دادن یک چیز درجای غیرش ، } نعمت الله { جمع کننده صفات کمال او ذات که ریزانیده بالای  

  ایشان نعمتان خود را از اثر عقیده ای توحید، وبه آنچه که وراثت داده ایشان را از دین پدرانشان  اسماعیل"علیه 

السلام " و از تماماً نعمت ها، دنیوی در امن بودن سرزمین وآسانی رزق وغیره امور زندگی، به اینکه گردانیدن  

درعوض شکر گذاری آن : } كفراً { ایشان ادعا دارند که آنها شکر گذار ترین انسانها هستند در برابر احسان  

قومهم { به این کار }دار البوار { خانه هلاکت، خداوندی ، وبلند هستند از روی همت در وفا داری } وأحلوا  

باوجود ادعای ایشان که آنها خود دار ونگهبان بودن از تکلیف به مردم بالاتر از اهل اقارب، امام بخاری در 

 . بخش تفسیر ذکر کرده آنها مردمان اهل مکه  بودند 

شئی در محل خود ، اگر جوهر باشد  وضع  والبوار : ) هلاکت اضافی را گویند ( ، والإحلال : ) وضع کردن  

مجاورت گفته می  شود ، اگر اعراض باشد، پس وضع تداخل گفته می شود } جهنم { درحال بودن ایشان }  

یصلونها { رو برو می شوند به گرمهای وی باوجود بودن ایشان در آن ، تقدیر عبارتش چنین می شود : ) فبئس  

س چه بد جای است که داخل کردند نفس خود را ، وقوم خود را ، عطف داده الإحلال أحلوه أنفسهم وقومهم ( پ 

و این کار کسی است که او عقل ندارد، بیان  ،  به این قول خود را: }وبئس القرار{ چه بد است جای که آمدند درآن

ر پیدائیش ایشان  کرد آن را به این قولش:} وجعلوا لل {  برای آن ذات که  ایشان نمی دانند که او شریک ندارد د 

ونه در رزق ایشان زیراکه برای وی است درجه  همه کمال} أنداداً { و گفت: } لیضلوا { به نفس های خود ، 

نظر به قرائت ابن کثیر"رحمه الله " و ابی عمرو" رحمه الله" } عن سبیله { زیراکه اگر عقلمند می بودن میدانستندکه   

شتند آن را ، واگر چنین نباشد پس نیست عقل برای ایشان ، زیرا  کار که  این نتیجه کاری ایشان است که قصد دا

دانسته نمی شود حقیقت آن ، انجام نمی دهد آن را  مگر شخص  ابله ، و این هامی گویندکه ما از روی نظر  

 ( 1)بیننده ترین انسانها هستیم،  وپاکترین از روی فکر

ائی، وقت که ثابت شد ایشان به ضد تمام  آنچه که ادعا دارند،  و تازه ترین از روی فکر،  قوی ترین از روی ر

پس به این سبب بودن اهل آنچه که اعراض کرده شود از ایشان ، ونزدیک بود نبی " علیه السلام " اینکه بگوید:  

نجا  چه کار کنیم با ایشان و به تحقیق تو امر کرده ای به خارج ساختن ایشان از گمراهی به سوی راه خود؟ در ی 

کلمه : } قل { به کار برده است  بخاطر تهدید ایشان که آنها شک نمی  کنند در گفته های تو اگرچه ضد وعناد 

دارند : } تمتعوا{ فایده حاصل کنید مثل چهارپان درهر نقطه ای که توان داشتید، این کار به ضررتان هست نه  

سبب فایده حاصل کردنتان به این طریقه ، وقت اعراض   به سودتان : } فإن مصیركم { بازگشت شما } إلی لنار{ به

 کردن از حق ، سپس خداوند فرمود:} قل لعبادي { پس توصف کرد ایشان را به بهترین صفت ،و گفت : } الذین 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   186ص  185ص:   4: " تفسیر منیر"ج( 1) 
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آمنوا { موجود یافتند این صفات را در خود . سپس فرمود:} یقیموا الصلاة.... { آنکه زکوات  طاقت و رسیدن   

به پرور دگار است } وینفقوا { تخفیف آورده به ایشان ، به این قولش:} مما رزقناهم { به عظمت خود، بعداً اشاره  

أ وعلانیة{ جایز است که مراد از سر صدقات نفلی باشد کرده به مداومت این دو خصلت، به این قولش: }سر

 ومراد از علانیه صدقات فرضی باشد. 

سپس بنا به کمی مدت اعمالشان گفت : } من قبل أن یأتي یوم { روز بزرگی که نیست مانند روز های که می  -

نصرت بگردد، وقت که    شناسند } لا بیع فیه{ نیست لین ودین  } ولا خلال{ دوستی ومودت ها که سبب سفارش و

نفی کرد همه اسباب را که سود مند بود به ایشان در دنیا، سپس گفت:} الله { پادشاه عالی مرتبه به همه اشیاء  

خداوند است، بعداً بیان کرده صفات را که دلالت می کند به مدعی پیامبران از وحدانیت خداوند و از هر آنچه که  

ماوات والأرض{ که آن دو بزرگتر هستند به نسبت شما به اعتبار خلقت وعظیم  خبرداده به ایشان :}الذي خلق الس

سپس تعقیب کرده به آن آمور که دلالت می کند وابسته به زندگی است:} وأنزل من السماء    - تر به اعتبار شأن،  

آن همه اشیاء    ماء{ وقت که این اشیاء سبب رشد زندگی است، می فرماید:}فأخرجبه{ توسط آبکه زنده گردانیده به 

را }من الثمرات{  از درخت باشد یا از غیر آن } رزقاً لكم{ بعد از خشک شدن زمین ونباتات آن بغیر از زنده  

} وسخر لكم الفلك{ وعلت آن را  گتر است به نسبت دریاها، وگفته :که بزر و ذکر کرده چیزی را  شدن مردها  

که بوده یک امر تابناک ) روشن ( در عقل بیان کرد بزرگی آن  بیان کرده به این قولش:}لتجري في البحر{ وقت 

را: }بأمره{ وقت که نهرها نعمت بزرگی بعد از دریاء بوده لذا فرمود:}وسخر لكم الأنهار{ وذکر کرده چیزی که  

را کثرت است در میوه ها }وسخر لكم الشمس والقمر{ درحال بودن آن دو}دائبین{بعداً ذکر کرده پرور دگار آن  

را نشأت میگرد نشأت میگیرد و وایجاد میشود به مود بودن خورشید وماه: }وسخر لكم ال یل{ ذات که ماه از دلایل  

 وی است }والنهار { ذات که خورشید از دلایل وی است ، بعدا از تخصیص عام ذکر کرده: }وآتاكم{. 

ألتموه{ آنیکه شما هستید محتاج به  شود مگر دربهشت لذا فرموده:}من كل ما س   اتمام  وکمال نعمت  ثابت نمی 

وجه عظمت را }وإن تعدوا{ ای مردم همه شما: }نعمت الله لا تحصوها{ یعنی: شماریده  ،    سوی آن ، بعداً ثابت کرد 

نمیتوانید ونمی شناسید آن را اگر بشمارید چنان عادت عرب بود ، این در رابطه با یک نعمت ، پس چگونه است 

ن در حقیقت شرح قول خداوند است که در آغاز سوره بود:}الله الذي له ما في السماوات نعمتان  بزرگی را . ای

وما في الأرض{  وقت که اکثر آیات این سوره در بیان کفر >انچه که برای آنها است بوده، وهمچنان در بیان  

ران دعوت دهنده به  اینکه بیشترین مخلوقات هلاک شونده است، پیش کرد به ایشان نعمت هدایت را توسط پیامب

سوی  به حیات طیبه که سبب سعادت دارین است ، خاتمه بخشید آیت را به بیان آنکی تقاضامیکرد از صفات  

انسان را، فرمود:}إن الإنسان لظلوم كفار{ آشکار است درستم وکفر: تقدیر عبارت در سوره نحل چنین است }وإن  

فار{ ولکن پرور دگار عجله نمیسازد آن را به عقوبت وسزاء تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم ك 

 (1) زیراکه او است آمر زنده ومهربان ،هرچه درین سوره پس آغاز کرده به اینکه انسانان در تاریکها هستند 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  188-  187ص:    4ج  ،  امام  برهان الدین ابو الحسن ابراهیم بن عمر بقاعى  "  بیقاعی: " نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور(    1)  

 هـ  1424م ـ  2002چاپ سال   طبع: دار الكتب علمیه    بیروت 
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 های مستفاد اا این مقطعا درسها و اندرم: موضو  سو •

 . استفاده از نیروی ایمان مناسبت به انتخاب انسان دارد -1

 . بدون کمک الهی انسان فریب هوسا ها را خورده سقوط می کند  -2

 . اهل عقیده و ایمان از نظر استدلال استوارند و در برابر آیین مادی مقاومت می کنند -3

 پذیرش فکر و عقیده باطل ظلم بر خویشتن خود انسان است.  -4

 .  تعالی ارتباط به خود انسان دارد قهر الله -5

 .هرنوع تغییر نعمات الهی یعنی بجای توحید کفر وشرک اختیار نمودند.کفر است -6

   .سران کفر و شرک مقتدی شرک و خرافات هستند  -7

 . پیشوان کفر، مایه فساد جامعه می شوند ومردم رابه جهنم می کشاندند -8

 . شرکی قرار دادن برای خدا و گمراه نمودن مردم است بزرگترین ناسپاسی و کفران نعمت، -9

 . سرچشمه شرک بی خردی و پیشوایان گمراه است -10

 . مشرکان و کافران اگرچه در دنیا کامیابند اما در آخرت به سخت ترین عذاب دچار خواهند شد -11

 . هرنعمتی دنیوی علامه مهر نیست، شاید مقدمه عذاب الهی باشد -12

 . گی الله مایۀ افتخار موحدین است وعبادت و بند -13

 . ایمان اساس تقاضای نماز، انفاق و عمل شایسته را میکند -14

 . اسلام دین کامل و جامع است رابطه انسان با الله و کمک به محرومین میباشد -15

 . انفاق در راه الله باید از مال حلال باشد  -16

 . انفاق مسلمانان سراً و علانیه باشد  -17

 . کسانی که ازفکرآخرت غافل هستند باپول وپارتی نمی توانند ازعذاب قیامت فرارکنند -18

 . انسانها به ویژه مسلمانان نعمت الله تعالی را سپاس گذاری کنند  -19

 .د از تمام نعمات الهی بزرگترین آن آب است که تمام زندگی انسان تعلق به آن دار-20

 . اگرچه اسباب مادی نقش دارند اما تمام عوامل در اختیار الله تعالی است  -21

 ( 1).نه تنها زمین و فواید آن بلکه تمام آسمانها برای فایده انسان است   -22

 

 

 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   254الی   252ص  13(تفسیرالمنیر:ج1)
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   در دعوتش "علیه السلام " اخبار حضرت ابراهم مقطع ششم:  •
   میباشد.فرع و هفت     موضوعشامل  سه  41 هتا آی 35 همقطع ششم: از آی •

 وبیان سبب نزول  این مقطعتفسیر وتوضیح آیات  اول:   وضو  م •

ِ اجْعلَْ هَذاَ الْبلََدَ آمِنًا وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أنَ نَّعْبدَُ الأصَْناَمَ { ، ﴿ نَ  35} وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَب  ِ إِنَّهُنَّ أضَْللَْنَ كَثِیرًا م ِ ﴾ } رَب 

مِن ِي وَمَ  حِیمٌ {، ﴿النَّاسِ فمََن تبَعِنَِي فَإنَِّهُ  یَّتِي بوَِادٍ غَیْرِ ذِي  36نْ عَصَانيِ فَإنَِّكَ غَفوُرٌ رَّ بَّناَ إنِ ِي أسَْكَنتُ مِن ذرُ ِ ﴾ } رَّ

نَ النَّاسِ تهَْوِي إلَِیْهِمْ وَ  مِ رَبَّنَا لِیقُِیمُواْ الصَّلاةََ فَاجْعلَْ أفَْئِدَةً م ِ نَ الزَرْعٍ عِندَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّ ثَّمَرَاتِ لعَلََّهُمْ یشَْكُرُونَ  ارْزُقْهُم م ِ

ِ مِن شَيْءٍ فَي الأرَْضِ وَلاَ فِي السَّمَ 37{ ، ﴿ ﴾ }  38اء { ، ﴿﴾ } رَبَّنَا إنَِّكَ تعَْلمَُ مَا نخُْفِي وَمَا نعُْلِنُ وَمَا یخَْفَى عَلَى اَللّ 

ِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلىَ الْكِبرَِ إسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَقَ  ِ اجْعلَْنيِ مُقِیمَ الصَّلاةَِ  39إنَِّ رَب يِ لسََمِیعُ الدُّعَاء {، ﴿  الْحَمْدُ لِلّ  ﴾ } رَب 

یَّتيِ رَبَّناَ وَتقََبَّلْ دُعَاء {، ﴿  ﴾ . 41﴾  }رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ یَوْمَ یَقوُمُ الْحِسَابُ {، ﴿40وَمِن ذرُ ِ

 مقطعآیات  این   : ترجمه تحت اللفظی  اول فر   •

ازپرستیدن بتان  ،ایمن گردان ومرا وفرزندانم را،هنگامى راكه ابراهیم گفت پروردگارا این شهررا  (ویادكن35)

 دور دار  

( پروردگارا آنها بسیارى از مردم را گمراه كردند پس هر كه از من پیروى كند بى گمان او از من است و  36)

 مانى كند به یقین تو آمرزنده و مهربانى . هر كه مرا نافر

كشت نزد خانه محترم تو سكونت دادم پروردگارا تا نماز  اى بى( پروردگارا من ]یكى از[ فرزندانم را در دره37)

را به پا دارند پس دلهاى برخى از مردم را به سوى آنان گرایش ده و آنان را از محصولات ]مورد نیازشان[  

 سپاسگزارى كنند .  روزى ده باشد كه 

دانى و چیزى در زمین  سازیم مى داریم و آنچه را كه آشكار مى گمان تو آنچه را كه پنهان مى ( پروردگارا بى 38)

 ماند. و در آسمان بر خدا پوشیده نمى 

كه باوجودسالخوردگى اسماعیل و اسحاق را به من بخشید به راستى پروردگار من شنونده    سپاس خداى را  (39)

 ت  دعاس

 ( پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز پروردگارا و دعاى مرا بپذیر .  40)

 شود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى . ( پروردگارا روزى كه حساب برپا مى 41)

 مقطع اجمالی   تفسیر:  دوم فر   •

 حضرت ابراهیم "علیه السلام " :  ء دلیل نقلی تفصیلی از امام حنفا

بعد از آنکه در آیات گذشته برای اثبات وحدانیت وتخصیص عبادت برای  خداوند ونفی عبادت از غیر خداوند  

دلیلی نقلی ذکر میکند که از    ءدلایل عقلی بیان داشت، اکنون درین آیات به منظور اثبات این مطالب، از امام حنفا

ود وهمه به اجابت رسید. از آن جمله دوری از شرک وشکوه از معبودان باطل  پرور دگارش هفت مطالبه نم

 است:

ِ اجْعَلْ هَذاَ الْبلَدََ آمِناً {   } مطالبه امنیت درحق شهرمکه مرکز دعوت توحید است:  -1 » ) وبیان    وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِیمُ رَبه

کن ای پیامبر برای قوم خود ( آنگاه را که ابراهیم گفت: ای پرور دگارمن ! این شهر ار جای امن بگردان « ،  
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دعای او را اجابت نمود نه تنها    تا درینجا خونها ریزانده نشود وبرکسی ظلم صورت نگیرد، پس پرور دگار  

فرموده    97قرار گرفتند، خداوند متعال در سوره آلعمران آیه  انسان بلکه پرنده گان وحیوانات ونباتاتش همه دراین  

كَانَ آمِنًا{ » وهرکسی که  وارد آن شهرشود، ایمین می باشد « درحالیکه اطرافش از امن  است:}   دَخَلَهُ  وَمَن 

نًا وَیتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ  می فرماید: } أوََلمَْ یرََوْا أنََّا جَعلَْنَا حَرَمًا آمِ   67برخور دار نیست. و در سوره عنکبوت آیه  

حَوْلِهِمْ { » آیا ندیدند که ما ) مکه را ( حرام پرامن گردانده ایم ، درحالیکه مردمان از اطراف ایشان ربوده می  

می فرماید: } وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ    12  6شوند « ، اما ساکنان آن کاملاً در امن وامان بسر میبرند، در سوره بقره آیه  

ِ اجْعلَْ هَذاَ بلََدًا آمِناً {  » وبیاد آور هنگامیکه را که ابراهیم گفت: ای پرور دگارمن ! این مکان را شهر امن   رَب 

بگردان « فرق درمیان این هردو دعا این است که دعای که در سوره بقره ذکرشده قبل از آبادی شهر مکه بود  

گردید هدف از ین درخواست حفاظت این شهر، از تخریب وفساد بود.    ازین خاطر } هَذاَ بلََدًا آمِنًا { نکیره ذکر

اما دعای مذکور در سوره ابراهیم ، بعد از بنای کعبه صورت گرفته بود، وهدف از آن درخواست حصول صلاح  

 هَذاَ الْبلََدَ آمِنًا { را معرفه ذکر کرد.   ، امن وامان برای ساکنان این شهربود، ازین جهت } 

ی ساکنان این شهر، درخواست امن نمود، برای فرزندانش که باشندگان شهر بودند دوری از شرک  هرگاه برا-2

﴾ » ومن وفرزندانم را از 35﴿   } وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أنَ نَّعْبدَُ الأصَْناَمَ {وثبات به توحید وایمان را درخواست کرد:  

برای ذات خود بگردان، این آیه دلیل برآنست که    اینکه بتان را عبادت کنیم، دور نگهدار« وعبادت مارا خالص 

 هردعای باید درحق خود وپدر ومادر وفرزندانش دعای خیرکند. 

 پس خداوند متعال دعای وی را درحق بعضی ذریه اش اجابت نمود. 

نَ النَّ   کند:    سپس از فتنه ای شرک وبت پرستی مردمان شکوه می ِ إِنَّهُنَّ أضَْللَْنَ كَثیِرًا مهِ » ای پرور    اِ  { } رَبه

علیه   –همین شکوه را از نوح    24دگار این بتان بسیار مردم را گمراه ساخته اند « همچنین در سوره نوح آیه  

 » این بتان بسیاری ) مردم را ( گمراه ساخته اند «.   }وَقدَْ أضََلُّوا كَثِیرًاَ }  نیز حکایت کرده است:   – السلام 

 تقسیم میکند: سپس مردمان را به دو دسته 

فمََن تبَعَِنيِ فَإنَِّهُ مِن ِي { » پس کسیکه ) درتوحید و اخلاص( مرا پیروی کند  او از من است  « ، وبطریقه   اول:}  

 وروش من روان است . 

حِیمٌ { دوم راد ﴾ » وکسیکه مرا نافرمانی کند پس تو آمرزندگار مهربانی «. م36﴿  :} وَمَنْ عَصَانِي فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رَّ

نیز    –علیه السلام    –از عصیان ارتکاب گناه غیر از شرک است، زیرا کافران اهل مغفرت نیستند، وابراهیم  

 برائت خود را از اهل شرک اعلام نموده بود. 

یَّتيِ بِوَادٍ غَیْرِ ذِي اَرْ ٍ عِندَ بَیْ سپس در ادامه ای دعاهای خود میگوید  بَّناَ إِنهِي أسَْكَنتُ مِن ذرُهِ مِ { :} رَّ »    تكَِ الْمُحَرَّ

ای پرور دگارما ! من بعضی فرزندان خویش را در وادی خالی از زراعت، نزدیک خانه ) باشکوه (تو آنرا حرم  

ساخته ای ، سکونت داده ام « ، مقصود ازین فرزند، اسماعیل "علیه السلام" است. هدف این سکان را یاد آوز  

 { » ای پرور دگار ما ) هدف من این است( تا نماز را رائج سازند « ، وعبادت میشود:} رَبَّنَا لِیقُِیمُواْ الصَّلاةََ 

 وبندگی تو را به جا آورند. 

 سپس اسباب معیشت وزندگی فرزندانش را از خداوند می طلبد.   
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نَ النَّاِ  تهَْوِي إلَِیْهِمْ { -3 » پس تو دلهای گروهی از مردمان را بسوی اینها مائل بگردان « ،    } فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مهِ

این دعاهای است که جامع مصالح دین ودنیا است، جامع مصالح دین بدان سبب است که مردام برای ادای مناسک  

حج وعبادت بدانجا میروند، وجامع مصالح دنیا بدان سبب است که اسباب و وسایل معیشت وزندگی را باخود، به  

 آنجا انتقال میدهند و از آنجا می آورند، 

نَ الثَّمَرَاتِ لعَلََّهُمْ یشَْكُرُونَ {مطالبه ای رزق و روزی برای آنان :  -4 ﴾ » وآنهارا از میوه های  37﴿  } وَارْاُقْهُم مهِ

ف  روزی ده تاسپاسگزار شوند « ، وعبادت تو را انجام دهند. این جمله اشاره به آن است که اسباب معیشت هد 

 نیستند، بلکه وسیله اند، وهدف تنها عبادات وبندگی خداوند است. 

{ » ای پرور دگار ما! تو میدانی آنچه را که پنهان میداریم  } رَبَّناَ إِنَّكَ تعَْلمَُ مَا نخُْفِي وَمَا نعُْلِنُ  سپس میفرماید:

ِ  وآنچه را آشکار میکینم  « ، به احوال ما چه آشکار باشد  وچه پنهان ، آگاه ی کامل داری ، }  وَمَا یخَْفَى عَلَى اَللّ 

 ﴾ » و ازخداوند هیچ چیزی در زمین وآسمان پوشیده نیست « . 38مِن شَيْءٍ فَي الأرَْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاء  { ﴿

ِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلىَ الْكِ  برَِ إسِْمَاعِیلَ  سپس در برابر اعطای فرزند شکر خداوند متعال به جای می آورد: } الْحَمْدُ لِلّ 

وَإسِْحَقَ { » سپاس گذارم خداوندی را که درحالت پیری برایم اسماعیل واسحاق را عطا کرد « دربعض اقوال  

(  " السلام  علیه   " "عمرابراهیم  السلام  اسماعیل"علیه  ولادت  هنگام  که  است  ولادت 99وارد  وقت  در  و   )

 لم . ( سال بود والله اع112اسحاق"علیه السلام " عمرش )  

﴾ » شکی نیست که پروردگارم شنونده دعا است « .                                                                               39﴿  } إنَِّ رَبهيِ لسََمِیعُ الدُّعَاء { 

ِ اجْعلَْنِي مُ از خداوند متعال مطالبه ای پای بندی به بندگی وطهارت قلب را میکنند:  -5 قِیمَ الصَّلاةَِ وَمِن  } رَبه

یَّتيِ {  » ای پرور دگارم ! مرا وکسانی  از فرزندانم  را پای بند نماز بگردان « نماز یک وسیله ای تطهیر   ذُرهِ

 نفوس از فحشا ومنکر است، به  امداد تو آن را به وجه اکمل وباکمال ادب ، برسبیل دوام و دائیم. 

 ﴾ » ای پروردگارما ! دعا وعبادت )مارا( بپذیر«40﴿ ا وَتقَبََّلْ دُعَاء { } رَبَّنَ اجابت دعایش را مطالبه میکند:-6

یَوْمَ یقَوُمُ    درحق خود و پدر ومادر خویش وعموم مومنان دعا میکند: -7 وَلِلْمُؤْمِنِینَ  وَلِوَالِدَيَّ  رَبَّناَ اغْفِرْ لِي   {

نان را بیامرز درآن روز یکه حساب برپا  ﴾ » ای پرور دگارما! مرا ومادر مرا و پدرم وموم41﴿  الْحِسَابُ {

میشود « . حسن بصری" رحمه الله" گفته است: مادرش با ایمان بود، اما استغفارش برای پدرش پیش از آگاهیش  

به عداوت پدرش با خداوند متعالی بود، اما هنگامیکه برایش روشن شد دشمن خداوند متعال است ، از او برائت 

ا تبَیََّنَ لهَُ أنََّهُ  }  به میفرماید:کرد، چنانچه در سوره تو  وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ فلََمَّ وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إِبْرَاهِیمَ لِأبَِیهِ إِلاَّ عَن مَّ

اهٌ حَلِیمٌ {   أَ مِنْهُ إنَِّ إِبْرَاهِیمَ لأوَّ ِ تبََرَّ ﴾ » طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش بخاطر وعده ای بود که  114﴿عَدُوٌّ لِلّه

به  او داده بود، پس هنگامی که برایش  روشن شدکه پدرش دشمن  الله است ، ازو بیزار شد، و ابراهیم  دلسوز  

ای    و برد بار بود «، پس دعاهای پرفیض ابراهیم"علیه السلام " به مطالبه ای امنیت مکه آغاز گردید وبه مطالبه

 ( 1) آمرزش پایان یافت . 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 744الی    743ص  4فی تفسیر کلام الرحمن "ج  فسیر" ازهر البیان تبدخشانی: (1)
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 : سبب ناول آیات این مقطع  سوم فر   •

مفسیرین کرام در مورد نزول این آیات این مقطع  چزی ذکر نکردند، آیات این مقطع ، از جمله آیاتی بیشتر قرآن  

 (  1گردیده است.)است که بدون سبب نازل 

 مقطع : توضیح برخی اا واژه های  این م چهار  فر  •

 (  2بارآورده ازبارشاخ سمن، قوی  وتوانا ) واژه صنم مفرد است جمع آن اصنام می باشد، به معنی:   }الأصَْناَمَ{ -1

صنم: چیزی کنده شده به خلقت ) به شکل ( بشر را نیز گویند، واو چیزیکه کنده شده بغیر شکلی بشری آن را 

نمَُ: جُثَّةٌ مت خذة من فض ة، أو نحاس، أو خشب، كانوا یعبدونها  3وثن گویند امام طبری از مجاهد نقل کرده ) ( الصَّ

بین به إلى الله تعالى، وجمعه: أصَْنَامٌ. قال الله تعالى: } أتَتََّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً { سوره  انعام آیه   ، } لَأكَِیدَنَّ  74متقر 

، قال بعض الحكماء: كل  ما عبد من دون الله، بل كل  ما یشغل عن الله تعالى یقال   57أصَْنامَكُمْ { سوره انبیاء آیه  

، 35لى هذا الوجه قال إبراهیم صلوات الله علیه:} اجْنبُْنيِ وَبنَِيَّ أنَْ نعَْبدَُ الْأصَْنامَ { سوره ابراهیم آیهله: صَنمٌَ، وع

پس دانسته می شود که ابراهیم " علیه السلام" با وجود معرفتش با خداوند متعال، و باخبر یش از حکمت های  

دگی این مجسمه ها که ، بودند بنده گی می کردند، گویاکه گفته  خداوندی، نبود که بترسد از اینکه بر بگردد به بن

 (  4بر بگردان مرا از مشغول شدن به آنچه توجه مرا جلب می کند از بند گی تو ) 

: واژه وهب از وهب یهیب وهباً گرفته شده به معنی : بخشیدن یا بخشش نمودن است ، ) هبة:  }وَهَبَ لِي { -2

( گفته می شود )  هَباَ الغبار یهَْبوُ: ثار وسطع، والهَبْوَة كالغبرة، والهَباَء:  5ویند )تملک مال بدون عقدثٍ (  را گ

وهموار شد، مانند گرد وغبار، مانند دانهای خاک ،  دقاق الت راب وما نبت في الهواء فلا یبدو إلا  في أثنا ضوء (  

الهِبَةُ (  گفته می شود گرداندن ملکیت   وآنچه که در هوا گردش کرد، آشکار نمی شود مگر در  روشنای آفتاب، ) 

خود را برای  غیر بدون عوض ، چنانچه گفته می  شود، ) وَهَبْتهُُ هِبةًَ ومَوْهِبَةً ومَوْهِباً ( ، خداوند فرموده }وَ  

ِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلىَ الْكِبرَِ إسِْ  84وَهَبْنا لَهُ إسِْحاقَ { سوره انعام  آیه   ماعِیلَ وَإسِْحاقَ { سوره ابراهیم آیه  } الْحَمْدُ لِلَّّ

ونیز فرموده :}فَوَهَبَ لِي رَب يِ حُكْماً{ سوره  19} إِنَّما أنََا رَسُولُ رَب كِِ لِأهََبَ لكَِ غُلاماً  زَكِیًّا { سوره مریم آیه  39

} وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ   43هُ { سوره ص آیه ، } وَوَهَبْنا لهَُ أهَْلَ 30} وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَیْمانَ { سوره ص آیه   21شعراء آیه 

} رَبَّنا هَبْ لنَا مِنْ  5} فهََبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا یرَِثنُيِ{ سوره  مریم آیه    53رَحْمَتِنا أخَاهُ هارُونَ نبَِیًّا { سوره مریم آیه  

ةَ أعَْینٍُ { سوره الفرقان آیه   یَّاتِنا قرَُّ }هَبْ لِي مُلْكاً  8بْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً {سوره آلعمران آیه  ، } هَ 74أزَْواجِنا وَذرُ ِ

وتوصف می شود خداوند متعال به ) بِالْوَاهِبِ والوَهَّابِ ( به معنى:اینکه    35لا یَنْبغَِي لِأحََدٍ مِنْ بعَْدِي { سوره ص آیه  

نَفْسَها { سوره احزاب  میدهد  إِنْ وَهَبَتْ  .  والِات هَِابُ: قبولُ الهبةِ، در  50آیه    هرشخص را مطابق ضرورتش } 

 ( 6أتََّهِبَ إلا  من قرشي  أو أنصاري  أو ثقفي  « ) حدیث آماده : » لقد هممت أن لا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  131ص 1جلباب النقول في أسباب النزول" "  911عبد الرحمن بن ابو بكر بن محمد سیوطي ابو الفضل متوفی  سیوطی:(2)
ابو الولید ابن رشد " فصل المقال   (3)   599ص  10:جدهخدای : علی اکبر دهخدا ( (2نشر دار إحیاء العلوم ،طبع: بیروت  

( رویفعی:محمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین 4)طبع دار المعارف   233ص  " ة والشریعة من الاتصالفیمان الحکم
( " المفردات 5طبع بیروت )  219ص   11" اللسان العرب"ج  711ابن منظور انصاری  افریقی معروف به ابن منظورمتوفی 

قیق: صفوان عدنان داودی ، طبع هـ، تح 502فی غریب  القرآن " ابو القاسم الحسین بن محمد معروف به راغب اصفهانى متوفى: 
   .97بیهقی:احمد بن حسین بن علی ابو بکر"الأسماء والصفات ":ص  (6) 191هـ ص  1412:دارالقلم، دمشق بیروت  چاپ سال
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پزیرفتن وقبول کردن است ، وجه مشابهت آن    گرفته شده به معنی :قب ل یقب ل تقبیلاً   ل از  ّ  واژه تقب } وَتقََبَّلْ {-3

یستعمل في  :  قبَْلُ  جهت وجه مشابهت کلمه )    پزیرای از آن از  به قبلُ این است که قبول کردن یعنی: استقبال و 

تقدم متصل و متضاد  ونیز گفته شده استعمال می شود هردو در    ،  است    بعد   ( متضاد آن الت قد م المت صل والمنفصل  

ه نحو الْقبُلُِ، مثل اسْتقِْباَلِ. قال تعالى : } فَأقَْبلََ بعَْضُهُمْ {  سوره صفت آیه     دبر.  آن دو دبر و ، }  50) اقْبَالُ: الت وج 

والقاَبلُِ:  کسیکه ستل از چاه بیرون    29، } فَأقَْبلََتِ امْرَأتَهُُ { سوره الذاریات آیه  71وَأقَْبلَوُا عَلیَْهِمْ { سوره یوسف آیه  

کشد، والْقَابلَِةُ: آن زنیکه با خود میگرد اولاد را در وقت ولادت، و نیز گفته می  شود ) قَبلِْتُ عذره وتوبته  می  

،} وَقابلِِ التَّوْبِ { سوره غافرآیه    123وغیره، وتقََبَّلْتهُُ (  چنانچه خداوند گفته } وَلا یقُْبلَُ مِنْها عَدْلٌ {سوره بقرة آیه  

) والتَّقَبُّلُ ( : پزیرفتن  شئی  به طریقه  که تقاضای ثواب    25قْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ { شورى آیه  }وَهُوَ الَّذِي یَ   3

آیه    را دارد  مانند تحفه  و امثال آن ، خداوند فرموده : } أوُلئكَِ الَّذِینَ نَتقَبََّلُ عَنْهُمْ أحَْسَنَ ما عَمِلوُا { سوره احقاف 

ُ مِنَ الْمُتَّقِینَ { سوره مائده آیه  ، } إِنَّما یَتَ 16 در ین آگاهی است به اینکه هر بندگی پزیرفته نمی شود،    27قَبَّلُ اَللَّّ

فَتقََبَّلْ مِن يِ {   راً  بلکه او بندگی پزیرفته می شود که به طریقه مخصوص باشد} إِن يِ نَذرَْتُ لكََ ما فِي بطَْنِي مُحَرَّ

کفیل گفته می شود قبَُالَةٌ  پس یقیناً  کفالت متأکد ترین چیزی است که پزیرفته  برای شخص    35سوره آلعمران آیه  

، به اعتبار معنی کفالت نامیده می  شود تعهدات نوشته شده را قبَُالَةً  35می شود } فتَقَبََّلْ مِن ِي { سوره آلعمران آیه  

   ،37} فَتقَبََّلهَا {سوره آلعمران آیه 

 ا اا موضوعات مهم این مقطع  : توضیح برخی ا مپنج فر   •

ِ اجْعلَْ هَذاَ الْبلََدَ آمِنًا وَاجْنبُْنِي وَبنَِيَّ أنَ نَّعْبدَُ الأصَْنَامَ {،﴿احوال ابراهیم"علیه السلام"،} -1  ﴾  35وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَب 

 آرامش ابراهیم " علیه السلام" : -1

 السلام" براثر ایمان به خدای یکتا: الف: احساس  آرامش قلبی ابراهیم " علیه 

لْ بِهِ عَلیَْكُمْ سُلْطَانًا  َ} و  81سوره آنعام آیه  ِ مَا لَمْ ینُزَ ِ فَأيَُّ   كَیْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِاللّ 

}الَّذِینَ آمَنوُاْ وَلمَْ یلَْبسُِواْ إِیمَانهَُم بظُِلْمٍ أوُْلَئكَِ لهَُمُ الأمَْنُ وَهُم   82الْفرَِیقَیْنِ أحََقُّ بِالأمَْنِ إِن كُنتمُْ تعَْلمَُونَ { آیه 

هْتدَُونَ {.   مُّ

   ابراهیم از خداوند برای برای مشاهده احیای مردگان جهت اطمینان یافتن وی:   ب:درخواست 

ِ أرَِنيِ كَیْ  } 260سوره بقره آیه  فَ تحُْیِي الْمَوْتىَ قَالَ أوََلمَْ تؤُْمِن قَالَ بلََى وَلكَِن ل ِیطَْمَئِنَّ قلَْبِي  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَب 

نْهُنَّ جُزْءًاثمَُّ ادْعُهُنَّ یَأتْیِنَ قَالَ فخَُذْ  نَ الطَّیْرِ فصَُرْهُنَّ إلَِیْكَ ثمَُّ اجْعلَْ عَلىَ كُل ِ جَبلٍَ م ِ َ أرَْبعََةً م ِ   كَ سَعْیًا وَاعْلمَْ أنََّ اَللّ 

 عَزِیزٌحَكِیمٌ{ 

 ج: آرامش قبلی ابراهیم "علیه السلام" پس از شناخت رسولان الهی: 

{ آیه  } وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إِبْرَاهِیمَ باِلْبشُْرَى قَالوُاْ سَلامًَا قَالَ سَلامٌَ فمََا لَبثَِ أنَ جَاء بعِِجْلٍ حَنیِذٍ  69سوره هود آیه 

ا رَأىَ أیَْدِیَ  70 }    74یه هُمْ لاَ تصَِلُ إلَِیْهِ نكَِرَهُمْ وَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالوُاْ لاَ تخََفْ إنَِّا أرُْسِلْنَا إلَِى قَوْمِ لوُطٍ { آ } فلَمََّ

وْعُ وَجَاءتهُْ الْبشُْرَى یجَُادِلنَُا فيِ قَوْمِ لوُطٍ {  ا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الرَّ  فلَمََّ

 در بتکده : ابراهیم "علیه السلام " -2

آشکار کردن  ناتوانی بت ها  و  الف: حضوری پنهانی ابراهیم "علیه السلام" در بتکده واستهزای بت ها 

 .  باخطاب  استهزایی ابراهیم "علیه السلام "
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بْرَاهِیمَ {آیه   83سوره صفت آیه   } مَا لكَُمْ لَا   92تأَكُْلوُنَ{، آیه فرََاغَ إلَِى آلِهَتهِِمْ فَقاَلَ ألََا   } 91} وَإنَِّ مِن شِیعَتهِِ لَإِ

فرََاغَ عَلَیْهِمْ ضَرْباً   } 93، جمله الا لاتکلوا ولا تنطقون برای  تمسخر است رز روح المعانی آیت   تنَطِقوُنَ { 

  ـبِالْیمَِینِ{ 

 ابراهیم "علیه السلام " در آتش:  -3

 در آتش: الف:اقدام بت پرستان به سو زانیدن ابراهیم "علیه السلام " 

قوُهُ وَانصُرُوا آلِهَتكَُمْ إنِ كُنتمُْ فَاعِلِینَ{ آیه    68سوره انبیاء آیه   } قلُْنَا یاَ ناَرُ كُونِي برَْدًا وَسَلَامًا عَلَى    69} قَالوُا حَر ِ

َ وَاتَّقوُهُ   16عنکبوت آیه  سوره    إِبْرَاهِیمَ{.  ذلَِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتمُْ تعَْلمَُونَ{، آیه    } وَإبِْرَاهِیمَ إِذْ قَالَ لِقوَْمِهِ اعْبدُُوا اَللَّّ

ُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذلَِكَ   24 قوُهُ فأَنَجَاهُ اَللَّّ لَآیاَتٍ ل ِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ{، صفت   }فمََا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلِاَّ أنَ قَالوُا اقْتلُوُهُ أوَْ حَر ِ

 یَاناً فَألَْقوُهُ فِي الْجَحِیمِ {. } قَالوُا ابْنوُا لَهُ بنُْ   97آیه 

 ابراهیم " علیه السلام " وآزر: -4

 الف:برخورد مودبانه ابراهیم با آزر پس از تهدید های او: 

یقًا نَّبِیًّا{، آیه    41سوره مریم آیه  أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ   آیه } إِذْ قَالَ لِأبَیِهِ یَا   42} وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ كَانَ صِد ِ

} قَالَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتيِ یَا إِبْراهِیمُ لَئنِ لَّمْ تنَتهَِ لَأرَْجُمَنَّكَ   46مَا لَا یسَْمَعُ وَلَا یبُْصِرُ وَلَا یغُْنِي عَنكَ شَیْئاً{، آیه  

 رَب ِي إنَِّهُ كَانَ بِي حَفِیًّا {.  } قَالَ سَلَامٌ عَلیَْكَ سَأسَْتغَْفِرُ لكََ   47وَاهْجُرْنِي مَلِیًّا{،آیه 

 ،ب: درخواست ملاطفت آمیز ابراهیم "علیه السلام " از آزر برای  پیروی از او، به جهت علم خدا دادی اش 

ابراهیم "علیه السلام " سرزنش کننده آزر به سبب بت ، و نصیحت ودلسوزی ابراهیم "علیه السلام" برای آزر

یقًا نَّبِیًّا{،آیه     }    41سوره مریم آیه    پرستی:  }یَا أبََتِ إِن يِ قَدْ جَاءنِي مِنَ    43وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِبْرَاهِیمَ إنَِّهُ كَانَ صِد ِ

مَعُ وَلَا یبُْصِرُ وَلَا یغُْنيِ  } إذِْ قَالَ لِأبَیِهِ یَا أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لَا یسَْ   42الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأتْكَِ فَاتَّبعِْنيِ أهَْدِكَ صِرَاطًا سَوِیًّا{.آیه  

نَ الْأرَْضِ هُمْ ینُشِرُونَ { آیه    21عَنكَ شَیْئاً{، انبیاء آیه   } وَلَقدَْ آتیَْنَا إبِْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قبَْلُ    51} أمَِ اتَّخَذُوا آلِهَةً م ِ

}    26هَذِهِ التَّمَاثیِلُ الَّتيِ أنَتمُْ لهََا عَاكِفوُنَ {، سوره شعراء آیه  } إِذْ قَالَ لِأبَِیهِ وَقَوْمِهِ مَا   52وَكُنَّا بهِ عَالِمِینَ {، آیه  

لِینَ { آیه   } فَإنَِّهُمْ عَدُوٌّ ل ِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالمَِینَ {.   77} وَاتلُْ عَلَیْهِمْ نَبأََ إِبْرَاهِیمَ{،آیه  69قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئكُِمُ الْأوََّ

 ائت ابراهیم " علیه السلام " از آزر: : بیزاری  وبرج

ا تبََیَّنَ لَهُ أنََّهُ عَ  114سوره توبه آیه  وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ فلَمََّ أَ  } وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إِبْرَاهِیمَ لِأبَیِهِ إلِاَّ عَن مَّ ِ تبَرََّ دُوٌّ لِلّ 

ا تعَْبدُُونَ{. } وَإِذْ قَالَ إبِْرَاهِی 26سوره زخرف آیه  مِنْهُ ..{ مَّ  مُ لِأبَِیهِ وَقَوْمِهِ إنَِّنِي برََاء م ِ

 : اظهار مخالفت ابراهیم " علیه السلام " با آزر وگمراه دانستن  وی : د  

بیِنٍ{   74سوره انعام آیه   } وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لأبَِیهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْنَامًا آلِهَةً إنِ ِي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فِي ضَلالٍَ مُّ

 : ابراهیم "علیه السلام" در صدد هدایت آزر به صراط مستقیم: ف 

 : وعده استغفار از سوی  ابراهیم "علیه السلام" برای آزر:ه

 } إِلاَّ قَوْلَ إبِْرَاهِیمَ لِأبَیِهِ لَأسَْتغَْفِرَنَّ لكََ {.  4ممتحنه آیه 

 می داند آنکس که میداند، نمیداند آنکس که نمی داند. 

 لذا لازم دیده نشد که آیات فوق ترجمه گردد هدف اساسی درینجا فقط اسشتهاد است.  
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ِ الَّذِ -2 ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبرَِ إسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَقَ إنَِّ رَب ِي لسََمِیعُ الدُّعَاء{ آیه  تحقیق مختصر در مورد دعاء:} الْحَمْدُ لِلّ 

یَّتِي رَبَّنَا وَتقََبَّلْ دُعَاء{ آیه    39 ِ اجْعلَْنيِ مُقِیمَ الصَّلاةَِ وَمِن ذرُ ِ دعاء در لغت به معنی: خواستن وطلب    40} رَب 

از خدا چیزی طلب کردن ، چیزی اعم از بد ونیک برای کسی از خدا کردن، و درخواست کردن از در گاه خدا،  

دعاء: مانند نداء است مگر اینکه نداء بعض وقت به یاء خوانده می شود، یا به ایا خوانده می شود،  ( 1خواستن )

د:  اسم، ونیست دعاء مانند نداء مگر اینکه جمع شود همرای وی اسم، مانن  بغیر از اینکه جمع شود همرای وی  

یا فلان، وبه تحقیق استعمال می  شود هریک کدام آن در موضع دیگری ، قال تعالى: } كَمَثلَِ الَّذِي یَنْعِقُ بمِا لا  

  گفته می شود شود مانند: استعمال شدن اسم ، چنانچه     واستمعال می،  171یسَْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَنِداءً{ سوره بقره آیه  

سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعاءِ یعنی: من نام گذاشتم  او را)دَعَوْتُ ابني زیدا،    ، خداوند متعال می فرماید: } لا تجَْعلَوُا دُعاءَ الرَّ

  خواستن وفریاد کردن تان : محمد "علیه السلام " را مانند  فریاد نکنید ، یعنی:  63بعَْضِكُمْ بعَْضاً { سوره نور آیه  

دعاء به معنی: خواستن در برخی از موارد قرآن    ب به کسانی هست که می  گویند : یامحمد. این خطا  را    یکدیگر 

لَنا رَبَّكَ { سوره بقره آیه   ، یعنی: بیخواه از آن و نیز    68کریم به کار برده شده: خداوند فرموده :} قالوُا ادْعُ 

ِ أوَْ  ِ تدَْعُونَ إنِْ كُنْتمُْ صادِقِینَ بلَْ إِیَّاهُ تدَْعُونَ{ سوره    فرموده : } قلُْ أرََأیَْتكَُمْ إنِْ أتَاكُمْ عَذابُ اَللَّّ أتَتَكُْمُ السَّاعَةُ أغََیْرَ اَللَّّ

، درین آگاهی است به اینکه وقت برسد به شما سختی، صدا وفریاد نمی کشید مگر به سوی  41  - 40انعام آیه  

فرموده: } وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً { سوره اعراف  خداوند، ومی خواهید از وی از جهت خوف و بخاطر امید، چنانچه  

ِ إنِْ كُنْتمُْ صادِقِینَ {  سوره بقره آیه  56آیه   ، } وَإِذا 23، دعاء به معنی: خواستن } وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّّ

نْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِیباً إلَِیْهِ { سوره زمر آیه   نْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ { سوره یونس آیه  } وَإِ   8مَسَّ الْإِ ذا مَسَّ الْإِ

كَ { سوره یونس آیه  12 ِ ما لا یَنْفعَكَُ وَلا یضَُرُّ } لا تدَْعُوا الْیوَْمَ ثبُوُراً واحِداً وَادْعُوا   106، } وَلا تدَْعُ مِنْ دُونِ اَللَّّ

، یعنی از آن بیخواه. ) والدُّعاءُ إلى الشيء    68بَّكَ { سوره بقرة آیه   } ادْعُ لنَا رَ 14ثبُوُراً كَثیِراً { سوره فرقان آیه  

ا یَدْعُونَنيِ إلَِیْهِ { سوره یوسف آیه   جْنُ أحََبُّ إلَِيَّ مِمَّ ِ الس ِ ُ  33(  انگیزه به قصد آن } قالَ رَب  ، قال تعالی : } وَاَللَّّ

ل تعالی :} یا قَوْمِ ما لِي أدَْعُوكُمْ إلَِى النَّجاةِ وَتدَْعُوننَِي إلَِى النَّارِ  ، وقا25یَدْعُوا إلِى دارِ السَّلامِ { سوره یونس  آیه  

ِ وَأشُْرِكَ بهِِ { سوره غافر آیه   ، وقال تعالی:}لا جَرَمَ أنََّما تدَْعُوننَِي إلَِیْهِ لیَْسَ لَهُ دَعْوَةٌ {  42 - 41تدَْعُونَنيِ لِأكَْفرَُ بِاللَّّ

 (  2ی: برای آن رفعت ومقام  )، یعن 43سوره غافر آیه 

، یعنی: آنچه را که شما طلب دارید، ودعوی هم  32  -31قال تعالى:} وَلكَُمْ فِیها ما تدََّعُونَ نزُُلًا{ سوره فصلت آیه  

إِذْ جاءَهُمْ بَأسُْنا { سوره اعراف آیه     ،  دعاء بمعنی: اختتام کلام } وَآخِرُ 5ازین قبیله است ،} فمَا كانَ دَعْواهُمْ 

ِ الْعالمَِینَ { سوره یونس آیه  ِ رَب   . 10دَعْواهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلَّّ

ة، قال: سمعت شیخا یحد ث سعید بن جبیر، قال: بشُر   حدثنا ابن وكیع، قال: ثنا ابن فضیل، عن ضرار بن مر 

 إبراهیم بعد سبع عشرة ومئة سنة. 

 ِ یَّتِي رَبَّنَا وَتقَبََّلْ دُعَاءِ القول في تأویل قوله تعالى: }رَب   ( یقول: رب  اجعلني  40){اجْعلَْنِي مُقِیمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذرُ ِ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       1376چاپ سال    80ص   3:ج " تاج المصادر" احمد بن علی  بیهقی در بیهقی: (1)

ص:  هـ "المفردات في غریب القرآن" 502( اصفهانی: ابو القاسم الحسین بن محمد معروف به راغب الأصفهانى ، متوفى: 2)
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یَّتِي( یقول: واجعل  أیضا من ذریتي مقیمي  مؤد یا ما ألزمتني من فریضتك التي فرضتها علي  من الصلاة. )وَمِنْ ذرُ ِ

الصلاة لك. )رَبَّناَ وَتقََبَّلْ دُعَاءِ( یقول: ربنا وتقبل عملي الذي أعمله لك وعبادتي إیاك. وهذا نظیر الخبر الذي رُوي  

 لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ  عن رسول الله صلى الله علیه وسلم أنه قال: "إنَّ الدُّعاءَ هُوَ العبادَةُ" ثم قرأ )وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ 

 . یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِي سَیَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ(

 اقسام دعاء:  

 است.  جایز الف: دعاء ) خواستن ( زنده از زنده موجود در وقت که قدرت  داشته باشد به کمک دعاء کننده 

 است.   جایزب در وقت که اسباب وجود داشته باشد یب: دعاء ) خواستن ( زنده از زنده ای غا 

 نیست.   جایز ج: دعاء ) خواستن ( زنده از زنده که اسباب وجود ندارد 

 د: دعاء ) خواستن ( زنده از مرده جایز نیست.  

آیه  -3 ابراهیم  ابراهیم "علیه اسلام "  برای آزر سوره  وَلِلْمُ   41دعای  وَلِوَالِدَيَّ  لِي  اغْفِرْ  یَقوُمُ  }رَبَّناَ  یَوْمَ  ؤْمِنیِنَ 

ا تبَیََّنَ الْحِسَابُ {،   أَ مِنْ أبَیِهِ ، لمََّ فْرَادِ وَكَانَ هَذاَ قَبْلَ أنَْ یتَبَرََّ ِ، عَزَّ    وَقرََأَ بعَْضُهُمْ: "وَلِوَالِدِي"، عَلَى الْإِ لَهُ عَدَاوَتهُُ، لِلَّّ

، }وَلِلْمُؤْمِنِینَ{ أيَْ: كُل ِهِمْ }یَوْمَ یَقُ  ومُ الْحِسَابُ{ أيَْ: یوَْمَ تحَُاسِبُ عِباَدَكَ فَتجَْزِیهِمْ ، بِأعَْمَالِهِمْ، إِنْ خَیْرًا فخََیْرٌ، وَإِنَّ  وَجَلَّ

ا فشََرٌّ  وهذا دعاء من إبراهیم صلوات الله علیه لوالدیه بالمغفرة، واستغفار منه لهما. وقد أخبر الله عز ذكره    (1).  شَرًّ

أَ مِنْهُ  أنه لم یكن )اسْتغِْفاَرُ إِ  ِ تبَرََّ ا تبَیََّنَ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلَّّ اهٌ حَلِیمٌ(  بْرَاهِیمَ لأبَیِهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ فلَمََّ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لأوََّ

ئه منه فیما مضى، بما أغنى عن إعادته.وقوله )وَلِلْمُؤْمِنِینَ( یقول: وللم ؤمنین بك ممن تبعني على  . وقد بیَّنا وقت تبر 

یقوم الناس للحساب، فاكتفى بذكر   الدین الذي أنا علیه، فأطاعك في أمرك ونهیك. وقوله )یَوْمَ یَقوُمُ الْحِسَابُ( یعني:  

 ( 2الحساب من ذكر الناس، إذ كان مفهوما معناه )

 دوم: مناسبت ها  وضو  م •

 سورهاساسی : مناسبت مقطع با محور اول  فر   •

دعاهای حضرت ابراهیم "علیه السلام " بعد از بناء بیان:    درین مقطع، ذکر شده عبارت است از که  مقاصد مهم  

رزق، وتعلق والفت دلها به بیت الحرام، و به خود داری وی ونسل وی از   بیت الحرام برای اهل مکه،  به امن ، 

در بزرگ سالی،  بندگی بت ها ،وشکر   داری  به اولاد  به بخشش خداوندی  دگار خود  پرور  از   ، گذاری وی 

ؤمنین، در  وحصول توفیق وی ، ونسل وی در ترویج نماز، وطلب مغفرت برای خود وبه پدر ومادر خود وبه م 

امت   که خیر خواهی ودعاء برای ،مقطع فوق با محور اساسی سوره مرتبط است به ذکراین  41الی     35  های:  هآی

جزء دعوت وتبلیغ انبیاء "علیهم السلام" شمرده می شود که انبیاء امتهای خود را ازعملی بد اقوام گذشته برحذر 

   ( 3)می داشت 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ" تفسیر القرآن العظیم" تحقیق:سامي بن محمد 774،متوفى:(دمشقی: ابو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر قرشي بصری  1) 

( طبری:محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب آملي، ابو جعفرطبری متوفى 2) 513ص  4ج   ه ـ1420 ال سلامة، طبع س

   28 ص  17هـ ج   1420هـ "جامع البیان في تأویل القرآن" تحقیق:احمد محمد شاكر،طبع:مؤسسة الرسالة، چاپ اول  310

 .  185تنویرالجنان فی حل مشکلات القرآن" ص طاهری : شیخ القرآن علامه محمد طیب طاهری "  (3)
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 فر  دوم: مناسبت این مقطع با مقطع قبلی    •

وقت که اقوال به انکار کننده نعمت وشکر گذار نعمت باموجودیت اسباب ودلایل آن به اتمام رسید ، و واضح شد 

خالق همه موجودات ورب همه کائنات ، پس اصلاً درست نیست که با وی شریک باشد، به اینکه او ذات است  

لذا دستور داد به محمد"صلی الله علیه وسلم" اینکه پند دهد ایشان را به روز های  عبرت ناک  گذشته در عصر  

سپس بخاطر    - نکار ،  بنا به موجودیت دلایل که تبدیل کردند  نعمت را از روی ظلم  وا،  ابراهیم "علیه السلام "

عطف گفت :} قل لعبادي الذین آمنوا{ یا بر}وإذ قال موسى لقومه{ : } وإذا{ خبر بدهید به ایشان روز های تاریخی  

را چنان خبر ازسرگذشت ابراهیم"علیه السلام" که گفت:} قال إبراهیم رب{ ای ذات احسان کننده به سوی من که  

بلد{ مراد شهری که مبعوث گردیده انبیاء از آن } آمناً{ صاحب امن در قید  دعای من را قبول کردی } اجعل هذا ال

اینکه در امن باشد سکانش ، گویاکه دعای صادر شد از وی بعد از اینکه سکونت را اختیار کرد برخی انسانها  

م " خانواده در مکه وبه مدنیه تبدیل شد، هرچه در سوره بقره ذکر است مراد حالت است که ابراهیم "علیه السلا

خود را در بیابان خالی از باشنده گان  گذاشته بود، پس از خداوند خواست که آنجا را شهر آباد بگرداند ، وبعد  

از آبادی موصوف به امن، امن گفته می شود:سکون نفس را بعد از دور شدن ضرر، وقت از خداوند خواست به  

امن از فساد در دین ، وگفت:} واجنبني{ بربگردان مرا }  عدم فساد در مال و بدن ، درتقیب از خداوند خواست  

وبني{ اولاده ای سکه مرا ، وساقط نمود دخترها را در این اشاره است به استقلال که آنها همیشه از جمله تابعات 

هستند} أن نعبد{ عبادت مستمر وهمیشه که سبب جهنم بگردد }الأصنام{ بگردان من را درجانب که عبادت بت ها  

ود}رب إنهن أضللن{ این اسناد مجازی گفته می شودکه علاقه سببیت دارد}كثیرامًن الناس فمن{ سبب می گردد نش

دشمنی من با آنها ، اینکه می گویم ، اگرشخص از من اطاعت کرد} تبعني{ از جمله تماماً انسانها در دوری از 

ید برای من آنچه را که وعده کرده ای  بت پرستی} فإنه مني{ او است از لشکرمن به روش دین من، سپس بده

برای من از کامیابی }ومن عصاني{ واگر کسیکه فضل برتری ایمان انکار کرد، مستحق آتش گردیده اگر سزاء 

است  تو  های  بنده  او  کردی  نهایت  ،  مقرر  غفور{  هستی}فإنك  توانا  ایشان  بخشش  به  تو  نمودی  بخشش  واگر 

گناه هانمان ، چنانچه اشاره کرده  به وی دعای   ساترهستی}رحیم{ نهایت عزت مندهستی بعد از پرده اندختن به 

تو  .گفت: }ربنا{ ای پرور دگار من  وپرور دگار او کسیکه  (  1)حضرت عیسی"علیه السلام" در سوره مائده آیه 

إني أسكنت{ ، گویاکه خداوند    }  فیصله کرده ای به آن به آن به اطاعت از من به تربیه بهتریکه مارا تربیت نمودید 

گفت:}من ذریتي{ تاکید کرد}بواد{ مکه    – علیه السلام    – وی را خبر داده بود به کثرت نسل ، به بشارت اسحاق  

ری میشد قرار داشت}غیر ذي زرع{ موقعیتش را  مشرفه که در فضای پخش در میان کوهای در وسطش سیل جا

عند بیتك المحرم{ بعدا بیان کرده غرض سکونت را :}ربنا{ ای ذات احسان کننده به ما}لیقیموا    مشخص کرد}

الصلاة{ سکونت نداده ای در وادی ) دشت ( موصوف مگر بغرض که او منافی بندگی غیر از تو است ، اول  

 اشندگان مکه هستند،مغولیت شان به بندگی  وبودنشان دربیا بان مکه دو امر بعید ترین انسان ها به ترویج آن ب

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  191ص  190ص  2ج::امام برهان الدین ابو الحسن ابراهیم بن عمر بقاعى " نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور" بقاعی:  (1) 

  هـ 1424م ـ  2002دار الكتب العلمیة ـ بیروت  چاپ سال  طبع  189ص  189ص   4ج
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است از اسباب زندگی لذا گفت:}فاجعل أفئدة{ قلب های در داده شده به شوق}من الناس تهوي  إلیهم{ قصد دارد 

شامل حقوق همسایه داری  به سوی ایشان ، وقت که به دنیانت داری دعا کرد به کثرت زرق هم دعاء کرد که  

{ بدست کسیکه تمایل دارد به ایشان}من الثمرات{ ازمیوهایکه میرود درسرزمین ایشان،    وارزقهم   شود گفت:}    می

تا باشد حالت ایشان حالت کسانی که امید برده میشود    لعلهم یشكرون {  وبیان کرده علت صالحه را به این قولش:}

بود عنایت تو مغشول میشدند به بندگی تو از اینکه احسان کردی با ایشان،    گر نمی .از شکرگذاری را از ایشان  

خداوند دعای وی را قبول کرد ،آیت پند است تاریخ پراثر است در یاد آوری  وعبرت برای قریش به این نعمت 

دن آنها از در منع کر  –علیه السلام    – های بزرگ و واضیح که وارد شده برآنها از اثرات تلاش پدرشان ابراهیم  

سپس گفت:}ربنا{ ای ذات احسان کننده به ما    –وقتیکه فارغ شد از دعاء کردن به چیزهای مهم   .پرستش بت ها 

اشاره کرده به عمومیت علم   که تو مالک همه امور ماهستید}إنك تعلم ما{ جمع آنچه که}نخفي وما نعلن{ بعداً 

رده علم وی به همه اشیاء و رسا هست قدرتش ، ومبالغه  خداوند، وگفت: }وما یخفى على الله{ ذات که احاطه ک 

بود، گفت:}ولا في    کرده در نفی، سپس گفت:}من شيء{ چیزی از اشیاء }في الأرض{ وفتیکه درمبالغه تاکید  

السماء{ نه در آسمان، وقتیکه از شوائب شرک پاک شدن از امور مهمه شمرده میشود، درتعقیب آن حمد خداوند  

درین اشاره به سوی وجوب شکراست، سپس گفت:}الحمد لل{ ذات که جمع کننده همه صفات کمال  را بیان میکند،

 است}الذي وهب لي على الكبرإسماعیل وإسحاق{واین دعاء بعد ازباء مکه،واطمئنانش ازناحیه إسحاق"علیه السلام"  

 ً  وتسعین سنة , وعند ولادة إسحاق  عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سنه كان عند ولادة إسماعیل علیه السلام تسعا

 علیه السلام كان مائة سنة واثنتي عشرة سنة. 

تولد اسماعیل"علیه    السلام"دروقت   عنهما"میفرماید،عمرحضرت ابراهیم"علیه  الله   بن عباس"رضی  عبدالله  حضرت 

اولاد  داری آن در سن که  ساله بود ، ونیز    112ساله بود  و در وقت تولد اسحاق " علیه السلام "    99السلام"

ایجاب نمی کرد آن را ، وهم چنان همه اشیاء را که از خداوند خواسته بود از جمله اشیاء خارق العاده شمرده می  

شد، اشاره کرد به تاکید درآن ، .گفت:} إن ربي {احسان کننده هست به من. }لسمیع الدعاء{ از شأن وی است 

شرکاء آنها خواسته هارا قبول کرده نمیتوانند. وقتبکه  به اتمام رسید ثنا  قبولیت دعاء درین جمله رد است به  

وستایش بعد از خواستن چیزیکه منافی سعادت است، گفت: }رب{ ای ذات ایجاد کننده برای من ومختار در  کار  

ت که از  من: }اجعلني مقیم الصلاة{ یان یک نوع درجه نهای تضرع است ، گویاکه خداوند برای وی دانانده اس

ذریه توی کسی پیدا می شود که انکار میکند بخاطر ادب گفت:} ومن ذریتي { وقیتکه دعاء بزرگترین رکن بعد 

از ایمان بوده ضمیررا مفرد ذکر کرده بخاطرنهایت التجاء به الله، ودرتضرع خود اضافه کرده }ربنا{ ای ذات 

جود همه تلاش های خود محل عجزوانکساری هست که  احسان کننده به سوی ما ،}وتقبل دعاء{وقتیکه انسان با و 

تدبیر کننده امورما:}اغفر لي{. بعداً   لذا گفت:} ربنا {ای ذات مالک  نتیجه ای تقصیر محتاج به سترمی باشد، 

  شریک کرد نزدیکترین انسانان را به سوی خود ومستحق ترین انسان را ازروی شکرگذاری، گفت:} ولوالدي{ 

"علیه السلام" قبل از آگاهی به عدم قبولیت دین بود پیش از مرگ،بعدابًرای همه کسانیکه  وطلب استغفارابراهیم 

به طریقه   یقوم{ آشکارمیشود ومتحقق می گردد  یوم  ازوی اطاعت کردند ازنسلش دعاء کرد گفت:}وللمؤمنین 

 ( 1بهتر}الحساب{)

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    193ص 192ص:   4ج   192ص   2ج   :حواله فوق (1)
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 های مستفاد اا این مقطع ادرسها و اندرم: موضو  سو •

 الله تعالی نیاز های تمام مخلوقات خویش را برآورده ساخت.  -1

 . تعالی هستند تمام انسان ها نیازمند و محتاج الله  -2

 انسان قدرت ندارد که تمام نعمات الله تعالی را بشمارد، چه رسد به این که بخواهد شکر آنها را به جای آورد.  -3

 .هرگاه انسان از نعمت های الله تعالی استفاده نکند، بسیار ستمگر و ناسپاس کننده است  -4

 . دعا بخاطر استقامت و پیروزی بر دشمان عالی ترین وسیلۀ نجات است  -5

 . مرکز توحید را باید حفظ کرد چون برای آن دعا نموده -6

 . امنیت شرط اساسی برای عبادت است  -7

 . امامان دین باید به فکر امنیت و عقیده مردم باشند  -8

 . در دعا باید در قدم نخست خود و فرزندان و سپس عامه مردم را یاد کنیم -9

 شوند. عبادت معبودان باطل منشأ انحراف مردمان بی خرد می  -10

 . تابع داری و دینداری با شعار نیست، بلکه با عمل و پیروی از احکامات الله تعالی است  -11

 . تعلق مؤمنان با انبیاء تعلق ایمانی است  -12

 . دعوت انبیاء حتی که مخالفان شان دلسوز و مهربانی داشتند  -13

 هدف اساسی ابراهیم "علیه سلام"  اقامه نماز و دعوت بسوی توحید بود.  -14

 دینداری، توسط آزمون های الله صورت می گیرد.گاهی  -15

 مکه قدامت تاریخی داشته و از احترام خاصی برخور دار بود.   -16

 اقامه نماز قدامت تاریخی داشته.  -17

 . اسنهای نیکو دین را برای مقصد عالی می خواهند  -18

 . در نزد الله دعای آشکار در حد شریعت و پنهان یکسان است  -19

 . باید از آنها سپاس گذاری کنیمتمام نعمات از سوی الله است  -20

 . در وقت نعمت الهی هر نعمت را جداگانه یاد آور شویم  -21

 . یکی از صفات و ربوبیت الله تعالی استجابت دعای بندگانش میباشد  -22

 برای برپا داشتن نماز در بارۀ خود و فرزندان مان مسولیت داریم.  -23

 . سلام است  اقامه نماز نصب عین تمام انبیاء به ویژه از ابراهیم علیه -24

 . دعا وسیلۀ نجات خودمان و فرزندان است  -25

 . دعیان حق و انبیاء هم به فکر نسل گذشته باشد  -26

 ( 1)در دعا خواستن در قدم نخست بستگان و سپس دیگران.  -27

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 254الی   252ص  13(تفسیرالمنیر:ج1)
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 مقطع هفتم: تصویر اا مشاهد رستاخیا.   •

   میباشد.فرع و هفت     موضوعشامل  سه  52 هتا آی 42 همقطع هفتم: از آی •

 وبیان سبب نزول  این مقطعتفسیر وتوضیح آیات  اول:   وضو  م •

إِنَّمَا   ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ  عَمَّ َ غَافلِاً  تحَْسَبنََّ اَللّ  لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِهِ الأبَْصَارُ { ﴿} وَلاَ  رُهُمْ  ﴾ ،} مُهْطِعِینَ مُقْنعِِي  42یؤَُخ ِ

رْنَا  ﴾ ،}وَأنَذِرِ النَّاسَ یوَْمَ یَأتِْیهِمُ الْعَذاَبُ فَیَقوُلُ الَّذِینَ ظَلمَُواْ رَبَّنَا أخَ ِ 43رُءُوسِهِمْ لاَ یرَْتدَُّ إلَِیْهِمْ طَرْفهُُمْ وَأفَْئِدَتهُُمْ هَوَاء{  ﴿

ن زَوَ  ن قَبْلُ مَا لكَُم م ِ سُلَ أوََلمَْ تكَُونوُاْ أقَْسَمْتمُ م ِ َّبعِِ الرُّ ﴾ ،} وَسَكَنتمُْ فيِ مَسَاكِنِ  44الٍ {﴿إلَِى أجََلٍ قرَِیبٍ نُّجِبْ دَعْوَتكََ وَنتَ

ِ مَكْرُهُمْ  45لكَُمُ الأمَْثاَلَ {﴿  الَّذِینَ ظَلمَُواْ أنَفسَُهُمْ وَتبََیَّنَ لكَُمْ كَیْفَ فعَلَْناَ بهِِمْ وَضَرَبْنَا  ﴾ ،} وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اَللّ 

َ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ {﴿46وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتزَُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ {﴿ َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اَللّ  ﴾ ،}  47﴾ ،} فلَاَ تحَْسَبنََّ اَللّ 

ارِ {، ﴿  یَوْمَ تبَُدَّلُ  ِ الْوَاحِدِ الْقهََّ نیِنَ فِي  48الأرَْضُ غَیْرَ الأرَْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبرََزُواْ للّ  قرََّ ﴾ } وَترََى الْمُجْرِمِینَ یوَْمَئِذٍ مُّ

ن قطَِرَانٍ وَتغَْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ {﴿49الأصَْفَادِ {﴿ ُ كُلَّ 50﴾، } سَرَابیِلهُُم م ِ َ سَرِیعُ  ﴾ ،} لِیجَْزِي اَللّ  ا كَسَبَتْ إِنَّ اَللّ   نفَْسٍ مَّ

 ﴾ 52بَابِ { ، ﴿﴾ ،} هَذاَ بلَاغٌَ ل ِلنَّاسِ وَلِینُذرَُواْ بهِِ وَلِیعَْلمَُواْ أنََّمَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أوُْلوُاْ الألَْ 51الْحِسَابِ{ ﴿

 مقطع آیات  این   فر  اول: ترجمه تحت اللفظی  •

كنند غافل مپندار جز این نیست كه ]كیفر[ آنان را براى روزى به تاخیر  را از آنچه ستمكاران مى ( و خدا 42)

 د .ی  شو اندازد كه چشمها در آن خیره م مى

 زنند و ]از وحشت[ دلهایشان تهى است . ( شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمى 43)

گویند پروردگارا ما را اند مى ن پس آنان كه ستم كردهآید بترسا( و مردم را از روزى كه عذاب بر آنان مى 44)

شود[ مگر  تا چندى مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستادگان ]تو[ پیروى كنیم ]به آنان گفته مى 

 خوردید كه شما را فنایى نیست .  شما پیش از این سوگند نمى 

ونت گزیدید و براى شما آشكار گردید كه با آنان  ( و در سراهاى كسانى كه بر خود ستم روا داشتند سك45)

 چگونه معامله كردیم و مثلها براى شما زدیم . 

( وبه یقین آنان نیرنگ خودرابه كاربردند و]جزاى[مكرشان باخداست هرچند ازمكرشان كوهها ازجاى كنده  46)

   میشد 

 گیرنده است . ناپذیر انتقام شكست  كند كه خدا( پس مپندار كه خدا وعده خود را به پیامبرانش خلاف مى 47)

( روزى كه زمین به غیر این زمین و آسمانها ]به غیر این آسمانها[ مبدل گردد و ]مردم[ در برابر خداى  48)

 یگانه قهار ظاهر شوند . 

 اند . بینى كه با هم در زنجیرها بسته شده ( و گناهكاران را در آن روز مى 49)

 پوشاند. هایشان را آتش مى قطران است و چهره پوشهایشان از ( تن 50)

 ( تا خدا به هر كس هر چه به دست آورده است جزا دهد كه خدا زودشمار است . 51)

شوند[ و بدان بیم یابند و بدانند كه او معبودى  ( این ]قرآن[ ابلاغى براى مردم است ]تا به وسیله آن هدایت 52)

 یگانه است و تا صاحبان خرد پند گیرند . 
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 مقطعاجمالی   تفسیرفر  دوم:  •

 در این آیات از مباحث ذیل بحث می شود: 

 الف: تهدید برای کافران به عذاب قیامت، 

 ب:گفتار های ستمگاران برای مشاهده ای عذاب،

 ج:نیرنگهای ستمگاران برای نابودی حق،  

 د:تسلی برای پیامبران "علیه السلام" وتهدید برای ستمگاران،  

 ه: قرآن برای ابلاغ همگانی است. 

 بحث اول: تهدید برای کافران به عذاب قیامت 

هرگاه ابراهیم"علیه السلام " درتقاضای هفتمش، مغفرت پرور دگار را در روز قیامت برای خود و والدینش  

وَلاَ    اوند درین آیات کافران را به عذاب قیامت مورد تهدید قرار میدهد:}ومومنان، درخواست نمود، اکنون خد 

ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ {  َ غَافلِاً عَمَّ » وگمان مبرکه خداوند از کارهای ستمگاران بیخبراست « ، مهلت آنها  تحَْسَبنََّ اللّه

های آنها آگاهی ندارد، بلکه ازهمه  دردنیا  وعدم تطبیق عذاب فوری شان دلیل آن نیست که خداوند از کردار

اعمال آنها آگاه و در روز محاسبه بزرگ از ایشان انتقام خواهد گرفت. وحکمت آن را که چرا به ستمگاران  

رُهُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِهِ الأبَْصَارُ  کند:   مهلت داده است، بیان می  ﴾ »کیفرآنهارا برای روز معین  42،﴿{} إِنَّمَا یؤَُخهِ

به تعویق می اندازدکه چشمهای درآن روز بازمیماند« که روزقیامت و وقت محاسبه  و روز انتقام مظلوم از  

 ظالم است ، روزی است عدالت مطلق حکمفرما است 

 را از قبرهایشان وشتابشان به سوی محشر را بیان می کند: سپس حالت برخواستن آنها -

« به معنی شتابان،    طاع حالت اول: }مُهْطِعِینَ{ » شتابان ) بسوی محشر می آیند( ، }مُهْطِعِینَ{ از ماده ای » إه 

احوال آنهارا در آن    108وهمچنان » مهطع « کسی را گویند که ذلت به سوی کسی می نگرد. در سوره طه آیه  

إِ ر تسَْمَعُ  فلََا  حْمَنِ  لِلرَّ الْأصَْوَاتُ  وَخَشَعَت  لهَُ  عِوَجَ  لَا  الدَّاعِيَ  یَتَّبعِوُنَ  یوَْمَئِذٍ  بیشترمیدهد:}  هَمْسًا  وز توضیح  {  لاَّ 

﴾ » در روز بیرون شدن شان از قبرها، بدون  کمترین سرپیچی بسوی فراخواننده می شتابند، و آوازها از  108﴿

میفرماید:} یَوْمَ    43ن خاموش میگردد، پس جز صدای آهسته، نمیشنوی « در سوره معارج آیه  هیبت خداوند مهربا 

﴾ »  روزیکه به بسیار سرعت از قبرها بیرون می  43یخَْرُجُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنََّهُمْ إلَِى نصُُبٍ یوُفِضُونَ { ﴿

 شوند، گویابسوی نشانه ها میدوند«. 

عِي رُءُوسِهِمْ { » درحالیکه سرهایشان را بالاگرفته اند « وتنها متوجه همان منادی اند که ایشان  }مُقْنِ حالت دوم:

را به سوی محشر فرا میخواند، وبه هیچ چیزی التفات نمیکنند.} مُقْنعِِي رُءُوسِهِمْ {از ماده ای } إقناع { سربه سوی  

 ستن است ، وهر دومعنی درینجا محتمل است.چیزی بلند کردن، وهمچنان باذلت به سوی چیزی سرنگون نگر

حالت سوم: } لاَ یرَْتدَُّ إلَِیْهِمْ طَرْفهُُمْ { » پلک هایشان )از ترس و وحشت( بسوی ایشان برنمیگردد « ، کنترول  

 برچشمانشان را از دست میدهند.  

لی است « } هَوَاءٌ {  به معنی تهی  ﴾ » ودلهایشان ) از عقل ودانش ( خا43حالت چهارم: } وَأفَْئِدَتهُُمْ هَوَاء { ﴿

بودن وخالی بودن است، یعنی از شدت دهشت ، دلها از عقل و درک خالی میگردد وبیهوش به هرسوحرکت می  
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این احوال همه هنگام خروج از قبرها صورت میگیردکه مقدمه ای برای محاسبه است، از ین جهت خداوند    ؛ کنند 

   { ذکرکرد.  ِّ اب َّ سِّ ح ُّ ال  ِّ وم َّ متعال این اوصاف را در عقب وصف همان روز، به } ی 

 گفتارهای ستمگاران هنگام مشاهده ای عذاب.دوم:  بحث 

وَأنَذِرِ  گفتارهای آنهارا هنگام دیدن عذاب قیامت یاد آور می شود:} خداوند متعال بعد از بیان احوال ستمگاران ،  

رْنَا إلَِى أجََلٍ قرَِیبٍ { » ومردمان را   از عذاب آن روزیکه می  النَّاسَ یوَْمَ یَأتِْیهِمُ الْعَذاَبُ فَیَقوُلُ الَّذِینَ ظَلمَُواْ رَبَّنَا أخَ ِ

د:ای پرور دگارما! تامدت کوتاهی مارا مهلت ده «، ومارا  آید بترسان، پس ستمگاران ) در آن روز ( می گوین

 به سوی دنیا باز گردان. 

سپس برای درخواست بازگشت به دنیا، هدف خویش را ذکرمی کند:} نُّجِبْ دَعْوَتكََ { » ما دعوتت را بپذیریم «  

سُلَ { » وپیامبران را پیروی کنیم « همی  َّبِعِ الرُّ نگونه مطالبه کافران در سوره مومنون  وگذشته را جبران کنیم } وَنتَ

 نیز ذکرشده است.  11درسوره غافر آیه  12در سوره سجده آیه  107آیه 

 سپس خداوند متعال این مطالبه ایشان را چنین رد می  کند: -

ن زَوَالٍ { ﴿-1 ن قَبْلُ مَا لكَُم م ِ ﴾ » آیاپیش سوگند یاد نمی کردیدکه شمارا هیچ زوالی  44} أوََلمَْ تكَُونوُاْ أقَْسَمْتمُ م ِ

نیست « یعنی آیا شما قبلاً در دنیاسوگند یاد نمی کردیدکه بعد از مردن دیگر هیچ تحولی درشما نمی آید، وبعد از 

از آنها    38نیست ؟! وبه سوی آخرت برنمیگردید، چنانچه در سوره نحل آیه    مردن حساب وکتاب وقیام حشری

ُ مَن یمَُوتُ {» وبه خداوند سوگند موکد یاد کردندکه خداوند  حکایت می کند:}   ِ جَهْدَ أیَْمَانهِِمْ لاَ یَبْعَثُ اَللّ  وَأقَْسَمُواْ باِللّ 

 مرده را زنده نمیگرداند « . 

أنَفسَُهُمْ وَتبَیََّنَ لكَُمْ كَیْفَ فعَلَْناَ بهِِمْ { » و در منازل کسانیکه برخویشتن ستم  وَسَكَنتمُْ فِي مَسَاكِ }  -2 نِ الَّذِینَ ظَلمَُواْ 

کردند، فرود آمدید وچگونگی رفتارما باآنها برای شما روشن شده « مقصود از }سکنتم { درینجا معنی )حلول(  

به حرف )فی( متعدی ساخته است. ومقصود از}مَسَاكِنِ الَّذِینَ  فرود آمدن است، وبه همین سبب فعل ) سکن ( را 

ظَلمَُواْ { » دیار عاد وثمود است که عربها در سفرشان به سوی شام از دیار ثمود میگذشتند، و درسفرشان به  

  سوی یمن ،از دیار عاد می گذشتند، وگاهی به غرض استراحت در آنجاها، فرود می آمدند، وآثار عذاب الهی را 

 در دیار آنان مشاهده میکردند. 

﴾ »  وبرای شما ) از سرگذشت آنها ( داستانهائی بیان کردیم « ، اما شما از آنها  45} وَضَرَبْنَا لكَُمُ الأمَْثاَلَ { ﴿-3

هیچ عبرت نگرفتید وبه اعمال ظالمانه خویش ادامه دادید، پس اکنون که درچنگال کیفراعمالتان گرفتار شده اید،  

ت ومهلت را درخواست میکنید، درحالیکه هنگام کار وعمل گذشته است، وحالا وقت چیدن ثمره ای  تمدید مد 

 اعمال است. 

ستمگاران   مجازات  از  قسمتی  گذشته  درآیات  حق  نابودی  برای  ستمگاران  های  وتوطئه  نیرنگها  سوم:  بحث 

ئه هائی را که کافران به غرض وگفتارها و رد آنهارا بیان داشت ، اکنون درین آیات بخشی از نیرنگهای وتوط 

نابودی اسلام وحق وچیده بودند، یاد آور می  شود:} وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ { » وآنها ) برای نابودی حق ( نیرنگ  

خویش را بکار انداختند « در دنیا کاری نبود که به منظور نابودی حق انجام نداده باشند وشایعاتی نبودکه پخش  

﴾ » ونیرنگ  22} وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا { ﴿  نیرنگهای آنهارا توصیف می  کند:  22سوره ای آیه    نکرده باشند، در 

بزرگی را سنجیدند « ، واین مکرهای کافران برای نابودی حق همواره  ادامه دارد، و در هر زمان مطابق  
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میورزند، اشکال وصورتهای    خواست همان زمان ، نیرنگ می اندیشند، و درجهت تطبیق وعملی نمودن آن سعی

نیرنگ همیشه مختلف ومتنوع بوده است ، اما هدف آن همواره یکی بوده است. باز ازعلم وآگاهی خود، به این  

ِ مَكْرُهُمْ { » ونیرنگهای آنها به خداوند معلوم است « و ازعلم خداوند متعال  نیرنگهای آنان خبرمیدهد:}  وَعِندَ اَللّ 

  43وآنها را دربرابر این اعمال شان دیریا زود، مجازات خواهد کرد، درسوره فاطرآیه    چیزی پوشیده نمی ماند،

 وَلَا یحَِیقُ الْمَكْرُ السَّی ِئُ إلِاَّ بِأهَْلِهِ{ »   می گوید:} 

واندیشه ای بد، جزاهلش را دامنگیرنمیگردد«، اگردر دنیا جزای مکرش را ندید درآخرت حتماً ثمره ای تلخ آنرا  

الْجِبَالُ { ﴿د، بعد از آن سرانجام مکر آنها را یاد آور می شود:} خواهد چشی ﴾ »  46وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتزَُولَ مِنْهُ 

 ونیرنگ آنها چنان نیست که سبب آن کوههای از جای برکنده شود « . 

 در کلمه } لِتزَُولَ { دو قرائت است : 

 ، درین صورت حرف )لام( دراست   (َّ ولُّ زَّ فعل ) ت قرائت اول: در قرائت جمهور، به کسر )لام( ونصب  

ن ( برای نفی میباشد، یعنی از مکرآنان کوه ها ازجایشان برکنده نمیشوند « ومقصود  إ  } لِتزَُولَ{ برای جحد و )  

وسلم"   علیه  پیامبر"صلی الله  مشرکان  ونیرنگ  مکر  که  آنست  به  اشاره  بوده  کافران  به  واستهزا  تمسخر  آیه، 

ا که با اوهستند ازفکر وعقیده ایشان نمیتواند متزلزل سازد، چراکه آنان بر دین وایمان خود همچون  ومسلمانانی ر

 کوههای ثابت واستوار هستند. 

، درین صورت   به فتح لام اول، و رفع لام دوم »    { ُّ تزَُولَّ } ل  –یکی از ائمه ای قراء    –قرائت دوم: کسائی  

برای فرق میان)ان(    { ُّ تزَُول َّ ل ( است ، وحرف )لام( در  ) ان    حرف ) ان( نافیه ومخففه می باشد، که اصلش 

نیرنگ کافران است ، ومطلب ایه این است که     گی نافیه ومخففه است، درین صورت معنی آیه بیان شدت وبزر

 اگر مکر ونیرنگ آنان چنان شان را ردمیکند، وبرخلاف خواسته ای شان ، مکرشان وبال جان میگردد. 

 برای پیامبر"صلی الله علیه وسلم" وتهدید برای ستمگاران   بحث چهارم: تسلی 

َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ{» پس تومپندارکه خداوند از وعده ای که به پیامبرانش داده است، تخلف  }  - تحَْسَبنََّ اَللّ  فلَاَ 

، وپیامبران وپیروان  میورزد « بلکه خداوند متعال وعده خودرا در دنیا وآخرت برای پیامبرانش محقق می گرداند 

  40در سوره حج آیه    103درسوره یونس آیه    65واقعی آنان را پیروز وغالب می گرداند، در سوره مائده آیه  

از نصرت حتمی حق پرستان خبرمیدهد. درپایان، به غرض   21و درسوره مجادله آیه    51در سوره غافرآیه  

َ عَزِیزٌ ذُو انْتقَِا  ﴾ » یقیناً خداوند انتقام گیرنده است « زیرا اگر او برای مظلوم از  47مٍ { ﴿تهدید می گوید:} إنَِّ اَللّ 

 ظالم انتقام نگیرد، لازم میشودکه او غافل باشد، یا از وعده اش خلاف میکند، وهریک ازین دومحال است. 

وَالسَّمَاوَاتُ{ » روزیکه زمین به زمین دیگری  سپس زمان انتقام را بیان می کند:} یوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُ غَیْرَ الأرَْضِ  -

وآسمان ) به آسمانهای دیگری ( تبدیل می شوند «  نظام حاکم موجود برکائنات کاملا بدل می شود ، ونظام دیگر  

ِ الْوَاحِدِ الْقهََّا رِ {  وجهان دیگری به میان می آید، همه از قبرها برخواسته بسرعت حرکت می کنند: } وَبرََزُواْ للّ 

﴾ » وهمه درپیشگاه خداوند یگانه غالب حاضر می شوند « وهمین وقت، زمان فرا رسیدن انتقامی است که  48﴿

 خداوند از ستمگاران میگیرد ودلهای پر از رنج مظلومان را تسلی وشفامی بخشد. 

 کیفیت مجازات رنجبار مجرمان را بیان می کند: -
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مُّ -1 یَوْمَئذٍِ  الْمُجْرِمِینَ  وَترََى  الأصَْفاَدِ {  }  فيِ  نِینَ  در  49﴿قَرَّ  ) باشیاطین  شان  آن روز گنهگاران را )  ﴾ » و 

نِینَ { به هم یکجا بسته شده   قرََّ . }فِي الأصَْفَادِ {  -صیغه ای اسم مفعول است    – زنجیرها بهم بسته می بینی « } مُّ

وشیاطینی که آنهارا گمراه جمع ) صفد ( زنجیر آهنی، یعنی در آن روز هرگروهی با گروهی همرنگ خود  

 نمودند ، در زنجنیرها بسته بمشاهده میرسد. 

ن قطَِرَانٍ {  -2 پیراهن،    به  (   لارب ِّ س )  » لباس هایشان از ) قطران ( است «  } سَرَابِیلهُُم { جمع  } سَرَابِیلهُُم مهِ

د، وآتش را از دور  و )قطران( ماده ای بد بوی وسیاه رنگی است که از برخی درختان صحرائی به دست می آی

 بسوی خود جذب میکند. 

﴾ » وآتش چهره های آنهارا می پوشاند « ذکر وجه این جهت است که عالیترین  50﴿وَتغَْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ {  }  -3

تلَْفَحُ  می فرماید:}    104عضو انسان است ، وگرنه آتش سراپای وجود آنهارا می پوشاند، در سوره مومنون آیه  

﴾ » آتش چهره های آنهارا می سوزاند درحالیکه درآنجا ترش روی هستند  104مُ النَّارُ وَهُمْ فِیهَا كَالِحُونَ { ﴿وُجُوهَهُ 

از همین نوع عذاب خبرمیدهد. سپس فلسفه ای بعث ونشررا   48در سوره قمرآیه    24«.همچنین درسوره زمرآیه  

ا  ذکرمیکند:}   ُ كُلَّ نفَْسٍ مَّ كَسَبَتْ { » تا خداوند هرشخص را به سبب آنچه انجام داده است، جزا دهد «  لِیجَْزِي اَللّ 

مجرمان را در برابر گناهان شان کیفر ومومنان را در برابر اعمال شائسته شان ، پاداش دهد، در سوره نحل آیه  

 بیان فلسفه ای قیام قیامت است .   31در سوره نجم آیه  39

َ سَرِیعُ الْحِسَا-  ﴾ » یقیناً خداوند تیزحساب کننده است . 51بِ { ﴿} إِنَّ اَللّ 

 بحث پنجم: قرآن برای ابلاغ همگانی است 

 } هَذاَ بلَاغٌَ ل ِلنَّاسِ { » این قرآن برای ) عموم مردمان ( ابلاغ است « سپس برای این ابلاغ سه هدف بیان میکند: -

آن بیم داده شوند « و ازعذاب وگرفت پرور دگار درحذر   } وَلِینُذرَُواْ بهِِ { » وتا ) تبلیغ شده گان ( به وسیله ای -1

 باشند. 

حصول علم به وحدانیت خداوند متعال: } وَلِیعَْلمَُواْ أنََّمَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ { » وتا یقین حاصل کنند که معبودان آنها،  -2

 معبود  یگانه است « وهرمعبودی جز او باطل ودروغین است . 

﴾ »  وتا خردمندان پند گیرند « و از ارتکاب  52ی خردمندان:} وَلِیَذَّكَّرَ أوُْلوُاْ الألَْبَابِ { ﴿حصول پنده وعبرت برا -3

اعمالی که سبب هلاکت اقوام گذشته شد، جلوگیری وخود داری کنند. این سوره به بیان  نقش قرآن در بیرون  

 ( 1)دمندان پایان یافت ساختن از تاریکیها آغاز گردید، وبه بیان نقش آن در تعلیم وتذکر خر

 فر  سوم: سبب ناول آیات این مقطع   •

امامفسیرین کرام در مورد نزول این آیات این مقطع  چزی ذکر نکردند، آیات این مقطع ، از جمله آیاتی بیشتر  

 (  2گردیده است.)قرآن است که بدون سبب نازل 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الرحمن بن ابی بكر بن محمد سیوطی ابو الفضل " لباب النقول سیوطی:(2)     747الی     745    4  ( تفسیر ازهرالبیان : ج1)

   .تحقیق:دار إحیاء العلوم سنة طبع: بیروت  131ص  1:ج فی اسباب النزول" 
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 مقطع : توضیح برخی اا واژه های  این م چهارفر   •

واژه تشخص: از شخص یشخص تشخیصاً  گیرفته شده است به معنی: تعین یافتن ومعین گردیدند، } تشَْخَصُ {  -1

چنانکه چیزنکه دیگر درآن چیزمشارک  ( آنچه بدان چیزی ازغیرخود ممتاز شود  1وجدا وممتازشدن را گویند.)

 (  2آن نباشد )

الشَّخْصُ: سواد الإنسان القائم المرئي  من بعید، ) شکل انسان است که قائم بذات خود است که دیده می شود از  

دور، یا گفته می  شود مشخص شده از شهر خود یا گفته می شود مشخص شده  سهم وی ، ومشخص شده چشم  

، } شاخِصَةٌ أبَْصارُ    42وند متعال فرموده : } لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فِیهِ الْأبَْصارُ { سوره ابراهیم آیه  خدا  ایشان، چنانچه

 ، یعنی: گدود است کاسه های چشم ایشان برنمی  گردد . 97آیه  الَّذِینَ كَفرَُوا{ سوره انبیاء 

 سوی دعوت دهنده.  } مُهْطِعِینَ { واژه مهطعین: به معنی : دویدن یعنی: دونده هستند به-2

واژه مقنعی: از اقناع یقنع اقناعاً گیرفته شده است ، به معنی: بلند کردن سر درحال دیدن باچشم خود    }} مُقْنعِِي-3

 ( 3پیشی روی خود را بدون روی گردانیدن به طرف چیزی دیگری ) 

جهة الداعي , لا یلتفتون  }مقنعي رؤوسهم{ أي رافعیها وناصبیها ناظرین في ذل وخشوع إلى جهة واحدة , وهي  

یمیناً ولا شمالاً , وهذا كنایة عن أشد الذل والصغار , ثم أتبعه ما یؤكده فقال مصرحاً بمعنى الشخوص : }لا یرتد  

إلیهم{ یعنی: بلند کننده سر خود را ومشخص کننده سر خود را ونظر کننده به ذلت وعاجزی به یک جهت تنها که  

نمی گرداند روی خود را به سوی چپ و راست، و این کنایه از سخترین زلت او جهت داعی است، درحالیکه  

 (4وخواری ، بعداً باتاکید گفته که درحالیکه برنمی گردد به سوی ایشان چشمانشان ) 

 م: توضح برخی اا موضوعات مهم این مقطع  پنجفر   •

ِ الْوَاحِدِ الْقهََّا-1  ﴾   48رِ{،﴿بیان کیفیت زمین در روز قیامت} یوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُ غَیْرَ الأرَْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبرََزُواَْللّ 

الأرْضِ  غَیْرَ  الأرْضُ  تبَُدَّلُ  یوَْمَ  متعال:}  خداوند  قول  تأویل   فرماید:  می   " الله  رحمه  طبری"  جریر  ابن  امام 

ارِ{ چنین است ، که اختلاف کرده  در معنی قول} یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأوَالسَّمَ  ِ الْوَاحِدِ الْقهََّ رْضِ اوَاتُ وَ برََزُوا لِلَّّ

{ بعض گفتند، معنی این جمله : ) یوم تبد ل الأرض التي علیها الناس الیوم في دار الدنیا غیر هذه الأرض، فتصیر  

 روز که تبدیل شود زمین که  امروز بالای وی انسانها است دردنیا به  زمین دیگری.   أرضا بیضاء كالفضة ( 

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عمرو بن میمون  

وَالسَّمَاوَاتُ{ قال:أرض كالفضة نقیة لم  الله أنه قال في هذه الآیة }یوَْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَالأرْضِ    عبد   یحد ث، عن

یسَِل فیها دم، ولم یعُْمَل فیها خطیئة، یسمعهم الداعي،وینفذُهُم البصر، حُفاة عُراة قیاما،أحسب قال: كما خُلِقوا، حتى  

 یلجمهم العرق قیاما وَحْدَه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
جرجانی: علی بن   (2)  1242چاپ  سال    57ص  1:ج  ( رامپوری: محمد غیاث الدین بن جلال الدین رامپوری " غیاث اللغات"  1)

   1394طبع موسسه نشر فرزان  چاپ سال   120ص 1:ج محمد " تعریفات جرجانی " 

 .  457ص:( مراغی: " مفردات القرآن " احمد مصطفى مراغى 3)
 م 2002چاپ سال  193، 196،  194، 193ص:  4ج ( بقاعی:" نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور" 4)
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امام ابن جریر طبری از محمد بن مثنی او از محمد بن جعفر او از شعبه او از ابی اسحاق روایت می کند که  

میمون حدیث بیان می کرد از عبد الله بن مسعود "رضی الله عنه" که گفت در ین آیه } یَوْمَ  شنیدم از عمرو بن  

تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ{  گفت زمین است که مانند نقره ای صاف که جاری نشده  درآن خون حرام  

میرسد درآن نظر، اهل آن پای برهنه ، بدن   ، کارنکرده درآن قدمی ، شنیده می شود صدای  دعوت دهنده  گان،

لخت ، استاده ، راوی می گوید: گمان می کنم که گفت ، چگونه که پیدا شدند ، تاحدی که میپوشاند هرکدام  ایشان  

 را عرق شرمساری . 

قوله }   حدثنا الحسن، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن میمون، عن ابن مسعود، في  

یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ {  قال: تبد ل أرضا بیضاء نقیة كأنها فضة، لم یسفك فیها دم حرام، ولم  

 یعُمَل فیها خطیئة. 

 نیز چنین آمده است،  "رضی الله عنه " ، و روایت مسلم بن ابراهیم  "رضی الله عنه "  ةدر روایت حسن از شباب

قال: أخبرنا عاصم بن بهَْدلة، عن زِر  بن    حدثنا الحسن بن محمد، قال: ثنا یحیى بن عباد، قال: ثنا حماد بن زید،

 حُبیش، 

ِ الْوَاحِدِ  ارِ{ قالعن عبد الله بن مسعود، أنه تلا هذه الآیة } یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَالأرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبرََزُوا لِلَّّ :   الْقهََّ

ل ما یحكم بین الناس فیه   یجاء بأرض بیضاء كأنها سبیكة فضة لم یسُْفك فیها دم، ولم یعُمل علیها خطیئة، قال: فأو 

 في الدماء. 

فرماید: که حدیث بیان کرد برای ما یحی بن عباده از حماد بن زید از عاصم بن   می " رحمه الله " حسن بن محمد 

} یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ ، ایشان تلاوت کرد  " رضی الله عنه "عود بهدلة از زر بن حبیش از عبدالله بن مس

ارِ{ گفت: آورده می شود  در روز قیامت  زمین سفید را مانند، قطعه نقره ای   ِ الْوَاحِدِ الْقهََّ وَالسَّمَاوَاتُ وَبرََزُوا لِلَّّ

رآن هیچ کسی ، پس اولین فیصله ای که در روی آن  که درآن خون حرام ریزانیده نشده ، وقدم نگذاشته نشده د 

 زمین صورت می گرد درمیان انسانها در مورد خون  حرام است.  

، عن أبي جبیرة، عن زید، قال: أرسل   حدثنا أبو كریب، قال: ثنا معاویة بن هشام، عن سنان، عن جابر الجُعفي 

رُونَ لِمَ أرَْسَلْتُ إلَیْهِمْ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإني  رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى الیهود، فقال: هَلْ تدَْ 

ةِ، فلما جاءوا  أرْسَلْتُ إلَیْهِمْ أسألهُُمْ عَنْ قوَْلِ الله )یوَْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ( إنَّها تكَُونُ یوَْمَئذٍ بیَْضَاءَ م ثلُْ الفضَّ

وفي الحدیث: " یحشر الناس یوم القیامة على أرض بیضاء، كقرصة النقي "   مثل النقي  سألهم. فقالوا: تكون بیضاء  

 ( . 1)قال أبو عبید: النقي الخبز الحواري.

امام طبری " رحمه الله " می فرماید: حدیث بیان کرد برای ما ابو کریب از معاویه بن هشام از سنان از جابر  

فرستاد رسول الله "صلی الله علیه وسلم"  به سوی یهود   فرماید :جعفی از ابو جبیر از زید "رضی الله عنه " می 

 ، وگفت: آیا میدانید که چرا فرستاده ام به سوی ایشان، گفتند: خدا وپیامبرآن بهترمیداند،فرمود: فرستاده ام تا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

طبع دار  130ص   1:جلسان المیزان " ق "  852متوفی  ( عسقلانی: ابو الفضل شهاب الدین احمد بن علی بن محمد الکنانی 1) 

محمد بن جریر بن   -هـ  1420چاپ سال   47ص 17:جتفسیرطبریمعروف به :   جامع البیان في تأویل القرآن الفکر بحواله 

 جزاء ا 24فی  ق: أحمد محمد شاكریحقت یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 
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 { که می باشد زمین در آن روز سفید یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ   پرسان کنم از ایشان در مورد قول خداوند } 

 مانند نقره ، وقت که آنها آمدند، پرسان کرد از ایشان در پاسخ گفتند: می باشد زمین سفید مانند چیز پاک.   

و در حدیث آماده :" یحشر الناس یوم القیامة على أرض بیضاء، كقرصة النقي " جمع کرده می شود مردم را در  

رحمه الله " می فرماید: نقی نان جواری را روز رستاخیز بالای زمین سفید، مانند قرص خان خشک. ابوعبید"  

   گویند . 

حدثنا أبو إسماعیل الترمذي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني ابن لهیعة، عن یزید بن أبي حبیب، عن سنان بن سعد، 

امة بأرض من فضة  قال: یبد لها الله یوم القی   } یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ{عن أنس بن مالك، أنه تلا هذه الآیة  

 لم یعُمل علیها الخطایا، ینزلها الجبَّار تبارك تعالى.  

 وبعض گفتند: تبدیل میشود زمین به آتش ، استشهاد پیش کرده به این قول: 

حدثنا أبو كریب، قال: ثنا ابن فضیل،عن الأعمش،عن المنهال بن عمرو،عن قیس بن السَّكن، قال:قال عبد الله:الأرض 

قیامة، والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها،والذي نفس عبدالله بیده، إن الرجل لیفیض عرقا، حتى  كلها ناریوم ال

یرشح في الأرض قدمه، ثم یرتفع حتى یبلغ أنفه وما مسه الحساب، فقالوا: مم ذاك یا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما یرى  

 الناس ویلقون. 

اعمش از منهال بن عمرو از قیس بن سکن روایت میکند که عبد  امام طبری )رح( از ابو کریب از ابن فضیل از  

الله بن مسعود " رضی الله عنه"فرمودند: زمین همه آتش می گردد در روز قیامت ، ظروف و دوشیزه های هم  

را درجنت درعقب پرده های آن دیده می شود وقسم است به ذات که نفس ابن مسعود به دست آن    عمر جنتی

شود از بدن انسان عرق تا که می لخشد قدم آن در زمین ، بعداً بلند می شود تاکه میرسد   یقیناً جاری میاست،  

بر دهن خود، ونمی رسد آن را حساب ، گفتند: از جهت چه چیز می باشد این کار گفت: از جهت آنکه می بیند  

 مواجه شدن را به مشکلات.  

، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت المغیرة بن مالك یحد ث عن المجاشع أو  حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر

تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرالأرْض{  یَوْمَ  أبوموسى،عمن سمع علیا یقول في هذه الآیة}  قال: الأرض من    المجاشعي، شك  

 و فضة، والجنة من ذهب 

 د: طلا.  کیفیت بهتری زمین را در روز قیامت گفته شده مانند : نقره وجنت را مانن

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسین، قال: ثني حجاج، عن شعبة، عن المغیرة بن مالك، قال: ثني رجل من بني مجاشع،  

یقال له عبد الكریم، أو ابن عبد الكریم، قال: حدثني هذا الرجل أراه بسمرقند، أنه سمع علي  بن أبي طالب قرأ هذه  

  الأرْضِ { قال: الأرض من فضة، والجنة من ذهب. الآیة } یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ 

تبَُدَّلُ   حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبیه، عن ابن عباس، قوله } یوَْمَ 

 الآیة، فزعم أنها تكون فضة.  ...الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ {  

 پس گمان کرد گویاکه باشد مانند نقره . 

بن إسماعیل، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني ابن لهیعة، عن یزید بن أبي حبیب، عن سنان بن سعد، عن   حدثنا محمد 

 أنس بن مالك قال: یبد لها الله یوم القیامة بأرض من فضة. ) خداوند تبدیل می کند روی زمین را مانند نقره ( . 

 ن،  بعض دیگری گفتند: تبدیل میکند خداوند آن را به مانند یک قرص نا
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، قال: ثنا وكیع بن   حدثني المثنى، قال: ثنا أبو سعد سعید بن دل  من صغانیان، قال: ثنا الجارود بن معاذ الترمِذِي 

اح، عن عمر بن بشر الهمداني، عن سعید بن جبیر، في قوله } یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ { قال: تبد ل   الجر 

 قدمیه. خبزة بیضاء یأكل المؤمن من تحت 

 شود زمین به مانند یک قرص نان سفید که میخورد انسانهای مومن  از زیر پای خود.    تبدیل می 

حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا وكیع، عن أبى معشر، عن محمد بن كعب القرظي، أو عن محمد بن قیس  

 منها المؤمنون من تحت أقدامهم. }یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْض غَیْرَ الأرْضِ{   قال: خبزة یأكل 

 بعض علمآء  دیگری گفتند: تبدیل کرده میشود زمین به زمین دیگری: 

حدثنا علي  بن سهل، قال: ثنا حجاج بن محمد، قال: ثنا أبو جعفر، عن الربیع بن أنس، عن كعب في قوله } یوَْمَ  

لسماوات جنانا ویصیر مكان البحر النار. قال: وتبدل الأرض تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ { قال: تصیر ا

 غیرها. 

، عن إسماعیل بن رافع المدني، عن یزید، عن رجل من   حدثنا أبو كریب، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي 

علیه وسلم  الأنصار، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هریرة، أن رسول الله صلى الله  

حهَا وَیمَُد هَا مَد  الأدِیم الْعكَُاظِ  ي  لا ترََى فِیهَا عِوَجًا  قال: "یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ فَیبَْسُطهَُا وَیسَُط ِ

الْمُبَدَّلَة فِي مِثلْ مَوَاضِعِهِمْ مِنْ الأوْلَى مَا كَانَ فِي  فَإذِاَ هُمْ فِي هَذِهِ الأرْض  وَلا أمَْتاً، ثمَُّ یزَْجُر اَللَّّ الْخَلْق زَجْرَةً وَاحِدَةً 

ج ل  للْكِتابِ، ثمَُّ  بطَْنهَِا كَانَ فِي بطَْنهَِا وَمَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا كَانَ عَلى ظَهْرِها، وَذلكَ حینَ یطَْوِي السَّمَاواتِ كَطَي  الس ِ

 الأرضِ والسَّمَواتُ". یَدْحُو بهِِما، ثمَُّ تبَُدَّلُ الأرْضُ غیرَ 

 :  است  ت ی ا مورد روین در" رضی الله عنها" عائشة حضرت از

حدثنا ابن أبي الشوارب وحمید بن مسعدة وابن بزیع، قالوا: حدثنا یزید بن زریع، عن داود، عن عامر، عن عائشة،  

القهَّار، أین الناس یومئذ؟ قال: عَلى  قالت: قلت: یا رسول الله، إذا بد لَت الأرض غیر الأرض، وبرزوا لل الواحد  

رَاطِ".   الص ِ

حدثنا حمید بن مسعدة وابن بزیع، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا داود، عن عامر، عن عائشة عن النبي  صلى  

 الله علیه وسلم نحوه. 

یا أم المؤمنین  حدثني إسحاق بن شاهین، قال: ثنا خالد، عن داود، عن عامر، عن مسروق، قال: قلت لعائشة:"  

الْوَاحِدِ الْقهََّارِ { أین النا  ِ س یومئذ؟ فقالت:  أرأیت قول الله } یوَْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبرََزُوا لِلَّّ

رَاطِ "  ( 1 )  سألت رسول الله "صلى الله علیه وسلم" عن ذلك، فقال: عَلَى الص ِ

 دوم: مناسبت ها  وضو  م •

 سورهاساسی : مناسبت مقطع با محور اول  فر   •

 تذکر) پند ( به سختی های رستاخیز، وتهدید ستمگاران  بیان:    ذکرشده عبارت است از  درین مقطع که  مقاصد مهم  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.  2000 -هـ  1420چاپ سال    51تا  48ص   17ج  البیان في تأویل القرآن" جامع "  ( طبري:1)
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بیان حکمت درتاخیر عذاب به روز قیامت ، و او آنچیزی    52  - 42های:    ه ، وبیان انواع عذاب ایشان، در آی

ترغیب فی  )  که  مقطع فوق با محور اساسی سوره  ،    52  - 51های:    هدرآی   ،سوره به آن اختتام یافتهاست که  

 ( 1) یکی از اصول دعوت انبیاء ترس دادن بود از عذاب آخرت    مرتبط است به ذکر این  مفاهم است چنین  (التبلیغ

 فر  دوم: مناسبت این مقطع با مقطع قبلی  •

هرسعادت عدم ذکرش سبب هر بد  که خاتمه دعاء را بخشید به جمله: } یوم الحساب { که ذکرش موجب   وقتی 

لعبادي{ مقصدش هویدا است که تهدید اهل ظلم وستم است باشریک آوردنشان  با خداوند،    }قل سپس گفت:  – بختی  

لذا گفت : } ولا تحسبن الله{ پادشاه بزرگی که او است فیصله کننده فیصله کنندها . وقتی که از اعتقاد ترک حساب   

درحالیکه به تحقیق ثابت شده قدرت آن وحاکمیت   رحاکم یا سفاهت وغفلت آن را ،لازم میآید نسبت دادن عجز ب

آن درین سوره وسوره های دیگر که بیان گردیده است ، تا آگاه سازد منکرین بعث ) زنده شدن را ( از غفلت  

ی را که ستم  شان ، سپس گفت:} غافلاً { غفلت گفته می شود ذهاب معنی را از نفس} عما یعمل الظالمون { کسان 

گاران هستند که تبدیل کردند نعمت خداوندی را از روی انکار، بودن عمیق شونده درستم، گویاکه گفته شده:  

چیزی هست که انجام میدهد به ایشان، سپس خداوند گفت:} إنما یؤخرهم { بتاخیرگذاشته می شود حساب ایشان  

ه الأبصار{ درحال بودن ایشان }مهطعین{ نهایت تیزی  برابر است که تعذیب شوند در دنیا یاخیر} لیوم تشخص فی

کننده به طرف کسیکه خواسته ایشان را از جهت خوف ، درحالیکه چهره ای خود را به سوی دعوت دهنده نمی  

گرداند ،} مقنعي رؤوسهم { پست کننده سری خودرا از جهت ذلت که نمی بینند جهت دیگری که درین کنایه از  

یرتد إلیهم طرفهم { بلکه چشمان  ایشان همیشه ترسان است که بالا را می بینند مانند    ذلت وخواری است} لا 

} وأنذر{ ای محمد } الناس{ همه  ،دلهایشان خالی است حاضر شونده مرگ که رسیده به وی دهشت} وأفئدتهم {  

ن پرده به سبب مرگ یا  مردم را از آنچه که نازل می شود به ایشان } یوم یأتیهم العذاب{ و دور می شود از ایشا 

زنده شدن بعد از مرگ } فیقول الذین ظلموا ربنا { ای ذات احسان کننده به سوی ما به خلقت، رزق و تربیه }  

أخرنا { مهلت بدهید برای ما } إلى أجل قریب{ اگر بتاخیر گذاشته شوید } نجب دعوتك{ قبول می کنیم خواست 

فوت شده } ونتبع { در درجه نهایت رغبت }الرسل{ سپس گفته می شود  ترا ، به طور استدراک از آنچه که از ما  

به ایشان } أولم تكونوا اقسمتم { آیا نبودید که قسم یاد کردید از روی جهالت وکم عقلی و ریاء } من قبل ما لكم  

دید شما در من زوال { از آنچه که بودید در کفر وعدم یقین و ایمان } و{ و بودید شما } سكنتم { زندگی می کر

دنیاء } في مساكن الذین ظلموا{ به گذاشتن اشیاء در غیر موضع خود چنانچه که شما انجام دادید} أنفسهم وتبین{  

درجه نهایه بیان را }لكم{ توسط خبر یا مشاهده ، سپس گفت:}كیف فعلنا لكم الأمثال{ روشی خدای به همین جاری  

نمی یافت  تبدیلی  درآن    هست که هرگیزدر طریقه خدای  بزرگی را که همه  تدبیر   } وقد مكروا مكرهم  شود} 

} وإن كان مكرهم { از قوت وضخامت } لتزول منه الجبال { تا دور کند تدابیر مانند کوها   مستغرق وشامل بودند 

 فلا تحسبن الله{ آن ذات که برای او است همه صفات کمال ، یقیناً کسیکه چنین گمان کند خداوند از وعده که    را }

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         . 320طاهری: شیخ القرآن  علامه محمد طیب طاهری " تنویر الجنان فی حل مشکلات القرآن" ص  (1) 
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 رسله{ وعده این بودکه عزت می بخشد بهبا پیامبران کرده خلاف می کند، او ناقص العقل است }مخلف وعده 

دوستان خود وذلیل می سازد دشمنان خود را، وهلاک می سازد به سبب ظلم شان ، وسکونت میدهد در زمین   

به  دوستان خود بعد از ایشان ، بعداً علت وی را بیان می کند:} إن الله{  خداوند صاحب بزرگی وعزت است }  

توانمندی کرده نمی تواند } ذو انتقام { از کسیکه مخالفت وزرد از فرمان وی.    عزیز{ توانا است بالای وی کسی 

وقتیکه عظمت آن روز بیان شد، آن روز را به این قولش توضح میدهد :} یوم تبدل{ به تبدیل نمودن بزرگ  

ر شدن  وناآشنا } الأرض { یعنی این جنس را } غیر الأرض { آن کی می شناسند } والسماوات { بعد از منتش

ستاره گان } وبرزوا { ستمکاران کسانیکی می گفتند برای حساب با خداوند ملاقات نخواهیم کرد }لل{ ذات که  

برای وی است صفات کمال } الواحد { ذات که نیست شریک برای وی } القهار{ ذات که دفع نمی کند وی را از  

 مقصدش هیچ چیزی ) صاحب قهر وغلبه ( . 

روى مسلم والترمذي عن عائشة "رضي الله عنها" قالت: سألت رسول الله "صلى الله علیه وعلى آله وسلم" عن  

 قوله تعالى:} یوم تبدل الأرض{ الآیة قلت : یارسول الله فأین یكون للناس یومئذ ؟ قال : على الصراط.  

"رضی الله عنه" می فرماید: از رسول    امام مسلم و امام ترمیذی در کتاب خود روایت نقل کردند: حضرت عائشه

الله "صلی الله علیه وسلم" پرسان کردم در رابطه قول خداوند : } یوم تبدل الأرض{ ، گفتم: ای رسول خدا ، پس  

مردم درآن روز کجا می باشد؟ فرمود: بالای پل صراط. وقت ذکر کرد وانمود شدن ایشان را با خداوند ، الحال  

 . نمود شدن را ، پس گفت:} وترى المجرمین{ یعنی: می بینید ایشان را  ذکر می کند چگونگی وا

في   باشد}  به گردنشان می  بسته  در مجموعه  ایشان  دستاهای  }مقرنین{  امور بزرگ  این  باشد  وقتیکه  }یومئذ{ 

است الأصفاد{ در زنجیرها، بعداً بیان کرده لباس ایشان را به این قول :} سرابیلهم من قطران { چیزیکه سریع  

 . در درگیرفتنش ، صاحب رنگ سیا، بد بوی  

این نوع لباس  با وجود بد بوی اش سرعت دهنده در دهنده آتش ، شیوه ای مسلط شدنش را بیان میکند}وتغشى{  

چهره ارشف ترین عضو درحیوان بحساب میرود، توهین آن توهین بزرگی به صاحب چهره است، ذکر   وقتیکه

 ( 1)کرد آن را 

بخ داشت  کرده ومقدم  بیان  را  وی  علت  بعداً  النار{  }وجوههم  گفت:  پس  اهانتش،  ودانستن  درفهم  تعجیل  اطر 

نفسها،   از  ای  طائفه  یا  نفسها  از  گروهی  نفس{  کمالات}كل  همه  است  او  برای  که  ذات  میگوید:}لیجزي الله{ 

ل است جلب منفعت جزاء گفته تقابل عمل را به آنچه که تقاضا میکند از خیر وشر، کسب فع  وگفت:}ما كسبت{  

میکند یا دفع مضرت ، سزا وار بوده که حساب هرنفس بزرگداشت شود لذاگفت:}إن الله{ ذاتیکه برای وی است 

احاطه مطلق}سریع الحساب{ مشغول نمیسازد وی را حساب یک شخص از حساب شخصی دیگر، نه حال از 

 احوال انسان از حالت دیگر. 

که قوه ای شنوای تو شنید از موعظه ، مثالها ، واحکام  که گنگ ساخته    وقتیکه این سوره مشتمل است به آنچه 

 بلغاء را، و معلول ساخته فصحاء را ، ومتحیر ساخته عقلا را ، توضح نموده سبحانه وتعالی آن را به الفاظ که  

 ــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص . 193:  ص  4ج  بقاعی: " نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور" امام برهان الدین  ابو الحسن ابراهیم بن عمر بقاعى ،    (1)

 هـ،  1424م ـ  2002چاپ سال   طبع: دار الكتب العلمیه بیروت.193ص  195
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سازد مردم را از تاریکها به سوی  او عنوان از همه آیات قرآن بوده می تواند : } هذا { یعنی: کتاب که خارج می  

بعداً علت آن را بیان می کند کسیکه    .روشنای }بلاغ { کافی است درنهایت خود در رسانیدن برای مردم } للناس{ 

شنید آن را گویاکه شنید از خداوند ، لذا گفت:} ولینذروا به { پس برحذر می باشد از عذاب خداوند واز دنیا دور  

کرد به همه فروعات از روی انجام و ترک ، این همه دلیلی وحدانیت وی است ،تصریح    می شود. وقتیکه اشاره

کرد به این قولش :} ولیعلموا أنما هو{ یعنی: خداوند } إله واحد{  خدای تنها است ، بعداً فرمود: } ولیذكر أولوا  

 الألباب { درک های روشن ، وعقل کامل،  

 وفروعاً شامل وبرسی نموده  ، وخداوند متعال توفیق دهنده برای  سپس این آیه همه علوم شریعت را اصولاً   -

   (1) حق وبهترین مرجع است 

 های مستفاد اا این مقطعا درسها و اندرم: موضو  سو •

 .  قضاوت های عجولانه اساس ندارد الله بی خبر نیست  -1

 مهلت دادن الله برای ستمگاران، دال بر رضایت الله تعالی به عملکرد آنها نیست.   -2

 ایمان حق در برابر ستمگاران نه ساکت شوند و نه نا امید، بلکه به مسولیت خویش ادامه دهند.  -3

 . قیمات، به حدی تر آور و هولناک است که مجرمان شتاب زده سرها را بالا گرفته   -4

 . عذاب ستمگاران به چنان ترس ناک است که پلک هایشان به هم نخورد  -5

 هشدار ها و نکوهش ها یکی از راها دعوت است. -6

 . انذار و بشارت های قرآن برای تمام دنیا است   -7

 .گناه گاران در قیامت پشیمان می شوند، اما سودی ندارد -8

 . توبه و پشیمانی قبل نزول عذاب است اما بعد از فرد آمدن عذاب راه فرار و توبه سیه میشود -9

 . از اماکنی اقوام سالفه عبرت باید گرفت -10

 . کند  را نمی گذارد وبعد ازاتمام حجت آنها راعذاب می  الله تعالی بدون عذر هیچ کسی-11

 .عذاب های الهی به اقوام فساد پشگان تغییر ناپذیر است -12

 . و الله تعالی بعد از درس عبرت ناک به مسئله آنرا واضیح میکند -13

 نیرنگ فساد پشگان بی پاسخ نمی ماند. -14

 به ذلت خواهد رسید.  به هر منوال که قدرت فساد کاران بالا رود باز هم -15

 . باید بندگان غافل آگاهی داده شود چون خطر لغزش وجود است -16

 . انسان ها با وجود عقل و فطرت سلم به وحی الله تعالی ضرورت دارند -17

 . مهلت های خداوند روی یک حکمت بوده نو روی غفلت و تخلف از وعده ها -18

 شد. روز قیامت همگی خیانت ها ظاهر خواهند -19

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .198ص   196ص:   196 - 194ص:    4حواله فوق :ج (1)
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 مجرمان آگاه شوند که در قیامت مهربانی بر ستمگران نیست.  -20

 قرآن، از قیامت طوری خبر می دهد گویا که آن را می بینیم.  -21

 . تعالی مشرکان و مجرمان در حضور ملأ عام عذاب میکند الله   -22

 . لباس های مشرکان در جهنم از قطران است  -23

 . تمام مجرمان به جزاء اعمال شرک شان می رسیدن -24

   . عذاب های الله تعالی، بر اساس عملکرد خود انسانها است -25

 . دعیان لحق باید نصاب تبلیغ شان قرآن باشد -26

 .ایت است باید توسط آن مردم را به سوی یکتا پرستی دعوت کرد قرآن کتاب هد -27

 . در دعوت هدف اساسی دو چیزی است یکی بشارت دیگر انذار-28

 توسط قرآن مردم را باید پند و عبرت داد.-29

 .ارتباط با قرآن هم معرفت معبود است و پند و عبرت -30

 (1) . آن استفاده می گیرند قرآن برای کافه بشر است اما تنها صاحبان عقل از -31

 والله علی ما نقول وکیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   281 الی   279ص  13تفسیرالمنیر:ج (1)
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   خاتمه

د صلى   عَلَیْهِ وعَلى آ الِحَات  وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على خیر خلقه نبَیناَ مُحَمَّ له وَصَحبه  الْحَمد لله الَّذِي بنعمته تتمه الصَّ

 وَسلم ... و بعد!  

در میان محققین و نویسنده گان رسم برین است که در آخر بحث ،  بی تردید، در دنیای تحقیق، نگارش و تألیف  

شته های خود یک خاتمه یا پایان مطلب می نویسند که یکی از  چهار رکن یا پایه نگارش و تحقیق شمرده و نو

می شود، این خاتمه به گونه ی نوشته شود که حسن ختام از بحث متذکره باشد، در آن خلاصه و نتیجه ی شرح  

فسیر موضوعی سوره مبارکه  و بسط موضوع یا بخش متوالی یک اثر ذکر می شود. به تحقیق از خلال بحث ت 

ح  می گردد که در سوره متذکره مسایل عمده قرار ذیل است: ) تشویق به سوی قرآن کریم، رهایی  ی ابراهیم واض 

جامعه انسانی از تاریکی ها به سوی روشنایی، دلایل عقلی به یکتایی خداوند، سرانجام محبت کنند گان دنیا و  

رسال رسل، تذکره تاریخ موسی"علیه السلام" به شهامت وبزرگ اندیشی،  منع کننده گان راه خدا، هدف اثبات ا

حالت اقوام مکذبه چون: قوم نوح "علیه السلام" قوم عاد، قوم ثمود و اقوام بعدیشان، گفتگوی ایشان با انبیاء"علیهم  

باطل وشیطان،    السلام" زواجر دنیوی و اخروی، احوال جهنمیان، مثال عمل اهل دوزخ، دلایل عقلی، گفتگوی اهل

مژده و خوش خبری برای نیک عملان، مثال کلمه طیبه و کلمه خبیثه، زواجر برای کسانی که نعمت خداوند را 

تبدیل کردند، صفات بندگان نیک خداوند، تسخیر مخلوقات، دعاهای حضرت ابراهیم" علیه السلام"، مکر و تدبیر  

هایت خداوند متعال فرموده: } هَذاَ بلَاغٌَ ل ِلنَّاسِ وَلِینُذرَُواْ بهِِ  کفار در برابر اهل حق، کیفیت  برگزاری قیامت، درن 

 است. وَلِیعَْلمَُواْ أنََّمَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أوُْلوُاْ الألَْبَابِ{،این قرآن کریم بیان واضح برای جامعه انسانی 

در را  تشریحی  مطالب  علمی،  موضوعات  بررسی  و  تحقیق  ه  معمولا  برای  درنهایت  و  دارد  و  رمپی  حقق 

پژوهشگر لازم است که، بعد از مطالعه و واکاوی موضوع مطرح بحث، یک اندازه نتایج را به دست بیاورد، 

چون در هر نوع نگارش، چه کوتاه باشد چه طولانی نتیجه گیری از مطلب مورد نظر حتمی است. نتیجه خلاصه  

 سن ختام درآن است.  مطالب را در بر داشته باشد؛ البته ح

 : جه گیری بحثینت

بعد از تفحص، تلاش و مطالعه کتب برخی از مفسرین و نویسندگان در مورد تفسیر موضوعی و همچنان  زیرا  

طور خلاصه، در یافتم  که سوره  سوره مبارکه ابراهیم است  کتب وابسته به موضوع فوق که تفسیر موضوعی  

رآن کریم  تفسیر شده طی هفت مقطع به شکل موضوعی و باشیوۀ تحقیق  کتابخانه یی در روشنی تفاسیر قفوق  

 است که نتایج آن قرار ذیل است:

 مکانت قرآن کریم وموقف گیری قریش در برابر آن.   -1

 ها در برابر ایشان.  رسالت انبیاء " علیهم السلام" وموقف گیری امت  -2

 نعمت های خداوندی به بندگانش و چگونگی ایشان در شکر گذاری و کفران آنها.  -3
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بت پرستی:} وَاجْنبُْنيِ وَبنَِيَّ أنَ    "علیه السلام" در دعوت، و برائت ابراهیم "علیه السلام" از شهامت موسی    -4

در مرحله دعوت،  چونکی: قضایای دینی وعقیدتی برتر از قضایای نسب وحسب است، کماقال  نَّعْبدَُ الأصَْنَامَ{،  

 ن ما الأخوة أخوة الد ین لاالن سب. العلمأ: ا

 علمی سوره ابرهیم با موجودیت دلایل کونی. اعجاز   -5

 هدف از مثال؛ بیان تقابل و تشبیه کلمه طیبه وکلمه خبیثه.  -6

 توضیح بعضی مشاهد رستاخیز به وعد و وعید.  -7

تي یَوْم لَا ینفع  أسألَ الله الْعلي الْقدَِیر أنَ یجَْعلَ عَمَلي هَذاَ خَالِصا لوجهه الْكَرِیم وَأنَ یرجح بِهِ میزَان حسنا  در پایان:  

مَال وَلَا بنوُن إِلاَّ من أتَىَ الله بقلب سلیم، وَأنَ یغْفر لي خطیئتي وجهلي وإسرافي فيِ أمَْرِي وَمَا هُوَ أعلم بهِِ مني ،  

د، وعَلى آله وَصَحبه وَسلم ، والله من وراء القصد، وهو   إِنَّه سمیع قریب مُجیب، وَصلى الله وَسلم على نبَینَا مُحَمَّ

 حسبنا ونعم الوكیل، 

 وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمین. 
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 پشنهادات 

در نتیجه مطالعات و تحقیق روی موضوع دست داشته ) تفسیر موضوعی سوره ابراهیم ( و جهت گسترش و  

حیات انکشاف معنوی این مبحث، اهمیت وی در حیات جامعه انسانی، تأثیر پذیری و اندرز نیوشی انسانها در  

علمی و معنوی و بویژه در خصوص فهم تفسیر قرآن عظیم الشأن، لازم می دانم که برخی از پیشنهادات را  

 مطرح کنم: 

امکانات مالی لازم بخاطر گسترش و تقویت علوم شرعی از طرف رهبری امارت اسلامی افغانستان در نظر     - ۱

فت اسلامی می گردد، دست آوردهای های مؤلفین   گرفته شود؛ زیرا این کار سبب احیای کتب آثار شرعی و ثقا

و محققین کشور مورد حمایت قرار گیرند تا علمای کشور به تحقیق و پژوهش در این عرصه علاقه مندی بیشتر   

 پیدا نموده و باعث تعالی فهم  و کسب افتخارات در حوزۀ علوم شرعی گردند.  

بخش  و زارت محترم تحصیلات عالی برای تحقیق هرچه ب   -۲ یشتر، مرکز تحقیقات علوم شرعی، خصوصاً 

 تفسیر را ایجاد نماید تا زمینه ی مناسب برای پژوهش در این عرصه باشد.  

از وزارت محترم تحصیلات عالی و ریاست مربوطه خواهشمندم که: در دانشگاه ها تا حال تفسیر و حدیث   - ۳

ته مستقل بوده باشد؛ زیرا در دوران تحصیل کریدت هر دو به عنوان یک رشته خوانده می شوند، باید هرکدام رش 

های درسی وفرصت اساتید یاری نمی کند، بر روند تحصیل در این رشته چالش ایجاد می نماید؛ هر کدام به  

 عنوان رشته های تحصیلی جداگانه مؤثر و مفید تمام خواهد شد. 

قرآن کریم و احادیث نبوی ص از مساعی     جامعه علمی و دانشمندان افغانستان برای خدمت گذاری هربیشتر   -۴

پیگیر و تلاشهای خسته گی ناپذیر دریغ نورزیده در این عرصه بیشتر قلم زنند، تا راه حلی برای نسل جوان  

 افغانستان در خصوص فهم دین گردد. 

موضوعی   دانشمندان، اهل مطالعه، دانشجویان و دانش آموزان این سرزمین باید به خواندن ومطالعه تفسیر    -۵

 رغبت و علاقه مندی زیاد داشته باشند.  

در آخر یک پیشنهاد خاص به مردم افغانستان دارم: اگر میخواهند یک زنده گی  امن و آرام و مملو از صلح     -۶

  و انسان دوستی داشته باشند، تطبق احکام قرآن وحدیث را حیاتی وسبب تعالی بدانند.

 خـدایا آن کـن سر انجـام کآار                    تو خشنود باشی و ما رستگار                                         
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 متعلقه به تفسیر سوره ابراهیم :آیات فهرست

 ص شماره آیه  سوره  طرف آیه  شماره 

ِ أنَْداداً  1  92 22 سوره بقره  { ......} فلَا تجَْعلَوُا لِلَّّ

نْ مِثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ.........{  2  14 23 سوره بقره  }فَأتْوُا بسُِورَةٍ م ِ

ب كُِمْ عَظِیمٌ  3 ن رَّ  37 49 سوره بقره  { .....}وَفِي ذلَِكُم بلَاء م ِ

ِ أنَْداداً } وَمِنَ النَّاسِ مَنْ  4  92 165 سوره بقره  {  .......یتََّخِذُ مِنْ دُونِ اَللَّّ

 19 172 سوره بقره  ......{ }یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَی ِبَاتِ  5

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ }  6  19 173 سوره بقره  ......{ إِنَّمَا حَرَّ

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ }  7  30 257 سوره بقره  آمَنوُا یخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِى النُّورِ...{اَللَّّ

 31 258 سوره بقره    ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رِب هِِ ...{ }  8

سوره   { .......} وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّما یشَْكُرُ لِنَفْسِهِ  9

 آلعمران

145 45 

 19 1 مائده سوره  ........{ أحُِلَّتْ لكَُمْ بهَِیمَةُ الْأنَْعَامِ }  10

مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ  11  20 3 مائده سوره  ........{ }حُر ِ

سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُزِلَ إلَِیْكَ  { 12  1 67 مائده سوره  ..…}یَا أیَُّهَا الرَّ

ُ یضُْلِلْهُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعلَْهُ عَلَى  13  83 39 انعام ره سو { ........} مَنْ یشََأِ اَللَّّ

 18 59 سوره انعام  .........{}وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغیَْبِ  14

 17 82 انعام ره سو .........{  الَّذِینَ آمَنوُاْ وَلَمْ یلَْبسُِواْ إِیمَانهَُم بظُِلْمٍ }  15

لْنَا إلَِیْهِمُ الْمَلَائكَِةَ وَ  16  81 112-111 انعام ره سو ............{ }وَلَوْ أنََّناَ نزََّ

 81 125 انعام ره سو ........{ } وَلَا یَنْفعَكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لكَُمْ  17

مًا عَلَى  18  19 145 انعام ره سو .......{ طَاعِمٍ }قلُْ لا أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ

مْنَا كلَُّ ذِي ...........{  19  19 146 سوره انعام  }وَعَلَى الَّذِینَ هَادُوا حَرَّ

20   } .......... ُ  82 148 انعام ره سو } سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لَوْ شَاءَ اَللَّّ

 37 168 سوره اعراف  ......{   } وَبلََوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ  21

 54 32 سوره انفال   .......{ } وَإِذْ قَالوُاْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ  22

لَ عَلَیْهِمْ سُورَةٌ تنُبَ ئِهُُمْ.......{  23  14 72-64 سوره توبه  } یحَْذرَُ الْمُنَافِقوُنَ أنَ تنُزََّ

} وَإِذاَ مَا أنُزِلَتْ سُورَةٌ  {..أنُزِلَتْ سُورَةٌ أنَْ آمِنوُاْ.} وَإِذآَ  24

 فمَِنْهُم..{ 

 سوره توبه 
86-124 14 

ثلِْهِ ....{  25  14 38 سوره یونس  } أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُاْ بسُِورَةٍ م ِ
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 82 39 سوره یونس  { .............} كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  26

 81 99 سوره یونس  ......{ }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ  27

ثلِْهِ  28  14 13 سوره هود  ......{ } امَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُاْ بعِشَْرِ سُوَرٍ م ِ

ُ یضُْلِلْهُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعلَْهُ }  29  81 34 سوره هود  ............{ مَنْ یشََأِ اَللَّّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ { 30  2 7 سوره ابرهیم  ...{  یثُبَ ِتُ اَللّ 

ِ أنَدَادًا ل ِیضُِلُّواْ عَن سَبیِلِهِ قلُْ تمََتَّعوُاْ  31  92 30 سوره ابرهیم  {  ........وَجَعلَوُاْ لِلّ 

ِ بمَِا أغَْوَیْتنَِي لَأزَُی ِننََّ لهَُمْ فِي ......{  32  82 39 سوره حجر  } رَب 

ُ مَا   33  82 35 سوره نحل  {  ...........} وَقَالَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لَوْ شَاءَ اَللَّّ

مْنَا.....{ }  34  19 118 سوره نحل  وَعَلَى الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّ

 14 1 سوره نور  } سُورَةٌ أنَزَلْنَاهَا وَفرََضْنَاهَا.....{  35

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًا ......{}وَلَا یَأتْوُنكََ بمَِثلٍَ إِلاَّ  36  12 33 سوره فرقان  جِئْنَاكَ بِالْحَق 

 24 52 سوره فرقان  }فلا تطع الكافرین وجاهدهم به ......{  37

 45 40 سوره نمل  {    .......} وَقلَِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ  38

َ ي} إِنَّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلكَِنَّ   39  83 56 سوره قصص  { ........اَللَّّ

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیم.....{  40  17 13 سوره لقمان  }إِنَّ الش ِ

لُ الْغَیْثَ .....{  41 َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَ ِ  18 34 سوره لقمان  }إِنَّ اَللَّّ

 45 14 سوره لقمان  { ..........} وَسَنجَْزِي الشَّاكِرِینَ    42

 83 13 سوره السجده  {  ........وَلوَْ شِئْناَ لَآتیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا}  43

 55 36 سوره فاطر   .......{ الَّذِینَ كَفرَُوا لهَُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا یقُْضَى   َ} 44

 66 130 سوره صفت  {  ........} سَلامٌ عَلیَْكُمْ بمِا صَبرَْتمُْ  45

 93 32 سوره غافر  {  .........} یوم التَّنَاد ِ   46

 92 9 سوره فصلت  {  ........ } وَتجَْعلَوُنَ لَهُ أنَْداداً  47

حْمَنُ مَا عَبَدْناَهُمْ ....{  48 سوره   }وَقَالوُا لوَْ شَاءَ الرَّ

 زخرف

20 82 

لَتْ سُورَةٌ  49  14 20 سوره محمد  ........{ } وَیَقوُلُ الَّذِینَ آمَنوُا لَوْلَا نزُ ِ

لَّذِینَ كَفرَُوا مِن یوَْمِهِمُ الَّذِي یوُعَدُونَ  50 سوره   { .....} فَوَیْلٌ ل ِ

 ذاریات 
60 34 

 38 16 سوره ملك  { ........} أأَمَِنْتمُْ مَنْ فِي السَّماءِ   51

52   ُ  81 30 سوره انسان   { ..........} وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ اَللَّّ
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   ابراهیم   فهرست:  احادیث متعلقه به تفسیر سوره  •

 ص  حدیث   شماره

1 
ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَا نَ   ِ صَلَّى اََللَّّ   یعُلَ ِمُهُمْ هَذاَ الَدُّعَاءَ كَمَا یعُلَ ِمُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أنََّ رَسُولَ اََللَّّ

 15 .... رَةَ مِنْ الَْقرُْآنِ  الَسُّو

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیم{ 2  17 ……قال: » إنه لیس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح «: }إِنَّ الش ِ

3 
 ِ قَالَ » الْمُسْلِمُ إِذاَ سُئلَِ فىِ الْقَبْرِ   - الله علیه وسلم صلى  - عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ أنََّ رَسُولَ اَللَّّ

 25 ..…یشَْهَدُ 

4  ِ   عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سئلَتْ عَائشَِةُ هَذِهِ الْآیَةَ } یَوْمَ تبَُدَّلُ الْأرَْضُ غَیْرَ الْأرَْضِ { قَالَتْ یاَ رَسُولَ اَللَّّ
رَ   ..……اطِ فَأیَْنَ یكَُونُ النَّاسُ قَالَ عَلىَ الص ِ

25 

5 
أنه قال:}یاعبادي! لوأن  -عن رسول اَللّ  "صل ى اَللّ  علیه وسل م"فیما یرویه عن ربه عز وجل

 37 ..……أولكم وآخركم

6 
یَا    ثم قال: »أقَْضِي بیَْنكَُمَا كَمَا قضََى بِهِ إسِْرَافِیلُ بَیْنَ جِبْرِیلَ وَمِیكَائیِلَ، قَالَ جِبْرِیلُ مِثلَْ مَقَالَتكَِ 

 39 ...... عُمَرُ وَقَالَ مِیكَائِیلُ مِثلَْ مَقَالتَكَِ یَا أبََا بكَْرٍ  

فنصف في الصبر،ونصف في   ن: روي عن النبي "صل ى اَللّ  علیه وسل م"» الإیمان نصفا  7
 الشكر«

40 

8 
ِ تبََارَكَ وَتعََالىَ أنََّهُ قَالَ یاَ عِباَدِي إِ  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فِیمَا رَوَى عَنْ اَللَّّ ِ صَلَّى اَللَّّ مْتُ  عَنْ النَّبِي  ن يِ حَرَّ

 36 .. ……الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي وَجَعلَْتهُُ  

9 
الطَّیْرُ، وَفِي یَدِهِ عُودٌ ینَْكُتُ بهِِ فِي الْأرَْضِ، فرََفَعَ رَأسَْهُ، فَقَالَ:  وَجَلسَْنَا حَوْلَهُ كَأنََّمَا عَلَى رُءُوسِنَا 

تیَْنِ، أوَْ ثلََاثاً، زَادَ فيِ حَدِیثِ جَرِیرٍ »هَاهُنَا« ِ مِنْ عَذاَبِ الْقبَْرِ« مَرَّ  72 .……»اسْتعَِیذُوا بِاللَّّ

10 
ُ الَّذِینَ آمَنوُا}  :عن النبي صلى الله علیه وعلى آله وسلم قال { قال نزلت في عذاب  ........یثُبَ ِتُ اَللَّّ

 73 القبر یقال له: من ربك؟ 

11 
یقول: مَنْ أحََبَّ   - صلى اَللَّّ علیه وسلم-فقال معاویة لابن عامر: اجلس، فإني سَمِعتُ رسولُ اَللَّّ  

أْ مقْعدَهُ منَ  جَالُ قیَامًا فلْیتبَوَ   76 ..... الن ارِ" أنَْ یتمثَّلَ لَهُ الر ِ

 79 ..... قال رسول الله صل ى الله علیه وسل م »إن الإیمان یخلق في القلب كما یخلق الثوب،   12

13 
ِ  -رضى الله عنهما   -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  - صلى الله علیه وسلم - قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اَللَّّ

جُلِ الْمُسْلِمِ لاَ یَتحََاتُّ وَرَقهَُا   84 ........ فَقَالَ»أخَْبرُِونِى بشَِجَرَةٍ تشُْبهُِ أوَْ كَالرَّ

14 
 ِ قَالَ » الْمُسْلِمُ إِذاَ سُئلَِ فىِ الْقَبْرِ   - صلى الله علیه وسلم  - عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ أنََّ رَسُولَ اَللَّّ

ِ ، فَذلَِكَ قَوْلهُُ  دًا رَسُولُ اَللَّّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ ُ الَّذِینَ آمَنوُا   }یشَْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اَللَّّ  86 ..……..{ ...یثُبَ ِتُ اَللَّّ

15 
كان رسول الله صل ى الله علیه وسلم یتوضأ ویخل ل بین أصابعه، ویدلك عقبیه، ویقول: » خل لوا  

بین أصابعكم، لا یخلل الله تعالى بینها بالنار، ویل للأعقاب من النار « » خَل ِلوُا أصابعكم  
»……. 

91 

 91 ..... فأسبغ الوضوء. وخل ل بین الأصابع «قال رسول الله صل ى الله علیه وسلم: » إذا توضأت  16

 94 ..…" لست لها "حتی یأتوا الی النبی صلی الله علیه وسلم فیقول:" أنالها أنا لها " ، فکل ٌ یقول:  17

18 
أنا سیدُ ولدِ آدمَ ولافخر وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه   " قال رسول الله صلی الله علیه وسلم

 95 ....... یومَ القیامةِ ولافخر وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ 

19 
لُ مُشَفَّعٍ  " قالالنبی "ص  لُ شافِعٍ وأوَّ لُ مَن یَنشَقُ عنه القَبرُ، وأوَّ أنا سَی دُ ولَدِ آدَمَ یوَمَ القِیامَةِ، وأو 

"…. 95 

 116 .……" یحشر الناس یوم القیامة على أرض بیضاء، كقرصة النقي "قال:   20

21 
عن أبي هریرة، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: "یَوْمَ تبَُدَّلُ الأرْضُ غَیْرَ الأرْضِ 

حهَا وَیمَُد هَا مَد  الأدِیم الْعكَُاظِي  لا    117 .……ترََى فِیهَا عِوَجًا وَلا أمَْتاً،وَالسَّمَاوَاتُ فیََبْسُطُهَا وَیسَُط ِ
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 : اعلام فهرست 

 است گردیده  قول ذکر ازایشانابراهیم  سوره موضوعی درتفسیر مؤلفین ومفسیرین که خی ازعلمآء، بر

 

 ص  تألیف  متوفی  اعلام  شماره

 3 مباحث في التفسیر الموضوعي،    مسلم: د. مصطفى مسلم،   1

 12 " الفوز الکبیر فی أصول التفسیر"   شیخ  شاه ولی الله محدیث دهلوی دهلوی :  2

3 
یوسف مشهوربه ابوحیان   بن  محمد امام ابوحیان:

 اندلسي"  
 تفسیرالبحرالمحیط،  

13 

 13 " التفسیر والمفسرون "  1398متوفی  ذهبی: د محمد السید حسین الذهبی    4

رْقاني  م 5  13 مناهل العرفان في علوم القرآن" " 1367متوفى  حمد عبد العظیم الزُّ

6 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي  زرکشی: 
    الله أبو عبد 

 ن البرهان في علوم القرآ البرهان للزرکشی  794 متوفی 
13 

7 
حافظ ابوعبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن  

 مغیره بن بردیزبه جعفی بخاری 
 "صحیح  بخاری"    256متوفی 

17 

8 
مسلم بن الحجاج أبو  نیسابوری:حافظ ابوحسین 

 الحسن القشیري النیسابوري  
 261متوفى 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن  "
 " العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم 

17 

9 
حرانی: شیخ الاسلام: احمد بن عبد الحلیم حرانی  

 معروف به ابن تیمیه 
 " في أصول التفسیر"  1328متوفی 

19 

 25 " تفسیرالمنیر "   مصطفى الزحیلىوهبة بن د:  10

11 
سجستانی: ابوداود سلیمان بن اشعث بن اسحاق  

 بن بشیر بن شداد بن عمرو ازدی  
 سنن ابوداود     275متوفی 

73   

 22 التفسیر الموضوعي،    خالدی ،   خالدی : د. صلاح  12

 23 ة البحث فیه  ومنهجالتفسیر والمفسرون     1408متوفی  الدغامین:د زید دغامین   13

14 
امام سیوطی: ابو الفضل ، عبد الرحمن بن أبي  

 بكر بن محمد السیوطي أبو الفضل  
 " لباب النقول في أسباب النزول"  911متوفی

29 

15 
بیقاعی: ابراهیم بن عمر بن حسن الرباطی بن  

 علی بن ابی بکرالبیقاعی  
 نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور   885متوفی

32 

16 
أبو القاسم محمود بن عمرو بن   امام زمخشری:  

 . أحمد، زمخشري جار الله
 ه ـ538متوفى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  
 التأویل وعیون الأقاویل فی وجوه 

39 

 43 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     807متوفی  هیثمی: علی بن ابی بکر الهیثمی   17

18 
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر  امام ابن کثیر:

   دمشقی القرشي البصري 
 القرآن العظیم"   " تفسیر 774متوفى 

51 

19 

جوزیه: محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد  
زرعی دمشقی ابوعبدالله شمس الدین معروف به  

 ابن قیم  

 البدائع الفوائد   751متوفی 

66 

20 
دمشقی: صدر الدین محمد علاء الدین علی بن  

 محمد ابن ابی العزالحنفی اذرعی صالحی دمشقی  
 شرح عقیده طحاویه   792متوفی 

83 

21 
محمد بن جریر بن یزید بن  امام ابن جریری: 

 كثیر بن غالب آملی، ابو جعفرطبري 
 "جامع البیان في تأویل القرآن"  310متوفى

106 

 المفردات فی غریب القرآن     502متوفی  راغب:ابوالقاسم الحسین بن محمد اصفهانی  22
15-
102   
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 مراجع ومصادرمهم تحقیق

القرآن العظیم" عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي .تحقیق : مصطفى السید   " تفسیر •

 هـ  1420محمد طبع: مؤسسة قرطبة + مكتبة أولاد الشیخ چاپ سال: 

طبع:دارالفكر المعاصر،بیروت  ." تفسیرالمنیرفى العقیدة والشریعة والمنهج" وهبة بن مصطفى الزحیلى  •

 ق  1418دمشق سال چاپ: 

 ه 1421بیروت سال چاپ:   طبعرازی،طبع:دارالكتب العلمیة  الرازی"ابوبکر محمد بن زکریا کبیر " تفسیر •

" تفسیرالبحرالمحیط" محمد بن یوسف مشهور به ابوحیان اندلسي ، تحقیق: صدقي محمد جمیل،طبع:   •

 ه ـ 1420دارالفكر بیروت چاپ سال: 

جریر بن یزید بن كثیر بن غالب آملی، ابو جعفرطبري تحقیق:  "جامع البیان في تأویل القرآن" محمد بن  •

 م   2000  -هـ  1420أحمد محمد شاكر طبع: مؤسسة الرسالة چاپ سال 

      1397طبع مکتبه اسلامیه لاهور چاپ سال  بدخشانی.   شیخ محمد اکرام الدیناز هرالبیان"  تفسیر"   •

َّ عرالله المحدیث الدهلوی. شیخ  شاه ولی " الفوز الکبیر فی أصول التفسیر"  • بهَ من الفارسیة: سلمان  ّ 

 م   1986 -هـ   1407القاهرة چاپ سال  – الحسیني النَّدوي، طبع: دار الصحوة 

 م 2005 - هـ 1426"مباحث في التفسیر الموضوعي" د. مصطفى مسلم. طبع: دارالقلم چاپ سال  •

جامعة:  طبع " نظم الدرر في تناسب الآیات" إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي.   •
 ه 1422  كلیة التربیة: ابن رشد  بغداد 

ناشر:  ،  " مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع" عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي •
 - ه 1426،چاپ سال  المملكة العربیة السعودیة - والتوزیع، الریاض مكتبة دار المنهاج للنشر  

 مؤسسة الإیمان  -دار الرشید  طبع:" الجدول في إعراب القرآن الكریم" محمود بن عبد الرحیم صافي،  •
 ه ـ 1418: چاپ سال   یروت دمشق ـ ب 

: دار  طبع  بهادرالزركشيابوعبدالله بدرالدین محمد بن عبدالله بن  البرهان في علوم القرآن"البرهان للزرکشی  " •

 م   1957 - هـ   1376،  چاپ سال ،إحیاء الكتب العربیة

رْقاني  " مناهل العرفان في علوم القرآن"  •   البلد : بیروت  : دار الكتاب العربي، طبع محمد عبد العظیم الزُّ
 م 1995هـ ،  1415:  چاپ سال 

دار الكتب العلمیة  طبع:"لباب النقول في أسباب النزول"ابوالفضل،عبدالرحمن بن أبي بكربن محمدالسیوطي  •
 41245تلكس:   11/   9424ص ب:   800842 –  805604 -  801332هاتف: ، لبنان – بیروت 

" صحیح البخاری" حافظ ابوعبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردیزبه جعفی   •
 1987 -  1407چا پ سال   بیروت طبع:  بخاری.

چاپ سال  طبعة دارالفكر،بیروت،، "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"للحافظ نورالدین علي بن أبي بكرالهیثمي •
 ه  1412

  –:عالم الكتب  طبع " مسند أحمد بن حنبل " أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني،  •
 م   1998هـ ـ  1419، ، چاپ سال بیروت 

: دارالقلم، الدار  . طبع " المفردات في غریب القرآن" ابو القاسم  حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانى  •
 هـ  1412 -ل  ، چاپ سا دمشق بیروت  -الشامیة  

محمد بن ابی بکربن ایوب بن سعد الزرعی دمشقی ابو عبد الله شمس الدین  "  "الأمثال في القرآن الكریم •
خلف المعهد   - بجوار محطة القطار   - طنطا  -مصر - : مكتبة الصحابة ، طیع مشهور به ابن قیم جوزی

   م.1986 -هـ   1406، چاپ سال  الأزهرى شارع الجنبیة الغربي

: دارمكتبة الحیاة،  طبعیخ الاسلام: احمد بن عبد الحلیم " في أصول التفسیر"تحقیق عدنان زرزور.حرانی: ش  •
 م 1980هـ/ 1490:  ، چاپ سالبیروت، لبنان

 " التفسیر والمفسرون " د محمد السید حسین ذهبي  طبع: مكتبة وهبة، القاهرة.  •

 "التفسیر الموضوعي" د صلاح  خالدی.  •

    تفسیر واحادیث رسول "صلی الله علیه وسلم" ، علوم قرآن ولغت. وکتاب های دیگر ی: از  
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Summary of the Treatise 

As a result of each study, It is necessary for research that the researchers should have a 

summary with them. The interpretation of a topic is its special importance, and this 

interpretation is the most comprehensive for the correct understanding of the rules and 

concepts of the Holy Qur'an. Because with this method, the details of a subject are 

discussed in detail .Therefore, after researching, trying and studying the books of some 

commentators and writers on thematic interpretation and also the books related to the 

above topic, I found that in summary, the thematic interpretation of the blessed Surah 

Ibrahim in seven sections in a thematic form and the book of the library in the light of 

the interpretations of the Holy Qur'an. It has been interpreted, that the summary is as 

follow. 

1. In the first stage: Expressing the greatness of the Holy Qur'an and the truthfulness 

of the Messenger, Threatening the disbelievers and expressing their bad qualities, 

Statement of the purpose of the discussion of Moses, peace be upon him. 

2. In the second stage: Expressing the enmity of polytheists with prophets in the 

matter of monotheism and mission, To fulfill the status of the prophets, The head 

of the polytheists, The actions of the unbelievers are like ashes scattered in the air. 

3. In the third stage: Explaining the proof of monotheism and resurrection, A threat 

to those who deny monotheism and resurrection,‌and great news for believers. 

4. In forth stage: Giving two examples to explain the word monotheism and the word 

polytheism, Encouragement for the followers of Kalma Tayyaba, The evil deeds 

of the followers of the evil word and the way of salvation from the fire of hell‌. 

5. In fifth stage: Saying the companions of the Kalma Tayyaba, and the result of the 

companions of the evil word, It explains the reason for entering hell‌. 

6. In the sixth stage: Explaining the narrated and detailed reasons from Imam Hanafa, 

Hazrat Ibrahim, peace be upon him, Statement of detailed and narrated reason from 

Abraham, peace be upon him, after he had stated rational reasons in previous 

verses to prove the oneness and dedication of worship to God and negation of 

worship to other than God, Now in these verses, in order to prove these things, he 

mentions a narration from Abu al-Anbiya that he had seven requests from his Lord, 

All answered‌. 
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7. In the seventh stage: The following titles are stated, The threat of punishment for 

the unbelievers, the words of the oppressors for a glimpse of punishment,‌‌The 

tricks of the oppressors to destroy the truth, Consolation for the prophets, and 

threats to oppressors, The Qur'an is for everyone. 

The result of the discussion 

Usually, the research and investigation of scientific subjects involves descriptive 

material  .And finally, it is necessary for every researcher to discuss the results after 

studying and analyzing the discussed topic. Because in any type of writing, whether it is 

short or long, the conclusion of the subject matter is certain. The result is a summary of 

the contents, of course, it has a good ending. 

Subjective interpretation has its own special value, and this type of interpretation is the 

most comprehensive interpretation for the correct understanding of the rules and 

concepts of the Holy Quran. Because by performing such method, the details of matters 

are discussed. 

Because after researching, trying and studying the books of some commentators and 

writers about thematic interpretation and also the books related to the topic, we have 

briefly found that the thematic interpretation of Surah Mubarak Ibrahim. 

1. The place of the Holy Qur'an and the attitude of the Quraysh people against it. 

2. The mission of the prophets and the stance of the nations before them. 

3. God's blessings to his servants and how they thank and disbelieve 

4. The courage of Moses in calling, And Abraham's acquittal from idolatry, In the 

invitation stage Because the religious and ideological cases are superior to the 

cases of descent and hassaf.  

5. The scientific miracle of Surah Ibrahim with the existence of current reasons. 

6. The purpose of the example is to express the contrast and simile of the good word 

and the bad word. 

7. Explanation of some resurrection sightings to promises.
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